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  راهنماي تدوين مقاله و شرايط پذيرش آن

  الهيات تطبيقي دانشگاه اصفهان نشريه

  )پژوهشي - علمي(

  

منـدان قـرار    تا در دسترس علاقه كند ظران را منتشر مين هاي پژوهشي صاحب لنامة علمي پژوهشي الهيات تطبيقي، تازهصدوف

  .بنابراين مقالات ارسالي بايد داراي شرايط زير باشد. گيرد

  شرايط علمي -الف

تحليلي و نتيجه كاوشهاي نويسنده يا نويسندگان ) Original Research(قاله بايد داراي اصالت و نوآوريم -1

  .باشد

 .گردددر نگارش مقاله بايد روش تحقيق علمي رعايت شود و از منابع معتبر و اصيل نيز استفاده  -2

ت تحريريه بررسي و ارزيابي مي شود و در صورت داشـتن شـرايط   أمقاله پس از دريافت، نخست در هي: توضيح

ت أت كسـب شـده در هي ـ  پس از وصول ديدگاههاي داوران نتايج و امتيـازا . لازم، براي داوران ارسال مي گردد

  .تحريريه مطرح مي شود و در صورت كسب امتيازات كافي و پذيرش آن، در نوبت چاپ قرار مي گيرد

  شرايط نگارش -ب

  .مقاله بايد از جهت نگارش ساختاري محكم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در آن رعايت شود -1

  .باشد ستوندو و شكل ظاهري مقاله به صورت عنوان مقاله بايد كوتاه و گويا  -2

ذكر شماره (شود  نوشته)Email(گان همراه با درجه علمي، نشاني محل كار و نشاني نام نويسنده يا نويسند -3

  .)ول مكاتبات در برگ پيوست نيز لازم استؤتلفن مس

  .باشد) كلمه 200تا  150(چكيده فارسي حد اكثر پانزده سطر  -4

  .فارسي حداكثر شش كلمه باشدكليد واژه  -5

  .كه خواننده را براي ورود به مبحث اصلي آماده سازداي  گونه اراي مقدمه روشن و دقيق باشد بهمقاله بايد د -6

  .بيان پيشينة تحقيق از شرايط مقاله است -7

  .در متن اصلي مقاله بايد موضوع به طور روشن تحليل شود -8

  .دقيق باشد مقاله بايد داراي نتيجه گيري -9

  .باشد) كلمه200تا  150(انگليسي حداكثر پانزده سطر  ةچكيد -10

  .انگليسي حداكثر شش كلمه باشد ةكليد واژ -11

  .شود نوشتهدرجه علمي و محل كار به انگليسي  ،نام نويسنده -12

زريـن  (: مثـال ؛ شـود  ترتيـب نـام نويسـنده، سـال و صـفحه نوشـته      ارجاعات متن بايد داخـل پرانتـز بـه     -13

  ).254:1372كوب،

  :مĤخذ پاياني بايد به ترتيب زير باشدمنابع و  -14

  كتاب: الف

نام مترجم يا مصحح، محل نشـر،  نوبت چاپ، ، نام كتاب، )درون پرانتز(، نام، سال انتشار )شهرت(نام خانوادگي 

  .نام ناشر

  نشريه: ب

نـام نشـريه، شـمارة دوره،    ) درون گيومـه (قالـه  ، عنـوان م )درون پرانتز(، نام، سال انتشار )شهرت(نام خانوادگي

  .)از ص تا ص(صفحات مقاله

  



  مجموعه مقالات: ج

، نـام  نـام گـرد آورنـده يـا ويراسـتار     ) درون گيومـه (مقالـه   ، عنوان)درون پرانتز(سال انتشارنام خانوادگي، نام، 

  .)از ص تا ص(شماره صفحات مقاله  ،مجموعه مقالات، محل نشر، نام ناشر

  سايتهاي اينترنتي: د

  .، نام و نشاني اينترنتي به صورت ايتاليك)درون گيومه(، عنوان موضوع )آخرين تاريخ(نام خانوادگي، نام، 

  :لوح فشرده: ه

  .، عنوان، نام لوح فشرده، محل نشر، نام ناشر)درون پرانتز(نام خانوادگي، نام، سال انتشار 

  .سطر تنظيم شود 23فحه در و هر ص باشد صفحه 25مقاله بايد حداكثر  -15

بـه   با ثبت نام در سـامانه نشـريات  ، در سه نسخه 13فونت  Lotusبا قلم  word xpمقاله بايد تحت برنامه  -16

  .دفتر مجله ارسال شود

اسامي خاص و اصطلاحات لاتين و تركيبات خارجي، بلافاصله پس از فارسـي آن، درون پرانتـز، در مـتن     -17

  .شود نوشتهمقاله 

  .مقالات مستخرج از پايان نامه بايد تاييد استاد راهنما را همراه داشته باشد -18

  .مقاله نبايد در هيچ مجله يا همايشي ارائه شده باشد -19

  .مجله در پذيرفتن يا نپذيرفتن مقاله، همچنين ويراستاري آن آزاد است: 1يادآوري

  .است چاپ مقالات به ترتيب مرتبة علمي نويسندگان: 2يادآوري

ارسال مقاله فقط از طريق سامانه نشريات دانشگاه اصفهان امكان پـذير اسـت و بـه مقـالاتي كـه از      : 3يادآوري

  .شود يارسال شود، پاسخ داده نم... ي و طريق پست الكترونيك
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  .حسن عزيزي دانشجوي دكتري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات اصفهان است قاله برگرفته از رساله دكترياين م *
  ) نويسنده مسئول(ايرانن، و تحقيقات اصفهان، اصفها معلو حدوا سلاميا آزاد هنشگادا اي فلسفه و كلام اسلاميكترددانش آموخته  **
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  malayeri50@yahoo.com            ي، تهران، ايران  مركز انتهر حدواسلامي ا آزاد هنشگادا گروه فلسفه فلسفه و كلام اسلامي رنشيادا ****
 

 20/07/93تاريخ پذيرش     18/03/92تاريخ وصول 

  
 

*تحليل صفات فعل خداوند از طريق وجود رابط
    

  

  ***موسي ملايري  **مهدي دهباشي **حسن عزيزي    

  

  چكيده

از مهمترين مسائل كلامي و  تبيين صفات فعل خداوند به نحوي كه انتساب آنها به خداوند با اعتقاد به بساطت مطلق او سازگار باشد يكي
در اين مقاله سعي شده است تا با . اعتقادي اديان توحيدي است كه حل آن بدون در نظر گرفتن مباني منطقي و فلسفي ميسر نخواهد شد

صدرا . ي موجوديت اين صفات بررسي شوداستفاده از معناي خاصي كه از وجود و وجود رابط در حكمت متعاليه شده است، نحوه
ي اصلي ملاصدرا در اين طرح، ربط مسئله. كندي وجود را تغيير داده و وجود رابطي را منحل در وجود رابط ميقسيم سه گانهت

. شونددر فلسفه مشاء مخلوقات كه مظهر صفات فعل خداوند هستند رابطي تلقي مي. موجودات متغير به خداوند بسيط الحقيقه بوده است
ملاصدرا با بسيط انگاشتن قضايا . كنداي از هويت و استقلال را براي آنها در كنار حقيقت حق تعالي اثبات ميرابطي بودن موجودات نحوه

و رابط دانستن وجودهاي رابطي مبناي منطقي و فلسفي استواري را براي انقلابي بزرگ در نگرش به موجودات جهان هستي پايه ريزي 
قلال موجودات امري اعتباري تلقي شده و مانند رابط قضيه به صورت موجود در موضوع در نتيجه اين نگرش هويت و است. كرده است
  .تواند تعارض بين وجود صفات و بساطت ذات را از ميان بردارداين تحليل مي. يابدتقليل مي
  

  هاي كليديواژه

  .صفت فعل، وجود رابط، وجود رابطي، منطق صدرايي
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  مقدمه

فهم و تفسير بعضي از مفاهيم عميق متون وحياني و 
هاي ظاهري مشهود در اعتقاداتي كه از متن  رفع تعارض

هاي اصلي فيلسوفان  قرآن و سنت برآمده، يكي از دغدغه
ترين مسائل موجود در كلام  يكي از مهم. مسلمان است

هاي مختلف از آن سبب پيدايش  الهي كه برداشت
انتساب صفاتي به خداوند است هاي متعددي شده،  فرقه

كه نسبتشان به او مستلزم انفعال و تغيير در خداوندي 
است كه مطابق با اصول اعتقادات ديني و براساس مباني 

صفات خداوند، . فلسفي بسيط مطلق و تغيير ناپذير است
در يك تقسيم به صفت فعل يا اضافي و صفت ذات يا 

هاي  تعريفبراي صفت فعل، . شوند حقيقي تقسيم مي
ها  متعددي بيان شده است كه از جمله مشهورترين آن

عبارتند از؛ صفاتي كه متناسب با حال و شخص اختلاف 
ماتريدي، . (چه كه قدرت بر آن واقع شود يا هر آن. پذيرد
1427 :50 ( 

مير سيد شريف جرجاني اين صفات را به صفاتي 
ف كند كه جايز است خداوند به ضد آن متّص تعريف مي

. شود؛ مانند رضا، غضب، رحمت، سخط و مانند آن
ها  شيخ مفيد در تعريف آن) 58: 1412جرجاني، (

صفات فعل؛ در مقابل صفت ذات كه استحقاق : نويسد مي
ها بر خداوند شده است؛ صفاتي  ذاتي ذات؛ سبب حمل آن

وجوب اين . است كه منسوب به افعال خداوند هستند
وند كاملا به وجود فعل ها به خدا صفات و انتساب آن

وابسته است و قبل از وجودآن افعال؛ صفات نيز تحقق 
  )41: 1413شيخ مفيد، (. يابند نيافته و وجوب نمي

موجودات جهان هستي كه از ديدگاه ملاصدرا به 
شوند، داراي  عنوان مظهر صفت فعل خداوند محسوب مي

نحوه خاصي از وجود هستند كه از منظر وجود شناختي با 
فهم رابط بودن موجودات . جود رابط منطبق هستندو

ممكن، در گرو فهم و تحليل مفهوم وجود رابط بوده و 

اينكه اين اصطلاح در نظر او چه معنايي داشته و تمايز اين 
 . وجود با وجودهاي ديگر در چيست

ملاصدرا، از طريق باز تعريف وجود و به دنبال آن 
داوند با موجودات وجود رابط، بيان نويني از رابطه خ

دهد كه واكاوي مباني و لوازم ديدگاه او و  جهان ارائه مي
هاي ديگر به منظور فهم و  يافتن وجه تمايز آن با ديدگاه

در فلسفه . اثبات سازمندي دروني آن بسيار ضرورت دارد
حكيم ملاصدرا، مسئله وجود از جهت وابستگي و 

يرد كه استقلال بايد از سه جهت مورد بررسي قرار گ
  : عبارتند از

تفاوت ديدگاه حكمت متعاليه درباره حقيقت وجود  -1
  . رابط و مستقل

معناي رابط و ارتباط اين مفهوم در تحليل  -2
 . موجودات ممكن

 . اي متناظر با اين ديدگاه نظام منطقي و گزاره -3

  

  تقسيم وجود
است  از گذشته در بين فيلسوفان مسلمان مشهور بوده

قسم؛ مستقل و رابطي و رابط تقسيم و كه وجود را به سه 
شكر، . (اند كرده هر كدام را نيز به اقسامي ديگر منقسم مي

ها را در قالب  ي آن كه حكيم سبزواري همه) 76: 1382
: 1379سبزواري، : (نظم بدين صورت خلاصه كرده است

2 ،237.(  
 سي فهاك واضبطثُمت نفو رابطي                             ٔإنّ الوجود رابط

 فـي نفســه إما لـنفسه سما لأنّه في نفســه أو لا و مـا 

                                   هفـي نفسـه لنفسـه بنفســهاو غيره والحقّ نحــو أيس 

و  - 3رابطي  -2رابط  -1: وجود، بر سه قسم است
اين را به خاطر بسپار؛ زيرا وجود يا في نفسه است :نفسي

شود به  كه في نفسه است، خود تقسيم مي يا في غيره، و آن
خداوند، موجودي است كه موجوديتش في . لنفسه و لغيره

  . باشد نفسه لنفسه بنفسه مي
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به صورت نمودار  توان نظر مشهور درباره وجود را مي
  :زير نشان داد

  

  )دجود مقدس خداونو(بنفسه                                               
  )وجود نفسي -1(لنفسه                                       

  )لجود جواهر مانند عقو( رهيبغ                                                ه في نفس                  
  )وجود رابطي -2(لغيره                                     

           .دوجو
   )رابطوجود  -3( في غيره                  

  
يان فلاسفه، حقيقت ملاك اين تقسيم مشهور در م

اما با . باشد وجود به اعتبار وابستگي و استقلال آن مي
توجه به فهم متفاوت ملاصدرا از حقيقت وجود، طبيعي 

. اي ديگر صورت گيرد است كه اين تقسيم نيز بايد به گونه
كه مبناي فلسفي حكمت متعاليه بر اشتراك معنوي  با آن

ت اسفار، تبيين او وجود است، اما بر اساس بعضي از عبارا
اي است كه با اشتراك لفظي  از اقسام وجود به گونه
شناختي حكمت  تبيين جهان. سازگاري بيشتري دارد

متعاليه، بايد بتواند يك ملاك جامع و دقيقي را معرفي كند 
كه معناي واحد وجود در اقسام مختلف آن  تا در عين اين

. نيز باشدها  را توجيه كند، ضامن تمايز هر قسم از آن
بنابراين، ضرورت دارد با بررسي نگرش مشهور فيلسوفان 

ها و مقايسه آن با ملاك و تقسيم  و ملاك تقسيم آن
حكمت متعاليه، ابهام موجود را باز گشوده تا به فهم اصل 
  .جامع و ملاك تقسيم از منظر حكمت متعاليه نايل گرديم

  
  وجود نفسي يا مستقل 

وجود نفسي يا مستقل از ديدگاه فيلسوفان مشاء به 
شود كه به تعبير حكيم سبزواري في  موجودي اطلاق مي

نفسه لنفسه باشد؛ يعني هم در موجوديت و هم در ماهيت 
وابسته به خود بوده و داراي واقعيتي مجزاي از موجودات 

هاي مختلف قرار  باشد، موضوع صفات و نسبت ديگر مي

تي است كه بدون اتكاء به واقيعات ديگر در گرفته و واقعي
با اين بيان . مفهوم، ذات و موجوديت خود مستقل است

توانيم بيان  براي وجود مستقل، خصوصيات زير را مي
  :كنيم
  . وجودي در خود است -1
 . ماهيت مستقل دارد -2

 . داراي واقعيتي مجزاي از واقعيات ديگر است -3

 . بدون اتكاء به موجودات ديگر تحقق دارد -4

ها و محمولات  در قضايا، موضوع براي نسبت -5
 .  گيرد مختلف قرار مي

با اين حال بايد توجه داشت كه اين وجود هم در 
موجوديت و هم در مستقل بودن داراي مراتبي است، 

ي آن واقعيتي است كه از آن تعبير به  بالاترين مرتبه
شود، موجود در اين  سه بنفسه ميموجود في نفسه لنف

اي است كه از هيچ جهت، به هيچ چيز،  مرتبه به گونه
ندارد، نه در موجود شدنش و نه در   گونه وابستگي هيچ

موجود بودن و چگونه بودنش، نه به فاعل وابستگي دارد 
نه در فاعليتش وابسته به غير است و نه در . نه به قابل

، مصداق كامل و چنين موجودي. اوصاف و صفاتش
حقيقي وجود مستقل بوده و لقب واجب بالذات فقط براي 

شود كه فقط يك موجود سزاوار  با براهين ثابت مي. اوست
چنين صفتي است و فرض كثرت براي آن مستلزم محال 

ذيل اين موجود مستقل، موجودات ديگري نيز . است
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مانند  كه داراي استقلال هستند، اما ها نيز با آن هستند كه آن
موجود واجب، بنفسه نبوده، بلكه في نفسه لنفسه بغيره 

باشند، مانند وجود جواهر مختلف، اعم از مادي و  مي
هستند ولي در   مجرد؛ يعني تنها در موجود شدنشان وابسته

ي  موجوديت وابسته به غير نيستند، به همين نحو در مرتبه
اض نيز تر موجودات مستقل، اعراض قرار دارند؛ اعر پايين
گاه در موجوديت، به صورت مستقل يافت  كه هيچ با آن
مانند ، شوند ولي داراي نحوي از استقلال هستند نمي

سفيدي كه هرچند هميشه نيازمند يك موضوع است، ولي 
باشد و از  در ذات خود داراي مفهوم و ماهيت مستقل مي

توان با نظر  اي از واقعيت برخوردار است و مي درجه
تواند صفتي  تر از همه؛ مي به آن توجه كرد و مهم استقلالي

  .براي چيزي و تاثيري در غير داشته باشد
  

  وجود مستقل در حكمت متعاليه

بر اساس نظام فلسفي حكمت متعاليه، اين كه وجود 
ي منطقي موضوع  مستقل محمولي هست و در قالب قضيه

هايي كه در  شود و ديگر ويژگي صفات مختلف واقع مي
ها اشاره شده است را دارد، مورد پذيرش است،  به آنبالا 

اما در اين نظام فلسفي هم وجود و هم استقلال معناي 
ديگري دارد و دقيقاً همين تفاوت در مبنا است كه همه 

وجود در اين ديدگاه . كند صورت مسئله را دگرگون مي
حقيقتي مشككّ است و همين تشكيك در حقيقت، معناي 

العلل  بين وجود علت. كند يز دگرگون مياستقلال آن را ن
هايش به دليل ماهيت نداشتن واجب تعالي  با وجود معلول

و اعتباري بودن ماهيت، انفكاك ماهوي نيست، بلكه 
باشد، يكي است و  ها از آن جهت كه وجود مي حقيقت آن

در اين جهت وجود مخلوقات همانند وجود خالقشان 
شود، شدت و  از هم ميها  چيزي كه سبب تمايز آن. است

برخورداري بيشتر از حقيقت وجود در علت و ضعف 
بنابراين ديدگاه، وجود به ظاهر . باشد وجودي مخلوق مي

مسقل مخلوق، نه به خاطر ماهيت مجزايي كه متمايز از 
گونه است، بلكه از آن جهت كه وجود  علت خود دارد اين

ستقل دهد، م دارد و واقعيتي را به خود اختصاص مي
استقلال در وجود خالق و مخلوق داراي . شود قلمداد مي

با اين تحليل حقيقت مخلوق و . دو معناي متفاوت است
چه در  شود كه با آن استقلالش به نحوي ديگر تبيين مي

ديدگاه مشهور فلاسفه گفته شده است تفاوت بنيادين 
معلول همان استقلالي كه علت دارد را دارا  دارد؛ زيرا

  .اشدب نمي
در فلسفه مشاء، مخلوقات جواهر و ذوات مستقلي 
هستند كه ارتباطشان با خداوند رابطه عليت و معلوليت 

اما در حكمت متعاليه چنانكه بعد از اين خواهيم . است
گفت تنها خداوند است كه حقيقتاً مستقل است و 
مخلوقات عين ربط به خالق بوده و از هيچ استقلالي 

  .   ندباش برخوردار نمي

  

  جود رابط و رابطيو

ها  بنا بر تفكر اصالت ماهيت كه موجودات و واقعيت
گيرد با معيار  را به صورت حقايق نوعي در نظر مي

وابستگي و استقلال، سه نوع مختلف از موجودات به 
آيد؛ دسته اول، آن است كه استقلال ذاتي داشته  دست مي
نين چ. گونه وابستگي به هيچ موجودي ندارد و هيچ

نامند كه در بالا به آن اشاره  موجودي را وجود مستقل مي
دسته ديگر آن است كه در موجوديت هيچ نحوي از . شد

اي است كه در ضمن  استقلال ندارد و حقيقت آن به گونه
شود اين قسم از وجود را  موضوع و محمول موجود مي

دسته سوم كه وجود محمولي ناميده . گويند وجود رابط مي
هاي دسته اول را دارد و از جهتي  ود برخي از ويژگيش مي

وجود محمولي حداقل در دو . نيز مانند دسته سوم است
با وجود » واقعيت داشتن«و » ماهيت مستقل«ويژگيِ؛ 

مستقل مشترك است، اما در دو ويژگي با آن اختلاف 
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دارد؛ يعني در مقابل ويژگي چهارم كه در بالا بيان شده؛ 
اتكاء به موجودات ديگر امكان تحقق اين وجود بدون 

ندارد، بلكه ضرورتاً متّكي به يك موجود ديگر است، و در 
مقابل ويژگي پنجم، در قضايا محمول واقع شده و دائماً به 

اين دسته از وجود به . شود يك موضوع نسبت داده مي
هاي مختلفي تحقق دارد؛ گاه مانند جوهر وجود  صورت

ده و نيازمند علت است و گاهي نيز ها بغيره بو في نفسه آن
مانند سياهي در جسم، علاوه بر بغيره بودن وجودي للغير 

. هاي ديگري تحقق دارد نيز دارد و گاه نيز به صورت
؛ ميرداماد،  330-327و  79، 1: 1981صدرالمتالهين،(

 )114و  113: 1385
طور كه بيان شده اين تحليل كاملا بر اساس  همان

كه با مبناي اصالت وجود  ست در حالياصالت ماهيت ا
وابستگي و تعلق به غير يا استقلال و در چيزي بودن يا 
نبودن مفاهيمي نيستند كه داخل در ذات و ماهيت وجود 

ها به انواع مختلفي تقسيم شود؛  بوده و وجود به واسطه آن
چرا كه وجود در اين ديدگاه بسيط بوده و داراي جنس و 

ت ذاتي در آن بتواند انواع مختلفي را فصل نيست تا تركيبا
  .تشكيل دهد

  
    اي وجود رابط تحليل گزاره

از زمان ارسطو مشهور بوده است كه علم را به دو 
اند، بر مبناي اين  كرده قسم تصور و تصديق تقسيم مي

بندي، علم كه خود ماهيتي از جنس كيف نفساني  تقسيم
 است، جنس تصديق بوده كه به انضمام فصلي، يك

ماهيات نوعي، . آورد ماهيت نوعي خاصي را به وجود مي
اند اما اين تركيب  هرچند از جنس و فصل تركيب شده

گونه نيست كه حقيقت  تنها در اعتبار ذهني بوده و اين
ب از جنس و فصل كه در نفس وجود دارد، مركّ نوعي آن

  .  باشد
ولايخفى أن انقسام العلم إلى قسميه أعني التصور و «

ديق انقسام معنى جنسي إلى نوعين متقابلين و أن التص
لكل منهما وحدة طبيعية غير تأليفية و لا صناعية، بل إنهما 

، صدرالمتالهين(» بسيطتان موجودتان في النفس  كيفيتان
1371 :310( 

از ديدگاه صدرالمتألهين، بساطت ماهيت نوعي 
اختصاص به تصديق ندارد، بلكه همه ماهيات مركب 
بودنشان به سبب اعتبار بشرط شيء و بشرط لايي 

  . باشد، اما از جهت تحقق عيني، وجودي بسيط دارند مي
هرچند ماهيت جنسي تصديق، از سه تصور موضوع و 

اين تصورات محمول و نسبت تشكيل شده و از انضمام 
با حكم به عنوان فصلِ تصديق، ماهيت نوعي تصديق 

شود، اما بايد توجه داشت كه تحليل ماهيت، به  ساخته مي
اجزاء كوچكتر جنسي و فصلي آن، تنها در ذهن و با لحاظ 

گيرد و  اعتبارات بشرط شيء و بشرط لايي صورت مي
وجود خارجي تصديق مانند هر موجود ديگري بسيط 

  .    است
اي الكيفيات النفسانية و (و على أي الوجهين«

هما أمران بسيطان، أما على الأول فلأنهما ) المفهومات
نحوان من الوجود و كل وجود بسيط و مع بساطته 
يتشخص بذاته لا بأمر زائد، و أما على الثاني فهما نوعان 
من مفهوم العلم مندرجان تحت معنى العلم اندراج النوعين 

المعنى الجنسي، كالسواد و البياض تحت البسيطين تحت 
اللون، لا كالإنسان و الفرس تحت الحيوان، و لا كالأسود و 
الأبيض تحت الإنسان من المركبات الخارجية، و كل ما هو 
نوع بسيط في المعنى فليس لجنسه تحصل إلا بفصله، بل 

إذا عرفت هذه المقدمات .هما واحد جعلا و تحصيلا
قق أن كلا من التصور و التصديق نوع إذا ثبت و تح: فنقول

  )همان(» بسيط من ماهية العلم الذي هو جنسهما
استدلال ملاصدرا، بر بساطت ماهيت تصديق به جهت 

توان به صورت زير بيان  وجود ذهني و ماهيت نوعي را مي
  :كرد
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صور و تصديق از جهت وجود ذهني، مانند قدرت ت -
از حالت نفساني  و اراده، نحوه وجودي دارند كه عبارت

  .باشند مي
هر وجودي بسيط بوده و بساطتش نيز به امري زائد  -

كه هر كدام  نتيجه آن. باشد بر ذات نيست، بلكه ذاتي آن مي
 .باشند از تصور و تصديق ذاتاً بسيط مي

صور و تصديق ازحيث مفهومشان، مفاهيم و ت -
  .ماهيات نوعي هستند كه تحت جنس علم قرار دارند

ها امري  ين جهت نيز مفهوم و ماهيت نوعي آنز اا -
مانند مفاهيم سياه و سفيد كه انواعي بسيط . بسيط است

نتيجه آن كه مفهوم . قرار دارند» لون«تحت مفهوم جنسي 
 . و ماهيت نوعي تصور و تصديق، بسيط است

رسد اگر بحث منطقي فوق را با نظام  به نظر مي
گاه منطقي صدرا به اي دو جزئي منطق جديد كه ديد گزاره

تر خواهيم  تر است تطبيق دهيم، مسئله را آسان آن نزديك
  .تر خواهد شد يافت و درك مراد صدرا برايمان سهل

يك » خداوند خالق است«در منطق جديد، گزاره  
نشان داده  »Fm«ي اتمي است و به صورت  جمله
»  m«دهنده بخش محمولي جمله و  نشان»  F«.شود مي

در دستور زبان، . ي فوق است موضوع گزارهدهنده  نشان
. برند اصطلاح نهاد و گزاره را براي اين دو جزء به كار مي

  ).150-148: 1383موحد، (
، در منطق »خداوند خالق است«صورت نمادين گزاره 
 (Gx & Fx)(x∃) : جديد بدين صورت است

ترجمه عبارت فوق به زبان طبيعي عبارت است از اين 
 . خالق استxخداوند است و xاي هست كه x: كه

مطابق با اين نطام زباني و منطقي؛ نسبت، بخشي از 
بر اين . محمول قضيه بوده و معنايي مستقل از آن ندارد

معناي اين قضيه آن است كه خالقيت و : توان گفت مبنا مي
ديگر صفات فعل خداوند، حقايقي هستند كه در خدا 

ها در صدد گزارش آن  به آنوجود دارد و گزارهاي ناظر 

از قضايايي مانند اين، به هيچ نحو به دست . هستند
، خود حقيقت »خالق است«در » است«آيد كه مفهوم  نمي

جا هيچ ثبوتي ندارد،  رابطه در اين. مجزاي ديگري است
چه كه در حقيقت براي موضوع ثابت است صفاتي  بلكه آن

فت نيز گيرند و ص هستند كه محمول قضيه قرار مي
  .اي از وجود موضوع است مرتبه

اي براي يك  ملاصدرا، اين بحث منطقي را مقدمه
دهد و معتقد است همان نسبتي كه  نتيجه فلسفي قرار مي

رابط قضيه با موضوع و محمول دارد همان نسبت را 
توان  با شناخت نحوه وجود رابط مي. مخلوق با خالق دارد

او نسبت به وجود  نحوه وجود موجوداتي كه از ديدگاه
  .شوند را تحليل كرد حق رابط محسوب مي

با توجه به مباني وجودشناختي، وجود رابط از ديدگاه 
حكمت متعاليه و از تحليلي كه ملاصدرا درباره رابط 

رسيم كه  دهد به اين نتيجه مي قضيه و وجود رابط ارائه مي
در  اي تبيين او از گزاره و قضيه بيشتر با نظام منطق گزاره

. منطق جديد مطابقت دارد تا به منطق سنتي ارسطويي
اصولاً تأسيس نظام مابعدالطبيعي مستقل كه ملاصدرا 
مدعي آن است، بدون داشتن نظام منطقي متناسب با آن 

بر اين اساس نگرش كثرت محور . باشد امكان پذير نمي
فلسفه ارسطويي، منطقي دارد كه طبيعتاً نظريات مبتني بر 

توان از طريق آن به  د حكمت متعاليه را نميوحدت وجو
رسد بسياري از مشكلاتي كه  به نظر مي. خوبي تبيين كرد

هاي خود با آن مواجه  صدرالمتألهين در تحليل ديدگاه
شده و در بعضي از موارد مانند مسئله حمل و تصديق،  مي

مجبور به كنار نهادن قالب منطق ارسطويي شده و يا به 
ته، مهمترين دليلي است كه نشان از آن تكميل آن پرداخ

بر . دارد كه منطقِ بيان حكمت متعاليه منطقي ديگر است
توان بر اساس اصول فلسفي حكمت متعاليه و  اين مبنا مي

استفاده از موازين منطقي منطق جديد، نظام منطقي 
اي جديدي متناسب با فلسفه متعاليه تأسيس كرد كه  گزاره
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ن حكمت متعاليه را در زمينه هاي نوي بتوان ديدگاه
  .شناسي از طريق آن تبيين كرد خداشناسي و جهان

  

  نحوه وجود رابط

مسئله وجود رابط، به دو صورت مختلف در دو علم 
توجهي به  گيرد كه بي فلسفه و منطق مورد بررسي قرار مي

منطقي . اين تمايز عامل اصلي ابهام در اين بحث است
كند، به  ، را تحليل مي»خداوند خالق است«وقتي گزاره 

لحاظ صوري سه جزء موضوع، محمول و رابطه را در آن 
سه جزئي بودن يك قضيه در صورتي . كند ازهم جدا مي

است كه از جهت معنايي مفاد آن هل مركب باشد؛ و اگر 
مفاد قضيه هل بسيط باشد، قضيه داراي جزء نبوده و رابط 

منطقي   ي جزئياتش جنبه اين بحث با همه .نيز وجود ندارد
جا از وجود داشتن يا وجود  دارد، ولي چون در اين
م گمان فلسفي بودن بحث گويي نداشتن رابط سخن مي

جا قضيه، كه  شود كه در اين رود واز اين غفلت مي مي
در . معقول ثاني منطقي است، موضوع قرار گرفته است

فلسفه اوصاف اموري كه در خارج وجود دارند واصطلاحا 
شوند، مورد بحث قرار  معقول ثاني فلسفي گفته مي

رابط در منظور از : پس با اين بيان بايد گفت. گيرند مي
كه در قضيه وجود دارد، نبوده » است«اقل مفهوم  جا لا اين

  . باشد ، حاكي از آن مي»است«بلكه چيزي است كه مفهوم 
تبيين ملاصدرا در كتاب اسفار از وجود رابط به  
اي است كه پذيراي دو برداشت مختلف و در عين  گونه

حال متضاد اختلاف و اشتراك نوعي، بين وجود رابط و 
  :آن عبارت اين است. تقل استمس

الاتفاق النوعي في طبيعة الوجود مطلقا عندنا لا ينافي «
ها  ها الذاتية و مفهومات التخالف النوعي في معاني

الانتزاعية كما سيتضح لك مزيد إيضاح علي أن الحق أن 
، 1: 1981المتالهين، صدر(» .الاتفاق بينهما في مجرد اللفظ

79.(  

  اختلاف نوعي

در يك تبيين مطابق با مباني فيلسوفان سلف صدرا، 
. كند وجود را به سه قسم؛ مستقل، رابطي و رابط تقسيم مي

دهد و از  كه رابط را در ميان يكي از اقسام قرار مي او از آن
كه وجود رابط  طرفي با توصيفاتي سلبي از قبيل اين

باشد،  نفسه ندارد و داراي ماهيت نيز نمي وجودي في
چه كه بر ابهام اين  دهد آن م از آن ارائه ميتصويري مبه
اطلاق : نويسد افزايد اين عبارت اوست كه مي مسئله مي

وجود درباره وجود رابط و وجود مستقل اشتراك لفظي 
اي از محققين با كنار هم قرار دادن اين عبارات  عده. است

اختلاف نوعي بين وجود رابط و وجود مستقل را از 
اند، اما با رجوع به  ليه نتيجه گرفتهديدگاه حكمت متعا

توان منشأ اين مغالطه را كشف  مباني حكمت متعاليه مي
در ابتدا بايد متذكر شويم . كرد و گره از اين ابهام برگشود

  :وجود در حكمت متعاليه داراي سه جهت مختلف است
با هم اتفاق نوعي  :حقيقت يا طبيعت وجودات، اول

دارند؛ يعني داراي يك حقيقت واحدند وهيچ اختلافي بين 
  .مراتب آن نيست

هاي خارجي و يا  از مصداق :معناي ذاتي وجود، دوم
شود واين همان معقول ثاني فلسفي  ها انتزاع مي ماهيت آن

  .است
مصداق معقول ثاني منطقي است  :مفهوم وجود، سوم

  .گيرد ر ميو در منطق مورد بررسي قرا
با توجه به تمايز اين سه جهت مختلف وجود، 

به اين . اختلاف نوعي بين مفهوم و مصداق وجود است
معنا كه وقتي ما لفظ وجود را درباره وجود رابط در قضيه 

بريم معنايي دارد كه با كاربرد اين لفظ درباره  به كار مي
 حقايق و واقعيات خارجي كاملا با هم متفاوت است؛ زيرا
اولي اشاره به يك اصطلاح منطقي دارد كه رابط در قضايا 

كنيم، اما دومي  به آن اشاره مي» است«هست و با مفهوم 
مشعر به حقيقت عيني است كه به معناي تحقق داشتن 
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است و اين لفظ با دو معناي مختلف در اين موارد به كار 
بنابراين عبارت فوق، براي اثبات اين مطلب است . رود مي
كه وجود را به جهت حقيقت و عينيت به مستقل و  آنان كه

اند؛ زيرا در  اند دچار مغالطه شده رابطي و رابط تقسيم كرده
اين تقسيم بين مفهوم و مصداق خلط شده و وجود از 

معناي رابط در قضيه . جهت واحد تقسيم نشده است
حكم به ثبوت داشتن چيزي براي موضوع و ربط نسبتي به 

كه معناي وجود، تحقق داشتن و عيني  حاليآن است، در 
تقسيم وجود، به مستقل و رابطي و رابط از . بودن است

جهت لفظ و اجزاء تشكيل دهنده آن است كه حتي از اين 
جهت نيز چنان كه خواهيم گفت رابطي و رابط دو قسم 
مجزا نيستند، ولي اگر بخواهيم وجود را از جهت استقلال 

اين تقسيم به اعتبار مصداق وجود و وابستگي تقسيم كنيم 
  . است

توان سه معناي مختلف زير از  از عبارات ملاصدرا مي
  :رابط را استنباط كرد

اين معنا : وجود رابطي در مقابل وجود محمولي -1
كه از معقولات ثاني منطقي است، مفهوم وجود را مورد 

  .توجه قرار داده است
ود در اين وج: وجود رابطي در مقابل وجود نفسي -2

معنا از معقولات ثاني فلسفي است و به مصداق وجود 
ملاصدرا براي جلوگيري از خلط بين اين دو . نظر دارد

نامد  معنا اولي را وجود رابط و دومي را وجود رابطي مي
كند وجود معلول نسبت به علتش رابطي  و اضافه مي

 )72، 1: 1363طباطبايي،. (است
اص حكمت متعاليه وجود رابطي در اصطلاح خ -3

  .موضوع يا علت است» براي«و » در«كه به معناي تحقق 
 

  حقيقت وجود رابط

بر اساس مباني حكمت متعاليه وجود رابط داراي دو 
سنخ است؛ سنخي در قضايا كه موضوع نظر منطقي است 

كه مطلق وجود به سه  و سنخ ديگر در فلسفه؛ و مبناي اين
شود معناي فلسفي  ميقسم مستقل، رابطي و رابط تقسيم 

در معناي فلسفي، وجود رابط حقيقتي عيني . آن مراد است
وجود را در مقابل يك  وخارجي است پس اگر لفظ

حقيقت عيني قرار دهيم و منظور ما از اين لفظ حقيقت 
عيني باشد؛ در اين صورت مصاديق متعدد آن با هر تنوع 

ي اولي؛  دهو اختلافي كه داشته باشند، از باري تعالي تا ما
  همه داراي يك معنا و يك حقيقت بوده ومشترك معنوي

كاربرد لفظ : توان گفت هستند، پس در اين معني نمي
وجود، بر وجود رابط مشترك لفظي است به اين اعتبار كه 
در استعمال بر وجود رابط مفهوم وجود مراد است و 

نفسه مصداق آن؛ زيرا اگر به اين دليل  ي وجود في درباره
گونه نيست، بلكه اگر  باشد تنها در مورد وجود رابط اين

مفاهيم   مفهوم وجود مورد نظر باشد؛ كاربرد وجود در همه
آن مشترك لفظي است نه فقط بين وجود رابط و وجود 

  )529، 1: 1386جوادي آملي،. (نفسه في
از ديدگاه ملاصدرا، حقيقت عيني وجود بر دو قسم 

بنا بر مبناي تشكيك و . بطاست؛ وجود مستقل و وجود را
اشتراك معنوي وجود، وجود رابط داراي حقيقتي عيني 
است و از آنجايي كه وجودات داراي شدت و ضعف 

باشند، هستي وجود رابط در عين اينكه حقيقي است  مي
ولي با وجود مستقل از اين جهت متفاوت است كه 

كه  حقيقت آن، انتساب به موجود مستقل است و جز اين
تي براي آن باشد حقيقت ديگري ندارد و اين وجود نسب

در مقايسه با وجود مستقل، بسيار ضعيف و كم فروغ 
به طور مثال صفت خالقيت، نسبتي حقيقي در . است

خداوند است اين نسبت به واسطه آن است كه خلَق و 
ذهن انسان، مفهوم . اي از ظهور او هستند مخلوقات جلوه

ظهور حق تعالي انتزاع كرده و  خالقيت را از اين نحوه از
ازديدگاه خاص . دهد صفت خالق را به او نسبت مي

نفسه  صدرا، وجود صرف فقط يك مصداق دارد كه في
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شئون اين وجود هرچه از اين  مراتب و. لنفسه بنفسه است
يابد، قيدهاي مذكور را از دست  صرف تنزّل مي  مرتبه
دهد كه  ست ميدهد، در مرتبه اول قيد بنفسه را ازد مي

آيد، در مراحل بعد وقتي  دراين مرتبه جواهر پديد مي
كه به  ها گرفته شود، تا اين نفسه از آن قيدهاي لنفسه و في
شود، وجودي  رسد كه رابط ناميده مي همان موجودي مي

. شود كه ازآن به نسبت صرف و تعلقِ صرف تعبير مي
  ) 184: 1386دهباشي، (

: اند توان اشكال كساني كه گفته اكنون با اين توضيح مي
اگر وجود رابط ثبوت داشته باشد منجر به تسلسل 

ها معناي  شود، را بر طرف كرد؛ زيرا آن نهايت مي بي
منطقي وجود رابط كه در قضايا هست و جزو معقولات 
ثاني منطقي بوده و فقط در ذهن وجود دارد و به اعتبار 

آن؛ كه به عنوان يك معتبرِ وابسته است را با معناي فلسفي 
. اند حقيقت عيني است خَلط كرده و دچار مغالطه شده

  ).321-327، 1: 1981صدرالمتالهين،(
رابط، هرچند داراي حقيقتي عيني است ولي عينيت آن 

سهم آن براي . همان وجود در موجود مستقل است
حضور در هستي به همين اندازه است كه فاقد وجود في 

وجود مستقل تحقق داشته   سايهنفسه باشد و فقط در 
ان المحمول بما هو «: البته حكماء سلف كه گفتند. باشد

» محمول ليس وجوده في نفسه الا وجوده لموضوعه
منظورشان وجود رابطي يا محمولي نيست، ) 328: همان(

ها وجود رابط است، وجود في نفسه آن؛  بلكه مراد آن
موضوع  ، چيزي جز ثبوت براي يعني همان عينيت آن

البته بايد توجه داشت كه منظور از موضوع در . باشد نمي
شود،  جا لفظي كه در قضيه حكم براي آن صادر مي اين

  .بلكه مصداق خارجي موضوع مراد است, نيست
به معنايي كه امروزه در ميان » وجود رابط«اصطلاح 

فيلسوفان مسلمان رواج دارد، مفهومي است كه بعد از 
اين اصطلاح با معنايي كه در . است ملاصدرا جعل شده

فلسفي به خود گرفته   حكمت متعاليه پيدا كرده و جنبه
است، مفسر ديدگاه صدرالمتألهين درباره وجود معلول و 

. ها و نسبتشان با حق تعالي است جايگاه وجودي آن
حكما اصطلاح وجود رابط را براي : نويسد ملاصدرا مي

ي مفهوم رابطه در حمليات يكي برا: برند دو چيز به كارمي
  . و ديگري براي چيزي كه وجود للغير داشته باشد

دهد كه معلول از نظر جمهور  وي در ادامه توضيح مي
فلاسفه وجودي رابطي دارد، اما در فلسفه من وجود 

) 80، 1: 1981صدرالمتالهين،. (معلول، وجود رابط است
شارحان صدرا، براي شناخت و تحليل معلول بر آن 

اند تا دريابند وجود رابط چيست كه معلول داراي اين  شده
ترين راه براي فهم  رسد ساده نظر ميبه . نحو وجود است

چيستي وجود رابط آن است كه مبنايي كه او در 
كند را در نظر  مابعدالطبيعه براي وجود معلول اتخاذ مي

آورده تا از اين طريق دريابيم كه منظور او از وجود رابط 
ملاصدراي متقدم هرچند معتقد به تشكيك وجود . چيست

تأخر خود از يك نوع هاي م است اما همو در ديدگاه
كند كه با مبناي منطقيِ بساطت  وحدت وجود دفاع مي
  . قضايا قابل تبيين است

بنابراين با توجه به تقسيم ملاصدرا، در مقابل نمودار 
  :       توان اين گونه ترسيم كرد قبلي، نمودار صدرايي را مي

  ).ستقلم(نفسي، في نفسه، بنفسه               
  وجود                     

نامند،  كه حكما آن را رابطي مي(رابط               
  ).باشد موجودي است كه هم لغيره وهم به غيره مي

  
  صفات فعل 

تعريف و تحليل ملاصدرا از وجود و استقلال آن 
كند كه با آن  نگرش نويني در اعتقادات ديني ايجاد مي

از . توان تبيين كرد يترين مسائل خداشناسي را م پيچيده
  .ها نحوه ارتباط خداوند با موجودات است جمله آن
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ها صفاتي به  در قرآن كريم آياتي وجود دارد كه در آن
ها با  خداوند نسبت داده شده كه معناي رايج عرفي آن

  : وحدت ذات و بساطت او ناسازگار است
»قُ كلُِّ شَيخال اللَّه  16: رعد. (»ء(  

كند آيا خلقت شرور  مه چيز را خلق مياگر خداوند ه
ها نيز منتسب به اوست؟ چگونه خداي مهربان  و زشتي

ها و  بايد منشإ پليدي هاست  وحكيم كه خالق خوبي
ها نيز باشد؟ آيا افعال انسان را نيز او خلق  ناراستي

كند؟ اگر چنين است پس مسئله اراده و اختيار انسان را  مي
  ؟توان توجيه كرد چگونه مي

»ريِدلُ ما يفْعي 14: حج. (»إِنَّ اللَّه(  
معناي مريد بودن خداوند چيست؟ آيا او نيز مانند 

خواهد؟  خواهد يا نمي انسان در اثر شرايطي چيزي را مي
  ارادة او از جنبه حدوث و قدم چگونه است؟

»شاءنْ يي مدهي و شاءنْ يم لُّ اللَّهضمدثر. (»كَذلك ي :
31(  

فَمنْ يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشرَْح صدره للإْسِلامِ و منْ «
يرِد أَنْ يضلَّه يجعلْ صدره ضيَقاً حرجَاً كَأَنَّما يصعد في 

ماء125: أنعام(» الس(  
تواند مانند  چگونه خداوند بخشنده و مهربان، مي

هاي  نده باشد؟ آيا نافرمانيها انتقامجو و گمراه كن انسان
شود كه او از سر خشم نافرمانان را به  ها سبب مي انسان

گمراهي و تباهي بكشاند؟ هدايت و اضلال در خداوند به 
  چه معنا است؟

توان در دو مسئله كلي قرار داد؛  همه مسائل فوق را مي
هايي غير از ذات خداوند كه  مسئله نخست وجود ذات

ها هر چند  آن. شوند وب ناميده ميمخلوق، مرزوق، مغض
هايي مغاير  برخاسته از آفرينش خداوند هستند، اما واقعيت

تر است اين است  مسئله دوم كه پيچيده. با ذات او هستند
آيد  كه هستي اين صفات در اثر شرايط و عواملي پديد مي

بزرگي اين . كه مستلزم انفعال و تغيير موصوف است

اي است كه مسلمانان در  به اندازه ها مسائل و پيچيدگي آن
  . اند هاي مختلفي تقسيم شده ها به فرقه مواجهه با آن

از تحليل وجود رابط، مسئله نخست به آساني قابل 
كه بگوييم موجوداتي كه مخلوق و  حل خواهد بود به اين

مرزوق و مغضوب هستند، عين ربط به خداوند بوده و 
رازق و غاضب اوصاف خالق، . ذات مستقلي ندارند

اتّحادي با ذات موصوف دارند كه در حكمت متعاليه 
تحت تأثير عرفان وحدت وصفي ناميده شده و مربوط به 

به اين وحدت، وحدت نسبي، اضافي . مقام واحديت است
اين وحدت، مرجع جميع . شود و اعتباري هم اطلاق مي

: 1382آشتياني، . (كثرات بوده و با كثرت سازگار است
206( 
اسخ مسئله دوم نيز از طريق توجه به مباني حكمت پ

كه هر چند وجود، حقيقت  شود، به اين متعاليه داده مي
واحد است اما اين حقيقت واحد ذو مراتب بوده و ظهور 
بعضي مراتب نازل آن به جهت ضعف وجودي به صورت 

يكتايي اين . تدريجي بوده و وابسته به ماده و مدت است
شود كه  ، وحدت فعلي ناميده ميمراتب با اصل خود

عبارت است از واحدي كه ظهور و تجلّي او وابسته به 
همه اين شرايط و اسباب و . وجود شرط يا شرايطي است

علل چون از تعينات وجود واحد حقنّد و فقط به او 
اين وحدت از شؤونات . ارتباط دارند، وحدت فعلي دارند

ي نيز ظهور وحدت اسمايي و وصفي بوده و وحدت وصف
 )همان. (وحدت ذاتي است كه در همه اشياء سرايت دارد

بر اين اساس، وجود با همه مراتب و اطوار خود 
همه قيدها و . مستند به حق بوده و عين ربط به او هست

لوازمي كه موجود متغير مادي دارد جزء حقيقت و ذات او 
است و به خاطر مرتبه وجودي آن بوده و اين موجودات 

حقّ . باشند با اين نحو از وجود عين ربط به علتشان مي
رف و بسيطي است كه منزهّ از همه متعال، وجود ص

يك از حدود مفاهيم و   حيثيات ماهوي بوده و هيچ



  
  

 11 / تحليل صفات فعل خداوند از طريق وجود رابط                     

 

از طرف . كنند ماهيات، حقيقت وجود او را محدود نمي
شان  ديگر معاليل و افعال صادر از او با همه كثرت حقيقي

كه فعل و معلول او باشند، بايد با علتّ خود  براي اين
ز حقّ، وجود صرف عاري از صادر ا. سنخيت داشته باشند

هرگونه حد و تعين است و اين وجود منبسط حق كه 
سراسر عالم را در برگرفته است عامل حفظ سنخيت بين 
علتّ و معلول است و چون مطلق بر مقيد احاطه قيوميه 
دارد، وجودات مقيد ظهورات و تجليات آن وجود بسيط 

راهت جلوه و غضب و سخط، اراده و ك. باشند صرف مي
تعين خاصي از وجود مطلق است كه موجود ممكن به 

وجودات . كند سبب قيود و شرايطي آن را دريافت مي
امكاني كه ذاتاً مجعول حقنّد عين ربط و تعلقّ به وجود 

العلل خود هستند و چون مقيد، در رتبه مطلق نبوده و  عله
هاي آن  در مرتبه آن حضور ندارد، نواقص و محدوديت

نيز مربوط به مرتبه وجود خود بوده و در مرتبه علّت 
  )همان. (حضور ندارد

در نظر صدرا، اطلاق مشتقاتي مانند خالق و رازق بر  
، به سبب »خداوند خالق و رازق است«ي  خداوند در قضيه

نيست كه » رزق«و » خلق«هاي مستقلي مانند  وجود ذات
بر موضوع، شوند تا در حمل آن  به خداوند نسبت داده مي

اي ثلاثيه مركب از موضوع و محمول و نسبت  قضيه
تشكيل شود كه مفاد آن ثبوت شيئٍ لشئٍ باشد، بلكه وجود 
محمول براي موضوع در اين قضايا مانند وجود اعراض 
براي موضوعاتشان است كه وجودشان همان ثبوت براي 

اي  به عنوان مظهر و جلوه» رزق«و » خلق«. موضوع است
تنها وجود حق تعالي حق . شوند او منتسب مي از حق به

است وحقيقتاً موجود است، ماسوي كه مظهر وجود او 
هستند داراي ذات مستقلي نبوده و هستي جداي از هستي 

  .خداوند ندارند
پس رابط نه در مفهوم و نه در مفادش ثبوت و وجود 
  . في نفسه نداشته، بلكه فقط براي موضوع خود ثبوت دارد

ف ب ليس مفهومه و لا مفاده هو وجود ب فكون أل
في نفسه و لكن للموضوع كوجود الأعراض و الصور 

حتى يستلزم وجوده في نفسه بل  -لموضوعاتها و محالها
» إنما هو اتصاف ألف و ب أي الرابط بينهم 

 ).328: 1981صدرالمتألهين،(

به همين نحو ماهيات امكاني نيز داراي ذاتي نيستند كه 
 .ا را به دو جزء وجود و نسبت تحليل كرده بتوان آن

أن الممكن لا يمكن تحليل وجوده إلي وجود و « 
 ).همان(» نسبة

ي ممكنات نسبت به وجود حق رابط و  بنابراين همه
 . شود نسبت محض محسوب مي

» فيكون وجود الممكن رابطيا عندهم و رابطا عندنا«
  ).328، 1: 1981صدرالمتالهين،(

باني اصالت وجود و تشكيك وجود صدرا، مطابق با م
مشهور؛   چه كه در فلسفه دارد؛ آن و فقر وجودي اظهار مي
ما وجود رابط   شده، در فلسفه وجود رابطي تلقي مي

  . شود قلمداد مي
  

  مقايسه ديدگاه مبتني بر حكمت متعاليه و اشاعره

قوت و استحكام مباني و تحليل مبتني بر آن از مقايسه 
هاي ديگر به خوبي  اليه با تحليلديدگاه حكمت متع

الحرمين جويني متكلم  به طور مثال امام. شود دريافت مي
ق در كتاب الأرشاد درباره 478اشعري متوفاي سال 

شود يا آن را نفي كند يا قائل  خالقيت خداوند مجبور مي
اگر گفتيم خدا : نويسد وي در اين باره مي. به مجاز شود
معناي اين است كه ثبوت صرف به ) االله خالق(خالق است 

ضرورت دارد و خالق به » خَلق«و مطلق آن اسم يعني 
البته خلق صفتي . معناي كسي است كه داراي خلق است

نيست كه در ذات محقق باشد، بلكه فقط همين قدر 
هست كه بگوييم چيزي به عنوان خلق ثبوت دارد و لذا از 

: گفتند ي ميتوان فهميد كه پيشوايان ما وقت اين طريق مي
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خداي تعالي در ازل متّصف به صفت خالق نبوده است 
منظورشان چيست؛ زيرا در ازل خلقي وجود نداشت، 
حتي اگر بگويي خداوند در ازل متّصف به اين صفت 
بوده، به اين اعتبار كه او در ازل قادر به ايجاد خلق بوده 

: 1416جويني. (است، اين بيان نيز نوعي مجاز است
هاي خداوند به دو  گيرد كه نام سپس نتيجه مي) 18و17

  :شوند دسته كلي زير تقسيم مي
ثم جميع أسماء الرب سبحانه تنقسم إلى ما يدل على «

الذات، أو يدل على الصفات القديمة، و إلى ما يدل على 
الأفعال، أو يدل على النفي فيما يتقدس الباري سبحانه 

  )همان(» .عنه
هايي هستند  ذات دارند و نام هايي كه دلالت بر نام -1

  .كه بر صفات قديم خداوند دلالت دارند
هايي كه بر افعال دلالت دارند كه دلالت بر  نام -2

 . شوند صفاتي دارند كه از ذات مقدس خداوند نفي مي

با اين بيان، اگر صفات فعل از خداوند نفي شوند بايد 
ند ، اين نيست كه خداو»خداوند خالق است«معناي : گفت

صفت خالقيت را دارد، بلكه معناي اصلي اين گزاره آن 
هاي  اين تحليل با تناقض .است كه خلقي وجود دارد
توان پرسيد كه اين خلق چه  فراواني مواجه است؛ زيرا مي

توان وجود خلق با  نسبتي با خداوند دارد؟ چگونه مي
ويژگي حدوث و تغيير را با وحدت و بساطت خداوند 

خلق، در اثر فعلي پديد آمده است و جمع كرد؟ اگر 
صفات فعل هم بايد از خداوند نفي شوند؛ پس اين فعل 

  به كدام فاعل مستند است؟
ضعف و سستي در مباني و مقدمات است كه سبب 
شده است تا صفاتي مانند؛ خالق و متكلّم را گاه نفي كرده 

باقلاني، . گردانند خداوند بر مي  و گاهي به قدرت و اراده
كلم مشهور اشعري لازمه ايمان به خداوند را سلب مت

 .كند صفات نقصي كه دالّ بر حدوث دارد، معرفي مي
  .)98: 1425باقلاني، (

  نتيجه 

وقتي ملاصدرا معيارهاي ميرداماد را در تمايز  -1
گيرد به اين نتيجه  وجود رابطي از مفهوم رابط پي مي

بين رسد كه با حذف اصل اصالت ماهيت، تمايزي  مي
بنابراين وجود . ماند وجود رابطي و مفهوم رابط باقي نمي

رابطي، به عنوان يك موجود مستقلِ داراي ماهيت مجزا 
تواند تحقق داشته باشد؛ چون فرض وجود رابطي كه  نمي

داراي استقلال باشد، بنا بر مباني ملاصدرا باطل است، 
ن چه كه درباره موجودات جهان واقعيت دارد اي بلكه آن

بنابراين ديدگاه همان نقشي . ها را رابط بدانيم است كه آن
توان براي موجودات جهان  كه رابط در قضايا دارد را مي

كه به عنوان موجوداتي كه صادر از حق تعالي و فعل او 
شوند، قائل  هستند و نسبت به وجود او رابطي تلقي مي

 الوجود، مانند شان را نسبت به واجب شده و نحوه هستي
بر اين اساس . هستي رابط براي موضوع و محمول دانست

طور كه مبناي زباني و منطقي، از جمله بسيط يا  همان
مركب بودن قضاياي حملي، جايگاه رابط را در قضايا 

دهد، به همين نحو، مبناي  تبيين كرده و يا تغيير مي
وجود آن و موجوداتي   فلسفي، جايگاه وجود رابط و نحوه

 .كند شوند را نيز تعيين مي اشته ميكه رابط انگ
هستي آن را به عنوان فعل   رابط بودن معلول، نحوه -2

كند؛ يعني هرگونه استقلال  خداوند تبارك وتعالي تبيين مي
كه -دارد واين وجود را و ماهيت را از وجود او بر مي

سراسر جهان هستي غير از وجود حق تعالي را در بر 
ذات او يا شأني از شئون او  مانند پرتوي از -گيرد مي
انگارد و با اين معيار وجود معلول متّحد با وجود  مي

  .    علتش خواهد شد
در قرآن كريم صفات فراواني به خداوند نسبت  -3

داده شده كه هم تحليل معنايي و هم تبيين وجودشناختي 
در . هاي فكري مسلمان بوده است آن دغدغه اصلي گروه

كيه بر مباني اصالت و تشكيك وجود، حكمت متعاليه، با ت
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شود كه با تكيه بر آن  استواري تأسيس مينظام فلسفي 
اعتقادات ديني به ويژه مسائل مربوط به صفات خداوند 

غير از مباني . شوند به نحو دقيق و سازمندي تبيين مي
فلسفي ذكر شده ملاصدرا، در منطق نيز نگرشي دارد كه 

تار گزاره و بساطت يا تركيب در بعضي از مباني مانند ساخ
غير از نظام منطقي ارسطويي كه  پيمايد آن راهي را مي

  .است
  

   منابع
 .قرآن كريم -
، هستي از نظر فلسفه و )1382(آشتياني سيد جلال الدين  -

 .موسسه بوستان كتاب :عرفان، قم
، الإنصاف فيما يجب اعتقاده، )1425( باقلاني، ابوبكر -

شيخ زاهد : ، محقق لايجوز اعتقاده، لايجوز الجهل به
 .دار الكتب العلمية: كوثرى، بيروت

ناصر   :، التعريفات، تهران  )1412( شريفجرجاني مير سيد  -
 .خسرو

مركز نشر  :، رحيق مختوم، قم)1386( جوادي آملي عبداالله -
 .اسراء

الأدلة في  الإرشاد إلى قواطع  ،)1416( جويني، عبد الملك -
 .دار الكتب العلمية : أول الاعتقاد، بيروت

، پژوهشي تطبيقي در )1386( دهباشي، مهدي -
 :شناسي ملاصدرا و وايتهد، تهران تشناسي و شناخ هستي

 .نشرعلم
تصحيح و  شرح المنطومه،، )1379( سبزواري، ملاهادي -

تقديم از  آيت االله حسن زاده آملى و تحقيق و: تعليق
 .نا بي: مسعود طالبى، تهران

نظريه وجود رابط و مستقل نزد «، )1382( ، عبدالعليشكر -
ها،  ،  مقالات وبررسي»فيلسوفان قبل از صدرالمتألهين

 .160- 139، ص74دفتر
تمر المؤ  تصحيح اعتقادات الإمامية قم  ،) 1413( شيخ مفيد -

 .نا بي :جا العالمي للشيخ المفيد، بي
عر، به ، المشا)1363( المتالهين، محمد شيرازيصدر  -

 . كتابخانه طهوري :جا اهتمام هنري كربين، بي

، )1981(  صدر المتالهين، محمد شيرازي - -
 .نا الحكمةالمتعاليه في الاسفارالعقليةالاربعة، بيروت، بي

، التصور و  )1371 ( صدر المتالهين، محمد شيرازي -
 . انتشارات بيدار  :التصديق، قم

 :، نهايةالحكمه، قم)1414( طباطبايي، محمدحسين -
 .مؤسسةالنشرالاسلامي التابعة لجماعةالمدرسين

: ، نهايةالحكمة، تعليق)1363( طباطبايي، محمدحسين -
 .انتشارات الزهراء: محمد تقي مصباح يزدي، قم

دكتر : تحقيقالتوحيد،   ،)1427 (  ماتريدى، ابو منصور -
   . دار الكتب العلمية :عاصم ابراهيم بيروت

، منطق و )1370( محقق، مهدى و ايزوتسو، توشى هيكو -
: مباحث الفاظ، مجموعه متون و مقالات تحقيقى، تهران

    .انتشارات دانشگاه تهران
: ، درآمدي به منطق جديد، تهران)1383( موحد، ضيا -

 .شركت انتشارات علمي فرهنگي
مصنفات ، مجموعه )1381( ميرداماد، سيدمحمد باقر -

  .نا بي :، به اهتمام عبداالله نوري، تهرانميرداماد
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   تقدم كلام شيعه بر معتزله

  

  **طوبي كرماني *حبيب كاركُن بيرق

  چكيده

تحليلي، تطبيقي و  -در اين مقاله، كه به روش توصيفي. شيعه در طول تاريخ حيات خود، به اخذ اصول خويش از معتزله، متّهم شده است
دليل شيعه دانستن معتزله و بالعكس، با عنايت . استنباطي نوشته شده است، با بيان ادلّه متعددي به رد اتّهام مذكور پرداخته شده است

دهد كه چهار عامل مشابهت شيعه و  هاي اين پژوهش نشان مي يافته. الحديد معتزلي، موضوع ديگر اين نوشتار است موردي به ابن ابي
اند، و تقيه شيعه موجب شده است تا  كه معتزله خود را شيعه دانسته رخي اصول، تلمذ زيد بن علي نزد واصل بن عطا، اينمعتزله در ب

چون عدل،  در مسائلي هم) ع(پس از اثبات مغايرت كلام شيعه و معتزله، با استناد به اقوال اميرالمؤمنين. برخي شيعه را همان معتزله بدانند
تقدم كلام شيعه بر معتزله به اثبات - كه ميان شيعه و معتزله مشترك است -خداوند، نفي تشبيه و مستقلاّت عقليه  اختيار، عدم رؤيت

  .پس از شهادت ايشان متولد شده است ها رسيده است؛ زيرارئيس معتزله، واصل بن عطا سال
  

  هاي كليديواژه

  .)ع(اميرالمؤمنين، شيعه، معتزله، كلام، اصول
  
  مقدمه

شيعه در طول تاريخ حيات پر فراز و نشيب خود، در 
كه  از جمله اين. معرض اتهّامات متعددي قرارگرفته است

برخي سعي دارند تشيع را به نوعي معرفي كنند كه صرفاً 

ثال، به عنوان م. مذهبي سياسي است، نه مكتبي كلامي
موضوع اساسي كه عقائد ... «: نويسد صالح مي دكتر صبحي

چه كه ايشان به واسطه  زند، و آن شيعه بر محور آن دور مي
ي امامت  شوند، مسأله آن از ساير فرق اسلامي جدا مي

است كه موضوعي سياسي است، گرچه لباس ديني بر تن 
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    ).47، 3: 1411صبحي، (» ... كرده باشد 

تاريخ مذاهب «همچنين محمد ابو زهره كتاب 
: خود را، به دو بخش كلّي تقسيم كرده است» ياسلام

: ؛ بخش دوم»هاي سياسي ها و گروه دسته«: بخش اول(
و شيعه را در بخش اول جاي داده، ) »مذاهب اعتقادي«

» ترين مذهب سياسي اسلام است يشيعه قديم«: نويسد مي
مستشرق، » دوزي«وي تحت تأثير ). 59: 1384ابو زهره، (

داند كه به  گرايشي ايراني مياساس مذهب شيعه را 
سلطنت و حكومت موروثي در خاندان شاه ملتزم بوده 
است و ايرانيان، معنا و مفهوم گزينش خليفه را اصلاً 

بدين ترتيب، در نظر امثال ). 65-67:همان(اند  دانسته نمي
همانند  -بلا تشبيه  - را ) ع(بيت وي، شيعه، خلافت اهل

ه نسلي ديگر به ارث دانند كه از نسلي ب سلطنت مي
  .رسد مي

حتي برخي پا را فراتر نهاده، تشيع را نه تنها مذهبي 
دانند، بلكه اصلاً آن را مذهب يا دين به  اسلامي نمي
اي  ي ايرانيان و قضيه آورند، و آن را ساخته حساب نمي

دانند كه براي تبديل حكومت اموي به عباسي  سياسي مي
  ).18: 1413اء، آل كاشف الغط: رك(ايجاد شد 

ها و اتهّاماتي، هيچ جاي تعجب  با وجود چنين نگرش
نيست اگر ببينيم شيعه در مورد اصول اعتقادي خود نيز 

كه اين اتهّام  با توجه به اين. شود متهّم به اخذ از معتزله مي
الايام وجود داشته، و با وجود پاسخ دانشمندان  از قديم

ه قوت خود باقي است، شيعه در طول تاريخ، هنوز نيز ب
هاي تاريخي  لذا در اين مقاله برآنيم تا با بيان برخي ريشه

در حد وسع و بضاعت  - ادعا و اتهّام مذكور، علل آن را 
ها، وجوه تمايز شيعه و  بررسي كنيم و ضمن پاسخ بدان -

كلام شيعه را بر معتزله را بيان نموده، از اين رهگذر تقدم 
بديهي است قبل از اثبات تقدم نظري . ماثبات نمايي معتزله

با توجه . ها اثبات گردد بر نظر ديگر، ابتدا بايد تفاوت آن
كه بنا بر ادعاي خصم، شيعه همان معتزله است يا  به اين

اصول خود را از معتزله گرفته است، منطقاً ابتدا بايد 
مغايرت شيعه و معتزله را اثبات نماييم و سپس به بيان 

    .دم كلام شيعه بر معتزله بپردازيمتقاثبات 
  

  قديمي بودن تهمت اخذ كلام شيعه از معتزله. 1

اخذ اصول شيعه از معتزله، ادعاي جديدي نيست، و 
اي طولاني در تاريخ كلام اسلامي دارد، كه به ذكر  سابقه

 :پردازيم چند مورد مي
را در » روافض«كه  ابو الحسن اشعري پس از آن -1
كند، در باب گروه  ه شش گروه تقسيم ميب» تجسيم«باب 

پندارند پروردگارشان جسم و  مي... « : نويسد ششم مي
و در توحيد قائل به ... صورت نيست و شبيه اشياء نيست 
ها قومي از متأخرّين  قول معتزله و خوارج هستند، اين

» قائل به تشبيه بودند... ايشان هستند، ولي قُدماي ايشان 
 ).35 :1400الاشعري، (

شيعيان در ابتدا در اصول «: نويسد شهرستاني مي -2
بر مذهب ائمه خويش بودند، سپس در اثر اختلاف 

اي از ايشان  روايات ائمه و سپري شدن زمان، هر فرقه
و بعضي ... تزليطريقي را برگزيد؛ بعضي از اماميه، مع

قاضي ). 193، 1: 1364شهرستاني، (» شدند... اخَباري 
ايجي نيز نظير همين مطلب را بيان كرده است الدين  عضد

  ).392، 8: 1325جرجاني، : رك(
بر پنج ... شيعه «: نويسد شهرستاني در جاي ديگر مي 

. كيسانيه، زيديه، اماميه، غُلاة  و اسماعيليه: فرقه است
برخي از ايشان در اصول به اعتزال، برخي به سنتّ و 

، 1: 1364شهرستاني،(» برخي نيز به تشبيه تمايل دارند
170(.  

اين است ...«: نويسد ابوالحسين خياط معتزلي مي -3
توحيد همه رافضه، جز چند تني كه با معتزله همراه شدند 

ها را از خود  و معتقد به توحيد گشتند، لذا رافضه آن
: 1414به نقل از أميني، (» ها تبريّ جستند راندند و از آن
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3 ،121.(  
خ يكي از معتزله كه معتقد است يخ مفيد در پاسش -4

يك فقيه و متكلّم رافضي از اهل بغداد، كلام را از 
لسَنا «: نويسد اصحاب معتزليِ وي به سرقت برده است، مي

نَعرف للشيعة فقيهاً متكلّماً على ما حكيت عنه من أخذه 
  ).41: 1414مفيد،(» م من المعتزلةالكلا

كنيم كه  اره مير نهايت، به كلام سيد مرتضي اشد -5
ام   من هم پيوسته از معتزليان شنيده«: گويد مي به شيخ مفيد

دهند كه ما مشبه  كه نسبت به اسلاف و گذشتگان ما مى
شنوم كه همين حرف را  هستيم و مشبه از عامه را نيز مى

بينم كه  حديث شيعه را، نيز مى زنند و گروهى از اهل مى
ما نفى تشبيه را از : گويند مىمطابق همين عقيده دارند و 

شيخ در رد ). 446، 2 : 1379مجلسي، (» ايم گرفته فرا  معتزله
هرگز ... «: دهد سخني مشابه همين سخن، پاسخ مي

اند، مگر يك عامى و  دانشمندان ما قائل به جبر نشده
سوادى باشد كه تأويل اخبار را نداند يا فرد نادرى از  بي

در مورد ديده ) ص(ت آل محمدفقها و اهل نظر؛ و رواي
: همان(» نشدن خدا و عدالت بيشتر از حد شماره است

447(. 
 

    اخذ كلام شيعه از معتزله در كلام متأخرّين.2

در ميان متأخرّين نيز كم نيستند، كساني كه شيعه را در 
دانند، كه به بيان چند مورد بسنده  اصول، تابع معتزله مي

  :كنيم مي
در «شيعيان كه : حمد امين مصرى معتقد استا -1

. بسيارى از مسائل اصول دين، قائل به قول معتزله هستند
صفات خداوند عين : شيعه به مانند معتزله معتقد است كه

ذات اوست، قرآن، مخلوق است، كلام نفسى واقعيتى 
ندارد، خداوند با چشم ظاهر در دنيا و آخرت ديده 

يعه با معتزله موافقت دارند در طور كه ش شود، همان نمي
حسن و قبح عقلى، و به قدرت بندگان و اختيارشان، و 

گردد، و اين كه  كه از خداوند فعل قبيح صادر نمى اين
افعال خداوند بر اساس علَل و اغراض و مصالح 

و «: نويسد وي در ادامه مي). 191، 3: 1429امين،(باشد مى
كه  -يم بن نوبخت را ، ابو اسحاق ابراه»ياقوت«من كتاب 

خواندم، و ديدم  -از قدماء متكلّمين شيعه اماميه است 
خوانم، مگر در  گويا دارم كتابى از اصول معتزله را مى

مسائل معدودى، مثل فصل اخير آن كه در امامت است، و 
  ).همان( 1»مثل امامت على و امامت يازده نفر پس از وى

، »الصراع«بد االله علي القصيمي در كتاب ع -2
شيعه به تبعيت از معتزله، رؤيت خداوند در «: نويسد مي

: 1414اميني،(» ...كنند روز قيامت و صفات او را انكار مي
3 ،355.(  

معتقد است، شيعه وارث معتزله است و » آدام ميتز« -3
در قرن چهارم هجري مذهب كلامي خاصي نداشته است 

كه وي  اين تر جالب). 256: 1425به نقل از سبحاني،(
كه به اعتراف  -ي شيخ صدوق قمي  معتقد است كه طريقه

 -ترين دانشمند شيعي در قرن چهارم بوده است وي بزرگ
ي دانشمندان معتزلي  يادآور طريقه] الشرّايع[در كتاب علل 

  ).همان(است كه در جستجوي علل هر چيزي هستند 
كه شيخ صدوق در كتاب مذكور، احاديثي  غافل از اين

هاست  را كه حول احكام و مصالح آن) ص(پيامبر اكرم از
و از طريق شرع وارد شده است، جمع آوري نموده است 

  ).258: همان: رك(
كه اصول تفكر  ، بر اين»آدام ميتز«دليل كساني چون 

گردد، اين است كه در كتب كلامي  شيعي به معتزله برمي
شود،  چه از مباحث عدل و توحيد يافت مي شيعه آن

مچنين اعتقاد شيعه در حجيت قول معصوم و اتمام ه
، تماماً چيزهايي است كه )ع(حجيت به وجود امام معصوم

  ).23: 1405نعمة،(معتزله به ويژه نظاّم بدان قائل هستند 
الشرّقاوي معتقد است كه شيعه بسياري  بدالرحمنع -4

دليل وي اين ). همان(از افكار معتزله را برگرفته است 
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شاگرد واصل  -يكي از فرق شيعه  -امام زيديهاست كه 
 ).همان(بوده است  -رئيس معتزله -بن عطاء

القفاري وهابي دركتاب خود ... كتر ناصر بن عبد اد -5
أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية، «تحت عنوان 
در اواخر قرن سوم شيعه در : نويسد مي» عرض و نقد

كتاب و سنتّ براي خداوند كه در  -تعطيل صفات خداوند
از معتزله تأثيرپذيرفتند و اين گرايش به  -ثابت شده است

تعطيل در قرن چهارم با تصنيفات مفيد و پيروانش همانند 
شريف مرتضي و ابو جعفر طوسي افزايش يافت كه معتمد 

به نقل از كوراني، (ايشان در اين امركتب معتزله بود 
چه  همچنين آن«: نويسد يكه م تر اين جالب). 265: 1419

در تفسيرقرآن در آيات صفات و قَدر و مانند آن ذكر 
از همين ). همان(» كنند، منقول از تفاسير معتزله است مي

هاي متأخرين شيعه را  رو، وي معتقد است كسي كه كتاب
هاي معتزله در باب اسماء و  ها و كتاب مطالعه كند بين آن
وي شيعه، تكيه بر عقل، به نظر . بيند صفات، فرقي نمي

ي خلق قرآن، نفي رؤيت خداوند در آخرت و انكار  مسأله
 ).همان(صفات را از معتزله اخذ نموده است 

  

    ول خود را از معتزله نگرفته استشيعه، اص. 3

براي رد اين ادعا كه شيعه، اصول خود را از معتزله 
ها  آننگرفته است، ادلّه ي متعددي وجود دارد كه به بيان 

  :مي پردازيم
در طول تاريخ، رديات  :رديات شيعه بر معتزله) الف

متعددي بر آراء و آثار معتزله از سوي شيعه نوشته شده 
  :پردازيم است، كه به بيان چند مورد مي

، تأليف أبو »الرّد على المعتزلة في امامة المفضول« -1
  . الطاق جعفر مؤمن

  .، تأليف شيخ مفيد»وعيدالرّد على المعتزلة في ال« -2
تأليف  2»الرّد على المعتزلة في امر طلحة و الزبير« -3

  . هشام ابن الحكم

تأليف هشام بن الحكم » الرّد على المعتزلة« -4
  ).224-225، 10: 1403طهراني،(

جواب بعض المعتزلة في اَنّ الإمامة لا تكون الا « -5
179، 5: همان(، تأليف سيد مرتضى علم الهدى »بالنص.(  
تأليف » الرّد على أبى على الجبائي في التفسير« -6

  ).181، 10: همان(شيخ مفيد 
الرّد على أبى الهذيَل العلاّف في أنَّ نعيم أهلا «  -7

تأليف أبو محمد حسن بن موسى نوبختي »لجنة منقطع ،
  ).همان(

معاصر شيخ  –، تأليف ابن قبه رازي »المستثبت« -8
، ابوالقاسم بلخي نوشته »المسترشد«كه آن را در رد  -مفيد 
  ).1-  2، 21: همان(است 

با وجود اين همه رديات از سوي شيعه بر معتزله، 
توان مدعي شد كه شيعه اصول خويش را از  چگونه مي

  !ايشان گرفته است؟
معتزله هم از طرف  :تقبيح معتزله از سوي شيعه )ب

، و هم از طرف دانشمندان شيعه مورد تقبيح )ع(ائمه شيعه
  :اند قرار گرفته

  .قرآن برخلاف قول معتزله است -1
در مورد ) ع(كند كه در مجلس امام رضا راوي نقل مي

، -شوند  كه كبائر بخشيده نمي -كبائر و اعتقاد معتزله 
) ع](امام صادق... [ابوعبدا: فرمود) ع(امام. رفت سخن مي

. ر خلاف قول معتزله نازل شده استقرآن، ب«: فرمود
و إِنَّ ربك لَذوُ مغْفرةٍَ «: فرمايد مي –عزّ و جلّ  –خداوند 

  ).406: 1398صدوق، ) (6: الرعد(» ظُلْمهِم  للنَّاسِ على
  ، بر معتزله)ع(لعن ائمه -2

در فصلي تحت عنوان » الفوائد كنز«علامه كراجكي در 
ه به كتاب ابن راوندي در ، ضمن اشار»اغلاط للمعتزله«

فضائح معتزله،اعتقادات آنان را منافر عقل و در تضاد با 
نقل ) ع(داند و از امام صادق مي) ص(شريعت رسول خدا

لَعنَ االلهُ المعتزِلَةَ اَرادت اَن توَحد «: كند كه فرمودند مي
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 3»فاََلحدت، و رامت اَن تَرفعَ التَّشبيه فَاثَبتتَ
  ).125-126: 1410جكي،كرا(

  معتزله همچون مجوس هستند -3
إِنَّ القَْدريِةَ مجوس هذه الْأمُةِ «: فرمودند) ع(مام صادقا

و هم الَّذينَ أَرادوا أَنْ يصفوُا اللَّه بِعدله فَأخَرْجَوه منْ 
  ).382: 1398الصدوق، (» سلْطاَنه

كسانى هستند كه منكر قَدرند، و ، »قَدريه« منظور از 
اين . اين مسلك معتزله است، كه قائل به تفويض هستند

بدين » قدريه، مجوس اين امت هستند«: فرمود) ع(كه امام
خالق افعال اختيارى : گويند جهت است كه قَدريه مى

ها هستند، و خدا خالق چيزهاى ديگر  ها، خود انسان انسان
طور كه مجوس  دو اله شدند، همان است، در نتيجه قائل به

  .قائل به دو اله بودند، يكى خالق خير و يكى هم خالق شرّ
خواستند خدا را به عدالت بستايند، «: كه فرمود و اين

، از اين نظر بود كه قَدريه »او را از سلطنتش خارج كردند
و به  -كه منافات با عدالت دارد  -براى فرار از جبر 

دالت خدا، سلطنت او را نسبت به اعمال منظور اثبات ع
اى ميان  هيچ رابطه: اختيارى بندگان سلب كردند و گفتند

، 19 : 1387طباطبايي، (افعال بندگان و خدا وجود ندارد 
147.(  

چگونه ممكن است شيعه و  :مناظره شيعه با معتزله) ج
با معتزله ) ع(كه امام صادق معتزله يكي باشند، درحالي

ها عمرو  اند؟ گروهي از معتزله كه در ميان آن همناظره داشت
بن عبيد، واصل بن عطاء و حفص بن سالم بودند به 

رسيدند، و عمرو بن عبيد را از ميان ) ع(خدمت امام صادق
با او به مناظره پرداختند ) ع(خود انتخاب كردند و امام

  ).362- 365، 2: 1421طبرسي، : رك(
ظراتي با معتزله متكلّمين بزرگ شيعه، نيز منا    

به عنوان مثال، هشام بن حكم، با عمرو بن عبيد . اند داشته
-225: 1405نعمة، (و ضرار بن عمر مناظره نموده است 

همچنين از ميان علماي بزرگ شيعه، شيخ مفيد به ). 223

من «: گفت - از بزرگان معتزله  -)بلخي(ابو القاسم كعبي 
در مورد عقايدى كه با . ام تر از شما معتزليان نديده عجيب

. ديگران شريك هستيد، بهترين سخن و استدلال را داريد
رسد يك مرتبه  همين كه سخن به امامت و ارجاء مى

كنيد،  كنيد و اشتباه مى ربط و عاميانه صحبت مى بى
» ...بافيد   گوئيد و چه مى فهميد چه مى كوركورانه نمى

     ).420، 2 : 1379مجلسي،(
توان گفت كه  مناظرات، آيا باز هم ميبا وجود اين 

شيعه اصول خويش را از معتزله گرفته است؟ آيا مناظره 
  !به معناي عدم وفاق نيست؟

در طول تاريخ،  :تغيير عقيده از اعتزال به تشيع) د
شوند كه از مذهب اعتزال به تشيع  كساني يافت مي

االله  به عنوان مثال، ابو عبد االله محمد بن عبد. اند گرويده
، متكلّمي كه از »الامامة«صاحب  - بن مملك الاصفهاني

شيخ  -به مذهب اماميه گراييد و با أبوعلي جبائي  اعتزالي
همچنين وي در امامت، . مجالسي داشته است -معتزله

؛ امين، 335، 2: 1403طهراني، (نقضي بر جبائي دارد 
 همچنين است ابن قبه رازي كه نجاشي). 390، 9: 1403

محمد بن عبد الرحمان بن قبة «: نويسد در مورد وي مي
العقيدة، قوي  القدر، حسن متكلّم، عظيم: الرازي، أبو جعفر

به (» في الكلام، كان قديماً من المعتزلة و تبَصر و انتقل
  ).380، 9: 1403نقل از امين،

حال اگرتشيع همان اعتزال باشد، تغيير مذهب از 
  توان توجيه كرد؟ ونه مياعتزال به تشيع را چگ

خلال كتب تاريخ كلام و  در :اتهّام رفض به تشيع) هـ
شويم كه شيعه را متهّم  عقائد، با برخي از معتزله مواجه مي

به عنوان مثال، ابوالحسين خياط . نمايند به رفض مي
رافضه معتقدند كه خداوند داراي : نويسد معتزلي مي

انتقال است، و  هيأت، صورت، حركت، سكون و زوال و
به (معتقدند كه خداوند ابتدا عالم نبود، سپس عالم شد 

اين است : گويد كه مي تا اين). 121، 3: 1414نقل از اميني،
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توحيد همه رافضه، جز چند تني كه با معتزله همراه شدند 
ها را از خود  و معتقد به توحيد گشتند؛ لذا رافضه آن

  ).انهم(ها تبريّ جستند  راندند و از آن
مچنين قاضي عبد الجبار معتزلي هنگام نماز بر ه

دانم چگونه بر اين  نمي«: صاحب بن عباد شيعي گفت
  ).83، 4: همان: رك( 4»رافضي نماز بخوانم

حال اگر تشيع همان اعتزال باشد، چه توجيهي براي 
  اين اتهّام از سوي معتزله وجود دارد؟

كي از ي :تفاوت موضع سياسي شيعه و معتزله) و
گران در  هاي معتزله و شيعه اين است كه سلطه تفاوت

كردند،  ها حمايت مي عصرخويش معتزله را تأييد و از آن
اما همين صاحبان قدرت بر ضد شيعه و مدام در پي ايشان 

گونه كه  كردند، آن بودند و نفس آنان را در سينه حبس مي
ا ه به همين دليل در اكثر زمان. در تاريخ معروف است

برد  معتزله ظهور و بروز داشتند و شيعه در خفا به سر مي
كه مأمون  به عنوان مثال، در حالي). 22: 1405نعمة، (

عرصه را بر شيعه تنگ گرفته بود، از معتزله به طور جدي 
  ).27-28: 1389فخري، : رك(كرد حمايت مي

 - نعمه معتقد است كه واصل بن عطاء... شيخ عبد ا
را وضع كرد و » منزلة بين المنزلتين«يه نظر -رئيس معتزله

سان  عمرو بن عبيد در اين زمينه به راه او رفت و بدين
معتقد شدند كه مرتكب كبيره نه مؤمن است و نه كافر، و 

ي  ي اين اعتقاد به صورت غير مستقيم، سلطه به واسطه
طبقه حاكم را تأييد و آنان را از ظلم و جور تبرئه نمودند 

ي حاكم را فراگرفت، هنگامي كه  ادي طبقهو سرور و ش
اي از علما را يافتند كه حداقل، در مقابل ظلم آنان  طبقه

كنند و در مورد آنان فتوا به ايمان يا كفر  سكوت مي
اما شيعه، اولين حامل انقلاب فكري بر ضد . دهند نمي

طغيان در اسلام بود و روح انقلاب در نظرياتش پنهان بود 
امامت، ايشان را بر آن داشت كه در تمام و عقيده ي 

مراحل تاريخ به انتقاد از طبقه ي حاكم بپردازد و با آنها در 

تعارض باشد و هر نوع حكومتي جز حكومت امام 
به ). 29: 1405نعمة، (را غاصب و ظالم بداند ) ع(معصوم

اعتقاد شيخ نعمة امويين توانستند اكثر فرق اسلامي را بر 
حد كنند و دشمن سرسختي به نام معتزله را ضد شيعه متّ

در مقابل ايشان ايجاد كنند، دشمني كه در نزاع مستمر با 
). همان(شيعه بوده است، ولي در طول زمان از بين رفتند 

: شيخ مفيد است كه مي فرمايدمؤيد اين نظر، سخن 
كشته يا تبعيد ) ع(بسيارى از اخلاف حضرت على «

هميشه گرفتار ترس و بد گمانى اند، و ما بقى آنان  شده
از سوى ديگر، . اند زيسته  دستگاه حاكم نسبت به ايشان مى

امر به معروف و «كه به بانگ بلند، مدعى آن اند كه   معتزله
توانند از اطاعت  گويند كه مى ، و مى»كنند نهى از منكر مى

يك حكومت بد خوددارى ورزند، در عمل از آزار ديدن 
به نقل (» اند ا فرمانروايان سر كار راه آمدهاجتناب كرده و ب

  ).166: 1372از مكدرموت، 
در نقد سخن كساني  ):ع(قول به وجود امام معصوم) ز

كه معتقدند شيعه اصول خود را از معتزله گرفته است، بايد 
هاي تشيع با اعتقاد به امام  شيعه از قديم ترين زمان: گفت

ممتاز بوده است، بلكه اين امر تنها نشانه اي ) ع(معصوم
آنچه . است كه شيعه را از ساير فرق اسلامي جدا مي سازد

ندارند، اين است كه حجيت  حتي دو نفر در آن اختلاف
در جمع ) ع(اجماع، نزد شيعه تنها به دخول امام معصوم

) ع(اجماع كنندگان، يا اشتمال اجماع به رأي و قول امام
به نَظاّم ) ع(بعضاً قول به حجيت قول امام معصوم. است

از لحاظ تاريخي . 5نيز نسبت داده شده است] معتزلي[
شاگرد هشام بن حكم شيعي ثابت شده است كه نَظاّم، 

: 1405نعمة،(بوده است و اين تفكرّ را از او اخذ كرده بود 
24.(  

شيخ مفيد  :برخي اختلافات اساسي شيعه و معتزله) ك
به موارد بسياري زيادي از اختلافات ميان شيعه و معتزله 

البته  -ها اشاره كرده است كه ما به بيان چند مورد از آن
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  :كنيم اكتفا مي - اند ه ايشان ذكر كردهبدون رعايت ترتيبي ك
  :كه اماميه اتفاق دارند بر اين

بايد در هر زماني امامي باشد كه حجت خداوند  -1
بر بندگان مكلّف باشد؛ چرا كه تمام مصلحت دين به 

اجماع معتزله بر خلاف اين است و . وجود امام است
هاي بسياري را از وجود امام جايز  خالي بودن زمان

  .دانند مي
خاص بني هاشم است، ) ص(امامت پس از پيامبر -2

و فرزندان ) ع(كه به ترتيب در علي، حسن، حسين
قرار دارد، ولي اجماع معتزله برخلاف اين ) ع(حسين

  .است
در دوران حيات خويش ) ص(رسول خدا -3

را به جانشيني برگزيدند و بر امامت وي ) ع(اميرالمؤمنين
ح نمودند و هر كس اين امر پس از وفات خود نيز تصري

را نپذيرد، واجبي از واجبات دين را انكار كرده است؛ ولي 
  . اجماع معتزله بر خلاف اين است

گمراه و فاسق هستند ) ع(متقدمين بر اميرالمؤمنين -4
كه موجب به تأخير افتادن خلافت ايشان  و به دليل اين

ش شدند، عاصي و ظالم هستند و به خاطر ظلمشان در آت
جهنم مخلَّد خواهند بود، ولي اجماع معتزله برخلاف اين 

پندارند  ها به ولايت متقدمين معتقدند و چنين مي آن. است
اند، لذا اهل  نگرفته) ع(كه آنان حقّي را از اميرالمؤمنين

  .نعيم خواهند بود
تمام ناكثين و قاسطين از اهل بصره و شام به دليل  -5

كافر، گمراه و ملعون هستند و  )ع(محاربه با اميرالمؤمنين
به همين خاطر در آتش جهنم مخلَّد خواهند بود، ولي 

و  6اجماع معتزله برخلاف اين است، البته به استثناي غزاّل
معتزله به جز اين دو نفر، آنان را فاسق دانسته، . 7ابن باب

نه كافر؛ ولي آنان را به دليل فسقشان مخلَّد در نار 
  .دانند مي

در علم و نتايجش نيازمند به سمع است و از عقل،  -6

دهد، جدا  سمعي كه عاقل را بر كيفيت استدلال آگاهي مي
اينان . گردد، ولي اجماع معتزله برخلاف اين است نمي

  .  معتقدند كار عقل، فارغ از سمع و توقيف است
بن ... تا عبد ا) ع(از آدم) ص(آباء رسول اكرم -7

باره به قرآن  اند و در اين ودهعبدالمطلب  مؤمن و موحد ب
همچنين اجماع دارند بر . كنند كريم و احاديث استدلال مي

ابوطالب در حال ايمان از دنيا ) ص(اين كه عموي پيامبر
ي مؤمنين  رفت و مادر ايشان نيز موحد بود و در زمره

  .محشور خواهد شد، ولي اجماع معتزله برخلاف اين است
يامت بر جمعي از در روز ق) ص(رسول خدا -8

مرتكبين كبائر از امت خويش شفاعت خواهند نمود، 
نيز بر ) ع(و أئمه آل محمد) ع(همچنين اميرالمؤمنين

گناهكاران از شيعيان خويش شفاعت خواهند نمود و 
خداوند به واسطه شفاعت ايشان بسياري از خطاكاران را 

. نجات خواهد داد؛ ولي اجماع معتزله برخلاف اين است
براي اهل طاعت ) ص(اعتقاد اينان شفاعت رسول خدا به

خواهد بود، نه براي اهل معصيت؛ و ايشان براي هيچ يك 
  .از مستحقين عقاب شفاعت نخواهند نمود

شود، ولي از  مسلمان با انجام كبائر گرچه فاسق مي -9
شود، ولي اجماع معتزله بر خلاف اين  اسلام خارج نمي

كبائر نه مؤمن است و نه اينان معتقدند مرتكب . است
  .مسلمان
به صورت عام و [اسلام غير از ايمان است؛ يعني  -10

هر مؤمني مسلمان است، ولي ] توان گفت خاص مطلق مي
هر مسلماني مؤمن نيست، ولي اجماع معتزله برخلاف اين 

مفيد، : رك(بينند  ها ميان اسلام و ايمان فرقي نمي آن. است
1414 :48 -39.(  

وجود اين اختلافات كلّي و جزئي، آيا معقول اينك با 
است كه اين همه وجوه تمايز را ناديده گرفت و با 
مشاهده چند مشابهت ظاهري، شيعه را تابع معتزله 

  !دانست؟
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  شيعه بودن معتزله. 4

  الحديد شيعيابن ابي . 4-1
هاي معروف معتزلي كه برخي او را  از ميان شخصيت 

به . الحديد اشاره كرد توان به ابن ابي اند، مي شيعه دانسته
ما، در ميان منابع شيعي «: نويسد عنوان مثال، بوعمران مي

الحديد  امامي، از متون رضي، برادرش مرتضي، و ابن ابي
يگر وي در جاي د). 372: 1382بوعمران،(» استفاده كرديم

شيعي است و به «: نويسد الحديد مي درباره ابن ابي
: همان(» كند كه پيرو آيين اعتزال است صراحت اعلام مي

112!(  
  الحديد رد شيعه بودن ابن ابي. 4-2

كه براي هر كسي كه  -به دليل اين شهرت نادرست 
به  -شرح وي بر نهج البلاغه را مطالعه كند، آشكار است

د بسيار متعدد، از اختلافات اساسي ذكر دو مورد از موار
  :پردازيم وي با شيعه مي

) عج(درباره امام عصر)132، 1: 1415(وي  )الف
اكثر محدثين بر آن هستند كه وي از ... «: نويسد مي

است، و اصحاب معتزليِ ما آن را ) س(فرزندان فاطمه
جز اين كه در نظر ما وي هنوز خلق ... كنند  انكار نمي

  .»بعداً خلق خواهد شد نشده است و
همچنين در شرح خطبه صد و چهل و چهار، ) ب

رسد، به دفع  مي» إِنَّ الْأَئمةَ منْ قرُيَش«هنگامي كه به فراز 
اگر اشكال كني كه تو، «: نويسد اشكال مقدري پرداخته، مي

اين كتاب را بر اساس قواعد و اصول معتزله شرح كردي، 
) 42، 9: همان(» چيست؟... پس سخنت در باب اين كلام 

  . پردازد و سپس به توجيه آن مي
شود كه وي صراحتاً از اعتزال  لذا ملاحظه مي    

، گرچه در معناي ديگري خود را شيعه 8گويد سخن مي
  .داند كه بعداً بيان خواهد شد مي

احمد امين، توهم نموده : نويسد دكتر حفني داود مي
حفني داود، (الحديد شيعه بوده است  است كه ابن ابي

اما به تعبير وي او در اصول، معتزلي و ). 177- 178: 1399
در فروع، حنفي مذهب است؛ و او را جز رشته ضعيف 

  ).همان(كند  اعتزالش به شيعه مرتبط نمي
  

  دانند؟ زله ميچرا برخي شيعه را معت. 5

چرا برخي شيعه را «كه  ما در تحقيق خود در باب اين
ايم، كه به بيان  به چهار دليل دست يافته» دانند؟ معتزله مي

  :پردازيم ها مي آن
ابن : مشابهت شيعه و معتزله در برخي اصول) الف

را به معتزله نسبت داده است » قاضي تنوخي«خلّكان، 
» ابن الروّمي«محمود عقاّد، عباس ). 172، 1: 1429امين، (

علامه سيد ). 255، 8: همان(داند  را شيعي و معتزلي مي
موافقت معتزله : نويسد محسن امين در نقد سخن وي مي

با شيعه در برخي عقائد مانند قول به اختيار، مخلوق بودن 
به دليل همين ). همان(قرآن و حسن و قبح عقلي است 

بسياري از بزرگان شيعه هاست كه برخي محقّقين،  مشابهت
و صاحب بن عباد را به اعتزال نسبت  9مانند سيد مرتضى

الحديد  در مقابل، برخي نيز كساني چون ابن ابي. دهند مي
به اعتقاد علامه امين، ). همان(دانند  معتزلي را شيعه مي

  ).همان(امكان ندارد كه شيعه معتزلي و معتزلي شيعه باشد 
را شيعيِ معتزلي » لامه حلّيع«همچنين ابن حجر نيز 

نقد اين سخن نيز نظير همان ). 398: همان(خوانده است 
  ).همان: رك(است كه ذكر شد 

ها تا جايي است كه برخي معنقدند معتزله  اين شباهت
دهد، به  هنوز هم در قالب تشيع به حيات خود ادامه مي

عنوان مثال، ابوعمران پس از اشاره به زوال معتزله توسط 
اين دعوي كه آيين معتزلي، «: نويسد توكلّ عباسي، ميم

ديگر انتشار نيافت، به معني ناديده گرفتن اتّحاد آن با 
مذهب تشيع است كه نظريات اساسي اين آيين، 

اغلب . مخصوصاً نظريه اختيار انساني را حفظ كرده است
كنند كه نظام فكري معتزلي، در  اين نكته را فراموش مي
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ختلف شيعي كه اين نظام در دوران حكومت هاي م گرايش
ها در آميخت، به حيات خود ادامه داد، و  آل بويه با آن

  ).371: 1382ابوعمران،(» دهد چنان ادامه مي هم
علامه طباطبايي در رد كساني كه شيعه و معتزله را به 

: نويسند اند، مي ها يكي دانسته دليل وجود برخي مشابهت
اند، براى اين كه اصولى كه از ائمه  دهبسيار اشتباه كر... «

كه معتبر در نظر شيعه تنها  - روايت شده ) ع(اهل بيت
» هيچ سازشى با مذاق معتزله ندارد -همين اصول است 

  ).454، 5 : 1387طباطبايي، (
اما نكته مهمي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه 

د در توان توافق ص حتّي در همه موارد مشابهت نيز نمي
با به عنوان مثال، شيعه . صدي ميان شيعه و معتزله يافت

گرايى آن مخالف است؛ زيرا  تفكرّ معتزلى با همه عقل
تفكرّ معتزلى نيز هر چند عقلى است، ولى جدلى است، نه 
برهانى؛ و به همين جهت است كه اكثريت قريب به اتّفاق 

در  ).65: 1378مطهري، (اند  فلاسفه اسلامى، شيعه بوده
برخى از شيعه كه : باب حسن و قبح ذاتى نيز بايد گفت

اند اين اصل را به همان شكل  تحت تأثير كلام معتزله بوده
تر فكر  اند، ولى برخى ديگر كه عميق معتزلى پذيرفته

اند،  كه حسن و قبح ذاتى را قبول كرده اند، در عين اين كرده
اند   اين احكام را در سطح عالم ربوبى جارى ندانسته

در باب قاعده لطف و انتخاب اصلح، نيز ). 75- 76: همان(
  ).همان: رك(وضع به همين منوال است 

لذا گرچه برخي از متكلّمين شيعه از معتزله تأثير 
كه ممكن است هر  كما اين -ها  ي آن اند، نه همه پذيرفته

 -كسي و هر مكتبي از ساير افراد و مكاتب، متأثرّ گردد 
را به حساب تبعيت صد در صد از آن افراد  اما نبايد اين

  . يا مكاتب گذاشت
احمد امين : تلمذ زيد بن علي نزد واصل بن عطاء) ب

دهم كه اين شيعه هستند كه  من ترجيح مى... « : نويسد مي
اند و تتبع و تفحص از  تعاليمشان را از معتزله اخذ كرده

له رهبرى مبداء نشؤ و نماى مذهب اعتزال ما را بدين مسأ
كه  - ي زيديه ي شيعه زيد بن على، زعيم فرقه. كند مى

شاگرد واصل بوده  -شيعيان زيديه بدو انتساب دارند 
ابو . گردد و جعفر هم به عمويش زيد متّصل مى. است

رويه جعفر بن : گويد» مقاتل الطالبيين«الفرج اصفهانى در 
شدن محمد چنان بود كه براى زيد بن على در وقت سوار 

گرفت، و چون بر فراز زين قرار  بر مركب، ركاب مى
بنابراين، . نمود هايش را منظّم و مرتبّ مى لباس: گرفت مى

اگر آنچه را كه شهرستانى و غيره از شاگردى زيد در برابر 
اند درست باشد، چندان با عقل سازگار  واصل بيان كرده

 نيست كه واصل شاگرد جعفر بوده باشد و بسيارى از
بنابراين، ظاهر آن . اند اند كه شيعى مذهب بوده معتزله بوده

است كه از طريق ايشان اصول معتزله به شيعه راه يافته 
  ).578- 579، 16-17 : 1426به نقل از تهراني، (» است

الشرقاوي نيز تلمذ زيد، نزد واصل بن  عبدالرحمن
 داند عطاء را دليل اخذ بسياري ازافكار شيعه ازمعتزله مي

  ).23: 1405نعمه، (
جايى كه مورخين : در نقد اين سخن بايد گفت

واصل بن عطا در مدرس حضرت امام جعفر : اند گفته
مند  شد، و از علوم ايشان بهره حاضر مى) ع(صادق

گرديد، سپس آن را رها كرد و براى خود مجلس  مى
... مورد است  مستقلّى تشكيل داد، ديگر جاى اين توهم بى

بيشتر ) ع(ه چون اولاً، سنّ زيد از امام جعفر صادقدر نتيج
بود، و ثانياً، زيد عموى حضرت بود، لذا فرط احترام 
حضرت به او منافات با عظمت علم امام در برابر زيد و 

  .نسبت به او ندارد
از ) ع(دانيم كه علوم امام جعفر صادق همچنين مي

با اخذ شده است كه ) ع(پدرشان حضرت امام محمد باقر
مكتب اهل . رسد مي) ع(سلسله مراتب به اميرالمؤمنين

آن مطالب . مكتب واحد و متّحد و منسجمي است) ع(بيت
دقيق و عميق از اسرار توحيد و حقيقت لبُ معرفت كه در 
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و در سخنان آباء ايشان تا ) ع(عبارات امام جعفر صادق
وجود دارد، به خواب واصل بن عطاء هم ) ع(اميرالمؤمنين

علامه ). 578-579، 16-17: 1426تهراني، (يامده است ن
سيد محسن امين نيز جواب تقريباَ مشابهي به اين سخن 

  ).68، 1: 1403امين، : رك(اند  احمد امين داده
دكتر حفني داود، به عنوان يك اهل سنتّ منصف، در 

دارد كه  مقدمه خود بر عقائد الإماميه علامه مظفرّ بيان مي
ه، متأثرّ از معتزله نيست، بلكه اعتزال است كه نه تنها شيع

وي در ). 19: تا مظفر، بي(در آغوش شيعه رشد يافت 
اكثر معتزله «: نويسد جاي ديگر بر خلاف تصور رايج، مي

 -زيرا واصل بن عطاء... از شاگردان بزرگان اماميه بودند 
شاگرد ابوهاشم، و ابوهاشم شاگرد پدرش  -رئيس معتزله

» بود) ع(حنفيه و او نيز شاگرد پدرش امام علي محمد بن
  ).177-178: 1399حفني داود، (

، 20: 1415(الحديد  ابن ابي: اند معتزله خود را شيعه) ج
پس از ذكر نام چند تن از بزرگان شيعه در صدر )514

دارد كه تمام آثار و اخباري كه در فضيلت  اسلام، بيان مي
ها وعده بهشت داده  كه به آن شيعه وارد شده است، و اين

شده است، تنها شامل همين دسته است، نه كساني كه 
مشهور شدند؛ چرا كه به اعتقاد وي لفظ » شيعه«ا به بعده

شد كه قائل به  در ابتدا تنها به كساني اطلاق مي» شيعه«
بر سايرين بودند، نه كساني مانند ) ع(تفضيل اميرالمؤمنين

به نظر . اماميه كه بعدها در امامت سلف، طعنه وارد كردند
 وي، از همين رو است كه اصحاب معتزلي وي در كتب و

به نظر . »ايم ماييم كه حقاًّ شيعه«: تصانيف خويش گفتند
الحديد، اين قول به سلامت نزديك تر و به حق  ابن ابي

افراط و شبيه تر است از قول كساني كه در دو طرف 
  ! تفريط قرار گرفتند
شود، معتزله خود را شيعه  كه ملاحظه مي بنابراين، چنان

ي كساني كه اطّلاع تواند برا اند، و اين امر مي خوانده
درستي از تمايزات اين دو مكتب ندارند، موجب اشتباه 

ولي ناگفته پيداست كه اين سخن معتزله، تفسير . امر گردد
است كه ارتباطي با مكتب تشيع » شيعه«جديدي از لفظ 

الشيعة هم «توان در كتاب  نظير همين مطلب را مي. ندارد
كه از  ايشان چنان. ، تأليف دكترتيجاني يافت»السنّة اهل

سنّت  كند كه اهل عنوان كتاب نيز پيداست، تصريح مي
اما ). 10: 1428تيجاني،(واقعي، همان شيعيان هستند 

آشكار است كه اين سخن، به اين معنا نيست كه شيعيان 
  .اند سنتّ در آمده به مذهب اهل

علامه آقا بزرگ تهراني، معتقد است كه : شيعه تقيه) د
يان خود را در عنوان اعتزال پنهان برخي از شيع

ي  چنان كه صاحب رياض در ترجمه ساختند، هم مي
ابو «ايشان . بسياري از آنان، به اين امر اشاره كرده است

داند،  را از اين افراد مي» سعيد مسعود بن ناصر سجستاني
سنت به شمار آورده  گرچه كه ابن طاووس وي را از اهل

  ).56: 1403طهراني،(است 
بعيد نيست كه برخي از دانشمندان شيعه، به دليل قرار 

چنان كه قبلاً اشاره  –گرفتن در تنگنا از سوي حكاّم وقت 
كه  چنان. از روي تقيه، تظاهر به اعتزال نموده باشند -شد 

ي بحث از مذهب قاضي تنوخي،  علامه اميني در مقدمه
كه يابي به حقيقت مذهب كساني  اند كه دست متذكرّ شده

اند بسيار مشكل  كرده در قرن سوم و چهارم زندگي مي
است؛ زيرا دو قرن ياد شده، عصر اختلاف و تشتتّ آراء و 

در اين عصر، چيزي را كه . هاي مختلف است تكثير نحله
دادند، و  مخالف اعتقاد قلبي كسي بود به وي نسبت مي

وي برخلاف نظر باطنيِ خويش، به مذهبي غير از مذهب 
). 457- 458، 3: 1414اميني، (كرد  خود تظاهر ميواقعي 

ايشان در مورد مذهب تنوخي و فرزند وي نيز معتقدند كه 
داشتند و به هر  اين دو، مذهب حقيقي خود را پنهان مي

جا اظهار عقيده  رفتند، طبق نظر مردم آن جايي كه مي
  ).همان(كردند  مي

ملي است چه گفته شد، تقيه نيز يكي از عوا بنابر آن    
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ي مذهب برخي بزرگان شيعه،  كه در طول تاريخ، درباره
  .موجب اشتباه امر گرديده است

  
  تقدم كلام شيعه بر معتزله. 6

. تا كنون تمايز كلام شيعه از معتزله به اثبات رسيد
حال نوبت آن است كه اثبات كنيم كه كلام شيعه بر معتزله 

گنجد  مقال نمي كه اين بحث در اين به دليل اين. تقدم دارد
اشاره خواهيم ) ع(تنها به برخي از بيانات اميرالمؤمنين

ي  داشت كه استناد به اقوال ايشان به تنهايي اثبات كننده
فضل تقدم اعتقادات شيعه بر معتزله است؛ زيرا هنگام 

، كه رئيس معتزله )80-131(شهادت ايشان واصل بن عطا 
   .است هنوز پا به عرصه وجود نگذاشته بود

لازم به ذكر است كه قبل از تولّد واصل، شيعه 
داشت كه از شاگردان امام » قيس ماصر«متكلّميني چون 

از لحاظ تاريخي ثابت ). 24: 1405نعمة، (بود ) ع(سجاد
شده است كه واصل، با ابوهاشم عبد االله بن محمد حنفيه 

ي زيديه نيز  شيعه. ملاقات داشت و از او اخذ علم نمود
ي محمد حنفيه، به علي بن ابي  عتزال به واسطهدر مذهب ا

لذا شيعه نه تنها ). 24و  25: همان(گشتند  باز مي) ع(طالب
اصول خود را از واصل و امثال او نگرفته است، بلكه قبل 

هاى  از معتزله و اشاعره، در همان ابتداى طلوعش به بحث
كلامى پرداخته است؛ يعنى بعد از رحلت رسول 

بسياري از بزرگان صحابه چون سلمان،  ، تعداد)ص(خدا
ابوذر، مقداد، عمار و عمرو بن الحمق و غير آنان و از 
بزرگان تابعين امثال رشيد هجرى و كميل و ميثم تمار و 

ي آنان به  ها بودند، كه همه ساير علويين آغازگر اين بحث
دست امويان كشته شدند، ولى در زمان امام محمد باقر و 

شان بلند  مجدداً تشكلّى يافته، و آوازه) ع(صادقامام جعفر 
هاى كلامى را شروع كردند و به تأليف  گرديد و بحث

  ).453، 5 : 1387طباطبايي، (ها پرداختند  ها و رساله كتاب

شهيد مطهرى، پس از تبيين ديدگاه مستشرقان در باب 

آرى، «: نويسند هاى عقلى در جهان اسلام مي پيدايش بحث
 -هاى عقلى ع تفسير و توجيه پيدايش بحثاين است نو

شناسان غربى و  دينى اسلامى از نظر مستشرقان و اسلام
هاى استدلالى و  اين گروه عمداً يا سهواً بحث. شرقى

طرح ) ع(عقلى عميقى را كه اولين بار وسيله اميرالمؤمنين
حقيقت اين است كه طرح . كنند شده فراموش مى

ف اسلامى اولين بار هاى عقلى عميق در معار بحث
در خطب و دعوات و مذاكرات آن ) ع(وسيله على به

  ). 64، 2: 1378مطهري، (» حضرت مطرح شد
، 1: 1415(الحديد نيز در مقدمه شرح خود  ابن ابي

هنگامي كه منشأ علوم مختلف اسلامي را به ) 16
ي علم الهي كه آن را  رساند، درباره مي) ع(اميرالمؤمنين

دارد كه علم معتزله و  كند، بيان مي في مياشرف علوم معر
رسد و  از طريق ايشان، علم اشاعره به آن حضرت مي

و أما الامامية و الزيدية فانتم «: نويسد ي شيعه مي درباره
پس از اين اين مقدمه به بيان اقوال . »اؤهم اليه ظاهر

  .پردازيم مي) ع(اميرالمؤمنين
. عتزله است، مورد وفاق شيعه و م عدل«: عدل) الف

اين است كه خداوند فيض و رحمت و   معنى عدل
هاى ذاتى  همچنين بلا و نعمت خود را بر اساس استحقاق

دهد و در نظام آفرينش از نظر فيض و رحمت  و قبلى مى
و بلا و نعمت و پاداش و كيفر الهى نظم خاصى برقرار 

هنگامي كه از ). 74، 2: 1378مطهري، (» است
سؤال شد كه آيا خداوند بندگان را به  )ع(اميرالمؤمنين

اللَّه سبحانَه «: كارهايشان مجبور كرده است؟ فرمودند
مبرَِهجنْ أَنْ يلُ مدَلَى  أعه  عَليع مهذِّبعي لٍ، ثُمعف  «

همچنين در جاي ديگر عدل را ). 86: 90: 1403مجلسي، (
:  ى جهان به آن استاند كه قوام و استوار اى دانسته شالوده

  )83، 75: همان(» بِه قوام الْعالَمِ  أسَاس  الْعدلُ«
معتزله در مقابل اشاعره، كه انسان را : اختيار انسان) ب

) البته به شكل تفويض(دانند قائل به اختيار  مجبور مي
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قبل از ايشان به اين مسأله ) ع(اما امير المؤمنين. هستند
يي كه هنگام بازگشت از صفيّن پير اند، جا تصريح كرده

آيا اين راهى كه ما رفتيم به : مردى به ايشان عرض كرد
بله اى پير : قضا و قدر خداوند بود، يا نه؟ ايشان فرمودند

مرد، به خدا سوگند بر هيچ تلّى بالا نرفتيد، و به هيچ زمين 
پستى فرود نشديد، مگر به قضايى از خداوند، و قدرى از 

حال كه چنين است زحماتى را : د عرضه داشتپير مر. او
حضرت . گذارم كه تحمل كردم، به حساب خدا مى

اى پير مرد البته اين طور هم نپندار، كه منظورم : فرمودند
از اين قضا و قدر، قضا و قدر حتمى و لازم او باشد، چون 
اگر چنين باشد كه هر كارى انسان انجام مي دهد و يا نمي 

حتمى خدا صورت بگيرد، آن وقت ديگر دهد همه به قضا 
ثواب و عقاب و امر و نهى و زجر معناى صحيحى 

معنا خواهد شد، ديگر  نخواهد داشت، و وعد و وعيد بى
توان ملامت كرد، و هيچ نيكوكارى را  هيچ بدكارى را نمى

و اين همان اعتقادى است كه ... توان ستود  نمي
ها و  قَدرى پرستان، و دشمنان خداى رحمان و نيز بت

اى شيخ همين كه خدا . مجوسيان اين امت بدان معتقدند
به ما تكليف كرده، كافى است كه بدانيم او ما را مختار 

كه نهى كرده، از باب زنهار دادن  داند، و همچنين اين مي
دهد، و اگر  است، و در برابر عمل كم ثواب زياد مي

شد، و اگر شود چنان نيست كه مغلوب شده با نافرمانى مي
اطاعت شود مطيع را مجبور به اطاعت كرده باشد، خداى 

چه را كه بين آن دو است به  ها و آن تعالى زمين و آسمان
باطل نيافريده، اين پندار كساني ست كه كفر ورزيدند، و 

  .10واى به حال كسانى كه كفر ورزيدند از آتش
از اين بيانات نوراني كاملاً مشخص است كه انسان 

البته تفاوت جوهري اختيار از . ر است نه مجبورمختا
كه معادل واگذاشته شدن  - ديدگاه شيعه با تفويض معتزله 

 -انسان به خود و معزول بودن مشيت الهى از تأثير است 
لذا هنگامي كه از . باشد نيز كاملاً آشكار مي

فإَِنَّه أمَرٌ «: در باب قَدر سؤال شد، فرمودند) ع(اميرالمؤمنين
، 5  :1403مجلسي، (»   بينَ أمَريَنِ لاَ جبرَ و لَا تَفوِْيض

كه ديدگاه » اللّه به اغراض  بودن افعال  معللّ«همچنين ).57
باشد، نيز در اين بيانات به  معتزله و مورد انكار اشاعره مي

  .اثبات رسيده است
معتزله : عدم رؤيت خداوند در دنيا و آخرت) ج

لند به اينكه خداوند، نه در دنيا و نه در برخلاف اشاعره قائ
هر ) ع(پيش از ايشان اميرالمؤمنين. شود آخرت ديده نمي

و لَا «: اند گونه ادراك انسان درباره خداوند را رد كرده
هسفتَُح اسوالْح ركُِهايشان ). 186خطبه : البلاغه نهج(» تُد

ردود در مواضع متعددي نيز رؤيت خداوند با چشم را م
: همچنين). 185خطبه : همان(» لاَ ترَاَه النَّواظرُ«: اند دانسته

»َترَه ونُ  لَميالْع   الْقلُوُب أَتْهنْ رلَك ارِ وصَةِ الْأبدشاَهبِم
  ).305: 1398صدوق، (» بِحقاَئقِ الإْيِمانِ

دارند  بيان مي) ره(استاد شهيد مطهرى : نفي تشبيه) د
اند كه مسأله توحيد  مدعى» ملل و نحل«ن كه مورخا

خوانند  مى» اصل توحيد«صفاتى كه معتزله اختصاصاً آن را 
اولين بار به ) اصل تنزيه(و همچنين مسأله نفى تشبيه 

صفوان در نيمه اول قرن دوم هجرى ابراز  وسيله جهم بن
كه در  معتزله همچنان. شد و پيروان او را جهميه ناميدند

يار؛ پيرو قدريه شدند، در عقيده توحيد و تنزيه عقيده اخت
لذا معتزله در دو اصل اساسى اصول . پيرو جهميه شدند

بنا بر اين  -پنجگانه خود، يعنى اصل توحيد و اصل عدل
لذا در حقيقت مكتب . تابع دو فرقه ديگر بودند -ها نقل

معتزله تحول يافته و تكامل يافته قدريه و جهميه است 
طبق اين نظر، معتزله نفي ). 50-49، 2: 1378، مطهري(

اگر اين ديدگاه را هم . اند تشبيه را از ديگران گرفته
كه ايشان نيز علم خود را منتهي به مولاي  نپذيريم بنابر اين

اند؛  دانند اين مطلب را نيز از ايشان گرفته مي) ع(متقيان
: كند كه همچنان كه قاضي عبد الجبار معتزلي تصريح مي

و في   التشبيه  فخطبه في بيان نفي) ع(و أما أميرالمؤمنين «
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به نقل از سبحاني، (» اثبات العدل اكثر من أن تحُصى
و نظاَم «: اي از موارد بسيار به عنوان نمونه). 117، 2: 1412

نَفْي هيدحَتو  التَّشبْيِه  نْه223: 1413مفيد، (» ع.(  
معتقدند كه عقل، برخي از معتزله : مستقلاّت عقليه) ه

مسائل را مستقلاً و بدون نياز به راهنمايى شرع درك 
كند و بر همين اساس برخلاف اشاعره قائل به حسن و  مى

اين مطلب نيز در سخنان . باشند قبح ذاتي مي
به عنوان نمونه در اولين . زند موج مي) ع(اميرالمؤمنين

و كَمالُ   معرفِتَُه  لدينِا  أوَلُ«: فرمايند البلاغه مي خطبه نهج
يقُ بِهدالتَّص هَرفِتعو اين بدان معناست كه براي پذيرش . »م

دين بايد از عقل استفاده كرد و وجود خداوند را با عقل 
دريافت و صفات او را شناخت و سپس به عبادت او 

علم را به  ايشان در جاي ديگر عبادت كننده بى. پرداخت
كنند كه همواره به دور خود  ياب تشبيه ميدرازگوش آس

الْمتَعبد علَى غيَرِ فقْه «: رود چرخد و گامى پيش نمى مى
رَحبلاَ ي و وردونَةِ يارِ الطَّاحم1: 1403مجلسي، (» كَح ،

208.(  
اگر شباهتى ... «: با عنايت بدانچه بيان شد، بايد گفت

مشاهده شود،   معتزله و برخى سخنان) ع(ميان كلمات على
از آن   احتمالى كه بايد داده شود اين است كه معتزله

   )405، 16: 1382مطهري، (» اند حضرت اقتباس كرده
  

  نتيجه 

اعتقادي تشيع، در طول حيات خود  -مكتب سياسي 
از سوي افراد مغرض در معرض انواع اتّهامات بوده است 

كنند،  ياد مي» رافضي« و البته از كساني كه از شيعه با عنوان
يكي از اين اتهّامات اين . توان داشت انتظاري جز اين نمي

منشأ . است كه شيعه، اصول خود را از معتزله گرفته است
اين امر علاوه بر بغضي كه در دشمنان شيعه وجود داشته 

ي  و دارد، عدم مراجعه به آثار مستقيم شيعه و اقوال ائمه
ادعايي كلّي است كه اساس ادعاي مذكور، .ايشان است

مكتب را هدف قرار داده است تا اصالت آن را مورد ترديد 
الحديد معتزلي  لكن جايي كه ابن ابي. و انكار قرار دهد

مذهب «: كند كه ، خود تصريح مي)515، 20: 1415(
اصحاب ما در عدل و توحيد مأخوذ از أميرالمؤمنين 

از آن بزرگوار و  ، آراء شيعه به طريق اولي، برگرفته»است
ديگر چه نيازي است . باشد مي) ع(جانشينان معصوم ايشان

كه شيعه اصول خود را از معتزله يا هر مكتب ديگري 
پندارند كه شيعه قبل از معتزله،  بگيرد؟اگر كساني مي

مكتب كلامي خاصي نداشته است، نه از آن روست كه 
ين چنان كه در ا -متكلّم يا صاحب نظري نداشته است 

، بلكه از آن روست كه ايشان در - نوشتار ملاحظه شد
، نيازي نداشتند تا براي خود مكتب )ع(پرتو پيروي از ائمه

مستقلّي ايجاد كنند و اين ديگران بودند كه به دليل عدم 
، مجبور شدند خود دست به توجيه )ع(متابعت از اهل بيت

از و تفسير و تأويل بزنند، كه در بسياري از موارد، سر 
اشاعره آيات ! مخالفت صريح با تعاليم الهي درآوردند

مربوط به اختيار را تأويل كردند و معتزله آيات مربوط به 
در اين مقاله ابتدا به اثبات رسيد كه كلام شيعه غير . جبر را

سپس با استناد به اقوال . از كلام معتزله است
در مسائلي همچون عدل الهي، اختيار ) ع(اميرالمؤمنين

انسان، عدم رؤيت خداوند در دنيا و آخرت، نفي تشبيه و 
مستقلاّت عقليه، كه از مسائل ميان شيعه و معتزله است، 
ثابت شد كه كلام شيعه بر كلام معتزله مقدم است؛ زيرا 

از اين معارف ناب سخن ) ع(هنگامي كه اميرالمؤمنين
گفتند، هنوز رئيس معتزله واصل بن عطا، پا به اين  مي

  .هستي نگذاشته بود عرصه
  
  نوشتپي

مكدرموت، پس از بيان برخي عقايد نوبختيان از  -1
مسائل ياد شده، جز ي  در همه«: نويسد قول شيخ مفيد، مي

، »منزلت ميان دو منزلت«و » قرآن  تحريف«در مورد 
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ند و با شيخ مفيد نوبختيان با معتزله در يك خط واقع هست
لذا نبايد ). 32- 33: 1372مكدرموت،(»موافقت ندارند

را به حساب نظر  ي آن ي كتابي، آراء نويسنده هنگام مطالعه
مكتب او گذاشت، چه بسا نظريه پردازاني كه متعلقّ به 

 .باشند اند و داراي اختلاف عقيده مي يك مكتب
ز جمله موارد اختلافي شيعه و معتزله اين است ا -2

شيخ . كنند ميكه، اينان طلحه و زبير و عايشه را تبرئه 
ي اخباري كه معتزله با  همه«: نويسد باره مي طوسي دراين

ي طلحه و زبير و عايشه هستند،  ها مدعي توبه استناد به آن
ها  اخبار آحادند كه اهميتي ندارند، همچنين در آن

ترين  محكم. ها وجود ندارد ي آن ي توبه تصريحي درباره
اگر توبه كرده ها اين است كه  ي آن دليل بر عدم توبه

شتافتند و وارد لشكر  مي) ع(المؤمنين بودند، به سوي امير
  ).229: 1400طوسي،(» شدند ايشان مي

ما اين روايت را در جوامع روايي نيافتيم؛ در  -3
نيز همين سخن از كنز الفوائد ) 8، 5: 1403(بحارالانوار 

  .كراجكي نقل شده است
شايد . اند ستهبرخي صاحب بن عباد را معتزلي دان -4

يكي از علل اين امر، كتابي در اعتزال است، كه شيخ مفيد 
معتقد است اين كتاب جعلي و منسوب به صاحب است، 

  ).همان: رك(نه از آنِ او 

وي اجماع و : نويسد ي نظاّم مي شهرستاني درباره -5
دانست و تنها به  قياس را در احكام شرعي، حجت نمي

: 1364شهرستاني، (عتقاد داشت حجيت قول امام معصوم ا
كند كه وي امامت را به نص و  همچنين نقل مي). 71، 1

در ) ع(دانست و معتقد بود كه اميرالمؤمنين تعيين مي
منصوص بود، ) ص(مواضع مختلفي از جانب رسول اكرم

را  اي كه امر بر كسي مشتبه نگردد، ولي عمر آن به گونه
 - ي را در اين مورداز همين رو شهرستاني و. پنهان كرد

 -احترامي نسبت به بزرگان صحابه همچنين به دليل بي
  .داند مي] تشيع! [متمايل به رفض

، رئيس معتزله است »واصل بن عطاء«، لقب »غزاّل« -6
  ).118، 5: 1410زركلي، (

است، كه در عصر خويش » عمرو بن عبيد«منظور  -7
است شيخ معتزله و مفتي آن و يكي از زهاد مشهور 

  ).81:همان(

ي خويش، در مدح مولاي  در قصيده عينيه -8
و رأيت دينا لاعتزال و أننّى       : گويد نيز مي) ع(متّقيان

  . أهوى لأجلك كلَُّ مني تشيع
واقعاً جالب است كه برخي سيد مرتضي را معتزلي  -9

را در رد بر » الشافي«كه وي كتاب  اند، با اين دانسته
  !عبدالجبار معتزلي تأليف نموده است قاضي» المغني«

و ما خلََقنْاَ السماء و الْأَرض و ما بينهَما باطلاً « -10
: ص(» كَفرَوُا فوَيلٌ للَّذينَ كَفرَوُا منَ النَّارِ  الَّذينَ  ذلك ظَنُّ

27(.  
  
     منابع

، اصل الشيعة و )1413(آل كاشف الغطاء، محمد حسين  -
الطبعة  :الاعلمي للمطبوعات بيروت، مؤسسه ها، اصول
 .الرابعه

... الحديد، عزّ الدين ابي حامد عبد الحميد بن هبة ا ابن ابي -
: عليهالبلاغه، قدم له و علَّق  ، شرح نهج)ق1415(المدايني 

الاعلمي  مؤسسه :الاعلمي، بيروت الشيخ حسين
  .الطبعة الأولىللمطبوعات، 

: سلامي، ترجمهريخ مذاهب اتا). 1384(ابو زهره، محمد  -
مركز مطالعات و تحقيقات اديان و  :عليرضا ايماني، قم
 .مذاهب، چاپ اول

، مقالات الاسلاميين و اختلاف )1400(اشعري، ابو الحسن  -
 .الطبعة الثالثه فرانسشتاينر،): آلمان(ن، ويسبادن المصليّ

شركة ابناء  :، ضحي الاسلام، بيروت)1429(احمد امين،  -
 .لانصاري للطباعه و النشر و التوزيعشريف ا

، أعيان الشيعه، تحقيق )1403(أمين، العلامه السيد محسن  -
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 .حسن الأمين، بيروت، دار التعارف للمطبوعات: و تخريج
ي ، الغدير ف)1494(اميني، العلامة عبدالحسين احمد  -

الاعلمي  مؤسسه :الكتاب و السنة و الادب، بيروت
 .المميزه للمطبوعات، الطبعة الأولى

ي اختيار در تفكّر اسلامي و پاسخ  ، مسأله)1382(بوعمران  -
هرمس،  :اسماعيل سعادت، تهران: آن، ترجمهمعتزله به 

 .چاپ اول
السنة،  ، الشيعة هم اهل)1428(تيجاني السماوي، محمد  -

 .مؤسسه انصاريان، چاپ دهم :قم
 ،)1426(تهراني، علامه سيد محمد حسين حسينى  -

 .، چاپ سوم  نشر علامه طباطبايى :، مشهد شناسى امام
، شرح )1325(جرجاني، السيد الشريف علي بن محمد  -

القاضي عضد الدين عبد الرحمن بن : المواقف، تأليف
مطبعةالسعادة،  :، مصر...لايجي، مع حاشيتين عليه احمد ا

 .الطبعة الاولي
 المعروف(حليّ، جمال الدين حسن بن يوسف بن مطهر  -

، نهج الحق و كشف الصدق، )1421). (به علامة حلي
دارالكتاب  :حسني ارموي، بيروت... عين ا: تعليقات

 .اللبناني، الطبعة الاولي
، نظرات في الكتب الخالدة، )1399(حفني داود، حامد  -

دارالعلم  :سيد مرتضى رضوي، القاهرة: تعليق مراجعة و
 .للطباعة، الطبعة الأولى

العلم  دار :لأعلام، بيروتا ،)1410( زركلي، خير الدين -
 .للملايين

، أضواء على عقائد )1421(الشيخ جعفر ... سبحاني، آيت ا -
 .، الطبعة الأولى)ع(مؤسسه إمام صادق: الشيعه الإماميه، قم

مؤسسة امام  :، رسائل و مقالات، قم)1425. (همو -
 .، الطبعة الثانية)ع(صادق

 ، الإلهيات على)1412(الشيخ جعفر ... سبحاني، آيت ا -
المركز العالمي   :هدى الكتاب و السنة و العقل، قم

 .للدراسات الإسلامية

ل والنحل، ، المل)1364(شهرستاني، محمد بن عبد الكريم  -
 .شريف رضي :محمد بدران، قم: تحقيق

دراسة (، في علم الكلام )ق1411(صبحي، احمد محمود  -
، )الزيدية(، )ينالد اصولالفرق الاسلامية في  فلسفية لآراء

 .النهضةالعربية للطباعة و النشر، الطبعة الثالثة دار :بيروت
بابويه  صدوق، ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن -

جامعه مدرسين حوزة علميه،  :، التوحيد، قم)1398(قمي 
 .الطبعة الأولى

، الميزان في تفسير )1387(طباطبايي، سيد محمد حسين  -
دفتر  :حمد باقر موسوي همداني، قمسيد م :القرآن، ترجمه

انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه، 
 .چاپ بيست و پنجم

، )1421(طبرسي، ابو منصور احمد بن علي بن ابي طالب  -
سيد محمد باقر خرسان، : ظاتالاحتجاج، تعليقات و ملاح

 .مؤسسة الاعلمي للمطبوعات :بيروت
د ، الاقتصا)ق1400(ن طوسي، ابو جعفر محمد بن حس -

 .مكتبه جامع چهل ستون :الرشاد، تهران الهادي الي طريق
لذريعة إلى ، ا)1403(طهراني، علامه شيخ آقا بزرگ  -

 .الأضواء، الطبعة الثالثة دار :تصانيف الشيعه، بيروت
، سير فلسفه در جهان اسلام، )1389(فخري، ماجد  -

جوادي، پور ... ر نظر نصر اگروه مترجمان، زي: ترجمه
 .مركز نشر دانشگاهي، چاپ چهارم :تهران

، كنز الفوائد، )ق1410(بن علي ابو الفتح محمد   كراجكى، -
 .دار الذخائر، الطبعة الاولي :قم

، الوهابية و التوحيد، )1419(كوراني عاملي، شيخ علي  -
 .دارالسيره، الطبعة الثانية :بيروت

الجامعه  الأنوار بحار، )1403(مجلسي، علامه محمد باقر  -
مؤسسه الوفاء،  :، بيروت)ع(اخبار الائمه الاطهار لدرر

 .الطبعة الثانية
ترجمه ( احتجاجات، )1379(مجلسي، علامه محمد باقر  -

 :موسي خسروي، تهران: ، ترجمه)نواربحارالا 9و10ج 
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 .اسلاميه، چاپ اول
 :، آشنايي با علوم اسلامي، تهران)1387(مطهري، مرتضي  -

 .دوم صدرا، چاپ بيست و
صدرا،  :، مجموعه آثار، تهران)1382(رتضي مطهري، م -

  . چاپ يازدهم
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  رابط و مستقلاز دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی با توجه به وجود « شر»مقایسه راه حل مساله 

 

 **جعفر شانظری *معصومه وحیدی 

 چکیده

یه مایه انتقادی قوی عل دست دینی جرح و نقد وارد نموده،های  ه و به آموزهای و منطقی مطرح شد ه صورت قرینهبکه ، «شر»مسأله 

پاسخ دهند؛ صدرا و علامه طباطبایی شرور را امری  با ارائه آراء خود به انتقادهااند تا  ان تلاش کردهپژوه اعتقادات دینی شده است؛ دین

خارجی خیر هستند. ولی براساس وجود رابط و مستقل بین نظریه عدمی دانسته و معتقدند که شرور تحقق عینی نداشته و تمام امور 

توان افکند، نظری استقلالی و نظری ربطی. در  علامه و صدرا تفاوت اساسی وجود دارد؛ زیرا از منظر صدرا به وجود رابط دو نظر می

نیاً و باشد و از این طریق شر نیز ثا می و ماهیت ثانیاً و بالعرض موجودیت بوده و منشأ شر است منظر صدرا، وجود رابط دارای ماه

از منظرعلامه طباطبایی موجودات در خارج همه حیثیتشان تعلق و ربط است و وجودات رابط ماهیت نداشته و بالعرض موجود است. 

ز ماهیت هستند، نیز تواند با توجه و التفات، رابط را مستقل دیده و از آن مفهوم ماهیت انتزاع کند. پس شرور که حاصل ا تنها ذهن می

 ..امری ذهنی خواهند بود

 

 های کلیدیواژه

 ، شر، ماهیت.جود رابط، وجود مستقل، حقیقه، رقیقهو
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 مقدمه

های مختلف طرح و به  می تواند به صورت« شر»

، در «شر»مسأله های دینی جرح و نقد وارد کند.  آموزه

الهیات سنتی به صور مختلفی، نظیر نقض حکمت و 

عنایت الهی، ناسازگاری با نظام أحسن، صفات خدا و یا 

دلیل بر دوگانه بودن مبدأ عالم و... مطرح بوده است. در 

های جدیدی به خود  سه قرن اخیر، این مسأله صورت

و مسأله « شر»گرفته است و به صورت مسأله منطقی 

 مطرح گشته است.« شر»ای  قرینه

 

 «شر»مسأله منطقی 

ارائه « شر»منتقدانی که تقریری منطقی از مسأله 

و بعضی « شر»وجود  اند، مدعی هستند که بین قبول کرده

مدعیات دینی درباره خدا، ناسازگاری وجود دارد؛ فرد 

دیندار از یک سو معتقد است که خدایی قادر مطلق، عالم 

پذیرد  وجود دارد و از سوی دیگر می مطلق و خیر محض

که در جهان شر وجود دارد. منتقدی که بر مسأله شر تکیه 

دارد مدعی است که دو جمله فوق با یکدیگر ناسازگارند 

زمان هر دو با هم صادق باشند. بنابراین،  توانند هم و نمی

فرد دیندار مرتکب خطای فاحشی شده و باید حداقل 

 .ناسازگار را رها کندیکی از این دو گزاره 

 

 «شر»ای  مسأله قرینه

های  پس از انتقاد جدی متألهان از اعتبار صورت بندی

را، به « شر»، منتقدان، مسأله «شر»متفاوت مسأله منطقی 

ای متفاوت تقریر کردند. به نظر این منتقدان، مدعیات  گونه

وجود شر در عالم موافق ادیان توحیدی درباره خدا با 

ای علیه خداوند  به عنوان قرینه« شر»نیست و مسأله 

جا دیگر بحث بر سر ناسازگاری مدعیات  باشد. در این می

« ناپذیرفتنی بودن» دینی نیست، بلکه بحث بر سر

ای این است  هاست؛ یعنی بحث اصلی در مسأله قرینه آن

تقادات که در چار چوب تفسیر دینی عالم و بر اساس اع

 توان وجود شرور در عالم را تبیین کرد.  دینی، نمی

کنند که اگر  منتقدان در این مسأله چنین بیان می

خدایی قادر مطلق، عالم مطلق و خیر محض وجود 

 462)همان: ه باشند.داشت، نباید شری در عالم وجود داشت

-464)  

بر خلاف مسأله منطقی شر این مسأله از دیرباز مورد 

ای علیه وجود خدا استفاده  وده و به عنوان قرینهتوجه ب

 شده است.  می

نسبت « ایپکوروس»، این اشکال را به «جان هاسپرز»

 کند: داده و بیان می

ق.م( این  912-228«)ایپکوروس»های قدیم  در زمان» 

مسأله را به این صورت مطرح کرده است که اگر خدا 

نیست، پس او خواهد از شرور جلوگیری کند ولی قادر  می

خواهد پس  قادر مطلق نیست و اگر قادر است ولی نمی

شرور است. اگر او هم بر رفع شر قادر بوده و هم اراده 

کرده است که شر نباشد، پس چرا شر وجود 

  (486تا:  دارد؟)هاسپرز، بی

، نیز این برهان را به شکل یک برهان ذو «هیوم»

دارد  بیان میحدین)منفصله حقیقیه( مطرح کرده است، او 

اگر شر در جهان از روی قصد و اراده خداست، پس او 

خیر نیست و اگر شر در جهان مخالف با قصد اوست پس 

او قادر مطلق نیست. پس شر یا مطابق قصد و غرض 

اوست یا مخالف قصد و غرضش. بنابراین یا خدا خیر 

 )همان(«نیست، یا قادر مطلق نیست.

، نظیر عالمیت او گاهی نیز اوصاف دیگر خداوند

گردد که اگر  لحاظ شده و اشکال بدین صورت مطرح می

تواند مانع بروز  خداوند قادر مطلق و عالم مطلق باشد می

شر شود. اگر او خیرخواه باشد خواستار این امر است. 

رسد که اگر خداوند وجود داشته باشد،  بنابراین به نظر می

ر وجود دارد و هیچ شری نباید وجود داشته باشد. اما ش
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داشت  مورد تصدیق همگان است. اگر خداوند وجود می

باید برای مجاز شمردن این شرور دلیل کافی داشت. اما 

آیا خداوند دلیل کافی برای رنج و درد فجیع کودکان و 

 های رایج در جهان دارد؟  ظلم و استثمار و خیانت

بنابراین، اگر وجود خدا و وجود شر منطقاً ناسازگار 

)جی، وین  باشد، وجود شر دلیلی علیه خدا خواهد بود.ن

 (494-491تا:  رایت، بی

ای، صرف وجود شر  محور اصلی بحث در مسأله قرینه

در عالم نیست، بلکه مسأله در شروری است که در 

کننده ندارند و  چارچوب دینی تبیینی خرد پسندانه و قانع

ای دیدگاه باشند و بر مبن به عبارت دیگر کاملاً گزاف می

دینی قابل تبیین و توجیه خرد پسند نیستند. بنابراین بعید 

است که خدا وجود داشته باشد؛ یعنی منتقدان یک قیاس 

کنند که اگر خدا وجود  منطقی بدین صورت بیان می

رود که هیچ شر گزافی نباشد. اما  داشته باشد، انتظار می

تیجه بعید معنا در عالم وجود دارند. در ن شرور گزاف و بی

 است که خدا وجود داشته باشد. 

ظر به واقع، یعنی توفیق این استدلال در گرو مقدمه نا

 باشد.  ، می«شر گزاف وجود دارد»این مقدمه که 

به دو « شر»ای  ان در پاسخ به مسأله قرینهپژوه دین

ای سعی در ابطال مقدمه ناظر  شوند. دسته دسته تقسیم می

کنند که نشان دهند شروری که  یبه واقع داشته و تلاش م

هدف  رسند واقعاً بی هدف و گزاف به نظر می در ابتدا بی

 باشند.  نبوده و برای رسیدن به خیرهای برتر می

شوند، که  همچنین دینداران به منتقدان یادآور می

را قاطعانه  گزافه توانند وجود شرور  نتقدان( نمیها)م آن

 اثبات کنند. 

دهند که  از سوی دیگر منتقدان، شروری را نشان می

ها نیست.  یک از توضیحات دینداران قادر به تبیین آن هیچ

رسد بحث متدینان و منتقدان به یک بن بست  به نظر می

عقلی رسیده است. اگر متدینان بتوانند از این بن بست 

توانند در ادعا و اعتقادات دینی خود راسخ  خارج شوند می

اعتبار شده  دا بیو گرنه براهین سنتی اثبات وجود خ باشند

قانع کننده نخواهند بود. گروه دیگری از  و یا حداقل

گرایان مبنی بر بعید بودن  دینداران برای ابطال برهان قرینه

وجود خدا، به جای مردود دانستن مقدمه ناظر به واقع، آن 

از آن  را پذیرفته و بر اساس مبانی فلسفی و کلامی به دفاع

توان به علامه طباطبایی  اند. از جمله این افراد می پرداخته

اشاره کرد. وی در نظریه خویش قصد نفی شرور و بلایای 

طبیعی، اخلاقی و ... ندارد، بلکه ایشان بر این باور است 

امری  ،که این شرور، با نگاه فلسفی و عمیق تر به مسأله

حث عمیق وجود صرفاً اعتباری و ذهنی است که در ذیل ب

رابط و مستقل آورده شده و در پرتو آن به راه حل مسأله 

 از این منظر پرداخته خواهد شد. 

اگر دینداران موفق شوند که در تصویر دینی جهان، 

هدف و گزاف بیابند، در واقع  جای مناسبی برای شرور بی

 گرایان را عقیم کنند. اند برهان قرینه موفق شده

 

 پیشینه بحث

ها وشرور در عالم خلقت از جمله  کاستیوجود 

ترین سؤالاتی بوده که آغاز آن به نخستین روزهای  مهم

رو در  از این گردد، ول بشر در کره خاکی باز میحیات معق

تمامی ادیان و مکاتب فلسفی به طریقی مطرح گشته و هر 

 اند.  بینی خود در صدد پاسخ برآمده یک به تناسب جهان

توان به افلاطون و ارسطو  از فلاسفه قدیم یونان می

اند.  پرداخته« شر»اشاره کرد که به طور مفصل به بحث 

گوید: پس از تحلیل ماهیت شرّ ملاحظه  می افلاطون

« نیستی و عدم»دانیم به  چه ما آن را شرّ می شود هر آن می

توان  را می ارسطو گردد. دیدگاه منسوب به باز می

نامید. در این نظریه، برای توجیه شرور « گرایانه تقسیم»

عالم، نخست به تحلیل احتمالات قابل تصور از موجودات 

ای از این  سپس به حکمت وجود پاره عالم پرداخته،
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شود. این احتمالات به حسب تقسیم  احتمالات پرداخته می

 عقلی و قبل از رجوع به برهان عبارتند از: 

 خیر محض .4

 غالب است.آن . خیر و شرّ توأم که خیر  2

 . خیر و شرّ توأم که شرّ آن غالب است.9  

 . خیر و شرّ توأم که مساوی است.1

 . شرّ محض.1

از میان اقسام یاد شده، سه قسم اخیر ممتنع هستند و 

کند. پس در عالم  حکمت الهی ایجاد آن را اقتضاء نمی

؛ یعنی خیر محض که فقط دو قسم نخست، تحقق دارد

عقول مجرده هستند و خیر کثیر و شرّ قلیل که موجودات 

باشند. قسم نخست که فعلیت محض  مادی و مادیات می

است، صدورش از خدا واجب و ضروری است؛ زیرا خیر 

کند. قسم دوم که خیر  محض بوده و خدا آن را ایجاد می

 زموجودات مادی( نیز ایجادش اباشد ) توأم با شرّ می

کمالات واجب است و حکمت الهی وجود این قسم را 

کند و شایسته نیست جواد مطلق در انجام آن  ایجاب می

اهمال ورزد؛ زیرا ترک خیر کثیر به خاطر شرّ قلیل خود 

 مصداق شرّ کثیر خواهد بود. 

، که در آغاز سده سوم پدیدار شدند در «رواقیون»

دن و تلازم خیر مواجهه با مسأله شرّ دو مسأله ضد خیر بو

 کنند.  و شر را مطرح می

، نیزاز کسانی است که پس از ارائه تحلیل «افلوطین»

گیرد که شرور از سنخ  دقیقی از ماهیت شرّ نتیجه می

 لاوجود و عدم هستند.

به  مشارع و مطارحاتنیز در کتاب « شیخ اشراق»

گونه ذات  ، هیچ«شر»بحث شر پرداخته و معتقد است که 

 ارد.و تحققی ند

در مقابل خیر و به « شرّ»اند:  ابن سینا و ملاصدرا گفته

 باشد. معنای چیزی که منفور است، می

علامه طباطبایی، نیز در کتب فلسفی خود مانند بدایه، 

نهایه، فلسفه و روش رئالیسم و تعلیقه بر اسفار بدان 

پرداخته و معتقد است که شرور به ماهیت اشیاء باز 

در دیدگاه او امری ذهنی است.  ،«ماهیت»گردد.  می

باشد. در تأیید  نیز امری ذهنی و نسبی می« شر»بنابراین، 

ادراکات مانند توان از مباحث متعددی  این نظریه می

اعتباری و یا وجود رابط و مستقل بهره جست، که مقاله 

، از طریق وجود رابط «شر»حاضر به ارائه پاسخ به مسأله 

کنون در هیچ اثری به این طریق پردازد که تا و مستقل می

 به مسأله پاسخ داده نشده است.

 

 اهمیت و ضرورت بحث

، از مهمترین مسائلی است که همواره ذهن «شر»مسأله 

بشر از ابتدا نیز با آن درگیر بوده و به دنبال یافتن دلیل و 

توجیهی برای آن بوده است. بحث شرور از آن جهت 

دارای اهمیت است که عدم فهم صحیح آن با اصول 

اعتقادی هر موحدی، مانند توحید افعالی، عدل الهی، 

 م احسن ناسازگار است. حکمت الهی و نظا

آلود و افکار  از سوی دیگر، بسیاری از عقاید شرک

انحرافی، مانند اعتقاد به یزدان و اهریمن و... برخاسته از 

 است.« شر»تحلیل ناصحیح مسأله 

در عصر حاضر نیز این مسأله و عدم پاسخگویی 

صحیح به آن خسارات جبران ناپذیری در حیات فکری 

ست، ولی تلاش حکماء و فلاسسفه بشر ایجاد نموده ا

کس  اسلامی در این خصوص خورشیدی است که هیچ

تواند فروغ آن را انکار کند. بنابراین استخراج این  نمی

ها از طریق مداقه در حکمت متعالیه برخوردار از  پاسخ

تفکر عقلانی برگرفته از قرآن و احادیث دارای اهمیت 

ط فکری جدید، باشد. لذا پرداختن به آن در شرای می

 نماید.  ضروری می

که مساله  سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از این

با وجود رابط و مستقل فلسفی چگونه پاسخ داده « شر»
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شود؟ علاوه بر این با توجه به نگاه ملاصدرا به وجود  می

 پاسخ داد؟« شر»توان به مسأله  رابط و مستقل چگونه می

 ن پاسخ صریح و گویاست؟آیا با توجه به مبانی صدرا ای

، «شر»با توجه به مبانی علامه طباطبایی پاسخ به مسأله 

پاسخ علامه  از طریق وجود رابط و مستقل چگونه است؟

 چگونه است؟ 

ه تدا صور متفاوت مسأله شر مطرح شددر این مقاله اب

تا محل چالش به درستی روشن گردد. سپس در ادامه به 

فلسفه پرداخته و ثابت  تعریف وجود رابط و مستقل در

شده است که وجود رابط در عالم تحقق دارد. به دنبال آن 

و  حل مسأله شر از طریق نگاه به وجود رابط ارائه راه

در عالم از دیدگاه صدرا و علامه طباطبایی مستقل 

 پرداخته شده است.

 

 نظریه وجود رابط و مستقل

وجود رابط، در سخنان حکمای اسلامی، در معانی 

گوناگون به کار برده شده است و آمیخته شدن این معانی 

ها از یکدیگر، سبب  و عدم جداسازی صحیح آن

درآمیختگی و اشتباهات بسیاری در موارد طرح این مقوله 

شده است. بنابراین، در ابتدا این معانی آورده شده و مورد 

 گیرند تا جایگاه بحث روشن شود. بررسی قرار می

« وجود رابط»وان رابطی را در مورد برخی از حکما عن

اند و  به کار برده و میان این دو مفهوم تفاوت قائل نشده

شود که اهل  عدم توجه به آن سبب گرفتاری در مغالطه می

منطق اشخاص را از وقوع در این دام خطرناک برحذر 

 ( 240: 4909اند.)ابراهیمی دینایی،  داشته

ده و عنوان وجود ، به این مسأله توجه کر«میرداماد»

جدا ساخته است. )سبزواری، « وجود رابطی» رابط را از

4909 :292 ) 

 شوند: ر معانی زیر به کار برده میاین دو اصطلاح د

. وجود رابط که در قضایای حملیه، موجبه رابط 4

قضیه است و این وجود از قبیل معانی حرفیه است و در 

 گیرد. قرار می برابر وجود محمولی در قضایای هلیه بسیطه

. وجود رابطی: که به معنای وجود للغیر مورد 2

گیرد، )در برابر وجود لنفسه( و شامل سه  استفاده قرار می

 مورد است:

الف( وجود یتحقق فی شیئی، مانند وجود سواد در 

 جسم.

 ب( وجود یتحقق لشیئی، مانند وجود معلول للعله.

علمیه ج( وجود یتحقق عند شیئی، مانند وجود صوره 

 در نزد نفس.

میرداماد، اصطلاح نخست را وجود رابط و اصطلاح 

نامد. روشن است که وجود رابط  دوم را وجود رابطی می

در به اصطلاح نخست، بحث در ناحیه مفهوم وجود و 

اصطلاح دوم، بحث در ناحیه وجودات خارجی؛ یعنی در 

باشد. )میرداماد،  ناحیه مصادیق و حقیقت وجود می

4926:2) 

بدین ترتیب قلمرو استفاده از این دو اصطلاح به طور 

 کامل جدای از یکدیگر است. 

صدرالمتألهین نیز به پیروی از استاد خود این دو 

ها تفاوت اساسی  عنوان را از یکدیگر جدا کرده و میان آن

 (32، 4: 4304)صدرالدین شیرازی،  قائل شده است.

صورت به حکیم سبزواری، نیز این مسأله را بدین 

نمت نفسی  /إن الوجود رابط و رابطی»نظم درآورده است: 

 (292: 4909)سبزواری، « فهاک و اضبط

مطهری، بر تقسیم بندی سبزواری اشکال کرده و بر 

ن تقسیم بندی برابر با مذهب اصالت این باور است که ای

یک گونه وجود  ماهیت است؛ اما بر اساس اصالت وجود

ود داریم و یک گونه وجود رابط رابط برابر مفهوم وج

ه این معنای دوم بر اساس اصالت برابر مصادیق وجود ک

 آید.  وجود پدید می

وجود رابط، به این معنی عبارت است از: وجود 
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 ها که عین ربط و اضافه به علت خویش هستند.  معلول

ها و  مطابق دیدگاه اصالت وجودی، وجود معلول

شوند و عین  می ها، وجود فقری بر شمرده ممکن

آیند.  اضافه)اشراقیه( و ربط به علت خویش به شمار می

بر همین اساس، برای جداسازی معنای اخیر از دو معنای 

گونه وجود رابط را با اصطلاح  پیش بهتر آن است که این

 جدیدی بنامیم.

گونه وجودات را )وجود ربطی(  بر همین مبنا، این

بندی  رابط( در تقسیمنامیم، تا از دو اصطلاح)وجود  می

مفهومی وجود، و از اصطلاح)وجود رابطی( به معنای 

وجود ناعتی و وصفی که همان وجود اعراض باشد، تمیز 

داده شود. پس به این معنا وجود تمامی عالم امکان و 

، شرح مبسوط  ممکنات)وجود ربطی( است. )مطهری

 ( 190-193، 2منظومه، 

 

 مورد وجود رابطموارد اتفاق و اختلاف حکما در 

وجود رابط به معنای اول؛ یعنی وجود رابط به معنای 

مفهوم حرفی که چیزی جز ثبوت شیئی لشیئی در قضایای 

هلیه مرکبه) و به تعبیر نحویین مفاد کان ناقصه(نیست، 

سازد. در  ارتباط و اتحاد دو مفهوم در ذهن را بر قرار می

کان ابیضاً( شود)دیوار سفید است( )الجدار  مثل گفته می

جا شکی نیست که سه مفهوم در این مورد وجود  در این

دارد: دو مفهوم اسمی: یعنی، دیوار و سفیدی و یک مفهوم 

حرفی و غیر مستقل؛ یعنی، وجود داشتن که این مفهوم 

اخیر معنای مستقلی از خود قضیه ندارد، بلکه معنای آن 

مفاد در دیوار و سفیدی است. کمابیش همه کسانی که از 

اند، با  کان ناقصه با همان هلیه مرکبه بحث کرده

پذیرند که در قضیه هلیه  های اندکی این معنی را می تفاوت

مرکبه، ما سه مفهوم مختلف داریم: دو مفهوم اسمی و 

مستقل)همان موضوع و محمول( و یک مفهوم حرفی غیر 

د که رابط بین موضوع و محمول مستقل)همان مفهوم وجو

 .(است

اما اختلاف جدی این بزرگان در این است که آیا 

گونه که در موارد یاد شده، در ذهن، دارای یک  همان

معنای حرفی وجود هستیم که وجودی غیر مستقل و رابط 

است، آیا همین وجود رابط، در میان موضوع و محمول 

هم وجود و تحقق دارد هر چند تحقق آن  بیرون از ذهن

 چه در بیرون از ذهن که آن این ادر غیر خودش باشد و ی

داریم، چیزی جز وجودهای مستقل و اسمی نیست و 

وجود رابط به معنای اخیر، که رابط میان موضوع و 

دو در محمول باشد و وجود آن در غیر خودش؛ یعنی 

 وجود دیگری ندارد.طرف نسبت 

ز بزرگان، تحقق وجود رابط در بیرون از شماری ا

ما با همان شرایطی که در ذهن تحقق اند، ا را پذیرفته ذهن

دارد؛ یعنی وجود آن در غیر است و وجود مستقلی از 

خود ندارد. این نظر، مربوط به بسیاری از حکمای حکمت 

متعالیه، از ملاصدرا تا دوره اخیر است. از جمله کسانی که 

به این دیدگاه به روشنی اشاره دارد، علامه طباطبایی 

فصل اول( گروهی، چنین تحققی  :4920طباطبایی، است.)

چه ما  ر این باورند که آنرا به هیچ روی قبول ندارند و ب

داریم، چیزی جز وجودهای اسمی  در بیرون از ذهن

نیست و از اتحاد دو وجود اسمی در خارج، مانند اتحاد 

سفیدی و انسان، ما مفهوم سومی را به عنوان ربط میان 

مفهوم وجود  کنیم و موضوع و محمول انتزاع می

انگر اتحاد رابط)معنای حرفی وجود( در ذهن، تنها، بی

گونه  است و هیچ موضوع و محمول در بیرون از ذهن

 تحققی، چه مستقل و چه غیر مستقل، در خارج نداریم. 

در مورد معنای دوم وجود رابط؛ یعنی همان وجود 

خورد. بیش تر حکما  رابطی اختلاف چندانی به چشم نمی

اسلامی، به تحقق وجود رابطی و ناعتی در  و فلاسفه

شوند: وجود فی نفسه  خارج باور دارند، ولی یادآور می

ها برای غیر است و  این وجودات رابطی عین وجود این
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ها للغیر است.)ر.ک.  وجود لنفسه ندارند، بلکه وجود آن

( البته از سخنان شماری از بزرگان 268: 4909دینانی، 

عراض در عالم خارج، وجود فی نفسه آید که ا چنین برمی

نیز ندارند و این ما هستیم که با تحلیل عقلی وجود 

 کنیم ) همان ( عرضی را انتزاع می

در مورد معنای سوم)یعنی وجود ربطی( نیز به نظر 

گونه  رسد که در تحقق وجودات ربطی در خارج هیچ می

 اختلاف نظری میان حکما، وجود نداشته باشد.

درا هر چند معلول در خارج تحقق عینی در دیدگاه ص

دارد، اما وجود آن عین ربط و اضافه)اشراقیه( به علت 

وجه، وجود مستقل و قائم  خویش است و معلول به هیچ

به ذات از خویش ندارد و هر چه دارد از علت خویش و 

عین ربط به علت است و اگر این ربط وجودی نباشد همه 

 (981، 4: 4960 در حال افول هستند)ابن سینا،

 

 کیفیت اختلاف وجود رابط و وجود مستقل

با توجه به معانی وجود رابط و اثبات آن در خارج، 

گردد که آیا اختلاف میان وجود رابط  این سؤال مطرح می

توان به وجود  و مستقل، اختلاف نوعی است؟ یعنی آیا می

رابط نگاه استقلالی کرد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا وجود 

تواند این خصلت  ابط که عین تعلق و وابستگی است میر

را از دست داده و به عنوان هستی مستقل مورد توجه و 

 التقات واقع شود؟

 ااسفار وجود رابط و مستقل ر صدرالمتألهین در

چنان از یکدیگر دور و بیگانه دانسته است که اشتراک  آن

الحق ان ها را تنها در لفظ به شمار آورده است: علی ان  آن

الاتفاق بینهما فی مجرد اللفظ. )صدرالدین شیرازی، 

4304 :4 ،23) 

او در جای دیگر در توجیه سخن خود بحث ماهیت 

را مطرح ساخته است که ماهیت از جهت ماهیت بودن به 

باشد؛ یعنی ماهیت از  هیچ حکمی از احکام محکوم نمی

آن جهت که ماهیت است، نه مستقل است و نه رابط و هر 

گونه حکمی که بر ماهیت بار گردد تنها از وجود ناشی 

 شده است. 

علامه طباطبایی، در تعلیقه بر کتاب اسفار، سخن 

صدرا را در این باب مورد توجیه و تفسیر قرار داده و 

 گوید: چنین می

إن الماهیه، من حیث هی، لا حکم لها بوجه »

دور مدار الوجوه، لا الاستقلال و لا عدمه و انما الامر ی من

النظر فی الوجود المقوم المقارن لها، فالماهیه الواحده 

بعینها، ربما صارت بنظر ماهیه تامه و معنی اسمیاً و ربما 

 همان(.«)صارت بنظر آخر غیر تامه و معنی حرفیاً... 

شود، علامه  همان گونه که در این عبارات مشاهده می

ته به نوع طباطبایی، رابط و مستقل بودن یک شیء را وابس

داند. وی این مسأله  نظر و نگاه در باره وجود آن شیء می

را در کتاب نهایه الحکمه و بدایه الحکمه نیز مطرح ساخته 

جا نیز آورده است و تنها  و عین این سخنان را در آن

اختلاف میان این عبارات در کلمه ماهیت و مفهوم است 

ل و عدم که در تعلیقه اسفار ماهیت را از حیث استقلا

استقلال تابع وجود دانسته و در بدایه به جای ماهیت، 

 (02: 4903کلمه مفهوم را به کار برده است .)طبا طبایی، 

 

 پاسخ به مسأله شر 

چنانچه گذشت تمام ماسوی الله وجودات رابط هستند 

و بر این اساس در نظام فلسفی ابن سینا پاسخ به مسأله 

است که در منظر ابن  شر از طریق وجود رابط بدین شرح

سینا، موجود ممکن دارای دو حیثیت متافیزیکی وجود و 

ماهیت است. اگر به موجود ممکن نظر ماهوی کنیم، 

ماهیت لازمه لاینفک آن است. در منظر ابن سینا امکان 

ذاتی ماهوی که صفت ماهیت من حیث هی به حمل شایع 

است ملاک نیازمندی است. در منظر او ما سوی الله 

ماهیاتی هستند که از نظر وجودی تعلقی هستند؛ یعنی اگر 
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نظر وجودی به موجود ممکن کنیم، این موجود عین تعلق 

ن سینا، جعل ارک و تعالی است؛ زیرا از منظر اببه حق تب

( و اگر این 286: 4902)ابن سینا،  گیرد به وجود تعلق می

ربط وجودی نباشد همه ممکنات در حال افول خواهند 

بنابراین وجودات عین ربط به وجود حق بوده و خیر  بود.

باشند. بنابراین شرور از تبار نیستی است و وجودی  می

 شود که شر باشد. یافت نمی

 

 پاسخ مساله شر از منظر صدرا

منظر ملاصدرا موجود، حاکی از حقیقت عینیه  از

واحده وجود است. این حقیقت عینیه واحده وجود دو 

آن نوع مرتبه دارد که یک مرتبه آن وجود مستقل و مادون 

(؛ 489، 4: 4304)صدرالدین شیرازی، وجود رابط است.

و هر ایجادى را که در نظر بگیریم زیراهمه معلول اویند 

معلول چیزى جز ایجاد و افاضه حقیقتش رابط است و 

علت نیست. معلول عین ایجاد و افاضه است. معلول عین 

 ربط به علت است.

این مراتب تا پایین ترین مرتبه وجود که ماده اولی 

است می آید. واین مراتب وجودی باید به یک وجود 

ک در منتهی شوند که تمام این مراتب مندمستقل مطلق، 

ابط در ذاتش ربط و تعلق نهفته آن هستند؛ زیرا وجود ر

است و اگر به وجود مطلق منتهی نشود وجود رابطی 

اضافه به وجود نخواهیم داشت؛ زیرا این وجودات نفس 

اقیه و الوجودات نفس الاضافات الاشر»حق تعالی هستند. 

  (986: 4904)همو، «من الوجود الحق الحقیقی...

طبق این اصل  در پاسخ به مسأله شر از دیدگاه صدرا، 

توان گفت که وجود رابط وجودی است که عین تعلق  می

به وجود مستقل است. به این موجود رابط دو نوع نظر 

توان به وجود  افکند؛ زیرا چنانکه گذشت می توان می می

وجودات ربطی  تقلالی کرد. در نگاه استقلالی،رابط نگاه اس

ستند اصی هباشند؛ یعنی وجودات خ ماهیاتی متفاوت می

. در منظر صدرا و بر اساس اصالت وجود، که متکثر دارند

چه اولاً و بالذات واقعیت دارد وجود است و ماهیت  آن

ود الممکن عندنا موجود إن الوج»ثانیاً و بالعرض است. 

« و الماهیه موجوده بعین هذا الوجود و بالعرض. بالذات

( یعنی ماهیت از خود وجود نشأت گرفته 162)همان: 

ت و یک چیز به نام وجود هم حقیقتاً واحد است و هم اس

منشأ کثرات است و تمام ماهیات کثرات این وجودند. 

( این جواهر و 911-911، 4: 4304)صدرالدین شیرازی، 

اند، بلکه از این  اعراض کثیر نیز از خارج به وجود نیامده

وجود واحد، وجود خاص نشأت گرفته و از وجود خاص 

جوهر نیز عرض نشأت گرفته است. صدرا  جوهر و از این

برای اثبات این وحدت، از نظریه وجود رابط کمک 

گیرد. بر اساس نظریه وجود رابط، یک مرتبه وجود  می

مستقل تحقق دارد و یک مرتبه وجود رابط. وقتی نظر به 

عین وجود مستقل است  د رابط، نظر ربطی باشداین وجو

ظر ما فیه ینظر( غیر از )ن و اگر نظر استقلالی در آن شود

وجود مستقل است؛ زیرا هر ممکن الوجودی دارای دو 

جهت ماهیت و وجود است و به لحاظ وجودی عین ربط 

کل ممکن » به حق بوده و از نظر ماهیت نیستی است.

زوج ترکیبی له جهتان: وجه الی ربه و وجه الی نفسه، 

لک وجهه الرب هو الوجود داخل فی الاستثناء کل شیء ها

موجودُ، وجهه النفس هو الماهیه داخل فی « الا وجهه

: 4904)همو، «لک بنفسه ما شمتّ رائحه الوجود.الاشیاء ها

نظر ما  -4 توان کرد: ه وجود رابط دو نگاه می( پس ب982

نظر ما فیه ینظر. اگر نظر ما به ینتظر به آن  -2به ینظر؛ 

الی و ا عین ربط به حق تعشود، الوجود واحد حقیقه؛ زیر

ک در وجود او هستند. اما اگر نظر ما فیه ینظر در آن مند

 شود.  شود وجودهای رابط کثیر می

ماهیت که نشأت گرفته از وجود رابط  ،منظر صدرا از

است منشأ شرور در عالم می شود که چون ماهیت ثانیاً و 

بالعرض موجود است و خود فی نفسه هالک بوده و 
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تنها وصف عنوانی وجودات رایحه ای از وجود ندارد و 

باشد نیز  است، پس شرور نیز که همان نبود خیرات می

برخاسته از ماهیت بوده و از تبار نیستی خواهد بود. به 

عبارت دیگر این تحلیل و پاسخ به مسأله شر عبارت 

 دیگری از عدمی بودن مسأله شر است و چون ماهیات از

ز نوعی ، پس شرور نیدارند منظر صدرا بالعرض وجود

وجود ظلی خواهند داشت و مانند ماهیت وجود حقیقی 

نخواهند داشت. لیس للماهیات و الاعیان الامکانیه وجود 

حقیقی انما موجودیتها بانسباقها بنور الوجود. )همو، 

نمایاند که  ( این شرور تنها زمانی رخ می913، 2: 4304

ای صورت گیرد که در این  بین این وجودها مقایسه

تر بوده و بهره  بعضی از این وجودات قویصورت 

بیشتری از وجود دارند و نبود آن در موجود دیگر باعث 

 شود.  عدم نسبی می گردد که از آن تعبیر به شر می

 

 پاسخ به مساله شر از منظر علامه 

علامه طباطبایى در فصلى از کتاب نهایة الحکمة با 

عنوان. )المرحلة الثانیة فى الوجود المستقل و الرابط( 

 کند.  موجود را به دو قسم تقسیم مى

. موجودى که وجود آن در خود اوست. این موجود 4

 نامیم.  را به نام وجود مستقل محمولى و یا نفسى مى

این موجود  ست.. موجودى که وجود آن در غیر او2

نامیم. ایشان در شرح وجود  را وجود رابط یا حرفى مى

رابط به قضایاى مرکبه و یا مرکبات تقییدیه استشهاد 

کند مانند: قضیه )زید قائم( )الانسان ضاحک( و یا  مى

مرکباتى چون )قیام زید( و )ضحک الانسان( در چنین 

مواردی بین دو سوى این قضایا یا مرکبات امرى را 

نامیم و این امر چیزى  یابیم که آن را نسبت یا ربط مى مى

است که نه در موضوع به تنهایى موجود است نه در 

محمول به تنهایى نه در میان موضوع و غیر این محمول و 

نه در میان محمول و غیر این موضوع. پس امر سومى 

وراى موضوع و محمول وجود دارد که آن را وجود رابط 

جود رابط در دو طرف نسبت و قضیه نامیم. پس و مى

ها  ها است و امرى خارج از آن موجود است و قائم به آن

نیست، اما با این حال باید دانست که این قیام به این معنى 

ها را تشکیل  زئى از آنهاست و یا ج نیست که عین آن

که برخى از  کند دهد. او در پایان چنین ثابت مى مى

وجود فى نفسه دارند و برخى موجودات مستقل هستند و 

دیگر وجود فى غیره دارند که همان وجود رابط باشد. 

هایى در  علامه بعد از تعریف و اثبات وجود رابط به نکته

 کند:  رابطه با کیفیت وجود آن اشاره مى

نکته اول: ظرفِ وجود رابط به طور دقیق همان ظرف 

وجود دو سوى نسبت است. اگر ظرف دو سوى نسبت 

ج است ظرف وجود رابط هم خارج است و اگر ذهن خار

 است ظرف وجود رابط نیز ذهن است. 

نکته دوم: تحقق وجود رابط بین دو طرف خواه ناخواه 

موجب یک گونه اتّحادِ وجودى میان دو طرف نسبت 

 شود.  مى

نکته سوم: قضایاى مشتمل بر حمل اولى مثل انسان 

ى بین دو طرف انسان است رابطى جز به حسب اعتبار ذهن

قضیه موجود نیست. همین طور در قضایاى هلیه بسیطه 

 نیز تحقق نسبت و رابطه بین شئ و نفسش معنى ندارد. 

اى که یک طرف قضیه  نکته چهارم: در قضایاى موجبه

امرى عدمى است مثل )زید معدوم( و )شریک البارى 

ها رابطى وجود ندارد مگر به حسب اعتبار  معدوم( در این

فقط. و در قضایاى سالبه نیز وضعیت به همین  ذهنى

 روش است. 

نکته پنجم. وجودات رابط ماهیت ندارند؛ چرا که 

شود و این در صورتى  ماهیت در جواب ماهو گفته مى

است که امر تعریف شده در مفهوم بودن استقلال داشته 

باشد، اما وجودات رابط داراى مفهوم مستقل و اسمى 

( در ضمن علامه در ادامه 18-14: 4938نیستند.)طباطبایی،
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توان با اعتبار  افزاید مفهوم حرفى وجود را مى این فصل مى

 و لحاظ عقلى تبدیل به معنى اسمى کرد. 

 یه در باب علیت به حقیقت و رقیقتاو در رساله الولا

شود که معلول در خارج چیزی جز  رسد و قائل می می

حیثیتشان عین  وجودهای مقید نیست. وجودهایی که همه

تعلق و ربط است. وجودی که همراه با اسلوب و قیود و 

اعدام است و ماهیت ظهور این قیود و اسلوب در نزد 

ذهن است و نه این که ماهیت ثانیاً و بالعرض موجود 

باشد. در دیدگاه او همه موجودات ماسوی الله وجود رابط 

د با توان هستند و وجودات رابط ماهیت ندارند و ذهن می

توجه و التفات، رابط را مستقل ببیند. ذهن پس از این 

کند؛ پس  ها مفهوم و ماهیت را انتزاع می لحاظ، از آن

گردند. البته  ماهیات به دیدگاه انسان و التفات او باز می

این ماهیت تنها ساخته ذهن نیستند، بلکه ذهن در ارتباط 

 کند. سازد و انتزاع می با خارج آن ها را می

خامس: ان الوجودات الرابطه لا ماهیه لها، لان ال

الماهیات هی المقوله فی جواب ما هو فهی مستقله 

لا مفهوم لها مستقلا  بالمفهومیه و الوجودات الرابطه

 (93: مرحله دوم، فصل اول: 4962)طباطبایی،  .«بالمفهومیه

المستقل و الرابط اختلاف  هل الاختلاف بین الوجود

الوجود الرابط و هو ذومعنی تعلقی  ان نوعی اولا؟ بمعنی

هل یجوز ان ینسلخ عن هذا الشأن فیعود معنی مستقلا 

بتوجیه الالتفات الیه مستقلا بعد ما کان ذا معنی حرفی او 

لا یجوز؟ الحق هو الثانی، لما سیأتی فی ابحاث العله و 

المعلول ان الحاجه المعلول الی العله مستقره فی ذاته، و 

یکون عین الحاجه و قائم الذات بوجود العله  لازم ذلک ان

لا استقلال لها دونها بوجه، و مقتضی ذلک ان یکون وجود 

کل معلول سواء کان جوهرا او عرضا موجود فی نفسه 

رابطا بالنظر الی علته و ان کان بالنظر الی نفسه و بمقایسه 

بعضه الی بعض جوهرا او عرضا موجودا فی نفسه، فتقرر 

الوجود الرباط و المستقل لیس اختلافا نوعیا ان اختلاف 

بان لا یقبل المفهوم غیر المستقل الذی ینتزع من الرابط 

التبدل الی المفهوم المستقل المنتزع من المستقل. )همان: 

 (93-18فصل دوم،

ا مدیگری فیه ینظر و یکی ما نظر  در دیدگاه علامه، دو

این است  ر است و آنبه ینظر، نداریم، بلکه فقط یک نظ

که تمام حیثیت معلول تعلق و ربط است. معلول وجود 

مقید است، تمام عالم و موجودات تنها یک حیثیت دارند 

هاست. اگر ظاهر و ذهن از بین  و آن نیز عین ربط بودن آن

ماند. در دیدگاه علامه در  برود، دیگر ماهیتی باقی نمی

خارج هر چه هست وجود مطلق است. وجود رابط تنها 

 رقیقه آن وجود مستقل و آیات او هستند.

 

 تفاوت دیدگاه علامه با ملاصدرا

از منظر صدرا، اگر نگاه استقلالی به ماهیت داریم، 

منشأ انتزاع شرور در عالم است. ولی در دیدگاه علامه اگر 

ذهن از بین برود ماهیت نداریم. ما سوی الله چیزی جز 

عالم نیست. رقیقه و آیات الهی نیستند. پس شری در 

الوجود »و  «الوجود واحد حقیقتاً»خلاف صدرا، مه برعلا

را نپذیرفت و قائل شد که فقط خدا شمول و  «کثیر حقیقتاً

الله  انبساط دارد و واقعیت مطلق تنها اوست و ما سوی

چه در خارج  ر او آنمنظ همه وجودهای مقید هستند. از

تعالی  به عنوان واقعیت مطلق( وجود حقواقعیت دارد )

 است و بقیه موجودات عین ربط به وجود او هستند.

پس از منظر علامه طباطبایی، شرور تنها در ذهن 

هستند و در خارج شری نداریم و شرور تنها اعتبار ذهن 

تفاوت دارند؛ یعنی  هستند و به نسبت به افراد متفاوت،

نسبت به بعضی افراد شر و برای افراد  بعضی از موارد

ستند. به عنوان  مثال هنگامی که عارف دیگر خیر ه

معروف منصور حلاج را به دار آویختند، دو گروه از مردم 

کردند. هر دو گروه سخت مسلمان  این منظره را تماشا می

و پیرو قرآن بودند ولی یک گروه از شدت خوشحالی 
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شناختند، در همان حال  نسبت به آن واقعه سر از پای نمی

سرده بودند که اشک از دیدگان فرو چنان اف گروه دیگر آن

چه برای حلاج بر سر دار پیش آمد یک  ریختند. آن می

واقعه بیشتر نبود، ولی تصور گروهی از این واقعه آن بود 

که یکی از اولیای الهی مورد ستم واقع شده است و از این 

بندد و مصداق شر است و خنده گروه  جهان چشم فرو می

رعی اجرا شده و یکی از که حدود ش دیگر برای آن

گردد پس این عمل  دشمنان خدا از صفحه گیتی نابود می

عناصر ذهنی و ذهن افراد در نحوه  خیر محض است اما

شود و باعث ادراک خیر و شر  ادراک آدمی مؤثر واقع می

شوند و در حقیقت تنها خیر در عالم است و شر به  می

قیقت تنها شوند و در ح نحوه اداراکات خیر و یا شر می

خیر در عالم است و شر به نحوه اداراکات موجودات 

 .دارای شعور وابسته است

 

 نتیجه 

پاسخ مساله شر بر اساس وجود رابط و مستقل، تفسیر 

کند که بر اساس نوع  دیگری از عدمی بودن شر ارایه می

 نگاه و تفاوت در استقلال و عدم استقلال وجود رابط،

منظر صدرا که وجود  گردد. از عدمی بودن آن متفاوت می

ی ماهیت بوده و ماهیت نیز از وجود ظلی رابط دارا

برخوردار، شر نیز وجود ظلی خواهد داشت. در صورتی 

که در دیدگاه علامه ماهیت تنها امری ذهنی بوده و به 

دنبال آن نیز شر نیز که لازمه ماهیت است نیز امری ذهنی 

و این تفاوت اساسی منظر صدرا و علامه  خواهد بود

 .گردد است که با توجه و دقت و تیزبینی علامه تایید می

 

    منابع

 (، وجود رابط و 4909) ابراهیمی دینایی، غلامحسین

هشی مؤسسه پژو تهران: مستقل در فلسفه اسلامی،

  حکمت و فلسفه ایران.

 ( اشارات و تنبیهات4960ابن سینا ،)،  ترجمه و شرح

 سروش. ملکشاهی، تهران:

 تا(، مسأله شر کلام فلسفی، تهران: بی) وین رایت، ویلیام 

 نا. بی

 با تعلیقه  ،شرح منظومه  (،4909) سبزواری، ملاهادی

 .بوستان کتاب حسن زاده آملی، قم:

 با تعلیقه ، اسفار (، 4304) صدرالدین شیرازی، محمد(

 .ث، چاپ سومداراحیاء الترا بیروت: سبزواری(،

  شرح ملامحمد  ،(، مشاعر4904)سبزواری، ملاهادی

 ق سید جلال الدین آشتیانی، تهران:جعفر لاهیجی، تحقی

 .بنیاد حکمت اسلامی صدرا

 لحکمه، ترجمه بدایه ا، (4924) حسینطباطبایی، محمد

 الزهرا، مرحله الثالثه. علی شیروانی، تهران:

 الحکمه، قم:نهایه  (،4962) حسینطباطبایی، محمد 

 تابعه لجماعه المدرسین.مؤسسه النشر الاسلامی ال

 قم: ،نهایه الحکمه (،4938)حسین طباطبایی، محمد 

 موسسه امام خمینی. 

 تهران:  ،تا(، مجموعه مصنفات )بی میرداماد، میرمحمدباقر

 الافق المبین. 

 ترجمه و  :قم ،تا(، فلسفه دین بی)  هاسپرز، جان

العات و تحقیقات اسلامی دفتر ویراستاری مرکز مط

 .حوزه علمیه قمغات اسلامی تبلی
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 با نگاه درون مذهبی« آنه ماری شیمل» و «مایکل سلز»بررسی تطبیقی معراج پیامبر)ص( از دیدگاه  وتحلیل 

 

  **کندیاله محمدی نبی باب *مهدی ایزدی 

 

 چکیده

کار نرفته و درباره  که واژه معراج در قرآن به کند؛ این معراج پیامبر)ص( بر سه موضوع تأکید میپژوه آمریکایی درباره  ، قرآن«مایکل سلز»

ای متفاوت از معجزه خدایی خود؛ یعنی قرآن  کند که محمد)ص( هیچ معجزه که قرآن بیان می آن توضیح کافی داده نشده است. دیگر این

های این موضوع عمدتا  صورت پذیرفته است. به عقیده او، بحث پیرامون لایه)ص( در خواب و رؤیا  نیاورده است. و معراج پیامبر

شود. افزون بر این وی تلاش کرده است تا  باره تنها اطلاعات اندکی در سوره اسراء یافت می برشواهد غیر قرآنی مبتنی است و دراین

مستشرق در واقع اثبات عدم وقوع معراج رسول اکرم)ص( های یهود و بودایسم جلوه دهد. هدف این  واقعه معراج را برگرفته از آیین

داند و بر این باور است که دو سیر) افقی و  ، معراج پیامبر)ص( را برگرفته از آیه نخست سوره اسراء می«آنه ماری شیمل»است؛ در مقابل 

که به منابع  ، به دلیل این«آنه ماری»داند.  هی می، از معجزات ال«سلز»عمودی( برای پیامبر اکرم)ص( اتفاق افتاده است. و معراج را برخلاف 

سنت بسنده کرده است در برخی از آراء خود همچون؛ رؤیت یا عدم رؤیت خداوند در معراج توسط پیامبر)ص(، جسمانی یا روحانی  اهل

و خاورشناس وارد است، نکات های این د رغم نقدهای اساسی که بر برخی از ارکان نظریه بودن معراج دچار تشکیک عقیده شده است. به

شود. در این مقاله سعی شده است که ابتدا دیدگاه خاورشناسان مذکور بیان گردد، سپس به بررسی و  مثبتی نیز در آراء ایشان مشاهده می

 نقد آراء ایشان پرداخته شود.

 

 های کلیدیواژه

 .معراج روحانیروحانی،  -پیامبر)ص(، مایکل سلز، آنه ماری شیمل، معراج جسمانی
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 مقدمه

انگیز زندگانی  یکی از موضوعات مشهور و بحث

معراج آن حضرت است. عموم مسلمانان پیامبر)ص(، 

اصل معراج پیامبر)ص( را براساس آیه نخست سوره 

سوره نجم باور دارند. اما تنوع  45-1اسراء و آیات 

مباحث در کمّ و کیف این سیر، بسیار زیاد است و شاید 

کمتر موضوعی )از موضوعات مشابه( باشد که در آن این 

ر وجود داشته باشد. مقدار تنوع دیدگاه و تفسیر و تعبی

توان اختلاف  های درون مذهبی نیز می حتی در دیدگاه

گیری را مشاهده نمود. به همین دلیل،  نظرهای چشم

پژوهان مسلمان و غیرمسلمان به مسأله معراج  قرآن

اند. از نخستین  ای داشته پیامبر)ص( اهتمام ویژه

اندیشمندان مغرب زمین که در اثر خویش به موضوع 

ت: «)دانته الیگیری»پیامبر اکرم)ص( پرداخته، معراج 

در کتاب کمدی الهی است  (Dante Alighieri) م(4928

(. همچنین در آغاز قرن بیستم 4591: 4315)مونس، 

-Miguol)« میگل آسین پلاسیوس»خاورشناس اسپانیائی 

Asin Palacios) در « معراج»از   به گردآوری مطالبی که

آمده پرداخته و در این أمر از  بیمنابع اسلامی به زبان عر

تفاسیر قرآن کریم و احادیث نبوی بهره گرفته است. وی 

ق( بهره 291الدین بن عربی )متوفی:  تر، از آراء محی بیش

، سه مرحله برای تغییر و دگرگونی عمومی «آسین»برد. 

. کل 9. معراج 9. اسراء 4است.   قضیه معراج بیان نموده

، نتیجه «آسین(. »4584 -4513مان: داستان معراج )نکـ: ه

بحث طولانی خویش را در کتاب تصویرهای اسلامی 

(. 4589جهان دیگر در کمدی الهی منتشر کرد )همان:  

)ت: « آنه ماری شیمل»چون  خاورشناسان دیگری هم

کنستان ویرژیل »و  ((Schimel Annemarieم( 4399

( Constant) Virgil Gheorghioم(4342)ت: « گئورگیو

در موضوع معراج پیامبر)ص( در کتب خویش به بحث 

اند که نظرات برخی از این افراد را در ادامه بیان  پرداخته

خواهیم نمود. خاورشناسان در این زمینه با سوالات 

که آیا اساساً معراج  اند ازجمله این متعددی روبه رو شده

صورت پذیرفته است؟ اساس و استناد موضوع معراج 

شواهد قرآنی است یا غیر قرآنی؟ آیا این سیر در مبتنی بر 

روحانی بوده  -بیداری بوده است یا درخواب، جسمانی

تواند معجزه تلقی شود؟  است یا روحانی؟ آیا معراج می

آیا پیامبر)ص( در معراج، خداوند را مشاهده کرد؟ روایات 

توان به همه  بسیاری درباره این سفر وجود دارد، آیا می

که در مطالعات خود به   ماد کرد؟ خاورشناسانیها اعت آن

آنه ماری »و « مایکل سلز»اند،  سوالات یاد شده پرداخته

است. نقل، تحلیل و نقد آراء ایشان درباره معراج « شیمل

 دهد. پیامبر)ص( موضوع مقاله حاضر را تشکیل می

 

 «آنه ماری شیمل»و « مایکل سلز» شناخت . زیست1

م در شهر  4313سال  sells) (micheal« مایکل سلز»

مونتانا در ایالت متحده آمریکا به دنیا آمد. وی دکتری 

خود را از دانشگاه شیکاگو دریافت کرد. و در دانشکده 

هایی  دیوینیتیِ، استاد تاریخ و ادیبات اسلامی است. درس

درباره قرآن، شعر عاشقانه اسلامی، ادبیات عرفانی تطبیقی 

« سلز»کند. حوزة تحقیقات  س میو متون دینی عربی تدری

در خصوص مطالعات قرآنی، تصوف، شعر عاشقانة 

اسلامی و عربی، متون عرفانی در یونان، اسلام، مسیحیت 

ترین آثار ایشان  و یهود، دین و خشونت است. از مهم

-sūrat al ، سوره قدر (Ascension)توان، معراج  می

qadr)) ، روح(Spirit) ،های بیان عرفانی ناگفته  شیوه

(Mystical Languages of Unsaying)  سوره»و 

 را نام برد. (Sūrat al)-qāri‘ah «قارعه

  (Annemarie Schimmel)« ماری شیملآنه»

شناس پژوه، خاورشناس و مولوی( اسلام4399-9559)

ای عنوان تنها فرزند خانواده است. وی به آلمانیمشهور 

میلادی در  4399متوسط و با فرهنگ، در ماه آوریل سال 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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دنیا آمد، و در محیطی مملو از  به آلمان ارفورتشهر 

 .یافت ادبیاّت و شعر پرورش

؛ یعنی زمانی که هفده سال داشت، 4393در پاییز 

و  زبان و ادبیات عربهای  تحصیلات خود را در رشته

آغاز نمود. تحت تأثیر بهترین  دانشگاه برلین علوم اسلامی

، و بنا به توصیه او، «هانس هاینرش شِدِر»معلم خود، 

جلال الدین به مطالعه و تحقیق در دیوان مولانا « شیمل»

رساله ، کار نوشتن 4314روی آورد. در اکتبر سال  بلخی

دوران قرون خود در موضوع )مصر در اواخر  دکترای

سال بیشتر  43که  را به انتها رسانید، و با آن (وسطی

 .از دانشگاه برلین شد درجه دکترانداشت، موفق به أخذ 

در  4384دوم خود را در سال او، همچنین، دکترای 

عشق عرفانی در ) ای پیرامونو با رساله تاریخ ادیانحوزه 

. 4ترین تألیفات وی عبارتند از:  دریافت نمود. مهم (اسلام

. و 9 . اسلام در شبه قاره هند9 جنایت معرفت

. ابعاد عرفانی اسلام تاریخ 1 وستمحمد)ص( پیامبر ا

. از علی)ع( تا زهرا)س(، اسامی و اسم گذاری 8 تصوف

. خلیفه و قاضی در مصر قرون متأخر 2 در جهان اسلام

 .وسطی

ترین مبانی این دو خاورشناس را بازگو  اکنون مهم 

 کرده و به تحلیل و بررسی دیدگاه آنان خواهیم پرداخت. 

 

 در باره واقعه معراج« سلز»و « شیمل»دیدگاه 

سوره  4، معراج پیامبر)ص( را برگرفته از آیه «شیمل»

(. و بر این باور 915: 4959داند )نک: شیمل،  اسراء می

است که دو سیر برای پیامبر اکرم)ص( اتفاق افتاده 

سیر شبانه یا اسراء که به وسیله براق به همراه  -4است.

سیر  -9است. جبرییل)ع( از مکه تا مسجد الاقصی بوده 

آسمانی که از مسجد الاقصی آغاز شده و تا آسمان هفتم 

به طول انجامیده، که این سیر، همان معراج است )نک: 

همچنین معتقد است که « آنه ماری(. »913-915همان: 

ای که ایشان در مکه  معراج پیامبر)ص( در اواخر دوره

فاق کرده؛ یعنی اندکی قبل از هجرت به مدینه ات زندگی می

 (.955افتاده است )نک: همان: 

در مورد معراج « مایکل سلز»مهمترین فرضیه 

 پیامبر)ص( به طور کلی بر سه موضوع مبتنی است: 

که، موضوع معراج در قرآن کریم به  نخست این

وضوح بیان نشده و واژه معراج در قرآن به کار نرفته 

که، در قرآن بیان شده است که حضرت  است. دوم آن

ای متفاوت از معجزه خدایی خود؛  )ص( هیچ معجزهمحمد

گوستاو  .(sells, 2001, 176)یعنی قرآن نیاورده است 

، فیلسوف( 4514-4394) (Gustave Le Bon)لوبون 

فرانسوی نیز هم عقیده با  پزشکو  جامعه شناس، مورخ

که خود  نویسد: پیغمبر با این باره می ایشان است و در این

دانست، ادعای اعجاز و خرق عادت  را از جانب خدا می

مبر باید که معتقدند پیا نداشت، ولی مسلمانان به دلیل این

دارای معجزه باشد، از این رو معجزات بسیاری از وی 

(. و سوم این که رخ دادن 498: 4921اند )لوبون،  نقل کرده

 ,sells).ددان معراج پیامبر)ص( را در خواب و رؤیا می

p.177)  درصدد انکار وقوع « شیمل»ایشان برخلاف نظر

ن کنستانتی»معراج است. از خاورشناسان دیگری همچون: 

ت( رمان 4342)( Georgegive - C.V) «ویرژیل گئورگی

« کارن آرمسترانگ»نویس و نویسنده معروف رومانیایی و 

(Karen Armstrong)  (4311  نویسنده و پژوهشگر )ت

معتقدند که معراج پیامبر)ص( در خواب و رؤیا   انگلیسی،

آرمسترانگ،  ؛454-455 :4919رخ داده است )گئورگی،

مچنین از سوی معاویه درباره معراج نقل (. ه453: 4959

شده است که: )کان رؤیا من الله صادقة(؛ خواب درست و 

(. فرقه 991، 8: 4151راستی از سوی خدا بود )سیوطی، 

نیز قائل به این هستند که این سفر به  9و نجاریان 4جهمیه

، 4: 4913صورت رؤیا بوده است )ابن شهر آشوب، 

411 .) 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%AE%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%AE%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%AE%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%B3%D8%B7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%B3%D8%B7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%B3%D8%B7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9


 
 

 4931بهار و تابستان ، دهمسیز، شماره مششسال ( علمی پژوهشی)الهیات تطبیقی، /  12

 

 نقد و بررسی

به لحاظ روش تحقیق علمی، در ابتدای بحث باید به 

ای که در مقاله یا کتاب، مورد بحث  بررسی لغوی کلمه

است پرداخت، تا برای خواننده مبهم و ناشناخته نباشد؛ 

« شیمل»و در کتاب « سلز» )معراج(که در مقاله  درحالی

)محمد رسول خدا)ص(( به معنای لغوی معراج اشاره 

 .نشده است

 

 « معراج». معنای لغوی کلمه 2

بر وزن مفعال، اسم آلت است؛ یعنی وسیله « معراج»

صعود و عروج، مثل نردبان و شبه نردبان )ابن منظور، 

را به معناى « معراج»(. اکثر مفسران نیز، 999، 9،: 4141

اند که وسیله صعود است. )طبرسی،  ای بیان کرده  پله

مکارم شیرازی،  ؛95، 4: 4911؛ قرشی، 19، 3: 4919

4911 :98 ،45.) 

 

 ، در قرآن کریم«معراج»

در قرآن به کار نرفته است، اما « معراج»هر چند واژه 

اسراء، آیات سوره نجم، و  قرآن کریم در آیه نخست سوره

کند.  در سوره زخرف، معراج پیامبر)ص( را توصیف می

در قرآن کریم معراج پیامبر)ص( به سه صورت بیان شده 

 است.

اشاره نموده، ولی « معراج»ای که مستقیماً به  . آیه4

باره داده نشده است. مانند آیه  توضیح زیادی در این

سُبْحَانَ الَّذِی أسَْرَى بِعَبْدهِِ لَیلًْا مِّنَ »نخست سوره اسراء: 

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأقَْصَى الَّذِی بَارکَنَْا حَوْلَهُ 

(؛ منزه 4)اسراء: « مِنْ آیَاتنَِا إِنَّهُ هوَُ السَّمیِعُ البَصیِرُ لِنرُِیَهُ

اش را شبانگاهى از مسجد  است آن ]خدایى[ که بنده

الحرام به سوى مسجد الاقصى که پیرامون آن را برکت 

هاى خود به او بنمایانیم که او  ایم، سیر داد تا از نشانه داده

 همان شنواى بیناست.

قیماً به شرح و بسط معراج . آیاتی که مست9

معراج  45 -1اند. مانند سوره نجم که در آیات  پرداخته

پیامبر)ص( تشریح شده است و اکثر مفسران در تفاسیر 

 اند: خویش به شرح و بسط آن پرداخته

   . فَکاَنَ قاَبَ قوَسَْینْ دَنَا فَتَدَلىَ    . ثمُ و َهوَُ بِالْأُفقُِ الْأَعلْىَ»

. مَا کَذَبَ الْفؤَُادُ مَا رَأَى  عَبْدهِِ مَا أَوْحَى  . فَأَوحَْى إِلىَ أَوْ أَدْنىَ

-1)نجم:  « . وَ لَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أخُْرَى مَا یَرَى  أَ فَتمَُارُونَهُ علَىَ

که او در افق اعلى بود، سپس نزدیک آمد و  (؛ در حالى49

(  تهاى( دو )ان ( به قدر )طول اش تر شد، تا )فاصله نزدیک

اش آنچه را باید وحى  گاه به بنده تر شد. آن کمان نزدیک

( نکرد. آیا در  چه را دل دید انکار)ش کند، وحى فرمود. آن

کنید؟ و قطعاً بار دیگرى  چه دیده است با او جدال مى آن

 . 9هم او را دیده است

. آیاتی که غیر مستقیم به معراج پرداخته یا در 9 

سوره  18است. مانند آیه  فضای معراج تفسیر شده

 زخرف:

وَ سَْئلْ مَنْ أَرسَْلنَْا مِن قَبلِْکَ مِن رُّسُلنَِا أَجَعَلنَْا مِن دُونِ »

(؛ و از رسولان ما که 18)زخرف:   «الرَّحْمَانِ ءَالهَِةً یُعْبَدُون

(  پیش از تو گسیل داشتیم جویا شو آیا در برابر )خداى

ار گیرند مقرّر رحمان، خدایانى که مورد پرستش قر

ایم؟ این آیه نیز در بردارنده مفهوم و شرح معراج  داشته

است به این طریق که از امیرالمؤمنین)ع( روایت شده که 

وَ سْئلَْ مَنْ أَرسَْلنْا مِنْ  "در حدیثى طولانى فرمود: و اما آیه

خود یکى از براهین نبوت رسول  "قَبلِْکَ مِنْ رُسُلِنا

عالى به او ارزانى داشته، و به خدا)ص( است که خداى ت

که  وسیله آن حجت را بر سایر خلائق تمام کرده، براى این

که نبوت را به وسیله آن جناب خاتمه داد و او را  بعد ازآن

ها و سایر ملل قرار داد، این  به عنوان پیامبر براى تمام امت

امتیاز را به او داد که به آسمان عروجش داد، و در آن روز 

نبیاء)ع( را برایش جمع کرد، و رسول خدا)ص( از همه ا

ها چیزهایى از عزائم خدا و  نبوت همه آگاه شد، و آن
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 .1آیات و براهین او برایش به عنوان ارمغان بیان کردند

که معراج پیامبر)ص(  ها دلایلی است برای آن همه این

مایکل »شاهد قرآنی نیز دارد، ولی خاورشناس یاد شده 

 بررسی کاملی را انجام نداده است.« سلز

گونه که اشاره شد، برخی از مستشرقین همچون  همان

کند که محمد)ص(  قرآن، تأکید می»، اظهار داشت: «سلز»

 ,Sells)قرآن نداشته است  ای به جز معجزه هیچ معجزه

p.176) ولی وی برای اثبات مدعای خویش هیچ مدرکی .

 را ارائه نکرده است. 

خواهد بگوید که پیامبر  وی با بیان این مطلب می

اسلام)ص( به جز قرآن معجزه دیگری نداشته است، و به 

این صورت در امر معراج تشکیک ایجاد کرده، این 

دیگر غیر از   قرآن دو معجزهاست که خداوند در   درحالی

 قرآن، برای پیامر اسلام)ص( گزارش کرده است.

سبُْحانَ »فرماید:  خداوند میالف( معراج پیامبر)ص(:  

بِعَبْدهِِ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمسَجْدِِ   الَّذی أسَْرى

نا إِنَّهُ هوَُ السَّمیعُ الْأَقْصَى الَّذی بارکَنْا حَوْلَهُ لِنرُِیَهُ مِنْ آیاتِ

 (. 4اسراء: « )الْبَصیر

باشد،  آیه فوق صراحنا بیانگر معراج پیامبر)ص( می

هرچند که کلمه معراج در آن به کار نرفته است، ولی باید 

طور که  گفت: اصل معراج، معجزه پیامبر است. و همان

سوره نجم تصریح به این سفر  45 -1پیشتر ذکر شد، آیات

از معراج نیز محمد)ص(، اخبار غیبی زیادی را دارد. پس 

از این سفر بیان کرد. مسأله معراج، مورد اتفاق همه 

علمای اسلام اعم از شیعه و سنی است و در روایات 

چه اتفاق افتاده، شرح داده  معتبری هم داستان معراج و آن

  .شده است

شیخ عبد العزیز بن عبد اللَّه بن باز، رئیس ادارات 

لمیه و افتاء، دعوت و ارشاد که از علماى بحوث ع

« التحذیر من البدع»متعصب وهابى معاصر است، در کتاب 

هاى  گوید: شکی نیست که اسراء و معراج از نشانه مى

که دلالت بر صدق پیامبر)ص( و بلندى مقام   بزرگى است

کند. اخبار متواتر از پیامبر)ص( نقل شده  و منزلت او مى

ها برد و درهاى آسمان را به روى  آسمانکه خدا او را به 

 .(49: 4149او گشود. )ابن باز، 

در سوره قمر خداوند از این معجزه ب( شق القمر: 

« انشَقَّ الْقَمَر ... »فرماید:  کند و می بزرگ پیامبر)ص( یاد می

(. واقعه شق القمر از این قرار است که مشرکان 4)قمر:

ای کردند و گفتند:  نهمکه از پیامبر درخواست آیه و نشا

اگر واقعاً پیامبر خدا هستی، ماه را برای ما بشکاف و دو »

اگر این کار را برای »پیامبر)ص( به آنان فرمود: «. نیم کن

آن شب، «. آری»گفتند: « آورید؟ شما انجام دهم، ایمان می

شب بدر بود؛ یعنی ماه، در آسمان کامل بود. پیامبر 

ست تا ماه دو نیم گردد، با اکرم)ص( از پروردگارش خوا

اشاره پیامبر)ص( ماه به دو نیم شد و عده زیادی این 

معجزه بزرگ را دیدند، اما مشرکان دوباره این معجزه را 

انکار کردند و گفتند: محمد ما را سحر کرده است )نک: 

گوید: ابو  (. همچنین واحدى می959، 3: 4919طبرسی، 

کرد و به من به حلیم عقیل بن محمد جرجانى روایت 

صورت شفاهی اجازه روایت داد با اسناد از عبد اللّه که 

گفت: به روزگار پیغمبر)ص( ماه منشق شد، قریش گفتند: 

است که جادویتان کرده، حقیقت  8این سحر ابن ابى کبشه

را از مسافران بپرسید و پرسیدند. مسافران نیز گفتند: بله، 

، 4: 4911واحدی،  دیدیم. و این آیه مبارکه نازل شد )

949.) 

« سلز»باره برخلاف  ، خاورشناس آلمانی دراین«شیمل»

القمر و سیر آسمانی  هایی چون شق گوید: معجزه می

توان از قرآن فرا گرفت و  حضرت رسول اکرم)ص( را می

هایی  های منسوب به وی مبتنی بر جان مایه دیگر معجزه

: 4958است که در فرهنگ عامیانه وجود دارد )شیمل، 

-Savary, Anne-Jean)« ام ساواری»(. همچنین 491

Marie) (4111-4599 خاورشناس فرانسوی، معراج )
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کند: این  داند و بیان می رسول اکرم)ص( را معجزه می

معجزه عظیم هم نتوانست مردمان لجوج و سرسخت و 

دشمنان محمد)ص( را سرکوب کند و قریش حاضر 

را بپذیرند )نک:  نبودند به آسانی این سیر آسمانی

 (.21: 4924ساواری، 

که برخی، از جمله  چنان معراج پیامبر)ص( 

اند یک رؤیا نبوده، بلکه سیری است  خاورشناسان پنداشته

که در بیداری رخ داده است. و این پندار را که معراج در 

 :توان پذیرفت خواب و رؤیا بوده به چند دلیل نمی

تا از »؛ «لِنرُِیَهُ مِنْ ءَایَاتنَِا...»فرماید:  . خداوند می4

(، و در جای 4)اسراء: «  هاى خود به او بنمایانیم نشانه

)نجم: « مِنْ ءَایاَتِ ربَِّهِ الْکبُرَْی  لَقَدْ رَأىَ» :گوید دیگر می

از آیات بزرگِ پروردگار خود  )برخی(به راستى که »(؛ 45

 .«را بدید

راج، نشان دادن با توجه به این آیات هدف اصلی مع

نشانه های بزرگ آفرینش به پیامبر)ص( بوده است 

؛ طبرسی، 194، 1: 4151؛ زمخشری، 11، 2تا:  )طوسی، بی

تواند برای سیر و  (. و هدف یاد شده نمی923، 2: 4919

سفر در خواب در نظر گرفته شود؛ زیرا سیر و سفر در 

تواند آن هدف بزرگ را محقق کند و باید در  خواب نمی

 .بیداری باشد

. استدلال پیامبر)ص( برای اثبات رخداد معراج، به 9

اش رخداد عینی و سفر در بیداری است،  ای که لازمه واقعه

که  اساسیِ پندار مورد بحث را هویدا کند، چنان تواند بی می

جاء جبرئیل الیَّ رسول الله بدابّه دون »پیامبر)ص( فرمود: 

(. آیا کسی 931، 9: 4142، )بحرانی« البغل و فوق الحمار...

 ای را خواب و رؤیا بداند؟ تواند وقوع چنین حادثه می

گونه نقد  . علامه طباطبایی پندار یاد شده را این9

(، 4)اسراء: ...«  بِعَبْدهِ  سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى»کند: ظاهر آیه  می

نْ ءَایاَتِ مِ  لَقدَْ رَأىَ مَا زَاغَ الْبَصرَُ وَ مَا طَغَى »و نیز آیات 

کند که  (، این ادعا را نفی می45ـ 41)نجم: « ربَِّهِ الْکبُرَْى

معراج در خواب و رؤیا بوده است. این آیات در مقام 

باشد و این حادثه با رؤیایی  منت نهادن بر پیامبر)ص( می

که پیامبر)ص( دیده باشد و یا خوابی که افراد صالح 

 (.91، 49: 4141بینند، منافات دارد )طباطبایی،  می

. تاریخ اسلام نیز گواه صادقى بر این موضوع است؛ 1

خوانیم هنگامى که پیامبر )ص( مساله  زیرا در تاریخ مى

معراج را مطرح کرد مشرکان به شدت آن را انکار کردند و 

اى براى کوبیدن پیامبر)ص( دانستند، این مسأله به  بهانه

مدعى خواب دهد که پیامبر)ص( هرگز  روشنی گواهى مى

یا مکاشفه روحانى نبوده و گرنه این همه سر و صدا 

 (.99)همان:   نداشت

انگیزی  ، سوال بحث بر«آنه ماری»ج: رؤیت خداوند: 

که: آیا  کند که عبارتست از این باره مطرح می در این

محمد)ص(، پروردگار را به حقیقت دیده است یا نه، و 

ل؟ )نک: شیمل، اگر دیده به چشم سر دیده یا به چشم د

ترین افق دید(،  (. و این جمله را )او را در بلند959: 4959

مبنی بر رؤیت خداوند از جانب پیامبر)ص( بیان کرده 

 است. 

وی درباره ضمیر )او( در جمله فوق دو دیدگاه 

 متفاوت بیان کرده است:

می توان ضمیر )او( را اشارت بر جبرییل، آورنده  -4

تیب تمامی سوره نجم شرح وحی دانست، به این تر

مشاهده پیمبر)ص( به هنگام نزول وحی خواهد بود )نک: 

 (.951همان: 

توان بر پیامبر)ص( حمل کرد؛  ضمیر )او( را می -9 

ای هم  یعنی پیامبر)ص( خدا را به چشم سَر دید و عده

( و 951گویند: او را به چشم دل دید )نک: همان:  می

و نظر را پذیرفت )نک: کند که می توان هر د اضافه می

 همان(.

خاورشناس مذکور، دیدگاه عارفان و صوفیان را نیز در 

زمینه رؤیت خدا متذکر شده، که عارفان معتقدند 
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پیامبر)ص( بی واسطه، ذات الهی را مشاهده کرد و 

(. 958دیدگانش را به سویی متمایل نساخت )نک: همان: 

هشیاری تمام صوفیان نیز بر این باورند که پیامبر)ص( با 

حضرت حق را نظاره کرد و این مرحله بالاترین مرتبه 

 (.952زندگی دینی عارفانه است )نک: همان: 

بر این باور است که پیامبر)ص( « آنه ماری»بنابراین، 

جمال »خداوند را در معراج مشاهده کرده و با بیتی از 

 تر ساخته است: ، دیدگاه خود را روشن«دهلوی

 به یک پر جمالزهوش رفت موسی 

 (.952نگری، در تبسمی)نک: همان:  تو عین ذات می

گونه بیان  را این موضوع« مایکل سلز»در مقابل، 

چشم پیامبر)ص(، هرگز منحرف نشد و طغیان »کند:  می

به یقین »و این که « ما زاغَ البَصَرُ و ما طغی« »نکرد

های پروردگارش را  ترین نشانه حضرت محمد)ص( بزرگ

که پیامبر)ص(  وی درباره این(. (sells, p: 177«دید

خداوند را مشاهده کرده، چیزی را بیان نکرده است، لذا 

در این موضوع، احتیاط را سر لوحه خویش قرار داده و 

های پروردگار توسط رسولش سخن  فقط از دیدن نشانه

 ، که به«شیمل»گفته و در این جنبه از معراج، بر خلاف 

کرده، به آیات قرآن اکتفا نموده متون اهل سنت رجوع 

  (.(ibidاست. 

باره  در این  (Karen Armstrong)« کارن آرمسترانگ»

نویسد: قرآن، روشن ساخته است که محمد)ص( از  می

بیند نه خود خداوند را، ولی بعداً  های خداوند را می نشانه

عرفا، خلاف این را عنوان کرده و اصرار دارند که 

)آرمسترانگ،  را هم دیده است محمد)ص( ذات الهی

4959 :451.) 

 

 نقد و بررسی

وَ هوَُ بِالْأُفقُِ ». مفسران درباره ضمیر )هو( در آیه 4

اند: برخی  ( وجوه مختلفی را ذکر کرده1: )نجم:  الْأَعلْى

را در این آیه، جبرئیل و یا رسول  "هو"مرجع ضمیر

؛ طوسی، 95، 43: 4141اند )طباطبایی،  خدا)ص( بیان کرده

(. برخی دیگر 5، 42: 4151؛ حسنی همدانی، 199، 3تا:  بی

منظور از ضمیر را جبرئیل )ع( دانسته اند )فیض کاشانی، 

(. و سرانجام 929، 3: 4919؛ طبرسی، 58، 8: 4148

مفسران ضمیر مذکور را به پیامبر)ص( نسبت گروهی از 

 (. 991، 9: 4921؛ قمی، 981، 3: 4914اند )میبدی،  داده

که ضمیر به جبرئیل برگردد این  معناى آیه، بنا بر این

است که؛ جبرئیل از افق اعلا پایین آمد و به رسول 

خدا)ص( نزدیک شد تا آن جناب را به معراج ببرد 

که ضمیر به  (. و اما بنا بر این93، 43: 4141)طباطبایی، 

رسول خدا)ص( برگردد بدین معناست که؛ رسول 

خدا)ص( به خداى تعالى نزدیک شد، و قرب خود را زیاد 

 کرد )همان(.

با توجه به تفاسیر بیان شده از ضمیر و آیه مذکور،  

مفهومی را به عنوان رؤیت خداوند، توسط پیامبر 

فوق برداشت کرده  از آیه« شیمل»طور که  اکرم)ص( آن

 توان استنتاج نمود. است، نمی

. دیدگاه جواز و عدم جواز رؤیت خداوند، از جمله 9

مباحث کلامی مهم بین متکلمان به ویژه مفسران است که 

اند. علامه  دو فرقه اشاعره و امامیه بر آن استدلال نموده

طباطبائی معتقد است که خداوند متعال قابل رؤیت نیست 

ؤیت، جسمانیت و محدودیت است که از ذات و لازمه ر

خداوند متعال به دور است و خداوند، شبیه ندارد و در 

معناست )طباطبایی،  مورد او مکان، زمان و جهت بی

4143 :1 ،931 .) 

دیگر مفسران و متکلمان امامیه نیز همچون )طبرسی، 

؛ ابوالفتوح 991، 1تا:  ؛ شیخ طوسی، بی899، 1: 4919

(، معتقد بر عدم جواز رؤیت خداوند 933، 1 :4155رازی، 

، 2دانند، ولی فرقه مجسمه هستند و آن را امری محال می

اند؛ زیرا معتقد به جسمانیت  رؤیت خداوند را جایز دانسته
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خداوند هستند؛ چرا که اگر اعتقاد به تجرد خداوند 

دانستند و اشاعره نیز  داشتند، رؤیت خداوند را جایز نمی

این موضوع هم اندیشه نیستند و به زعم آنان،  با عقلاء در

گرچه خداوند مجرد است، ولی رویت او ممکن است 

(. از مفسران بزرگ اهل سنت، فخر 995تا:  )حلی، بی

رازی رؤیت ذاتی خداوند را جایز دانسته و چنین نتیجه 

گیرد که رؤیت خدا گرچه در دنیا ممکن نیست، یقینا  می

دور خواهد شد )فخر رازی، در قیامت برای مؤمنین مق

(. ولی ایشان منظور از رؤیت ذاتی 498، 49: 4195

خداوند را به روشنی معلوم نکرده که چگونه رویتی در 

که اگر منظور او، رؤیت جسمانی و با  نظر اوست، در حالی

چشم ظاهری باشد، لازمه آن جسمانیت خداوند است که 

تأکید دارد از نظر عقل ممنوع است. در مقابل، زمخشری 

که بصر همان درک با حاسه مد نظر است و خداوند متعال 

(. 81، 9: 4151دور از چنین ابصاری است )زمخشری، 

این جمله دلالت بر نفی ادراک خداوند، با بصر است و 

تواند مدح،  درک با بصر، همان رؤیت عینی است و نمی

توانایی خداوند بر منع رؤیت دیگران باشد؛ زیرا خلاف 

هر لغت ادراک است. بنابر نظر مفسران، پیامبر)ص( ظا

توانسته خداوند را در معراج با چشم بصر دیده باشد،  نمی

 چون خداوند از جسم مبری است. 

ای دیگر از رؤیت و مشاهده، وجود دارد و آن  گونه

درک و شعور درونی شیء است که بدون ابزار حسی 

حساس و شود و انسان نسبت به خدا چنین ا انجام می

رؤیتی )قلبی( را دارد که که همان اعتقاد به وجود او است 

(. روایتی از امام صادق)ع( 955، 1: 4141)طباطبائی، 

درباره رؤیت خداوند بدین صورت نقل شده است: هشام 

گوید: نزد امام صادق)ع( بودم که معاویه بن وهب وارد  می

شد و خدمت حضرت گفت: ای فرزند رسول خدا)ص( 

گویی در مورد خبری که از پیامبر)ص( روایت  چه می

شده که خداوند را دیده و چگونه پیامبر)ص(، خداوند را 

دیده است؟ امام صادق)ع( تبسمی کرد و فرمود: ای 

معاویه بن وهب، پیامبر)ص( هرگز خداوند را با چشم سَر 

ندید و بدان که رؤیت بر دو قسم است: رؤیت قلبی و 

مانی، هرکس رؤیت با چشم درونی؛ رؤیت چشمی و جس

درون و قلب را قصد کند، درست گفته و هرکس رؤیت و 

مشاهده با چشم سَر را قصد کند، دروغ گفته و کفر بر 

(. بنابراین، 81، 1: 4159خدا ورزیده است )نک: مجلسی، 

مشاهده خداوند در معراج توسط پیامبر)ص( با چشم قلب 

شناسان انجام شده است. همچنان که برخی از خاور

در  (Saguy, Marie Rose)« ماری رز سگای»همانند 

خویش به این رؤیت )قلبی( معترف « نامه معراج»کتاب 

 (.42: 4958است )سگای، 

 

 روحانی و روحانی  -. معراج جسمانی3

 -که معراج پیامبر)ص( جسمانی ، در این«شیمل»

روحانی است یا روحانی، و یا اینکه به هر دو وجه انجام 

-959: 4959نظر قطعی نداده است )نک: شیمل، شده، 

(. و دلیل روحانی بودن معراج پیامبر)ص( را به 959

نک: همان(. عتقاد مکتب معتزله پذیرفته است )واسطه ا

مکتب معتزله کل واقعه معراج را به صورت رؤیا و تنها 

. دلیل دیگر روحانی بودن 1پذیرد امکان سیر روحی را می

روایت عایشه همسر پیامبر)ص( بیان معراج را، مبتنی بر 

کرده است: عایشه همسر پیامبر)ص( نقل کرده است: در 

زمان عروج پیامبر)ص( پیکرش بر جای بود و ایشان با 

 (. 959روح خود سیر کرد )نک: همان: 

روحانی پنداشته  -وی معراج را به دلایل ذیل جسمانی

 است:

. از دانشمندان اهل سنت، مانند طبری عقیده 4

داشتندکه سفر پیامبر)ص( جسمانی بوده است؛ زیرا آنان 

که طبری  اند و چنان بیشتر متمایل به نص صریح قرآن بوده

کند که خداوند، بنده  تاکید دارد، قرآن به روشنی بیان می



 
 

 84/ با نگاه درون مذهبی« آنه ماری شیمل» و «مایکل سلز»تحلیل و بررسی تطبیقی معراج پیامبر)ص( از دیدگاه 

 

، نه «أسری بعبده لیلا»خود را در شب با جسم سیر دارد: 

 (.959روح بنده خود را )نک: همان:  آن که

های فراوانی درباره  های عامیانه، داستان . در داستان9

سرانجام بد کسانی که منکر سیر جسمانی محمد)ص( 

(؛ زیرا بر اساس نظریه 959باشند وجود دارد. )نک: همان: 

رایج، که خاصه در میان اهل تصوف رایج است، پیکر پاک 

دیکی با حق تعالی پیدا کرد که پیامبر)ص( چنان فاصله نز

توانند برسند  مومنان عادی با سیر روح نیز به آن حد نمی

 (.959)نک: همان: 

، جسمانی و روحانی بودن معراج «سلز»در مقابل،  

پذیرد، و تنها بیان  پیامبر)ص( را به طور آشکارا نمی

کند قرآن به نوعی توانسته دو نوع معراج که به صورت  می

عمودی برای پیامبر)ص( رخ داده است را توضیح افقی و 

که ایشان سیر افقی و عمودی  این (sells, p: 180) دهد.

را از کدام آیه قرآن نتیجه گیری نموده، به آیه خاصی 

، جسمانی و روحانی بودن «سلز»مقابل، در استناد نکرده 

پذیرد، و تنها بیان  معراج پیامبر)ص( را به طور آشکارا نمی

قرآن به نوعی توانسته دو نوع معراج که به صورت  کند می

افقی و عمودی برای پیامبر)ص( رخ داده است را توضیح 

که ایشان سیر افقی و عمودی را از کدام  این. (ibid)دهد

آیه قرآن نتیجه گیری نموده، به آیه خاصی استناد نکرده 

وی معتقد است که معراج جسمانی، نوعی تضاد است. 

طور ممکن است به پیامبری  که چه کند؛ وآن این میایجاد 

 -کنند طبق آیه چهار سوره قدر، فرشتگان نزول می-که 

شود، حال همین پیامبر برای دریافت وحی  وحی نازل می

. گرچه ایشان (sells, p: 177) ها صعود کند به آسمان

کند و درباره آن توضیحاتی را  معراج جسمانی را نقد می

لی درباره معراج روحانی نظر خاصی را بیان بیان کرده، و

، برای ایشان «شیمل»نکرده و گویا این موضوع برخلاف 

خیلی مهم نبوده است. در واقع قبول معراج جسمانی برای 

این خاورشناس مشکل بوده و به نوعی دست به انکار آن 

 زده است. 

، نوعی دوگانگی و تعارض وجود «سلز»در مطالب 

ابتدای مقاله خویش، معراج را انکار نموده دارد. ایشان در 

و در ادامه مقاله، معراج را به چالش کشیده و درباره انکار 

 معراج جسمانی دلایلی را بیان نموده است.

 نقد و بررسی

از مسائلی که درباره معراج پیامبر)ص( مورد اختلاف 

واقع شده، چگونگی کیفیت معراج است، که آیا 

حانی به آسمان عروج کرده رو -پیامبر)ص( جسمانی

که باید به عروج روحانی صرف قائل  است، و یا این

 باشیم؟

ای از فلاسفه و متکلمان قائل به معراج روحانی  دسته

هستند، که از جمله آنان شیخ الرئیس ابوعلی سینا است که 

منظور از معراج، روحانی بوده، و چون جسم » فرماید:  می

طع کند، معراج جسمانی تواند مسافت دوری را ق نمی

(. از مفسرین، 33-35)ابن سینا، بی تا: « نبوده است

مصطفوی صاحب کتاب تفسیر روشن، بر این باور است 

که منظور از سیر پیامبر)ص(، به قرائن کلمات آیه کریمه، 

نشان دادن   سیر روحانى است، نه سیر مادّى و طبیعى؛ زیرا

ود، و لازم است ش آیات الهى با سیر در مکان حاصل نمى

، 49: 4955از جهات روحانى ارائه داده شود )مصطفوی، 

گفتند: روح او را به معراج  5(. و بعضى حشویان481

، 49: 4155بردند و تن او در مکّه ماند )ابوالفتوح رازی، 

493.) 

اند: پیامبر)ص( با روح و جسدش تا بیت  گفته

ها عروج  جا با روح شریفش به آسمان المقدس و از آن

نموده است و این قول گروهى از مفسرین همانند آلوسی 

(. از دانشمندان اهل سنت، 1، 48: 4148است )آلوسی، 

مانند طبری عقیده داشتند که سفر پیامبر)ص( جسمانی 



 
 

 4931بهار و تابستان ، دهمسیز، شماره مششسال ( علمی پژوهشی)الهیات تطبیقی، /  89

 

شتر متمایل به نص صریح قرآن بوده است. زیرا آنان بی

بوده و قرآن، چنان که طبری تاکید دارد، به روشنی 

گوید: خداوند، بنده خود را در شب با جسم سیر داد:  می

که روح بنده خود را )طبری،  ، نه آن«أسری بعبده لیلا»

(. از مفسرین اهل تشیع، مکارم شیرازی نیز 48، 48: 4149

پیامبر)ص(( را برگزیده  این عقیده )جسمانی بودن معراج

دهد که این سفر در  نشان مى "عبد "فرماید: تعبیر به و می

بیدارى واقع شده و این سیر جسمانى، بوده است نه 

روحانى؛ زیرا سیر روحانى معنى معقولى جز مسأله خواب 

، 49: 4911یا حالتى شبیه به خواب ندارد )مکارم شیرازی، 

3.) 

عقیده هستند که ، بر این 3ولی بیشتر مفسران

پیامبر)ص( با جسم و روح خود عروج کرده است. رسول 

چون دیگران، دارای جسم و روح بوده و با  اکرم)ص( هم

  أسَْرَى»این دو عروج کرده است؛ زیرا که خداوند فرمود 

عبد، همان مجموعه جسم و «. بروحه»و نفرمود « بِعَبْدهِ

ای دیگر  (. عده913، 1: 4935روح است )نجفی خمینی، 

نیز همچون؛ ابن عباس، ابن مسعود، جابربن عبدالله، 

حذیفه بن یمان و ام هانی نیز بر این باورند که پیامبر)ص( 

ها با جسم و روح خود  از ابتداء سیر خویش، تا به آسمان

(. 411، 4: 4913عروج کرده است )ابن شهر آشوب، 

همچنین برخی از مستشرقین بر این هستند که پیامبر 

روحانی در حین معراج  -رم)ص( دو سفر جسمانی اک

 (. 159: 9559داشته است )مارتین و دیگران، 

علامه طباطبائی به نقل از کتاب مناقب ابن شهر 

آشوب درباره معراج پیامبر)ص( مبنی بر روحانی و 

توانیم این  فرماید: ما چگونه می جسمانی بودن آن می

ه آن در دست هست، کنیم، با اینکه سابق موضوع را انکار 

خداى تعالى او   و آن معراج موسى بن عمران)ع( است که

را با جسد و روحش تا طور سینا برد، و در قرآن در 

وَ ما کُنتَْ بِجانبِِ الطُّورِ؛ تو در »خصوص آن فرموده: 

، و نیز ابراهیم را تا آسمان دنیا برده در «جانب طور نبودى

برْاهِیمَ ...؛ این چنین به وَ کَذلِکَ نُرِی إِ» قرآن فرموده

 (.15، 49: 4141)نک: طباطبائی، ...« ابراهیم نشان دادیم 

عایشه همسر پیامبر)ص(، معراج رسول اکرم)ص( را 

ما فقد جسد »روحانی دانسته و از او نقل شده است: 

  «رسول الله صلى الله علیه و سلم، و لکن الله أسرى بروحه

 (. 49، 48: 4149)طبری، 

، نیز این روایت را یکی از دلایل خویش مبنی «شیمل»

بر روحانی بودن معراج پیامبر)ص( بیان کرده است 

(؛ ولی این روایت از درجه اعتبار 959: 4958)شیمل، 

ساقط است؛ زیرا تمام راویان حدیث و تاریخ نویسان 

اتفاق کلمه دارند بر این که معراج قبل از هجرت به مدینه 

رسول خدا)ص( با عایشه بعد از واقع شده، و ازدواج 

 .45هجرت و در مدینه اتفاق افتاده است

در مقابل روایت فوق،  طبرانى از عایشه روایت کرده 

که گفت: رسول خدا فرمود: وقتى مرا به آسمان بردند 

داخل بهشت شدم و به درختى از درختان بهشت رسیدم 

ودم تر از آن ندیده ب میوه تر و خوش که زیباتر و سفیدبرگ

هاى آن را چیده و خوردم و همین میوه  یک دانه از میوه

اى شد در صلب من، وقتى به زمین آمدم و با خدیجه  نطفه

همبستر شدم به فاطمه حامله شد و اینک هر وقت مشتاق 

، 1: 4151)سیوطی،   بویم شوم فاطمه را مى بوى بهشت مى

 (. این روایت نشان دهنده این است که پیامبر)ص( با489

اند، بنابراین روایت پیشین از  جسم خویش نیز عروج کرده

طور که گذشت به طور  عایشه همسر پیامبر)ص(، همان

 کامل باطل خواهد بود. 

 

ها و شرح صدر  . اقتباس معراج، از سایر فرهنگ4

 پیامبر)ص( در معراج

کند: معراج از  ای را به این نحو مطرح می ، شبهه«سلز»

 شده است، آیه یک سوره شرح: ها اقتباس سایر فرهنگ
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)ای رسول گرامی آیا ما سینه تو را گشوده نکردیم(؟ این 

آیه سند قرآنی است درباره شرح قلب حضرت 

های  محمد)ص( و تطهیر آن در آب زمزم که با حکایت

ها(  های دیگر )کارهای مقدماتی کشیش افسونگرانه فرهنگ

ایشان شرح صدر  (.sells, p: 179)انطباق موضوعی دارد 

داند و به نحوی  پیامبر)ص( را در زمان وقوع معراج می

خواسته است که با ارتباط دادن شرح صدر پیامبر)ص( و 

معراج ایشان، سیر آسمانی حضرت پیمبر)ص( را مورد 

 تشکیک قرار دهد. 

، داستان شکافتن سینه پیامبر)ص( را قبل «شیمل»ولی 

ده است. و ماجرای ها ذکر کر از عروج ایشان به آسمان

« دلائل النبوه»کامل شرح سینه پیامبر)ص( را از کتاب 

(، به این صورت ذکر 49، 4: 4924بیهقی )نک: بیهقی، 

همراه دوستانم بودم، گروهی سه نفره نزد من »کرده است: 

آمدند. مرا گرفتند و بر بالای کوهی بردند و سینه مرا تا 

ی چیزی حس نگریستم ول زیر شکم شکافتند، و من می

ها دست خود را در فضای  کردم؛ سپس یکی از آن نمی

ای  خالی شکمم فرو برد و دل مرا از جای برکند و لکه

سیاه رنگ را از آن جدا کرده و دور انداخت. سپس دلم را 

با چیزی که همراه داشت پر نمود و سر جای خویش قرار 

(. ایشان هدف شرح سینه 491: 4958نک: شیمل، « ) داد.

یامبر)ص( را آمادگی برای دریافت وحی و صعود به پ

 (. 495ها بیان کرده است )نک: همان:  آسمان

« گئورگیو»همچنین از خاورشناسان دیگر، 

((Georgegive - C.V  ماری رز سگای»و» (Saguy, 

Marie Rose )نویسند: محمد)ص( در مکه بود،  می

افت و ناگهان جبرئیل بر وی نازل شد و سینه ایشان را شک

ها  با آب زمزم شست و بعد ازآن به همراه او به آسمان

 (.49: 4958؛ سگای، 39: 4919سفر کرد )گئورگیو، 

 نقد و بررسی

، در نقد «آنه ماری شیمل». از خاورشناسان پرفسور 4

گوید:  و برخی از خاورشناسان دیگر می« مایکل سلز»

از منظور از شرح صدر پیامبر)ص( آماده شدن ایشان در آغ

که این  راه برای دعوت به پیامبری و رسالت است، نه این

موضوع هنگام معراج پیامبر)ص( رخ داده باشد )شیمل، 

4958 :491 .) 

قابل ذکر است که برخی از مورخین شرح صدر پیامبر 

( و 441: 4995)ص( را در ده یا چهارده سالگی )نعیمی،

دانند  میهای آغاز رسالت و معراج  این واقعه را از نشانه

(. و برخی دیگر این مسأله را یک مرتبه در 495)همان: 

دوران طفولیت نزد حلیمه و مرتبه دیگر در مکه پس از 

اند  بعثت در شب معراج )قبل از عروج پیامبر)ص(( دانسته

(. و در نقل بعضى از ناقلان از قبیل 445، 4: 4924)بیهقی، 

)ص( بیست نقلى که در کتاب الدر المنثور آمده، پیامبر

ه بوده که این اتفاق رخداده است )سیوطی،  سال و چند ماه

(. و در برخی روایات آمده که این قصه در 929، 2: 4151

واقع شده که آن ...« اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّکَ » هنگام نزول سوره

 (. 421، 95: 4148ساله بوده است )آلوسی،  جناب چهل

پیرامون مفاد هایى متعددی  دانشمندان اسلامى، بحث

اند که همه این  روایات شرح صدر پیامبر)ص( کرده

ها بر اساس این پندار است که جریان، یک جریان  بحث

مادى و یک برخورد مادى بوده، و به همین جهت 

اند، ولی این بحث از اصل و اساس  وجوهى را ذکر کرده

(. بنابراین شرح 941، 95: 4141باطل است )طباطبائی، 

چنان  )ص( ربطی به موضوع معراج ندارد آنصدر پیامبر

 پنداشته است. « سلز»که 

، در اکثر مطالب خویش به یک منبع خاص «سلز. »9 

رجوع کرده و آن تفسیر قرطبی است. درتفسیر آیه یاد 

شده نیز، با تکیه بر همین تفسیر، حکم مورد پسند خود را 

(، ولی 451-458، 94: 4921صادر کرده است )قرطبی، 
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توان فقط به  د دانست که در چنین موضوع مهمی نمیبای

یک رأی بسنده کرد و حکم کلی صادر نمود. همچنین 

روایات مربوط به معراج در تفاسیر مختلف، در ذیل آیه 

یک سوره اسراء، به چهار دسته تقسیم بندی شده است، 

که موضوع مورد بحث فوق، جزء دسته چهارم است، به 

نه به ظاهر درست است و نه قابل این معنا که این امور 

ها که پیغمبر)ص( در  تأویل و توجیه، مانند این گفته

معراج خود خدا را دید و بر تخت او به پهلوى او نشست 

و یا اینکه پیش از روانه شدن به سوى معراج چند نفر 

فرود آمدند و سینه آن حضرت را شکافتند و دلش را 

اردند )عاملی، برداشتند و شستند و بر جاى خود گذ

(. چون دل آن جناب از هر بدى و عیبى 154، 8: 4925

طاهر و مطهر بوده و چنان دلى که مرکز آن همه معارف و 

عقائد حقه است، چگونه احتیاج به شستشو دارد 

 (.19، 49: 4141)طباطبایی، 

و « سگای»های خاورشناسانی همانند؛  دیدگاه. 9

که به منابع درباره شرح صدر پیامبر)ص( « شیمل»

 سنت رجوع کرده، قابل تصدیق نیست؛ چرا که اهل

 ؛قلب جسمانی نیست جا در این «قلب»منظور از واژه 

اى است به امدادهاى الهى از نظر  بلکه کنایه و اشاره

روحى و تقویت عزم و اراده پیغمبر)ص( و پاک 

هاى  وسوسهسازى او از هرگونه نقایص اخلاقى و 

 (. 499، 91: 4911، شیطانى )مکارم شیرازی

« أَلمَْ نشَْرَحْ لَکَ صَدْرکََ»همچنین مفسرین درباره آیه 

اند: آیا سینه تو را گشاده  گونه بیان کرده ( این4)انشراح:  

نکردم و سنگینى را از تو برنداشتم؟ گفتم چرا پروردگار 

ات را  من، و مقصود این است که آیا براى تو سینه

نبوّت و علم توسعه ندادم، تا نگشودم و قلبت را به سبب 

ها صبرکرده و تحملّ ایذاء  رسالت نمایى و بر ناراحتی

، 45: 4919نموده و به ایمان مطمئن شوى )طبرسی، 

اند:  (. برخی از مفسران براین تفسیر صحه گذاشته115

: 4935؛ نجفی خمینی، 895، 95: 4141)نک: طباطبایی، 

  (994، 41: 4925؛ قمی مشهدی، 949، 45

 

 نتیجه 

توان به نکات زیر به عنوان  بر اساس آنچه گذشت می

 ترین نتایج در بحث معراج پیامبر)ص( اشاره نمود: مهم

، درباره معراج بر سه موضوع تأکید «مایکل سلز. »4

کند: الف( واژه معراج در قرآن به کار نرفته است.  می

هرچند نظر ایشان درست است، ولی این مطلب، دلیل بر 

انکار معراج نیست که ایشان منکر معراج پیامبر)ص( شود. 

معراج پیامبر)ص(، یکی از ضروریات دین مبین اسلام 

آنه ماری »مسلمانان و از خاورشناسان،  است که تمامی

 45-1براساس آیه نخست سوره اسراء و یا آیات « شیمل

کند  قرآن بیان میسوره نجم بر آن صحه گذاشته اند. ب( 

ای متفاوت از معجزه خدایی  که محمد)ص( هیچ معجزه

خود؛ یعنی قرآن نیاورده است. ولی براساس اجماع 

، معراج «شیمل»انند مسلمانان و برخی خاورشناسان هم

پیامبر)ص( از معجزات بوده است. در ضمن علاوه بر 

معراج، شق القمر معجزه دیگری است که در قرآن برای 

معراج پیامبر)ص( در پیامبر)ص( بیان شده است. ج( 

خواب و رؤیا صورت پذیرفته است. این درحالی است که 

چون دیگران دارای جسم و روح  رسول اکرم)ص( هم

بوده و با این دو در بیداری عروج کرده است؛ زیرا که 

عبد «. بروحه»و نفرمود « بِعَبْدهِ  أسَْرَى»خداوند فرمود 

ر کیفیت ، نیز د«شیمل»همان مجموعه جسم و روح است. 

عروج پیامبر دچار تردید است؛ زیرا ایشان مستندات 

سنت برگرفته و نتوانسته است رأی  خویش را از آراء اهل

روحانی بودن  –قاطع و محکمی بر روحانی یا جسمانی 

 این سیر، اقامه نماید.

، شرح صدر پیامبر)ص( را در زمان وقوع «سلز. »9 

ا ارتباط دادن داند و به نحوی خواسته است ب معراج می
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شرح صدر پیامبر)ص( و معراج ایشان سیر آسمانی 

حضرت پیمبر)ص( را مورد تشکیک قرار دهد. ولی 

، داستان شکافتن سینه پیامبر)ص( را قبل از عروج «شیمل»

ها ذکر کرده است و اکثر مفسران و برخی  ایشان به آسمان

از مورخین و مستشرقین هم شرح صدر پیامبر)ص( را 

دانند و شرح صدر را به معنی  عراج ایشان میقبل از م

توسعه دادن قلب پیامبر)ص( به جهت آغاز اجرای نبوّت 

 اند. و معراج بیان کرده

، درباره رؤیت خداوند چیزی را بیان «مایکل سلز. »9

نکرده است، لذا در این موضوع، احتیاط را سر لوحه 

های پروردگار  خویش قرار داده و فقط از دیدن نشانه

توسط رسولش سخن گفته و در این جنبه از معراج، بر 

سنت رجوع کرده و به  متون اهل که به« شیمل»خلاف 

های آنان اطمینان کرده، به آیات قرآن اکتفا نموده  نوشته

 است. 

دیدگاه جواز و عدم جواز رؤیت خداوند، از جمله 

مباحث کلامی مهم بین متکلمان به ویژه مفسران است که 

اند.  لامی اشاعره و امامیه بر آن استدلال نمودهدو فرقه ک

علامه طباطبائی معتقد است که خداوند متعال قابل رؤیت 

نیست و لازمه رؤیت جسمانیت و محدودیت است که از 

ذات خداوند متعال به دور است و خداوند، شبیه ندارد و 

ای دیگر  معناست. گونه در مورد او مکان، زمان و جهت بی

مشاهده، وجود دارد و آن درک و شعور از رؤیت و 

شود و  درونی شی است که بدون ابزار حسی انجام می

انسان نسبت به خدا چنین احساس و رؤیتی )قلبی( را 

دارد که پیامبر)ص( نیز در معراج با چشم سِر که همان 

 .باشد، خداوند را مشاهد کرده است رؤیت قلبی می

 

 نوشتپی

  اسلامی  کلامی  های فرقه  ترین جهمیه از قدیم  فرقه -4

  تقریباً در تمامی  آن  مؤسس  و نیز نام  آن  نام  که  است

  «جهم»، اما از  شده  بحث  آن  و درباره  آمده  فِرَق  های کتاب

موجود   های و گزارش  است  نمانده  باقی  متنی او  یا پیروان

  آن  درباره  اندکی  اصیل  ، اطلاعات فرقه  این  مخالفان  قلم  به

  مرگاز   فاصله  قرن  از نیم  با بیش  که  در بر دارد؛ اطلاعاتی

  ها و گاه و تفاوت  است  شده  تدوینو   تألیف  «جهم»

 .شود می  ها دیده در آن  هایی تعارض

  دید و نسبت نمی خداغیر از   در عالَم فاعلی ،« جهم»

  بدین. دانست مَجاز می  را از روی  مردم  به  افعال  دادن

  حیث  از این  اش و اندیشه هبود جبر  به  ، او قائل ترتیب

و   مسلک  قدَری  ــ که «جعد»  با اندیشه   در تقابلکاملاً

  ، اندیشه زمینه  در این .گرفت بود ــ قرار می اختیار  به  قائل

است )نک:   اشاعره  به  و نزدیک  با معتزله  او در تقابل

 (.944  ،4: تا بی، بغدادی؛ 913، 4: 4355، اشعری

از فرقی است که خاستگاه آن مکتب  ،نجاریه -9

اما در برخی عقاید و نظریات با دیگر فرق  ،معتزله است

 .معتزلی اختلاف دارد

صورت اختصار ه برخی از عقاید وی را در چند بند ب

 کنیم: بیان می

خداوند به ذات و وجود خویش در هر مکانی 

 (.53، 4: 4151، شهرستانی. )باشد می

اما گفته است  ،داند خداوند را با چشم محال مییت ؤر

ای که در قلب برای شناخت  که جایز است خداوند قوه

یت خدا ؤقرار داده را در چشم قرار دهد و با این تحول ر

 (12، 8: 4155، سمعانی. )شود ممکن می

. در مسأله امامت، از معتقدین به امامت ابوبکر است

 (454: 4359 اسفراینی،)

  (.989. )همان: کنند را انکار می عذاب قبر

برای اطلاع بیشتر از تشریح معراج پیامبر)ص( در  -9

؛ مکارم 92-92، 41: 4143این آیات، نک: طباطبایی، 

-991، 9: 4921؛ قمی،849-115، 99: 4911شیرازی، 

، 3تا،  ؛ طوسی، بی954-434، 8: 4142؛ بحرانی، 995

http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D9%82_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D9%85%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D9%86%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A3%D9%84%DB%8C%D9%81%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A8%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%AF%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%DA%A9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%87%E2%80%8C
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؛ 899-894، 4: 4935؛ سبزواری نجفی، 191-192، 199

: 4145؛ ابو الفتوح رازی، 55- 52: 4935ثقفی تهرانی، 

؛ 9123-9129، 1: 4955؛ سورآبادی، 411-429، 488، 45

، 2: 4149؛ ابن قطب، 983-982، 989، 3: 4914میبدی،

9151. 

، 9: 4921؛ قمی، 951، 2: 4151رک: سیوطی،  -1

؛ قمى 12، 3: 4919؛ طبرسی، 51، 98: 4148؛ آلوسی، 951

؛ 12، 98: 4149؛ طبری، 11-19، 23، 49: 4925مشهدى، 
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دادند هم  جهت به پیغمبر)ص( لقب ابن ابى کبشه مى

کرده که پرستش بتان را رد  اشاره به جدّ مادرى او هم این

  .است

به معنای اعتقاد به جسمانی بودن خداوند  ،مجمسه -2

این گروه خداوند را به موجودات جسمانی، تشبیه  .است

دست و پا و دیگر اعضای موجودات  اوکنند و برای  می
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اطلاق  ه )اهل سنت(ای از عامّ بر فرقه ،حشویه -5

ظواهر کنند و به  عمل می متناقضشود که به هر خبری،  می

در بُعد  .یندجو تمسک می دلیل قطعیبا  مخالفه ب، قرآن

. هستند خداوندو شباهت  جسمیت، جبراعتقادی قائل به 

توصیف کرده و  چشمو  گوش، دستخداوند را به داشتن 

 جایزرا  اصول دیندر  تقلیدو  با او را روا، مصافحه

 (.433: 4935زنجانی، ) شمارند می
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4151 :45 ،913. 
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  *نظريه وحدت متعالي دين

  

  ****رضاكريمي ***محمدرضا فريدوني **حسينعلي تركماني    

  

  چكيده

اي جديد  نظريهاي در حوزه علوم قرآن و حديث انجام گرفته است و در پي بيان  توصيفي با روش كتابخانه -اين مقاله به صورت تحليلي
اين كلمه مساوي . كند دعوت مي) كلمه سواء(قرآن، به كلمه مساوي .  ها در مورد نسبت اديان، داوري نمايد است كه ميان اختلاف ديدگاه

كه اين حركت تحت هيمنه و  به شرط آن. شريك خدا است، اما اسلام نه به معناي ظاهري، بلكه به معناي تسليم و پرستش بي» اسلام«
رغم طرح نظريات مختلف در باب  شود كه علي در اين پژوهش چنين نتيجه گرفته مي .و امت وسط او باشد) ص(ادت رسول خاتمشه

، »وحدت متعالي دين«توان آن را  وحدت يا كثرت اديان، قرآن مستقلاً داراي بياني متفاوت و ويژه در باب مناسبات ميان اديان است كه مي
هاي منحصر به فردي دارد كه عبارتند از لزوم رسوخ در دين و دعوت اديان به توحيد از مسير ديني منحصر به  ويژگينام گذاري نمود كه 

ها، مبارزه با انحصارگرايي و لزوم تعالي مسلمانان براي وحدت، بيان نقش شيعه در تحقق وحدت اديان، پس از تفسير  هر يك از آن
  .د امت بر مردمحداقلي از امت و بيان عمودي بودن شهو

  
  هاي كليديواژه

  .وحدت، كثرت، اديان، اسلام
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  مقدمه

مسئله وحدت اديان در قرآن، در روزگار معاصر  
اهميتي دو چندان پيدا كرده است و علت آن طرح نظريات 

اي است كه تحت تأثير انديشه مدرنيته يا در واكنش  تازه
. اند مطرح شدهبه مسائل به وجود آمده در دنياي مدرن 

توان آن را  اي رسيده است كه مي اكنون الهيات به شاخه
چه  نامگذاري كرد، چنان 1»الهيات ناظر به همه اديان«

تأليف » به سوي الهيات ناظر به همه اديان«كتابي با عنوان 
اهميت اين ). 158: 1380رچاردز، (و ترجمه شده است 

هاي  حوزه موضوع چنان است كه دايره بحث آن علاوه بر
 .ها نفوذ كرده است فلسفي و ديني به ديگر حوزه

هاي زيادي كه در خصوص معاني  در ميان پرسش
آيات به ذهن پژوهشگران رسيده است؛ يكي از 

هاي مهم، مسئله مناسبات ميان اديان و پاسخ به اين  پرسش
سوال است كه ديدگاه قرآن در باب حقانيت اديان غير از 

  اسلام، چيست؟ 
  
    ن مسئلهبيا

در آيات مختلف پيرامون ديگر اديان مسائل و مباحث 
  :شود مختلفي ديده مي

از يك طرف آياتي از قرآن شاهد بر به رسميت 
تصديق : شوند شناخته شدن تكثر اديان در قرآن تلقي مي

، مأجور بودن و خوف و )3:آل عمران(كتب اديان پيشين 
ت و انجيل را اي كه اقامه تورا ، آيه)62:بقره(غم نداشتن 

، عدم يكساني )68:مائده: (داند موجب رسيدن به نتيجه مي
  ). 114و 113:آل عمران( اهل كتاب
توانند شاهدي بر  از طرف ديگر آياتي هستند كه مي    

، آيه جزيه و )48:مائده(هيمنه قرآن : نفي تكثر اديان باشند
، آياتي كه اسلام را )112:عمران آل(آيه خوار شمردن يهود 

 85: عمران آل: (دانند شرط هدايت و تنها دين مقبول مي
، )29:توبه) (51:مائده(     ها ، نفى دوستى مؤمنين با آن)20و

، )78: عمران آل(، )79و  75:بقره(تحريف كتب اديان 
 ) 41و 13:مائده(، )46: نساء(

با مشاهده گوناگوني آيات در اين موضوع، برخي 
... پلوراليزم ديني وتحت عناويني مانند سنت گرايي يا 

گرايي ديني را مطرح  مسئله وحدت اديان و كثرت
  .اند نموده

پژوهش حاضر در صدد است، پيرامون آيات قرآن و 
ها و بررسي نظرات متفكرين و مفسرين در  جمع بين آن

با توجه به لزوم . اين مورد به تحقيق و پژوهش بپردازد
يچ ديني به پايبندي به طرح كلي پژوهش و بيان مسئله، ه

صورت مستقل مورد بررسي قرار نگرفته و تنها كليت 
ها با يكديگر به ويژه با دين اسلام  اديان از منظرنسبت آن

  .اند بررسي شده
گونه مدنظر  در اين پژوهش اصطلاحات اصلي اين

  :اند  قرار گرفته
اعتقاد به حقانيت يك دين و لزوم : وحدت اديان

  پيروي ديگر اديان از دين حق
اعتقاد به حقانيت بيش از يك دين و عدم : كثرت اديان

  .2لزوم پيروي همه، از دين حق واحد
اين پژوهش در حوزه علوم قرآني نوشته شده و : اديان

طبيعي است كه منظور از اديان در اين پژوهش، موارد 
توان گستره  باشند و در صورتي مي مورد اشاره در قرآن مي

وسعه داد كه بتوان از قرآن هاي ديگر ت بحث را به آيين
  .مستندي براي آن يافت

  
  پيشينه تحقيق و نظريات مشابه

توانند در  همه اديان مي: 3ديني) پلوراليسم(پلوراليزم .1
  . عرض يكديگر حقانيت داشته باشند

: 4نظريه وحدت متعاليه اديان/ سنت گرايي . 2
گرايان به وحدت متعالي اديان اعتقاد دارند به اين  سنت

رغم ظاهر متفاوت، در گوهر  معني كه همه اديان علي
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گيرد مشترك  واحدي كه از حكمت خالده سرچشمه مي
، نيز به عنوان يك مسلمان »سيد حسين نصر«. هستند
كند و در كتابش  گرايي ديني حمايت مي گرا از كثرت سنت

: 1383نصر، (طلاح را به كار برده است صراحتاً اين اص
57 .(  

5كارل رانر: گرايي شمول .3
معتقد بود كه مسيحيت  

توان  يك دين مطلق است و از هيچ طريق ديگري نمي
گرايي خردپسندتر آن  مطابق نظريه شمول. رستگار شد

است كه بگوييم كه خداوند همان لطف و عنايتي را به 
اي پيش از مسيحيت ه ايشان خواهد كرد كه به انسان

 .)415: همان(داشته است 

توان عنوان  مي: آميز اديان همزيستي مسالمت .4
را براي اين نظريه برگزيد؛ يعني اديان » پلوراليسم عملي«

مختلف در عين كثرت نظري و اعتقادي، در عمل حضور 
قرآن معاشرت با اهل كتاب را نفى . يكديگر را بپذيرند

ها و ازدواج  وره مائده طعام آنس 5نكرده و حتى، در آيه 
  . ها را براى مسلمانان روا شمرده است با آن

توان  اديان را از دو منظر مي: پلوراليسم نجات. 5
ها و ديگر از  بررسي نمود؛ يكي از منظريت حقانيت آن

محمدي، (ها منظر امكان نجات و رستگاري پيروان آن
تميز  تأكيد بر امكان هدايت مستضعفان و). 22: 1388

دادن ميان جاهل قاصر و مقصر كه نزد مفسرين مطرح 
توان از مباني  را مي) 128، 1 : 1383قرائتى، (شده است 

فيلسوفان «برخي معتقدند . پلوراليزم نجات محسوب نمود
مسلماني همچون ابن سينا، ملاّصدرا، علاّمه طباطبائي، امام 

سره و استاد مطهري از هواداران اين  خميني قدس
  )17: 1386عزيزان، . (»اند ظريهن

انحصارگرايي پاسخ رايج از طرف : انحصارگرايي. 6
خليلي، (دانند  كساني است كه تنها دين خود را حق مي

1376 :71 .(  

  وحدت يا كثرت اديان در قرآن                                              

  :توان مطرح نمود براي وحدت اديان دو معنا مي
اديان در مباني خود مشترك : ذاتي اديان وحدت

  .هستند
چنان  اديان در بسط تاريخي خود هم: وحدت تاريخي
  .كنند يكديگر را تأييد مي

هر يك . وحدت ذاتي اديان، به معني وحدت انبياست
. گذار يك مرحله از دين واحد هستند از انبيا به منزله بنيان

اند  ردهاصل مشترك بين انبياء را برشم 24برخي تا 
  ). 120-  41، 6: 1390جوادي آملي، (

در مورد وحدت ذاتي اديان كمتر اختلاف نظر وجود 
دارد، مسئله اصلي وحدت تاريخ اديان است، كه منشأ 

جدال اصلي . اختلاف نظر و مباحث گوناگوني شده است
در مباحث علمي اكنون اين است كه وحدت انبياء در 

. ادامه نيافته است وحدت پيروان اديان در طول تاريخ
هاي ميان پيروان اديان  تاريخ شاهد اختلافات و بلكه جنگ

بوده است و لذا سخن گفتن از وحدت انبياء پاسخ به همه 
: بايست دو نوع وحدت قائل شد ها نيست، بلكه مي پرسش

  .وحدت ذاتي و وحدت تاريخي
گرفته شده و به معناي » سلم«، در لغت از »اسلام«

ها  در برخي پژوهش. ر خضوع و تسليم استانقياد و اظها
بررسي شده » اسلام«مباحث لغوي و قرآني مرتبط با واژه 

مورد كنكاش قرار » پلوراليزم ديني«و رابطه آن با بحث 
اما براي ). 98: 1391نجفي و محمدي، (داده شده است 

توان به آيات  تحقيق در معناي حقيقي اسلام در قرآن مي
از » مسلم«و » اسلام«همه اين آيات  ذيل استناد كرد، در

شود كه اين نشان از يك تلقي  زبان انبياء گذشته بيان مي
  :توحيدي و غيرظاهري از لفظ اسلام دارد

�  إِنَّ اللَّه ينيا ب قوُبعي و نيهب راهيمِى بهِا إبصو
 لمونَلَكُم الدينَ فَلا تَموتُنَّ إِلاَّ و أَنتُْم مس  اصطَفى

  )132: بقره(
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ربنا و اجعلنْا مسلمينِ لكَ و منْ «: )ع(دعاي ابراهيم �
  )128:بقره(»ذُريتنا أمُةً مسلمةً لكَ

إِذْ حضَرَ يعقوُب الْموت إِذْ قالَ لبنيه ما تَعبدونَ منْ « �
ِإب كآبائ إِله و كإِله دبدي قالوُا نَععب و راهيم

» إسِماعيلَ و إسِحاقَ إِلهاً واحداً و نَحنُ لَه مسلمونَ
  )133:بقره(

اي است كه اسلام را در سايه  تر آيه از همه مهم �
قوُلوُا آمنَّا باِللَّه و ما أُنزْلَِ «. كند وحدت انبياء معنا مي
إسِحاقَ و  إبِراهيم و إسِماعيلَ و  إِليَنا و ما أُنزِْلَ إِلى

و ما   و عيسى  يعقوُب و الْأسَباط و ما أوُتي موسى
 و مْنهم دَنَ أحيلا نُفرَِّقُ ب هِمبنْ رونَ مِالنَّبي يأوُت

  )136: بقره(» نَحنُ لَه مسلمونَ
اسلام، دين همه انبياست و نبايد اسلام به اصطلاح 

گيرد با اسلام  الهي را در بر مي قرآن كريم كه همه اديان
جوادي آملي، .(رايج به معناي دين خاتم يكي دانست

آيت االله جوادي آملي با بيان اين ) 731، 14: 1391
استدلال كه اسلام محمدي، تحقق كامل اين اسلام است 

اين دين واحد برحسب . كند كثرت اديان را رد مي
اني عرضه شد استعدادهاي انساني به تدريج به جامعه انس

جايي كه به كمال مناسب خود رسيد و به صورت  تا آن
). 218: همان. (مكتب نهايي كامل و جامع عرضه گرديد

وي معتقد است در فرهنگ قرآن، كثرت اديان مطرح 
بخشي همه آن اديان يا  نيست تا سخن از حقانيت يا نجات

منحصر كردن حقانيت يا نجات در دين خاص به ميان 
لذا . ماند راين، موضوعي براي اين بحث باقي نميآيد؛ بناب

دين اسلام، اساسا كثرت اديان از بين  6با تحقق
  )220: همان(رود مي

كتاب به ايماني مثل ايمان  قرآن هم پس از دعوت اهل
» فإَِنْ ءامنوُاْ بِمثلِْ ما ءامنتُم بِه فَقَد اهتَدواْ«مسلمانان، 

صبغَةَ «آورد،  خن به ميان مياز رنگ خدايي س) 137:بقره(
: بقرهَ(اللَّه و منْ أحَسنُ منَ اللَّه صبغَةً و نحْنُ لَه عابِدون

در معناي رنگ خدا چند روايت نيز وارد شده است ). 138
). 338، 1 : 1416بحراني، (الصبغه هي الإسلام : از جمله

ايمان  اي براي اسلام و علامه طباطبايي مراتب چهارگانه
كه در نتيجه )  454- 457، 1 : 1374طباطبايي، (كند بيان مي

  :موضوع وحدت اديان بسيار مهم است
تسليم بدون . 3تسليم و انقياد عملي .2اسلام ظاهري .1

  .تسليم مطلق. 4مخالفت قلبي 
همه اين مراتب به ترتيب به دست امده و هر يك 

مراتب از  هر يك از اين. لازمه مرحله قبل از خود هستند
و ) همان(اسلام در مقابل يك مرتبه از ايمان قرار دارند 

البته بعضى از مفسرين، كه اين دو مرتبه را يك مرتبه 
  )456: همان.(اند شمرده
  

  جدال احسن: ديدگاه قرآن در باب كثرت شرايع

واقعيت اين است كه قرآن كثرت شرايع، احزاب و 
وه بر اين تأكيد ها را پذيرفته است و علا مناهج و قبله

كند كه در برخورد با ديگران اين واقعيت را مدنظر  مي
شود  اي دارد و پيرو ديگري نمي هركس قبله: داشته باشيم

چه نزد اوست خوش است  هر گروهي به آن). 145: بقره(
  ). 32:و روم 53:مومنون(

قرآن راه برخورد با شرايع و مناهج را مشخص كرده 
اين دستور ). 125:نحل(است » جدال احسن«است و آن 

و لا تُجادلوُا «: تر آمده است در رابطه با اهل كتاب صريح
هي أَحسنُ إِلاَّ الَّذينَ ظلََموا منهْم و   أَهلَ الْكتابِ إِلاَّ باِلَّتي

ُكمإِله نا وإِله و ُكمَأُنزِْلَ إِلي نا وَنَّا باِلَّذي أُنزْلَِ إِليقوُلوُا آم 
با تأمل در همين ). 46:عنكبوت(» واحد و نَحنُ لهَ مسلمونَ

بينيم كه جدال احسن؛ يعني ايمان به مشتركات كه  آيه مي
البته اين معني از جدال احسن در نزد . است» اسلام«همان 

ها بيان اخلاقي  مفسرين تصريح نشده است، بلكه تلقي آن
  .و نرم و نيكو در مجادله است

را ذيل وحدت متعالي دين، معنا » دال احسنج«وقتي 
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كنيم علاوه بر خوب سخن گفتن و تكريم طرف مقابل، 
اساساً لزوم جدال احسن را تبيين كنيم و آن اين است كه 
قرار نيست كسي تابع ديگري شود، چون خداوند همه را 
. متفاوت آفريده و هركسي به سوي جهت خويش است

  كه  است؛ يعني بيشتر از اينجا همان اسلام  در اين» احسن«
باشد ) نرم خويي و خوب گويي(احسن يك روش 

. يك حقيقت هم هست كه محور وحدت دين شده است
چه در جايي ديگر  است، چنان» دين احسن«اين حقيقت، 
و منْ أحَسنُ ديناً ممنْ أسَلَم وجهه للَّه «: خوانيم از قرآن مي

بع ملَّةَ إبِراهيم حنيفاً و اتَّخَذَ اللَّه إبِراهيم و هو محسنٌ و اتَّ
  ).125:نساء(» خلَيلاً

توان گفت كه توصيه قرآن در ابتداء  بر اين اساس مي
مبارزه براي ترك عقايد ديگران نيست، بلكه تصديق 

چه پيش رو دارند به سمت  كند تا ديگران بر اساس آن مي
گونه از وضع فعلي  نند و اينخير بشتابند و تعالي پيدا ك

جاست كه قرآن دعوت به سبقت بر  اين. خود هجرت كنند
قرآن مصدق ). 148:بقره(» فاَستبَِقُوا الْخيَرات«: كند خير مي

خواهد هر شريعت و منهاجي از  است و از راه تصديق مي
مسير خيرات موجود در خودش به حقيقت وحدت آفرين 

  . برسد
كه خداوند  يع و مناهج و اينقرآن، علت وجود شرا

توانست همه را امت واحده قرار دهد، ولي اين كار را  مي
تا شما در آنچه به شما «نكرد را چنين بيان كرده است 

اين آيه نهايتا » ابتلا در ما اتاكم«). 48:مائده(داديم بيازماييم 
و مسير رسيدن به . شود منجر به آگاهي از اختلافات مي

» ما اتاكم«قاء در خيرات است؛ يعني در اين آگاهي استب
يكي از . خيراتي هست كه بايد برايش سبقت گرفت

هاي آسماني  در نزد اديان، كتاب» ما اتاكم«مصاديق مهم 
اين است كه » جدال احسن«فايده اين نوع معنا از . است

مقصود از دستور به اقامه تورات و انجيل را مشخص 
اه خودشان به اسلام برسند خواهد از ر خداوند مي. كند مي

  .گونه باشند خواهد همين و از مسلمانان مي
در مورد علت اختلاف شرايع، مفسران اعتقاد دارند 
اختلاف استعدادهاي بشري به اين كثرت منتهي شده است 

اما پرسش ) 579، 5: 1374؛ طباطبايي، 418، 6رشيدرضا، (
مورد نياز ما اين است كه هدف از اختلاف شرايع 

يست؟ برخي هدف از اعطاي شرايع و مناهج را چ
: آشكارشدن تمييز ميان انسان و ديگر مخلوقات مي دانند

اما اين نظر توجهي به متن آيه ). 419، 6: تا رشيدرضا، بي(
فاَستبَِقوُا الْخيَرات و لكلٍُّ جعلنْا «ندارد؛ چرا كه بين جمله 

نايي مهمي برقرار است ارتباط مع» منْكُم شرعْةً و منهْاجاً
اين جمله . تواند غايت اختلاف شرايع را بيان كند كه مي

در ابتداي آن آمده، فرع و  "فاء "كه حرف به دلالت اين
لكلٍُّ جعلنْا منْكُم «: اى است كه بر لازمه معناى جمله نتيجه

) 579، 5 : 1374طباطبايي، ( متفرع شده » شرعْةً و منهْاجاً
آيد كه وي سبقت  بيان علامه طباطبايي چنين برمياما از 

داند، نه  در خيرات را فقط مخصوص شريعت مهيمن مي
چنين معنا » فَاستَبِقوُا الْخيَرات«همه شرايع و معتقد است 

ما اين شريعت حقه را كه مهيمن بر ساير شرايع «: دهد مى
است، شريعت شما قرار داديم و قهرا خير و صلاح شما 

است، پس به جاى سبقت گرفتن در عمل به اين  در آن
احكام، خود را مشغول به اختلافاتى كه بين شما و ديگران 
هست نكنيد كه مرجع و برگشت همه شما و آنان به سوى 

  ).579، 5 : 1374طباطبايي، ( »پروردگارتان است
اين تفسير بر اين اساس استوار است كه مرجع ضمير 

جعلَكُم، ليبلوُكُم، فاَستبَِقوُا و جملات متوالي در منكم و لَ
يكي » فَينبَئُكُم بِما كنُتُْم فيه تَختْلَفوُنَ« حتي در عبارت آخر

و همه جملات خطاب به پيروان همه شرايع و . نباشد
مناهج باشد به جز جمله سوم كه بنابر نظر علامه، خطاب 

مبتني بر اما تفسير بهتر . به پيروان شريعت ميهمن است
به اين معني كه خيرات منحصر به . وحدت سياق است

» ما اتاكم«يك شريعت و منهاج نيست و هركس بر اساس 
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هرچند كه اين سبقت (بايست بر خيرات سبقت بگيرد  مي
  ).شود نهايتا به حق ميهمن؛ يعني اسلام منتهي مي

اين معناي جدال احسن، مرز بين پلوراليزم عملي و 
كه برخي  توضيح اين. دارد را از ميان برمي پلوراليزم نظري

هاي مختلفي  در نقد و رد پلوراليزم ديني آن را به صورت
كنند و پلوراليزم به معناي تأييد حقانيت اديان را  تقسيم مي

رد كرده ولي در عمل، همزيستي مسالمت آميز ميان 
مصباح : براي نمونه بنگريد به(پذيرند پيروان اديان را مي

ها گرچه در جاي  اين تقسيم بندي). 334: 1376يزدي، 
شوند كه  خود روشنگر هستند، اما در شرايطي بيان مي

. جدال احسن را به مواجهه اخلاقي با ديگران تقليل دهيم
، »كلَمةٍ سواء«كه جدال احسن به معناي پذيرش  در حالي

قدري از وحدت نظري و عقيدتي را هم در بر دارد و 
تواند اساساً مسير بحث  نين تفسيري، ميپيگيري نتايج چ

چه  وحدت و كثرت اديان را به نقطه متفاوتي ببرد؛ چنان
  .كه در اين پژوهش مطرح شده است

  
  رسوخ در دين

و لا تُجادلوُا أَهلَ الْكتابِ إِلَّا باِلَّتي هي «در ذيل آيه 
لا تصدقوا «روايتي نقل شده است ) 46: عنكبوت(»  أحَسن
و قولوا آمناّ باللَّه و بكتبه و   الكتاب و لا تكذبّوهم اهل

رسله فان قالوا باطلاً لم تصدقوهم و ان قالوا حقاًّ لم 
اساساً اين ). 120، 4 : 1415فيض كاشانى، (  » تكذبّوهم

لا تصدقوا اهل «روايت به چه معناست و آيا جمله 
با آيات دال بر تصديق تورات و انجيل تضاد » الكتاب

دارد؟ برداشت اوليه از اين روايت اين است كه، مسير و ن
هاست، به نحوي كه نه  راه اهل كتاب مربوط به خود آن

هر كسي . شود تصديق نمود و نه تكذيب كرد ها را مي آن
به . رسد اگر در دين خود راسخ باشد به حق و حقيقت مي

علَكمُ و لوَ شاء اللَّه لَج«طور كه در ذيل  عبارت ديگر همان
» ما آتاكُم فاَستبَِقوُا الْخيَرات  أمُةً واحدةً و لكنْ ليبلوُكُم في

بايست به  گفته شد به جاي تكذيب، مي) 48:مائده(
تأكيد نموده و ديگران را از مسير خود » استبقاء بر خيرات«
براي اجراي اين نوع دعوت . ها بايد دعوت كرد آن

  :دارد شواهدي در قرآن وجود
الَّذينَ آتيَناهم «: ادا كردن حق تلاوت كتاب آسماني. 1

كأوُلئ هتلاوقَّ تح تلْوُنَهي تابالْك  كْفرُْ بِهنْ يم و نوُنَ بِهْؤمي
  )121:  عمران آل(» فَأوُلئك هم الْخاسروُنَ

و  لكنِ الرَّاسخوُنَ في الْعلْمِ منهْم«: رسوخ در علم. 2
كلَنْ قبما أُنزِْلَ م و كَنوُنَ بِما أُنزِْلَ إِليْؤمنوُنَ، يْؤمالْم «

تواند راه وحدت اديان  رسوخ در علم مي). 162: نساء(
به گفته آيت االله جوادي آملي رسوخ در علم، به . باشد

اندازه ظرفيت وجودي عالم است و هر كسي به اندازه 
، 21: 1391جوادي آملي، (ازدس گوهر ذاتش علم فراهم مي

355.( 

توان آن  بر اساس همين قاعده مصرح در قرآن، كه مي
توان علت تأكيد قرآن بر اقامه  ناميد مي» رسوخ در دين«را 

چگونه اقامه تورات و . تورات و انجيل را بهتر درك كرد
هاي مخالف قرآن  كه داراي تحريف و آموزه –انجيل 
براي اهل كتاب باشد؟ اگر  تواند تكيه گاهي مي -هستند

پاسخ اين باشد اين يك شروع محكم براي رسيدن به 
ضمن تأييد اجمالي كتب  –وحدت كلمه است آن وقت 

مسئله وحدت اديان هم به نحو مشخصي تبيين  - اديان
چه در آيه، ابتدا سخن از اقامه تورات و  چنان. شود مي

: آيد ن ميانجيل و سپس از اقامه ما انزال االله سخن به ميا
ء حتَّى تُقيموا التَّوراةَ و الإِْنْجيلَ و ما أُنزِْلَ  شَي  لسَتُم على«

كُمبنْ رم كُمَ68: مائده(»... إِلي.(  
تواند ارتباط  در آيات قرآن، مشابهت ظاهري دو آيه مي

با ايمان مماثل ) به عنوان عامل و پايه وحدت اديان(اسلام 
قلُْ للَّذينَ أوُتوُا «: خوانيم ر يك آيه ميد. را، توضيح دهد

» الْكتاب و الْأمُيينَ أَ أسَلَمتُم فَإِنْ أسَلَموا فَقَد اهتَدوا
» ...افإَِنْ آمنُوا بِمثلِْ ما آمنتُْم بِه فَقَد اهتَدو«) 20: عمران آل(
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 گويي در مقام مقايسه اين دو جمله شرطيه،). 137: بقره(
هم اسلام است و هم ايمان » اهتدا«توانيم بگوييم شرط  مي

اهل كتاب . مماثل و اين هر دو در حقيقت يكي هستند
بايست از راه كتاب و دين خود ايماني مثل ايمان  مي
ايماني كه در اسلام و توحيد، . بياورند» الذين امنوا«

  .مساوي است
  

  وحدت متعالي دين

ميان اديان، تأكيد اكنون كه مشخص شد در مناسبات 
است و ) جدال احسن(قرآن بر اشتراكات نظري و عملي 

ها به توحيد دعوت كرد و از  اديان را بايد از مسير خود آن
. جا كه بيان شد كه منظور از اسلام، اسلام حقيقي است آن

لذا نبايد اسلام محمدي را تنها يك دين در كنار اديان 
عنوان شاهد امت ديگر دانست، بلكه جايگاه رسول به 

رسول خاتم آمد تا بسياري مخفي . بسيار مهم است
يا أَهلَ الْكتابِ قَد «: هاي اهل كتاب را تبيين كند كاري

ا كنُتُْممكَثيراً م نُ لَكُميبولُنا يسر كُمتابِ  جاءنَ الْكتُخْفوُنَ م
نَ اللَّهم كُمجاء نْ كثَيرٍ قَدفوُا ععي بينٌنوُ وم تابك و ر «

رسول بر امت مسلمان شاهد است و امت بر ). 15: مائده(
  هو سماكُم الْمسلمينَ منْ قبَلُ و في«. ديگران شاهد هستند

هذا ليكوُنَ الرَّسولُ شهَيداً عليَكُم و تَكوُنوُا شهُداء علَى 
  .7)78: حج(» النَّاسِ

بر تفسير حقيقي و باطني از از جمع ميان آيات دالّ 
اسلام، با اين گونه آيات كه مقامي مافوق پيروان اديان 

بايست نتيجه گرفت كه  كنند مي براي مسلمانان تبيين مي
شود،  هاي كتب مقدس شروع مي راه اسلام از مسير آموزه

هاي رسول خاتم است كه  اما تحت هيمنه و شهادت آموزه
و منْ يبتغَِ غَيرَ «. دتوان اسلام را جست و جو كر مي

نْهلَ مقْبلامِ ديناً فلََنْ يِجا  در اين). 85: عمران آل(» الإْس
  .كنند اسلام حقيقي و اسلام محمدي يك معنا پيدا مي

وحدت «توان به  بر اساس تفسير باطني از اسلام، مي

قائل شد؛ يعني يك دين در طول ديگر اديان » متعالي دين
ها محور وحدت  هيمنه داشتن بر آن قرار گرفته ضمن
بايست  براي تبيين بيشتر اين نظريه مي. اديان هم باشد

بدانيم كه قرآن با انحصارگرايي مخالف است و خود 
كه  آنان. كند مسلمانان را به تعالي براي وحدت دعوت مي

يا أيَها الَّذينَ «: ايمان آوردند نيز بايد دوباره ايمان بياورند
» مهيمن«لذا از عباراتي مانند ). 136: نساء( »منوُاآمنوُا آ

در ادامه لوازم اين . نبايد برداشت انحصارگرايانه نمود
  .شوند نظريه، بيشتر توضيح داده مي

  
  بررسي مهيمن بودن قرآن، بر ديگر كتب

اند؛ امين،  مفسران، پنج معني براي مهيمن ذكر كرده
مهيمن به معناي بنابراين، ... مؤتمن، شاهد، حفيظ، رقيب

سلطه در هيچ يك از تفاسير و متون لغت نيامده است 
ابن منظور، : براي تحقيق بيشتر) (130: 1381بهرامي، (

در واقع ). 329، 6 : 1375و طريحي،  436، 13 : 1414
در . مهمين بودن قرآن دليلي بر انحصارگرايي قرآن نيست
اقبت؛ پاسخ به اين اشكال گفته شده كه معناي رقيب و مر

ها  كه قرآن مراقب كارهاي پيشين است و كاستي اين: يعني
دهد، خود هيمنه قرآن را  ها را نشان مي هاي آن و تحريف
پس معناي سلطه و حاكميت، لازمه مراقبت . كند ثابت مي
الغيب  بعد از مفاتيح). 143: 1382قدردان قراملكي، (است 

از نسخ  شود كه در توصيف هيمنه قرآن و الميزان نقل مي
). همان(گويند  كتب ديگر به عنوان لازمه هيمنه سخن مي

هاي  با مشاهده اشكال يادشده كه مبتني بر نقل قول از كتا
كه مبتني بر نظر  لغت و مفردات قرآني است و پاسخ آن

فهميم كه اصل لغت  تفسيري برخي مفسرين است، مي
 مهيمن به معني مسلط نيست، بلكه حداكثر به استناد نظر

شاهد يا رقيب بودن » لازمه«مفسرين برجسته، اين معنا 
كه  لذا در عين پذيرش اين. سلطه و سيطره داشتن است

بايست  شود، مي سلطه و حاكميت نهايتاً منجر به سلطه مي
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اين . ي لغت تفاوت نهاد»لازمه معنا«ي لغت با »معنا«بين 
تفكيك نتيجه خاصي در تقرير نظريه نهايي اين مقاله 

اجمالاً . د داشت كه در ادامه به آن خواهيم رسيدخواه
توان گفت كه شاهد و مراقب بودن قرآن  همين قدر مي

كه  تواند زمينه وحدت اديان را فراهم كند بدون آن مي
  .اساس و بنيان توحيدي اديان مورد غفلت قرار گيرد

يكي از مسائل مرتبط با اهل كتاب، حكم كردن رسول 
در سوره مائده در يك آيه رسول . هاست اسلام درباره آن

شود و در آيه ديگر  مخير به حكم كردن يا اعراض مي
  .شود ظاهراً امر به حكم كردن مي

سماعونَ للْكَذبِ أكََّالوُنَ للسحت فإَِنْ جاؤُك «: آيه اول
فاَحكُم بينهَم أوَ أعَرِض عنهْم و إِنْ تُعرِض عنهْم فلََنْ 
 إِنَّ اللَّه طسباِلْق مَنهيب كُمفَاح تكَمإِنْ ح ئاً وَشي ضرُُّوكي

  )42: مائده(» يحب الْمقسْطينَ
و أَنزَْلنْا إِليَك الْكتاب بِالْحقِّ مصدقاً لما بينَ «: آيه دوم

يب كُمفاَح هَليناً عميهم تابِ ونَ الْكم هيدي و بِما أَنزَْلَ اللَّه مَنه
  )48: همان(»...لا تتََّبعِ أَهواءهم عما جاءك منَ الْحقِّ 

  اين تضاد ظاهري چگونه قابل جمع است؟
آيت االله جوادي آملي مرجع ضمير دو آيه را متفاوت  -1
داند و معتقد است موضوع دو آيه با هم متفاوت  مي

كتاب و موضوع آيه ديگر است؛ موضوع يك آيه اهل 
  )586، 22: 1391جوادي آملي، (مردم است 

طبرسي هم نقل قول كرده كه اين آيه، تخييرى را كه  -2
نسبت به حكم كردن و ترك آن، استفاده  42از آيه 

  )62، 7 : تا طبرسي، بي(شد، نسخ كرده است  مى
توان از منظر ديگري كه  ها، مي علاوه بر اين پاسخ -3

. بحث وحدت اديان باشد، پاسخ ديگري دادموجب طرح 
، يهود 42پس از تخيير رسول در حكم در آيه  43در آيه 

و كيَف يحكِّمونَك «: كند را به رهاكردن تورات مذمت مي
 و كذل دعنْ بنَ ملَّوَتوي ثُم اللَّه كْمراةُ فيها حالتَّو مهنْدع و

ْؤمباِلْم كگويي كه درخواست ) 43: مائده( »نينَما أوُلئ

حكميت نشانه اعراض از تورات است و قرآن اين را 
اما در آيه . داند اعراض از حكم االله و نشانه بي ايماني مي

كند  ديگر پس از بيان مهيمن بودن قرآن، امر به حكم مي
پس هنوز هم نفي . ها و نيز امر به عدم تبعيت از اهواي آن

به قوت خود )  از كتاب و حكم خدا اعراض(اهواي قوم 
به معني عدم  42باقي است و اعراض از يهود در آيه 

جا نكته  در اين. است 48ها در آيه  تبعيت از اهواي آن
كه در آن نور ) و بلكه انجيل( مدنظر ما، اهميت تورات 

تا جايي كه رسول بايد . باشد و حكم االله قرارداده شده مي
كتاب به كتاب و به ما انزال االله به علت لزوم رجوع اهل 

ها  چه به آن ها اعراض كند تا با آن از حكم دادن ميان آن
توان حكم  به تعبيري ديگر مي. داده شده آزموده شوند

كردن يا حكم نكردن، هردو را، متضمن يك اصل دانست 
تورات (و آن مهيمن بودن قرآن و نور داشتن كتاب 

 .   است) وانجيل

»ب كُمفاَحمَنهرا نيز اگر بر اساس معني اصلي مهيمناً » ي
تفسير كنيم به معناي حكم بر اهل ) شاهد و مراقب(عليه 

انجيل با انجيل و حكم براهل تورات با تورات است و 
اي  بنابراين تخيير در حكم به معني عدم تبعيت از اهو

ولي گر مهيمن را با . ها؛ يعني روگرداني از كتاب است آن
 48و  42ر سلطه معني كنيم شايد نشود ميان دو آيه تأكيد ب

 . واالله اعلم. جمع نمود مگر با نظريات اول و دوم

بدين ترتيب همانطور كه قبلاً اشاره شد بايد بين 
ي لغت تفاوت نهاد؛ چرا كه »لازمه معنا«ي لغت با »معنا«

تواند زمينه وحدت اديان را  شاهد و مراقب بودن قرآن مي
هاي دين  پيروان اديان را به توجه به بنيانفراهم كند و 
خواهد از  ها مي چه قرآن از آن خواند، چنان خود فرا مي

  .كتاب خود رويگردان نباشيد
پرسشي كه مهم است، تبيين معناي ما انزال االله است 

 47و  45و 44: مائده: (كه در آيات سوره مائده آمده است
  )49و 48و 
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و لوَ أَنَّهم أقَاموا التَّوراةَ «ه برخي منظور از ما انزل در آي
و الإِْنْجيلَ و ما أُنزِْلَ إِليَهِم منْ ربهِم لَأكَلَوُا منْ فوَقهِم و منْ 

هِملجأَر تكه  دانند، در حالي را قرآن مي) 66: همان(» تَح
  :استتعبير نزول براي كتب اهل كتاب هم به كار رفته 

إِنَّا أَنزَْلنْاَ التَّوراةَ «، )3: آل عمران(وراةَ و الإِْنْجيلَ أَنزَْلَ التَّ
نوُر و دى44: مائده(» فيها ه(  

ما «: مطلق نزول. 1: در اينجا سه نوع تعبير وجود دارد
ما انزل االله «نزول به سوي رسول و مسلمانان . 2» انزل االله
  »ليهمما انزل االله ا«: نزول به سوي اهل كتاب. 3» اليك

اند؛ مانند  برخي به اين اختلاف تعبير عنايت نداشته
فاحكم «: اند فاحكُم بينهَم بِما أَنزَْلَ اللَّه گفته«: اينكه ذيل آيه

در ). 412، 6: تا رشيدرضا، بي(» بينهم بما انزاالله اليك
. تواند باشد كه تفاوت تعبير، متضمن تفاوت معنا مي حالي

بايد تحليل و شاهد مناسب » انزال االلهما «براي مقيد كردن 
توان  جا كه سخن از تصديق و هيمنه است، مي از آن. آورد

به قدر مشترك، بين هر سه گزينه قائل شد، اما اختلاف 
: مائده(تعبير را به اين جهت دانست كه تأكيد بر ما اتاكم 

» ما انزل االله«هاي الهي باشد ونبايد تعبير  و حفظ داده) 48
  .صر در قرآن نمودرا منح

قابل استنطاق ) همان(اين نكته در آيه بعد از آيه هيمنه
و لا تَتَّبعِ أَهواءهم و  أَنزَْلَ اللَّهو أَنِ احكُم بينهَم بِما «: است

راز . » إِليَك أَنزَْلَ اللَّهاحذَرهم أَنْ يفتْنوُك عنْ بعضِ ما 
چيست؟ برخي احتمال » أنزل االلهما «تكرار فرمان حكم به 

كه هر  اند تكرار يا به جهت تعدد موضوع است يا آن داده
شوند، ليكن تكرار به جهت  دو آيه شامل دو موضوع مي

ورزي را از  اهميت مسئله است تا بيگانگان هرگونه طمع
، اما )611، 22: 1391جوادي آملي، (ذهنشان دور كنند

ود به اين موضوع نگريست شايد باز هم از منظر اديان بش
ما « و » ما أَنزْلََ اللَّه إِليَك« كه به تفاوت تعبير در  و اين

 دقت كرد؛ يكي به انزال مشترك ميان اديان » أَنزَْلَ اللَّه
اشاره دارد و ديگري به انزال ويژه و تكميلي در دين 

اين است » ما أنزل االله«لذا راز تكرار فرمان حكم به . خاتم
ر آيه قبل سخن از وحدت كلام اديان و پرهيز از كه د

هاي  جا سخن از حفظ آموزه اهواي نفساني بود و در اين
  .واالله اعلم. دين خاتم در برابر كافران از اهل كتاب

تفاوت قرآن با تورات و انجيل در اين است كه، قران 
الْقرُْآنُ هدى للنَّاسِ و بينات منَ «هدايت و نور است 

، ولي تورات و انجيل داراي )185: بقره(» و الْفرُقْانِ  هدىالْ
« إِنَّا أَنزَْلنْاَ التَّوراةَ فيها هدى و نوُر«هدايت و نور هستند، 

). 46: همان(» آتيَناه الإِْنْجيلَ فيه هدى و نوُر«، )44: مائده(
به عبارت ديگر قران، سراسر هدايت و نور است، ولي 

اين تفاوت . ورات و انجيل هدايت و نور داردبخشي از ت
تعبير گذشته از بيان مقام بالاي قرآن، نوعي تأييد و بيان 

  .اشتراك ميان كتب آسماني هم هست
  

  لزوم تعالي مسلمانان براي وحدت دين

توان برداشت  ، مي»وحدت متعالي دين«از نظريه 
را » دين«، »اديان«انحصارگرايانه نمود، چراكه به جاي 

اما براي رفع سوء برداشت . نمايد محور وحدت معرفي مي
بايد دانست وحدت دين با دعوت به اسلام ظاهري 

كه معناي توحيدي از اسلام مدنظر  متفاوت است، مگر اين
دت دين مسلمانان هم بايد اسلام در فرايند وح. باشد

اي بسيار مهم است كه شواهد قرآني  اين نكته. بياورند
  . دارد
شود، اين شبهه به  نگامي كه دعوت به اسلام ميه -1

كنند نه به  آيد كه مسلمانان به خود دعوت مي وجود مي
كه در اين فرايند وحدت، نه مسلمان و نه  در حالي. خدا

نيستند، بلكه هر دو بايد به اهل كتاب هيچ يك ارباب 
قلُْ يا أَهلَ الْكتابِ «: سوي كلمه مساوي تعالي پيدا كنند

» .لا يتَّخذَ بعضنُا بعضاً أَرباباً منْ دونِ اللَّه... تَعالوَا 
  )64: نعمرا آل(

منشأ انحصارگرايي هر چيزي، اعتقاد به ربوبيت آن «
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سيبي در حوزه اسلامي بايد هشيار بود كه چنين آ... است؛ 
جهت به نفي ديگري  ن بيراه پيدا نكند و هر گروه مسلما

 )208، ص 6، ج 1391جوادي آملي، .(»قيام نكند
تنها اين اماني و آرزوهاي اهل كتاب نيست كه  -2
اثر دانسته شده، بلكه اماني مسلمانان هم از سوي قرآن  بي

از اين جهت مسلمان و غير مسلمان . نفي شده است
ليَس بِأمَانيكُم و لا أمَاني أَهلِ «: اند يكسان شمرده شده

 ونِ اللَّهنْ دم َله جِدلا ي و زَ بِهجوءاً يلْ سمعنْ يتابِ مالْك
  ). 123: نساء(» وليا و لا نَصيراً

براي وحدت اديان، اهل ايمان بايد دوباره ايمان  -3
مِ الĤْخرِ منْ آمنَ باِللَّه و اليْو... نَ آمنوُا إِنَّ الَّذي«: بياورند

 ). 62: بقره(»...

طبق اعتقاد مفسرين شيعه، امت وسط، معنايي  -4
حداقلي دارد نه حداكثري؛ يعني امت وسط شامل گروهي 

بنابر ديدگاه روايات . ها شود نه همه آن از مسلمانان مي
شود و برخي  نميشيعه، امت وسط شامل همه مسلمانان 

اند كه قرآن كريم به  مفسرين هم استدلال نموده
ناخرسندي خداي سبحان از برخي مسلمانان ظاهري 
صراحت دارد و واژه امت هم در برخي موارد بر گروه 

) وكذلك جعلناكم أمُة وسطاً(بيان «: ويژه اطلاق شده است
كه همه مسلمانان،  به نحو قضيه موجبه جزئيه است، نه اين

به نحو عام استغراقي، پنداشته شود؛ يعني از ميان شما، 
، 7: 1391جوادي آملي، (»اند افرادي شاهد بر اعمال ديگران

325.( 

تفسير مطلق، از امت وسط با آياتي از قرآن كريم به   
ناخرسندي خداي سبحان از برخي مسلمانان ظاهري 

علاوه بر اين آيات زيادي از قران هستند . صراحت دارد
ها  دهند و با مطالعه آن ه معناي جزئي از امت را ارائه ميك

مي فهميم كه عنوان امت بر گروه ويژه و جماعت خاص 
 :اطلاق شده است مانند

و لَم يك منَ إِنَّ إبِراهيم كانَ أمُةً قانتاً للَّه حنيفاً « -1

اين آيه امت را بر يك نفر تطبيق ) 120:نحل( »الْمشرْكِينَ
  . دهد يم

) 110:عمران آل(» ...كنُتُْم خيَرَ أمُةٍ أخُرِْجت للنَّاسِ « -2
  .اين آيه نشان از خارج شدن امت، از مردم دارد

و لتَْكُنْ منْكُم أمُةٌ يدعونَ إِلَى الْخيَرِ و يأمْروُنَ « -3
اين ). 104: آل عمران(»...باِلْمعروُف و ينْهونَ عنِ الْمنْكرَِ 

امتي از شما بايد دعوت به خير و امر به : گويد آيه مي
آيد  لذا از ترجمه و معنا بر مي. معروف و نهي از منكر كنند

  .تبعيضيه است» من«كه در اين آيه 
4- » تلْوُنَ آياتةٌ يمةٌ قائُتابِ أملِ الْكنْ أَهم واءوا سسَلي

 مه لِ واللَّي آناء ونَاللَّهدجساين آيه ) 113: آل عمران(» ي
كه در اين پژوهش بسيار مهم و محوري است صريحاً 
اشاره دارد كه همه اهل كتاب را كلي و يكسان نبينيد، بلكه 

  .از ميان آنان يك امت را جدا كنيد
توانيم معني اين  با اين تلقي از امت وسط است كه مي

اي كه در باب امت  را بفهميم كه چگونه ذيل آيه 8روايت
كند به ترتيب از نسبت عمودي پيامبر، اهل  وسط بحث مي

اين روايت نشان . گويند بيت، شيعيان و مردم سخن مي
بيت  توان امت وسط، از مجراي اهل دهنده اين است كه مي

  . تفسير شود نه همه مسلمانان مدعي اسلام
خطاب به پيروان قبله قرآن : شهادت امت وسط -5

و كَذلك جعلنْاكُم أمُةً وسطاً لتَكوُنوُا «: گويد ابراهيمي مي
: بقره(» شهُداء علَى النَّاسِ و يكوُنَ الرَّسولُ عليَكُم شَهيدا

صفت وسط، براي امت را برخي به معني راه ميانه ). 143
  : است مثلا صاحب تفسير المنار گفته. اند تعبير كرده

برخي مفسران بدون عنايت به نكته ياد شده مراد از 
را در اين آيه، بين افراط و تفريط » وسط«

اما صاحب تفسير تسنيم ) 5ـ  4، 2: تا رشيدرضا، بي(دانسته
به تأسي از استاد خود، علامه طباطبايي كه از ميانه رسول 

، وسط )487، 1 : 1374طباطبايي، (و مردم سخن گفت
معني واسطه فيض دانسته است، در تعبيري  بودن را به
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بنابراين، «: داند، نه افقي را عمودي مي دقيق وسط بودن
، بين بالا و »جعلناكم أمُة وسطاً«در جمله » وسط«مراد از 

پايين در امتداد عمودي است؛ نه بين راست و چپ در 
. اند دو طرف اين وسط، پيامبر و مردم عادي. سطح افقي

» وكذلك جعلناكم أمُة وسطاً«جمله  چه پس از چنان
اي به طرفين اين وسط نشده بود، ممكن بود  اشاره

  )325، 7: 1391جوادي آملي، .(وجوهي براي آن ذكر شود
نمايي تأثيرگذار است؛ يعني نوعي  شهادت به معني ره

نظارت و مراقبت كه منجر به ايجاد تأثير و تغيير در 
ترين نتايج تفاوت  مهمجا يكي از  در اين. شود مخاطب مي

با تلقي ) الميزان و تسنيم(تلقي عمودي از وسط بودن 
. در بحث وحدت دين است) المنار و ديگران(افقي از آن 

در تلقي افقي زمينه تمايز و جدايي از ديگران فراهم 
به معني واسطه بين  –شود، اما با شهادت امت وسط  مي

ختلاف ميان زمينه وحدت و رفع ا - خدا و رسول با مردم
توانيم رابطه  جاست كه مي اين. شود مردم فراهم مي
: ابراهيمي بودن دين خاتم را بيابيم -شهادت و اسلامي

هذا ليكوُنَ الرَّسولُ   هو سماكُم الْمسلمينَ منْ قبَلُ و في«
  .)78: حج(» شهَيداً عليَكُم و تَكوُنوُا شهُداء علَى النَّاس

  
  نتيجه 

 و دارد اديان باب در ويژه بياني قرآن، كلي طور به

 دهنده توضيح كامل طور به رايج هاي نظريه از يك هيچ

 نظريات اين موردي صورت به اكنون. نيست قرآني ديدگاه

  .دهيم مي قرار بررسي مورد را

 وحدت بر دالّ شواهد به باتوجه: ديني پلوراليزم. 1

 پذيرفته مطلق صورت به پلوراليزم قرآن هرگز در دين،

 متعالي وحدت كه اين به با توجه ديگر طرف از و نيست

 دانست نهايي امري را تكثر توان نمي نموديم بيان را دين

 تكثر نهايتاً بلكه باشد، پذيرفتني آن بقاي كه معني اين به

 به منتهي است، گذاشته رو پيش قرآن كه راهي با بايد

  .شود وحدت

 :اديان متعاليه وحدت و نظريه گرايي سنت .2

گرايان مانند ديدگاه قرآني دعوت به تعالي و گذر از  سنت

دين ) ضمن محترم شمردن و شريعت و ظاهر(ظاهر دين 

ها از منشأ واحد اديان با ديدگاه  كنند و سخن گفتن آن مي

 تفاوت. قرآني مبني بر وحدت ذاتي اديان مشابه است

 نظر در اديان متعالي وحدت با دين متعالي وحدت

  :كه است اين در گرايان سنت

 است، توحيد قرآن در اديان مشترك متعالي محور اولاً 

  .خالده حكمت مبهم معيار نه

: بگيرد صورت تعالي بايد وحدت تحقق براي ثانياً 

 بالفعل صورت به تعالي اين اكنون هم كه اين نه تعالوا،

 تعالي، و دعوت نقش اديان وحدت در. باشد گرفته صورت

   .است مهم بسيار

 اديان مساوي كلمه عنوان به اسلام و توحيد بيان با ثالثاً

 جاي وحدت اين دايره در سنتي آيين و دين هر ديگر

  .وجود دارد مشركين با مشخصي مرزبندي و گيرد نمي

 دين اديان، قرآني وحدت در كه است طبيعي رابعاً 

 باشد، اديان مساوي كلمه به وصول اصلي دريچه اسلام

 به صالح عمل يعني رستگاري؛ شرط هم و اسلام هم چون

 است، شدني يافت دين اين در كامل و نشده صورتتحريف

 ارزشمند گوهر اين به خود مسلمانان از بسياري چند هر

  .نمايند اعتنايي بي خاتم دين

 بخشي، نجات معيار معرفي در نظر اين: گرايي شمول .3

 دهد مي قرار مبنا را توحيد قرآن كه چرا است؛ قرآن مخالف
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 ديگر طرف از. داند مي اساس را مسيحيت گرايي شمول و

 مسئله به نهايي پاسخ تواند نمي »نام بي مومنين« عنوان طرح

 كه چه چنان – سخن كه چرا ؛ باشد اديان ميان مناسبات

 قران و هاست اين از بيش -گرفت قرار بررسي مورد مفصلاً

 كار كه اين نه كند، مي خير بر سبقت به دعوت را همه

 كه آنچنان دهد، حواله نام بي به ايمان را ها انسان از بسياري

 گرايي شمول ها اين بر علاوه. است چنين گرايي شمول در

 كه - قرآن تأييد مورد كه است انحصارگرايي نوعي بيان

   .باشد نمي -كند مي تساوي و وحدت به دعوت

: )پلوراليزم عملي(اديان آميز مسالمت همزيستي .4

 جمع براي كافي پاسخي مسئله اين شد اشاره كه همانطور

  .نيست پژوهان قرآن ميان اختلاف مورد آيات بندي

 شود؛ نمي محسوب نهايي پاسخ هم نجات پلوراليسم. 5
 ديگر مصدق قرآن آيد برمي قرآن آيات از بخشي از كه چرا
  .كند مي معرفي نور داراي را ها آن كتب و است اديان

اسلام مروج وحدت اديان است و : انحصارگرايي. 6
  .داند نه اسلام انحصارگرايي را متعلق به يهود و نصاري مي

با وجود اينكه طرح مجدد مسئله اديان، از منظر عقل 

بايد توجه داشت كه قرآن مدرن صورت گرفته است، اما 

و ويژه مستقل از اين نوع نگاه، خود داراي بياني متفاوت 

توان آن را  در باب مناسبات ميان اديان است كه مي

  .نام گذاري نمود» وحدت متعالي دين«

اما كند،  قرآن به كلمه مساوي بين اديان دعوت مي

تعالي به سوي اسلام براي همه پيروان اديان است و كسي 

پس از اعتقاد به نسبت  از اين دعوت مستثني نيست و نيز

توان امت وسط  عمودي پيامبر، اهل بيت، شيعيان و مردم مي

را از مجراي اهل بيت تفسير نمود، نه همه مسلمانان مدعي 

نكته مهم ديگر اين است كه نقطه آغاز حركت همه . اسلام

نيز بايد از دين خود باشد، از اين جهت شايد معناي ايمان 

. ره قرار گرفت، بيشتر فهميده شودمماثل، كه قبلا مورد اشا

البته شرط ايمان مماثل اين است كه اين حركت تحت 

. و امت وسط او باشد) ص(هيمنه و شهادت رسول خاتم

وحدت «با » وحدت متعالي اديان«به عبارت ديگر تفاوت 

اين است كه در دومي، دين اسلام شاهد » متعالي دين

  .توحيد است ها به سوي وحدت اديان و عامل تعالي آن

، »وحدت متعالي دين«نظريه : توان گفت طور كلي مي به
تقريري از امكان وحدت اديان با محوريت اسلام حقيقي و 

  :هاي منحصربه فرد ذيل را دارد توحيدي است كه ويژگي
لزوم رسوخ در دين و دعوت اديان به توحيد از مسير . 1

 ؛ها ديني منحصر به هر يك از آن
و لزوم تعالي مسلمانان براي مبارزه با انحصارگرايي . 2

  .وحدت
تفسير حداقلي از امت و بيان عمودي بودن شهود . 3

  .امت بر مردم
  
    نوشتپي

1- Theology of Relegions. 

گاهي تلقي از معناي واژه وحدت و كثرت اديان  -2
شود؛ يعني در يك بيان اعتقاد به حقانيت همه  برعكس مي
چه كه  چنان(شود  با اصطلاح كثرت تبيين مياديان گاهي 

و گاهي با اصطلاح ) در اصطلاح كثرت اديان مدنظر است
چه كه در نظريه وحدت متعالي اديان مدنظر  چنان(وحدت 

بنابراين براي انسجام مباحث تلاش شده است ). است
يعني كثرت بر اساس نظر كثرت (مطابق تعريف پيش گفته 

 .رگيري شونداصطلاحات به كا) گرايان
3- Pluralism of Reliegions 

4- Transcendent Unity of Religions 
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5- Karl Rahner 

البته ايشان منظور خود را از تحقق دين اسلام مشخص  -6
هاي آن  اند كه منظور تحقق كامل اسلام و آرمان نكرده

است يا ظهور اوليه آن در صدر اسلام؟ اما از سياق 
  .دوم مدنظر باشدآيد كه مورد  برمي

رابطه رسول با امت و امت با ديگر مردمان به واسطه  -7
بودن بر يكديگر مسئله مهمي است كه در ادامه » شاهد«

ضمن بحث از عوامل وحدت اديان به تفصيل بيان خواهد 
  .شد
  الْمؤمْنينَ  و ايم اللَّه لَقَد قُضي الْأمَرُ أَنْ لاَ يكوُنَ بينَ -8
و لذَلك جعلهَم شهُداء علَى النَّاسِ ليشهْد محمد    تلاَفاخْ

عليَنَا و لنَشهْد علَى شيعتناَ و لتشَْهد شيعتنُاَ علَى النَّاسِ أبَى 
اللَّه عزَّ و جلَّ أَنْ يكوُنَ في حكْمه اختْلاَف أوَ بينَ أَهلِ 

مطابق اين روايت، ). 251، 1 : 1407كليني، (  نَاقُضعلْمه تَ
بر . شهادت بر مردم موجب رفع اختلاف و تناقض است

توان  هايي مشابه، مي اساس اين معنا از امت وسط و روايت
كه تفكر شيعي نه تنها عامل تفرقه نيست، بلكه ذاتاً : گفت

  .واجد توانايي ايجاد وحدت در مذاهب و اديان است
طور كه قبلاً گفته شد، گرچه اين خرد جاويدان  همان -9

عبارت مبهمي است، اما هر اندازه با تفسيري توحيدي و 
تواند سبب تقريب نظريه وحدت  قرآني بيان شود مي

  .متعالي اديان با ديدگاه قرآني باشد
در صورتي كه اين احتمال را بدهيم كه اگر شمول  -10

وحيد را مبنا قرار دهد، گرايي به جاي مسيحيت، اسلام و ت
شود پاسخ داد در اين حالت  افتد؟ مي چه اتفاقي مي

موضوع شبيه پلوراليزم نجات است كه در ادامه مطرح 
  . شود مي

  
     منابع

 قرآن كريم −

، ناكامي كثرت گرايان ديني در )1388(اسعدي، محمد  −

تمسك به برخي اسما و اوصاف الهي، قرآن شناخت، سال 
  245ـ  213ص دوم، شماره دوم،

بررسي و نقد   ، جلالي عليرضا،)1387(اكبريان، رضا  −
فصلنامه انديشه «ديدگاه سنت گرايان درباره وحدت اديان، 

 . 137 - 123، ص12، ش »نوين ديني

كتابچى،  :ي، تهران، الأمال)1376( ابن بابويه، محمد بن على −
 .چاپ ششم

 :، لسان العرب، بيروت)1414( ابن منظور، محمد بن مكرم −
  .دار صدر، چاپ سوم

القرآن،  البرهان فى تفسير ، )1416( بحرانى، سيد هاشم −
 .بنياد بعثت :تهران

مجله «، نقدي بر قران و پلوراليزم، )1382(بهرامي، محمد  −
و  169- 149، ص32و  33، ش »هاي قرآني پژوهش

 .151تا124
، نقدي بر قران و پلوراليزم، مجله )1381(بهرامي، محمد،  −

  151تا124، ص32پژوهش هاي قرآني، شماره 
طرح  :، عقل و اعتقاد ديني، تهران)1389( پترسون، مايكل −

 .نو، چاپ هفتم
، پلوراليسم ديني و عصر ظهور، )1387( پناهي آزاد، حسن  −

 .110-87، ص8، ش »فصلنامه مشرق موعود«
اسراء،  :، دين شناسي، قم)1389( جوادي آملي، عبداالله −

 .چاپ ششم
 :، تفسيرموضوعي قرآن، قم)1390(جوادي آملي، عبداالله  −

  .اسراء
، تحقيق مفردات الفاظ قرآن، )1375( راغب اصفهاني −

انتشارات  :حسينى سيد غلامرضا، تهران خسروى :ترجمه
  .مرتضوى

 .دارالفكر :، المنار، بيروت)تا بي( رشيدرضا، محمد −
، به سوي الهيات ناظر به همه )1380( ريچاردز، گلين −

رآبادي؛ رضا، مفتاح؛ احمدرضا، گندمي نص: اديان، ترجمه
  .و تحقيقات اديان و مذاهبمركز مطالعات  :قم
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، الكشاف عن حقائق غوامض )1407( زمخشرى، محمود −
 .الكتاب العربي دار :بيروتالتنزيل، 

 :هاي مستقيم، تهران صراط ، )1380( سروش، عبدالكريم −
 .صراط، چاپ چهارم

، الميزان في تفسير القرآن، )1374( طباطبايي، محمدحسين −
بنياد علامه  :يد محمدباقر موسوي همداني، تهرانس: ترجمه

 . طباطبايي

يان فى الب ، جامع)1412( طبرى، ابو جعفر محمد بن جرير −
 .المعرفه دار :القرآن، بيروت تفسير

البيان فى  ، مجمع)1360( حسنطبرسى، فضل بن  −
 .انتشارات فراهانى :القرآن، ترجمه گروهي، تهران فسيرت

 :، مجمع البحرين، تهران)1375(لدينطريحى، فخر ا −
 .كتابفروشى مرتضوى

التبيان فى تفسير القرآن،  ،)تا بي(طوسى، محمد بن حسن  −
 .دار احياء التراث العربى :بيروت

نجات در انديشه  ، پلوراليسم)1386(عزيزان، مهدي  −
 .25تا13، )121پياپي ( 10، ش »ماهنامه معرفت«اسلامي، 

الغيب،  ، مفاتيح)1420( عمرفخررازى، ابوعبداالله محمد بن  −
 .التراث العربى دار احياء: بيروت

، تفسير من وحى )1419( سينفضل االله، سيد محمدح −
  .دار الملاك للطباعة و النشر :القرآن، بيروت

 :، تفسير الصافى، تهران)1415( محسنفيض كاشانى، ملا −
 .انتشارات صدر

مركز فرهنگى  :، تفسير نور، تهران)1383( قرائتى، محسن −
 .هايى از قرآن درس

نقدي بر قرآن و ) 1382(قدردان ملكي، محمدحسن  −
  .157- 138، 33، ش »هاي قرآني مجله پژوهش«پلوراليزم، 

، قرآن و پلوراليزم، )تا بي(قدردان قراملكي، محمدحسن  −

 .كانون انديشه جوان: تهران
ها  ، رابطه تكثر انسان)1383(، محسن كديور ؛طيبهكرمي،  −

با تعدد اديان و ايده وحدت متعاليه اديان در منظر 
 .37 - 25، ص12، ش »صلنامه انديشه دينيف«گرايان،  سنت

مقايسه ، )1389(، طاهر كريم زاده ؛محمدمحمدرضايي،  −
كثرت گرايي هيك و سيد حسين نصر در باب  ديدگاه جان

 .49 -30، ص2، شماره »مجله الهيات تطبيقي«، ديني
پلوراليزم ، )1389( خسروپناه، عبدالحسين ؛محمدي، عبداالله −

، ش »فصلنامه انديشه نوين ديني«، ديني يا پلوراليزم در دين
 .30-9، ص 22

، بحار )1404(  مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى −
دار إحياء  :الأئمة الأطهار، بيروت درر أخبارالأنوارالجامعة ل

 .التراث العربي، چاپ دوم
 :، تفسير نمونه، تهران)1374( ناصر مكارم شيرازى، −

 .دارالكتب الإسلاميه
، نقد و بررسي وحدت متعالي )1390(مهدوي، منصور  −

، ش »مجله معرفت اديان«گرايي،  اديان در گفتمان سنت
 .134ـ  113اول، 

، معناشناسي )1391(محمدي، جواد  نجفي، محمدجواد؛ −
در قرآن، با تاكيد بر بررسي رابطه آن با » اسلام«واژه 

 -123، ص8، ش »مجله الهيات تطبيقي«پلوراليزم ديني، 
138.  

رجمه شهرآييني، ، قلب اسلام، ت)1383( نصر، سيد حسين −
  .حقيقت :سيد مصطفي، تهران

 :تهرانسفه دين، ترجمه بهرام راد، ، فل)1372( هيك، جان −
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    بررسي تطبيقي تقرير علامه طباطبايي و آكوئيناس از برهان امكان و وجوب

  

  **نژادمحمدحسين مهدوي *رادمعصومه سالاري        

  چكيده

در حوزه فلسفه دين، فلاسفه به . باشد كه از ديرباز ذهن بشر را به خود مشغول نموده است مساله وجود خدا، از جمله مباحث مهمي مي

شناختي است كه با رويكرد پسيني به اثبات  برهان امكان و وجوب از جمله براهين جهان. اند انحاي مختلف به اثبات وجود خدا پرداخته

در فلسفه . است در حوزه فلسفه غرب، توماس آكوئيناس تحت تاثير فلاسفه اسلامي، تقريري از اين برهان ارائه نموده. پردازد خدا مي

در اين . باشد ترين افرادي كه به آن پرداخته است، علامه طباطبايي مي شود و يكي از مهم اسلامي تحت عنوان برهان صديقين از آن ياد مي

ها به بررسي سازگاري دروني و بيروني و مطابقتشان با واقعيت  اين دو تقرير، پس از بيان عناصر محوري آن نوشتار ضمن ارائه تحليلي از

ويژه در حيطه داوري براهين اثبات  اي به بررسي تطبيقي اين تقريرها، نتايج و پيامدهاي ارزنده .شود پرداخته و تفاوت اين دو تقرير بيان مي

  .وجود خدا دارد

  يهاي كليدواژه

  .وجود خدا، ضرورت ازلي، واقعيت، تسلسل، صديقين

  

  مقدمه

كه همواره انديشه بشر را   يكي از موضوعات اساسي

در باب . به خود مشغول داشته، وجود خداوند متعال است

برخي . هاي متعددي وجود دارد اثبات وجود خدا، ديدگاه

نياز از دليل و برهان  بي خدا را بديهي واز متكلمان، وجود 

در مقابل برخي ديگر بر اين باورند كه . دانند مي -ـ فطري

براهين . وجود خداوند نيازمند استدلال و برهان است

متعدد و متنوعي در باب اثبات وجود خداوند ارائه شده و 

هر كدام از اين براهين، توسط فيلسوفان اسلامي و غربي با 

اين  در واقع همه . تقريرهاي متفاوتي عرضه گرديده است

ين شيوه مفهومي براي اثبات وجود خداوند هستند كه براه
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اين روش در اين زمينه، امري لازم و ضروري است؛ زيرا 

گردد و پذيرش آن امري معقول و  موجب هدايت عقل مي

توان به تاريخ  در تأييد اين مدعا مي. باشد پسنديده مي

ايمان بسياري از افراد صدر اسلام به واسطه  ارجاع داد كه 

هاي قرآني بوده كه در قالب علم حصولي بيان  لاستدلا

آورد  شدند و اگر كسي به كمك ادراك عقلي، ايمان مي مي

جوادي .(بود مأمور به علم حضوري و شهود از راه دل نمي

لكن نكته مهم اين است كه شيوه ). 41: 1388آملي، 

برهاني و استدلال عقلي تا زماني كه از حوزه مفهوم و 

نشود و به عينيت خارجي مبدل  صورت ذهني خارج

نمايد؛ زيرا  نگردد، ادراكي از وجود واجب تعالي ارائه نمي

مفهوم ذهني تشخص عيني ندارد و لذا بر كثيرين صدق 

اي است كه هم شامل افراد  نمايد و صدق آن به گونه مي

شود كه در طول يكديگرند و هم شامل افراد  كثيري مي

دارند؛ يعني به فرض كثيري كه در عرض يكديگر قرار 

محال، اگر ذات ديگري و بسيط الحقيقه و االله ديگري، به 

جاي ذات واجب و بسيط الحقيقه و االله فعلي قرار 

كردند و  ها حكايت مي گرفت، باز همين مفاهيم از آن مي

. نمودند ي ارائه ميها را بدون كمترين كاستي يا فزون آن

، محدود و در صورتي كه راه شهود قلبي) 41: همان(

متناهي است، لكن چون فرامفهومي و وراي عقل، خيال و 

باشد، نمايان كننده وجود  وهم و داراي تشخص عيني مي

كه اشاره  خداوند متعال است در صورتي كه اين امر چنان

شد، در علم حصولي و برهان عقلي كاملاً برعكس 

 .باشد مي

به ست براهيني كه در اثبات واجب تعالي ارائه شده ا

   شوند؛ سه دسته كلي تقسيم مي

نمايند، به عبارتي  دسته اول، براهيني كه افاده يقين نمي

ها  توان نام برهان را بر آن باشند، بنابراين نمي معيوب مي

  . نهاد، مانند برهان وجودي يا برهان اخلاقي

دسته دوم، براهيني كه معيوب و داراي نقص دروني 

ي براي اثبات واجب تعالي، نيستند، بلكه ناقص هستند؛ يعن

باشند و صرفاً وصفي از اوصاف او را اثبات  كامل نمي

گونه براهين نيازمند ارجاع به  اين  نمايند، استناد به مي

  . براهين ديگر است، مانند برهان حركت

دسته سوم، براهيني كه تام و صحيح و مفيد يقين بوده 

انند باشد، م يها به تنهايي مكفي و سودمند م و ارجاع به آن

  ).16-17: همان. (برهان صديقين

از جمله براهيني كه در اثبات واجب الوجود ذكر 

  .است» برهان امكان و وجوب«اند،  كرده

از » امكان«و » وجوب«بر طبق نام اين برهان، مفاهيم 

اين برهان به فلسفه اسلامي بر . اند عناصر اصلي اين برهان

ه اسلامي آن را مطرح گردد؛ زيرا اولين بار فلاسف مي

دليل اين مطلب اين است كه يكي از مباني اين . نمودند

برهان كه تقسيم موجود به واجب و ممكن است، خاص 

بندي فارابي  طراح اصلي اين تقسيم. فلسفه اسلامي است

عبدالرحمن بدوي، به منبع اين مطلب كه دو اثر از . است

  ) 58، 2: 1984بدوي، .(نمايد فارابي است، اشاره مي

از برهان امكان و وجوب در فلسفه اسلامي، بالغ بر 

بيست تقرير ارائه شده است كه اغلب اين تقريرها نزديك 

، »الهيات شفا«ابن سينا اين برهان را در . به هم هستند

الاشارات «ذكر نموده و در كتاب » مبداء و معاد«و » نجات«

كند  ان ميبه خوبي آن را پرورانده است و بي» و التنبيهات

كه اين برهان، تنها برهاني است كه صرفاً با استناد به 

اي به اثبات وجود  مفهوم وجود و بدون هيچ واسطه

و از اين برهان، به برهان صديقين ياد . پردازد خداوند مي

اولين بار نام برهان صديقين را بوعلي بكار برده . كند مي

ن و وجوب فلاسفه و متكلمين اسلامي ز برهان امكا. است

برند لذا لازم بود كه به  تحت عنوان برهان صديقين نام مي

  .توجه گردد» برهان صديقين«پيشينه تاريخي نام 
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در غرب اولين بار، توماس آكوئيناس برهان امكان و 

عبدالرحمن بدوي، در كتاب . وجوب را طرح نمود

را از دارد آكوئيناس، اين برهان  موسوعه الفلسفه بيان مي

اما كاپلستون ) 59، 2: همان. (اخذ نموده است فارابي

ايشان برهان امكان و وجوب را از ابن سينا : گويد مي

برخي از انديشمندان ). 247: 1379مجتهدي، (گرفته است

اسلامي بر اين باورند كه برهان امكان و وجوب از طريق 

رشد و به وسيله توماس آكوئيناس در قرون وسطي  آثار ابن

و بعد ) 158: 1388جوادي آملي، (رب شده وارد فلسفه غ

  .از آكوئيناس مورد نقد فيلسوفان غربي واقع گرديده است

لازم به ذكر است كه برهان صديقين داراي تقريرهاي  

ها در يك سطح و داراي يك  متعددي است كه همه آن

ها، نسبت  باشند، بلكه برخي از آن درجه از اعتبار نمي

متري است و بنابراين نسبت هاي ك داراي نقص و كاستي

به موارد ديگر، ارجح و استناد به آن ارزشمندتر بوده و 

توان به تقرير  اين موارد مي  از جمله. نمايد افاده يقين مي

اين نوشتار در صدد است . علامه طباطبايي اشاره نمود

پس از بيان و شرح تقرير علامه طباطبايي و آكوئيناس از 

اين دو تقرير و نقد و   ه مقايسهبرهان امكان و وجوب، ب

  . ها بپردازيم تحليل آن

 

   تقرير توماس آكوئيناس از برهان امكان و وجوب

آكوئيناس در كتاب خلاصه خداشناسي، پنج برهان در 

باب اثبات وجود خداوند ذكر كرده است كه اين پنج 

 -3برهان عليت،  - 2برهان حركت،  -1:برهان عبارتند از

غايت (برهان نظم -4، )ها ارزش(ل برهان درجات كما

  .برهان امكان و وجوب -5و  1)شناختي

گونه تقرير  آكوئيناس برهان امكان و وجوب را اين

  :نمايد مي

بينيم كه ممكن است باشند  ما در طبيعت اشيائي را مي«

ها در معرض كون و فساد هستند، در  يا نباشند؛ زيرا آن

ها غير  اما براي آن. نتيجه ممكن است باشند يا نباشند

ممكن است كه همواره موجود باشند، زيرا آن چيزي كه 

السويه است، در حقيقت  نسبتش به وجود و عدم علي

بنابراين اگر همه اشياء نسبت به وجود، . موجود نيست

بودند، در آن صورت در زماني هيچ چيزي  السويه مي علي

اما اگر اين امر صحيح باشد، حتي . ستا وجود نداشته

اكنون نيز هيچ موجودي نخواهد بود؛ زيرا آن چيزي كه 

وجود نداشته است تنها از طريق چيزي كه قبلاً موجود 

گونه بود كه  بنابراين اگر اين. بوده، به وجود آمده است

، غير ممكن بود كه )زماني هيچ چيزي موجود نبوده است(

ي اكنون هم چيزي موجود چيزي به وجود آيد، حت

پس چنين نيست . نخواهد بود، كه اين امري محال است

كه همه موجودات ممكن باشند، بلكه موجودي وجود 

دارد كه وجود آن ضروري است، ولي هر موجود ضروري 

است يا ضرورت خود را از ديگري كسب كرده يا كسب 

و همان طور كه در علل فاعلي اثبات شد، . نكرده است

است كه سلسله موجودات ضروري كه معلول  محال

» .نهايت تداوم داشته باشد موجودات ديگر هستند، تا بي

)Aquinas: 1964, 38.(  

آكوئيناس، در تحليل و تبيين برهان خود به دو قسم 

ضروري اشاره نموده و هر دو قسم را از دايره ممكن 

ممكن همواره ممكن : گويد وي مي. خارج نموده است

ضروري داراي دو . وري هميشه ضروري استاست و ضر

قسم است، يك قسم آن كه وجود آن وابسته به غير است 

و قسم ديگر كه داراي وجود بنفسه است و ضروري كه 

هر «. وجودش بنفسه است، همان واجب الوجود است

چند همه اشياء، وابسته به اراده خدا به عنوان علت اولي 

در افعالش نيست،  هستند كه تحت هيچ عنواني ضرورتي

جز خواست و اراده خودش، اما با اين وجود ضرورت 

شود، به نحوي  مطلق در اين تلقي، از ساير اشياء نفي نمي

كه مجبور باشيم بگوئيم همه اشياء ممكن هستند، برعكس 



  
  
 1394بهار و تابستان ، دهم، شماره سيزمششسال ) علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /  76

 

چيزهايي در جهان هست كه ضرورت مطلق و بسيط 

  . (Aquinas: 1975, 85)»دارند

، اي عليه كفار مجموعهتاب توماس، در اين بخش از ك

معتقد به وجود اشيايي است كه در عين مخلوق بودن 

داراي ضرورت مطلق هستند و اشيايي هم وجود دارند كه 

گاه  در عين مخلوق بودن، ضرورت مطلق ندارند و هيچ

در همين كتاب در . شود ها حاصل نمي ضرورت براي آن

جود اشيايي گونه است و اين«: گويد اشاره به اين مطلب مي

ها امكان عدم نيست؛ يعني برخي چيزها چنان  كه در آن

شوند كه در ماهيتشان استعداد  توسط خداوند آفريده مي

معدوم شدن وجود ندارد، و اين امر از اين واقعيت ناشي 

ها در مقايسه با صورت  شود كه ماده حاضر در آن مي

و از سوي ديگر هم اشياء غير مادي . ديگر، بالقوه است

ها قابل تبديل به صورت ديگر  هم اشياي كه ماده آن

لذا وجودشان به . نيست، استعداد معدوم شدن را ندارند

   .(Ibid, 85)» نحو اطلاق و بساطت، بالضروره است

گردد كه منظور  از اين عبارات اين گونه استنباط مي

آكوئيناس از موجودات ضروري، موجوداتي است كه بعد 

اين موجودات به . ها راه ندارد م در آناز موجود شدن، عد

موجودات مجرد، . شوند دو دسته مجرد و مادي تقسيم مي

. شوند به دليل اين كه داراي جسم نيستند معدوم نمي

ها را مجرد خلق كرده و امكان معدوم شدن  خداوند آن

دسته دوم كه موجودات مادي هستند، جسم بسيط . ندارند

القوه ندارد و لذا كون و فساد در ها جنبه ب دارند و ماده آن

اين دو دسته از موجودات . كند ها راه پيدا نمي آن

اين متكلم . موجوداتي هستند كه ضرورت مطلق دارند

قرون وسطي در پاسخ به يك سوال مقدري در تكميل 

اگر كسي بگويد كه هر آنچه «: گويد مدعاي خود مي

ند، ك معدوم بوده و موجود شده به سمت عدم ميل مي

بنابراين امكان عدم در همه مخلوقات هست، چنين 

شود اشياء  استدلالي وارد نيست؛ زيرا اين بيان كه گفته مي

ها از عدم  مخلوق، ميل به عدم دارند؛ همين است كه آن

چه برحسب قدرت  اين كه چيزي غير از آن هستند، نه

به اين معنا . هاست، وجود داشته باشد علت، مؤثر در آن

اما در خالق، اين . ر نبودن در اشياء مخلوق نيستقدرت ب

ها وجود دهد يا افاضه وجود به  قدرت هست كه به آن

كه قبلاً گفتيم، او اشياء را  ها را متوقف سازد؛ زيرا چنان آن

اش ايجاد  ه براساس ارادهنه ناشي از طبع خود، بلك

  .(Ibid, 85)» .كند مي

كه برهان  با توجه به مطالب ذكر شده، قبل از اين

امكان و وجوب توماس را به صورت استدلال در قالب 

مقدمات بيان كنيم لازم به يادآوري است كه آكوئيناس 

. برهان امكان و وجوب را در دو مرحله بيان نموده است

در طبيعت اشيايي را مشاهده : گويد در مرحله اول مي

كنيم كه ممكن است باشند يا نباشند و محال است كه  مي

با اين حال اگر همه موجودات هستي، . اره باشندهمو

ممكن باشند، بايد در يك زماني هيچ چيز وجود نداشته 

همچنين در زمان فعلي هم بايد هيچ چيز وجود . باشد

كه اين سخن منطبق با واقعيت  در حالي. نداشته باشد

باشد؛ زيرا اشياء و موجوداتي در زمان كنوني وجود  نمي

ايد موجودي وجود داشته باشد كه همه بنابراين ب. دارند

الوجودهاي عالم را واجب كند؛ زيرا موجودات عالم  ممكن

الوجود هستند بايد به مرحله وجوب برسند تا  كه ممكن

دارد هر موجود  در مرحله دوم بيان مي. ضرورت پيدا كنند

واجبي، وجوبش از دو حال خارج نيست، يا وجوبش را 

ه و يا اين كه وجوبش از از موجود ديگري بدست آورد

از آنجا كه تسلسل محال است، . ناحيه خودش است

تواند از ناحيه موجود ديگري باشد،  وجوب يك شي نمي

توانيم موجودي كه وجوبش از ناحيه خودش  بنابراين نمي

است را نداشته باشيم و خداست كه وجوبش از ناحيه 

  .خودش است
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قالب  تقرير برهان امكان و وجوب آكوئيناس در

  :2مقدمات

موجوداتي كه ممكن است (ـ موجودات ممكن 1

  .وجود دارند) باشند يا نباشند

الوجود زماني نبوده است و اگر همه عالم،  ـ ممكن2

  .الوجود بود پس زماني عالم، وجود نداشته است ممكن

عالم ) الوجود بود اگر همه عالم، ممكن(ـ 3

داشته باشد، در توانست وجود  الوجود، الان هم نمي ممكن

  .الوجود، وجود دارد حالي كه عالم ممكن

الوجود نيست و در عالم،  ـ پس همه عالم، ممكن4

  .واجب الوجود هست

ـ هر واجب الوجودي، وجوب وجودش يا از ناحيه 5

  .خودش است يا از ناحيه غيرش

توانند به طور  ـ موجودات واجب الوجود بالغير نمي6

  )تسلسل محال است. (باشندنهايت بر يكديگر مترتب  بي

   .ـ موجودي هست كه واجب الوجود بالذات است7

  

  بررسي سازگاري دروني و بيروني تقرير توماس آكوئيناس

ترين خطاهايي كه در تقرير توماس از  ـ يكي از مهم1

ايشان تصور  برهان امكان و وجوب قرار دارد اين است كه

ود باشند، الوج نموده كه اگر تمام موجودات عالم ممكن

آيد در زماني هيچ موجودي وجود نداشته باشد،  لازم مي

به عبارت ديگر گمان ايشان بر اين بوده كه اگر جهان 

همواره وجود داشته باشد و جهان ازلي باشد، ديگر 

توان  اگر چيزي فسادپذير باشد، نمي .نيازمند علت نيست

اين كه بگوييم . نتيجه گرفت كه قطعا نابود خواهد شد

گربه من قابل لگد زدن است، آيا اين بدين معناست كه «

حتي ). 134: 1386ديويس، (» من بايد آن را لگد بزنم؟

پذيرد، هيچ دليلي  اگر بپذيريم هر چيزي زماني فساد مي

ندارد گمان كنيم زماني خواهد آمد كه همه چيز از ميان 

  . رود مي

 كنند، منتقدين آكوئيناس، كه بر اين نكته تاكيد مي

گاهي بر اين باورند كه آكوئيناس در اين برهان، مرتكب 

اين  منظور از اين مغالطه . شده است» مغالطه تغيير سور «

هر كسي چيزي را «پندارد  است كه در آن، شخص مي

، بدين معناست كه چيز واحدي »دارد دوست مي

كه هر كسي آن را ...) مانند خوردن و آشاميدن و(است

  ).134: همان(دوست دارد 

در اين برهان، آكوئيناس حكم آحاد را به مجموعه  -2

آيا از اين كه آحاد مجموعه . سرايت داده است

توان نتيجه گرفت كه كل  الوجود هستند، مي ممكن

اين نقد را اولين بار (الوجود است؟  مجموعه هم ممكن

در (و بعد از ايشان، ملاصدرا ) خواجه طوسي بر بوعلي

طرح نموده است، در جهان غرب هم راسل و ) اسفار

آن را بر برهان امكان ) 213 :عرفان و منطقدر كتاب (هيوم

 چرا مسيحي نيستمراسل در كتاب ). اند وجوب وارد نموده

توانم آنچه را كه به نظرم اشتباه شماست،  من مي: گويد مي

هر آدم، موجودي است كه مادري . با يك مثال روشن كنم

را برهان شما اين است كه نژاد بشر هم بايد دارد و ظاه

مادري داشته باشد و حال آن كه واضح است كه نژاد بشر، 

  ).242: 1354راسل، (مادر ندارد

شود كه افراد يك كل،  به ديگر سخن، مي

الوجود نباشد  الوجود باشند، اما كل مجموعه ممكن ممكن

و لزومي ندارد كه وصف اجزاي جهان را به خود عالم 

شايد منظور راسل اين است كه كل، . ستي سرايت دهيمه

يك مفهوم اعتباري است نه يك مفهوم حقيقي كه بتوان 

رسد كه  به نظر مي. اوصاف اجزاي آن را به او نسبت داد

گاه  كه، وصف اجزا را هيچ سخن راسل مبني بر اين

در . توان به كل نسبت داد، كليت و عموميت ندارد نمي

ه معناي امر اعتباري و حقيقي بايد تفكيك اينجا، ميان كل ب

برخي از انديشمندان، كل را امر اعتباري و . قائل شد
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در اينجا منظور از كل، همان . دانند برخي امري حقيقي مي

  .كل به معناي امر اعتباري است

معيار حقيقي بودن كل اين است كه داراي تركيب 

اري حقيقي باشد، برعكس كل اعتباري كه تركيبش اعتب

اگر كل، اثري داشته باشد كه هيچ كدام از اجزايش . است

گردد كه  به تنهايي آن اثر را نداشته باشند، مشخص مي

تركيب آن، حقيقي است، اما اگر اثر كل همان اثر تك تك 

  .اجزاي آن باشد، پس كل يك امر اعتباري است

گردد اين است كه آيا  پرسشي كه در اينجا طرح مي

به وصف اجزايش متصف ) ي و اعتبارياعم از حقيق(كل

حقيقي يا  - گاهي كل: گردد؟ در پاسخ بايد گفت مي

مصباحي، (شود به وصف اجزا متصف نمي - اعتباري

را مثال زده است  مانند جنگل، راسل هم آن). 168: 1386

گردد، اما به وصف  كه به وصف ريشه داشتن متصف نمي

  . دشو ديگر اجزايش؛ يعني وزن داشتن، متصف مي

يك تركيب اعتباري چه زماني متصف به وصف 

ها متصف  شود و چه زماني به وصف آن اجزايش مي

اين سوال، بايد ميان تركيب  گردد؟ در پاسخ به  نمي

در تركيب انضمامي، . انضمامي و انتزاعي تمايز قائل شد

اولا اجزاي مجموعه هم زمانند و امري كه به اجزا نسبت 

در اين نوع . و نه چيز ديگريشود، وصف است  داده مي

توان وصف اجزا را به كل نسبت داد، مثل وزن  تركيب مي

اما اگر اجزاي مجموعه هم زمان . داشتن براي جنگل

شود، وصف  نباشند و يا چيزي كه به اجزا نسبت داده مي

نباشد بلكه جزء مجموعه باشد، در اين صورت كل به 

شتن براي گردد، مثل ريشه دا وصف اجزايش متصف نمي

جنگل، يا پدر و مادر داشتن براي نسل بشر، كه اين نوع 

  .شود تركيب، تركيب انتزاعي ناميده مي

عالم هستي، به عنوان يك كل، آيا هويت انتزاعي دارد 

رسد با توجه به توضيحات مذكور،  يا انضمامي؟ به نظر مي

الوجود بودن، وصف اجزاي مجموعه عالم است نه  ممكن

  .از اجزاء كل عالم باشد كه جزئي اين 

ترين نقدهاي وارد بر اين تقرير، ناظر  ـ يكي از مهم3

هر چيزي كه «: گويد به مقدمه دوم برهان است كه مي

، زماني وجود )الوجود ممكن(ممكن است باشد يا نباشد 

در اين عبارت ميان حدوث زماني و امكان ذاتي . »ندارد

موجودي كه ذاتاً تصور : گويد پلنتينگا مي. خلط شده است

: ك.ر(ممكن است اما هميشه هست، امري متناقض نيست

چه مشائيان  چنان). 438: 1385دخت شوركي،  عظيمي

عقول ذاتاً ممكن هستند، اما هميشه موجود : معتقدند

  .اند بوده

رسد تكيه اصلي برهان آكوئيناس بر حدوث  به نظر مي

 زماني است و منظور وي از امكان، همان بحث حدوث

زماني و امكان به معناي بودن و نبودن در مقطعي خاص 

كه تاكيد و مبناي اصلي برهان  از زمان است، در حالي

امكان وجوب در انديشه متفكران اسلامي كه طراحان اوليه 

آن هستند، امكان ذاتي است و امكان به معناي زماني مد 

  .باشد نظرشان نمي

زمان،  ـ لازمه بيان آكوئيناس اين است كه خود4

ها  واقعيتي مستقل از موجودات ممكن و در رديف آن

انگاشته شود؛ يعني خود زمان باشد و هيچ موجودي در 

كنيم آيا خود زمان  سوال مي«. آن تحقق نداشته باشد

الوجود باشد، لازم  الوجود است يا خير؟ اگر ممكن ممكن

نيست كه خود زمان در زماني وجود داشته باشد و اگر 

جود نباشد، يا واجب الوجود است يا ممتنع الو ممكن

يابد  گاه تحقق نمي اگر ممنتع الوجود باشد، هيچ. الوجود

حالي كه تحقق يافته است و راهي جز اين نيست كه  در

بگوئيم واجب الوجود است و اين سخن خلاف بداهت 

الوجود بالذات  است، زيرا زمان هيچ يك از صفات واجب

  ).24: 1385محمدرضايي، (» را ندارد
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ترين اشكالات اين تقرير، محال  ـ يكي ديگر از مهم5

آيا تسلسل به معناي عام و به طور . دانستن تسلسل است

كلي محال است؟ يا تسلسلي كه داراي شرايط و اوصاف 

تسلسلي محال و ممتنع باشد؟  خاصي باشد، محال مي

اي از  اگر سلسله. است كه سه شرط اساسي داشته باشد

كي از آن شرايط را نداشته باشد، محال نبوده و حوادث، ي

ادله ي امتناع تسلسل شامل آن نخواهد شد، كه اين شرايط 

  : عبارتند از

با توجه به اين : اجزاي سلسله بالفعل موجود باشند -1

اي كه برخي از اجزاي نامحدود آن  شرط تحقق مجموعه

محال نخواهد بود مانند برخي از  بالقوه موجود است،

مراتب عدد، زيرا در چنين مواردي آن بخش از سلسله كه 

است، به عنوان  يابد هميشه محدود و متناهي تحقق مي

تر است، تا  مثال هر جسمي قابل انقسام به اجزاي كوچك

نهايت، به اين معنا كه هر قدر به اجزاي كوچكتري  بي

  .توان آن را تقسيم كرد شود، باز هم مي تقسيم

با هم موجود باشند، در نتيجه اجزاي سلسله  -2 

اند،  اي كه اجزاي نامحدود آن وجود بالفعل يافته مجموعه

وجود ندارند، محال نخواهد بود، مانند  اما اجتماع در

گونه  اين. سلسله اجزاي زمان و نيز حوادث زماني

هستند، لكن  ها اگر چه نامحدود و غير متناهي سلسله

ها به  يرا اجزاي آندهند، ز تسلسل مصطلح را تشكيل نمي

ها همراه  يابند و وجود برخي از اجزاي آن تدريج تحقق مي

  .باشد برخي ديگر مي با عدم

بين اجزاي سلسله، ترتب علي و معلولي برقرار  -3

اي كه همه  با توجه به اين شرط، تحقق مجموعه. باشد

اند و حتي اجتماع  بالفعل يافته اجزاي نامحدود آن وجود

ها ترتب نبوده و وجود  دارند، اما ميان آندر وجود هم 

محال و  باشد، برخي متوقف بر وجود برخي ديگر نمي

ممتنع نخواهد بود مانند سلسله نامحدودي از موجودات 

ها برقرار نيست،  كه رابطه عليت و معلوليت در بين آن

يكديگر بوده و وابسته به علتي بيرون  بلكه همه در عرض

مقصود از ترتب اجزاي سلسله، توقف و . باشند از خود مي

پس اگر . باشد مي ها به بعضي ديگر وابستگي برخي از آن

هاي عالم ماده در يك زمان واحد نامحدود  تعداد پديده

عبارت علامه  .شود باشد، با براهين امتناع تسلسل نفي نمي

لكن الشرط ... و اما التسلسل«: چنين است نهاية الحكمةدر 

يكون لاجزاء السلسلة وجود بالفعل و ان  علي اي حال ان

» .تكون مجتمعة في الوجود و ان يكون بينها ترتب

  ) 79: 1378طباطبايي، (

شرط سوم يك مسأله اساسي است؛ يعني اگر ما يك  

سلسله را در نظر بگيريم كه يك عضو آن مترتب بر چيزي 

و آن شي هم مترتب بر امر ديگري است اين سلسله محال 

اي محال است كه تمام اعضا و آحاد سلسله  سلهسل. نيست

به لحاظ وجودي در يك آن لحاظ شوند؛ يعني اجتماع در 

پس . يك وجود نه در وجودهاي متعدد داشته باشند

سلسله مترتب در وجودهاي مختلف، امري محال نيست 

كه اين .. مثل وجود پسر از پدر و وجود پدر از پدرش و 

نهايت علل  اين است كه بيآنچه محال است . محال نيست

به بياني ديگر اگر . در يك وجود مترتب بر يكديگر باشند

اجزاء به صورت بالفعل بر يكديگر مترتب باشند منجر به 

شود كه امري محال است، اما اگر به صورت  تناقض مي

مانند آنچه . بالقوه بر يكديگر مترتب باشند، محال نيست

  .كه آكوئيناس مدعي آن است

هاي برهان امكان و  ي از مباني و پيش فرضـ يك6

كه  وجوب، تقسيم موجود به واجب و ممكن است چنان

برخي از فلاسفه مدعي هستند، اصطلاح واجب و ممكن 

: گويد راسل مي. باشند و داراي ابهام هستند قابل فهم نمي

معناست، در صورتي كه اگر اين  كلمه واجب و ممكن بي

قضاياي تحليلي حمل شوند، معنا  ويژه عبارات بر قضايا؛ به

دارند و گذاردن نام واجب و ممكن بر موجودات، كاملاً 

قضاياي تحليلي ). 132: راسل، همان. (معناست بي
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ها از درون و ذات موضوع  قضايايي هستند كه محمول آن

  . آيد بيرون مي

در علم منطق، در مبحث قضايا ادعا شده كه قضايا 

له جهات، جهت ضرورت و داراي جهت هستند و از جم

، نسبت »انسان حيوان است«مثلاً در قضيه . امكان است

دادن حيوانيت به انسان يك نسبت ضروري است و نسبت 

، نسبت »اين پارچه سفيد است«سفيدي به پارچه در قضيه 

به اعتقاد راسل از اين كه مدعي شويم . امكان است

فاً صر. فهميم موجودي واجب يا ممكن است، چيزي نمي

در حوزه منطق و در بحث جهت است كه ضرورت و 

  .فهميم امكان را مي

اي منطقي است و هرگز  ضرورت و وجوب، مقوله«

توان با ضرورت و وجوب منطقي از يك گزاره  نمي

ضرورت، يك ). 59: 1371ادواردز، (» .وجودي خبر داد

معناي منطقي است كه در حمل برخي مفاهيم نسبت به 

اياي اين همان گويانه، به صورت ديگر و در قض يك

شود و اين كيفيت ناظر به وجود  كيفيت قضيه مطرح مي

  .باشد خارجي و عيني اشياء نمي

كه اولا، ضرورت و : در پاسخ به اين اشكال بايد گفت

باشند؛  وجوب در فلسفه و منطق داراي معناي واحدي مي

يعني ضرورت و وجوب به همان معنايي كه در منطق بكار 

باشند، هر دو  روند، در فلسفه هم داراي همان معنا مي مي

ثانيا، ضرورت و . شوند بر واقعيات خارجي حمل مي

وجوب دو مفهوم بديهي هستند كه در آغاز، فلسفه به 

ها پرداخته و سپس منطق از اين موضوع  طرح و اثبات آن

فلسفي به عنوان اصل موضوعي در حوزه مفاهيم و 

به عبارت ديگر . كرده استكيفيات قضايا استفاده 

ضرورت، مفهومي بديهي است و داوري پيرامون واقعيت «

اي فلسفي است و منطق همان معناي فلسفي را  آن، مساله

آيد، در محدوده  كه از معقولات ثانيه فلسفي به شمار مي

شود؛ يعني در  نسب و روابطي كه در قضايا حاصل مي

جوادي (» يردگ حوزه معقولات ثانيه منطقي به كار مي

  ).166: 1388آملي، 

رغم وحدتي كه در معناي ضرورت وجود دارد،  علي

در موارد متعدد احكام خاصي برآن مترتب است، و اشكال 

شود كه اولا، براي ضرورت صرفا  جا ناشي مي از اين

معناي منطقي آن لحاظ شده و به كاربرد فلسفي آن كه 

ثانيا، . استناظر به اشياء خارجي است، توجه نگرديده 

هاي تحليلي و قضايايي كه  ضرورت منطقي به گزاره

ها قرار دارد، منحصر شده  محمول، در بطن موضوع آن

ضرورت، تنها در «: مستشكل گمان كرده است. است

جايي است كه يك موضوع مفروض در ظرف فرض و 

اعتبار ذهن در قياس با خود يا اجزاي خود قرار گرفته و 

يا اجزايش بر آن حمل شود، مانند همان موضوع متصور 

. »جسم، قابل ابعاد سه گانه است«يا » انسان، انسان است«

  ).166: همان(

  

    تقرير علامه طباطبائي از برهان امكان و وجوب

ترين تقريرهاي ارائه شده از برهان امكان  يكي از مهم

علامه . و وجوب توسط علامه طبابايي بيان شده است

ترين و  اي خاص و از مستقيم سعي داشت تا با شيوه

ترين راه، به اثبات واجب تعالي بپردازد تا جايي كه  بديهي

نه تنها وجود خداوند اثبات گردد، بلكه فراتر از آن، چنان 

نياز از مقدمات باشد كه به صورت  اثبات وجود خداوند بي

ايشان برهاني بر اثبات . بديهي و نخستين ارائه گردد

كند كه با نظر به ضرورت ازلي،  يواجب تعالي اقامه م

تواند بدون استعانت از ديگر اصول  هستي مطلق مي

فلسفي، به عنوان اولين مسأله فلسفه الهي، مصداق كاملي 

  )82، 5: 1364طباطبايي، . (براي برهان صديقين باشد



  
  

 81/ بررسي تطبيقي تقرير علامه طباطبايي و آكوئيناس از برهان امكان و وجوب                   

 

در حقيقت علامه درصدد اين است كه ابتدا وجود 

اصول و خداوند را به عنوان اصل واقعيت در صدر 

: 1378؛ 4: 1381طباطبايي، : ك.ر(بديهيات اوليه قرار دهد 

9 .(  

ـ 1: تقرير علامه بر مبادي تصوريه ذيل مبتني است بر

ـ مفهوم ضرورت ذاتي و ضرورت ازلي 2مفهوم واقعيت 

همچنين تقرير علامه ناظر به ذات . ـ مفهوم بديهي اولي3

. يردگ الهي است و اسماء و صفات الهي را در بر نمي

وجود خداوند، واقعيتي است كه داراي ضرورت ازليه 

ضرورت ازليه متفاوت از ضرورت ذاتيه، وصفيه و . است

شرطيه است؛ زيرا در ضرورت وصفيه و شرطيه، ثبوت 

محمول براي موضوع وابسته به شرط و وصف خاصي 

است، و در ضرورت ذاتيه ثبوت محمول براي موضوع 

كه در ضرورت  در حاليوابسته به وجود موضوع است، 

ازليه، ثبوت ضروري محمول براي موضوع وابسته به هيچ 

ضرورت ازليه داشتن ذات خداوند، . قيد و شرطي نيست

اين . به اين معناست كه ذات او در همه حال واقعيت دارد

مفهوم واقعيت «: شود مطلب همان چيزي است كه گفته مي

شود نه  ع مياز ذات خداوند به نحو حيثيت اطلاقي انتزا

: جوادي آملي، همان(» به طور حيثيت تقييدي يا تعليلي

بنابراين اطلاق واقعيت بر ذات خداوند مستلزم و ). 225

نيازمند هيچ قيد و وصف و شرط و زماني و مكاني 

  .باشد نمي

اين برهان، در پي اثبات واقعيتي كه مجهول نظري 

لكه باشد، ب است، و بايد با برهان معلوم گردد، نمي

دار اثبات يك قضيه اوليه است كه از ضرورت ازلي  عهده

اولي بودن يا بداهت، مقوم قضاياي «. دهد خداوند خبر مي

؛ زيرا در )226: جوادي آملي، همان(» بديهي و اولي نيست

توان ترديد نمود، در  اصل و ذات قضاياي اولي بديهي نمي

كرد و توان شك  ها مي كه در بداهت و اولي بودن آن حالي

  .بدين جهت در حقيقت بداهت، وصف لازم قضيه است

همچنين علامه نظر به اصل واقعيت دارد، نه مفهوم، 

واقعيت هستي كه «: گويد معنا و تصور ذهني آن؛ زيرا مي

شود و  در ثبوت وي هيچ شكي نداريم، هرگز نفي نمي

دارد، به عبارت ديگر، واقعيت هستي  نابودي بر نمي

طي، واقعيت هستي است و با هيچ قيد و هيچ قيد و شر بي

شود و چون جهان گذرا و هر جزء  شرطي لاواقعيت نمي

پذيرد، پس عين همان واقعيت، نفي  از اجزاي آن، نفي مي

  ).85: 1364طباطبايي، (» ناپذير نيست

. تقرير علامه بر مدار اصل واقعيت شكل گرفته است 

ذي شعوري واقعيتي كه در مقابل سفسطه قرار دارد و هر 

گاه بطلان، عدم و  اذعان به آن دارد و اين واقعيت ذاتاً هيچ

پذيرد به اين معنا كه داراي ضرورت ازلي و يا  نفي نمي

طبق عبارات علامه در حاشيه اسفار، داراي وجوب ذاتي 

و هذه هي الواقعيه التي تدفع بها السفسطه و نجد «. است

قبل البطلان و كل ذي شعور مضطراً الي اثباتها و هي لات

ها مستلزم  ها و رفع ها، حتي أن فرض بطلان الرفع لذات

ها، فلو فرضنا بطلان كل واقعيه في وقت  ها و وضع لثبوت

أو مطلقاً كانت حينئذ كل واقعيه باطله واقعاً أي الواقعيه 

ثابته ـ و كذا السوفسطي لو رأي الاشياء موهومه أو شك 

ومه واقعاً و الواقعيه ها، فعنده الأشياء موه في واقعيت

و اذ . مشكوكه واقعاً ـ أي هي ثابته من حيث هي مرفوعه

ها فهي  كانت أصل الواقعيه لاتقبل العدم و البطلان لذات

واجبه بالذات، فهناك واقعيه واجبه بالذات و الأشيا التي لها 

و من . ها، قائمه الوجود بها واقعيه مفتقره أليها في واقعيت

ل ان اصل وجود الواجب بالذات ضروري هنا يظهر للمتأم

» عند الانسان و البراهين المثبته له تنبيهات بالحقيقه

  ).14-15، 6: 1368صدرالمتألهين، (

ان الوجود كما مر (علامه در ذيل عبارت ملاصدرا 

اين حقيقت عيني، همان واقعيتي : گويد مي) حقيقه عينيه

د با كنيم و هر موجو است كه با آن سفسطه را رد مي

اين واقعيت در . يابيم شعوري را ناچار به پذيرش آن مي
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حتي فرض بطلان و . پذيرد ذات خود بطلان و عدم را نمي

نبود آن، مستلزم وجود و تحقق آن است، در اين صورت 

ها واقعاً معدومند و اگر سوفيست اشياء را  همه واقعيت

واقعاً  ها ترديد كند، اشياء موهوم بپندارد و يا در واقعيت آن

نزد او موهومند و همچنين واقعيت اشياء از ديد وي قطعاً 

و حال كه اصل واقعيت، در ذات خود . مشكوك هستند

. پذيراي بطلان و عدم نيست، پس واجب بالذات است

بنابراين واقعيتي وجود دارد كه واجب بالذات است و 

اشيايي كه واقعيت دارند، در واقعيت داشتن خود نيازمند 

و . باشند و وجودشان قائم به اوست جب بالذات ميآن وا

گردد كه اصل  جا براي فرد انديشمند آشكار مي از اين

وجود واجب بالذات براي هر انساني، ضروري است و 

كنند، در  براهيني كه وجود واجب بالذات را اثبات مي

  .حقيقت تنبيه هستند

سفسطه در شديدترين نوعش كه هر حقيقتي را نفي 

داند، در مقابل اصل  و عالم هستي را پوچ مي كند مي

چيزي و واقعيتي «كند  گيرد و بيان مي واقعيت قرار مي

اين است كه انكار واقعيت در   رمز بطلان سفسطه. »هست

پذيرش «هر زمان و مكاني و با هر قيد و شرطي مستلزم 

آن ظرف و قيد و شرط است كه بر بطلان سفسطه گواهي 

سوفسطايي كه مدعي ). 87: 1364 طباطبايي،(» دهد مي

واقعيت ذاتاً موهوم است، خود اين سخن، اذعان به : است

  . اصل واقعيت است

ادعاي اصلي اين تقرير اين است كه، واقعيتي كه 

گردد و يك امر بديهي و ضروري است،  گونه اثبات مي اين

داراي ضرورت ازلي است؛ زيرا اگر واقعيت داراي 

طرف زوال واقعيت، سفسطه  از«ضرورت ازلي نباشد 

صادق بوده و صدق سفسطه، واقعيتي است كه نفس الامر 

حال كه بر پايه اصل ). 88: همان(» مختص به خود را دارد

اولي و بديهي واقعيت، معلوم شد كه اين واقعيت به 

شود  ضرورت ازلي موجود است، در مرحله بعد ادعا مي

دود و مقيد و هاي مح كه اين موجود هيچ كدام از واقعيت

ها داراي  ها نيست؛ زيرا هيچ يك از آن يا مجموعه آن

باشد و تنها مصداق آن واقعيت  ضرورت ازلي نمي

ضروري، كه ضرورتش مقيد به هيچ قيد و شرط و امري 

  .نيست، وجود حق تعالي است

رسد كه علامه در اين عبارات، مبدأ برهانش  به نظر مي

را بر رد سفسطه قرار داده است و سفسطه هم به معناي 

انكار كلي واقعيت و يا ترديد در اصل واقعيت؛ يعني شك 

باشد و براي عبور از  ، مي»واقعيتي وجود دارد«در گزاره 

كند كه بپذيريم واقعيت  مرز سفسطه همين كفايت مي

گردد، برهان علامه  جاست كه معلوم مي اين. ردوجود دا

مبتني بر بحث پذيرش اصالت وجود يا اصالت ماهيت 

نيست؛ زيرا بحث اصالت وجود يا ماهيت يك مرتبه پس 

بنابراين طبق . گردد از پذيرش اصل واقعيت طرح مي

بيانات آيت االله جوادي آملي اين برهان بر اصالت وجود 

نيست، بلكه مبدآ آن گزاره  يا ديگر اصول فلسفي مبتني

  ).226: 1388جوادي آملي، . (باشد مي» واقعيتي، هست«

توان در قالب چند مقدمه به شكل  تقرير علامه را مي

  :ذيل بيان نمود

ـ حقيقت عينيه وجود، واقعيت است، واقعيتي كه در 1

  .مقابل سفسطه قرار دارد

ـ اين واقعيت چيزي است كه هر ذي شعوري آن را 2

به ناچار بپذيرد و از اوصاف آن اين است كه عدم و  بايد

پذيرد؛ يعني به گفته كانت، فرض بطلان آن  بطلان نمي

و با بطلان و ) 221: 1380كاپلستون، (مستلزم اثباتش است

  .كنيم رد واقعيت، واقعيت را اثبات مي

ـ واقعيتي كه بطلان نپذيرد، ضروري است و چون 3

ازلي دارد و اشياء براي  پذيرد، ضرورت واقعيت عدم نمي

بنابراين، . واقعيت پيدا كردن نيازمند واقعيت هستند

ضروري بودن وجود خداوند براي انسان، روشن و بديهي 

  .است و براهين اثبات وجود خدا، تنبيه و يادآوري هستند
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  بررسي سازگاري دروني و بيروني تقرير علامه طباطبايي

ه به مقدمه اول، ـ اولين پرسشي كه در اينجا با توج1

، به ذهن خطور »واقعيت در مقابل سفسطه قرار دارد«

چه در مقابل سفسطه قرار دارد،  كند اين است كه آن مي

واقعيت مطلق است يا مقيد؟ اگر كسي مدعي شود همه 

بينيم، تصورات ذهني هستند،  اشيايي كه در خارج مي

مرتكب سفسطه شده است يا اين كه اگر كسي واقعيت را 

رسد  لقاً رد كند، در دام سفسطه افتاده است؟ به نظر ميمط

  .كه مورد دوم صحيح باشد

اگر كسي واقعيات خارجي را رد كرد و حكم ذهنش 

گويد  اي شده است كه مي را تأييد نمود، مرتكب سفسطه

دنيا واقعيت ندارد و در مقابل سفسطه، واقعيت مطلق را 

اگر در مقابل . اي جز اين امر ندارد قرار دادن، نتيجه

هاي جزئي و مقيد را قرار دهيم؛ اين  سفسطه، واقعيت

بنابراين لازم بود كه . كند سفسطه واقعيت را نفي نمي

نمود تا مجال  علامه مقصود خويش از واقعيت را بيان مي

  .3طرح ابهامات و سوالات مقدر را ندهد

ـ در مقدمه سوم، علامه از دل واقعيت، به ضرورت 2

اصل واقعيت، كه در «: گويد وي مي. زند واقعيت پل مي

ذات خود پذيراي بطلان و عدم نيست، پس واجب بالذات 

اين كه از پذيرش ). 14، 6: 1368صدر المتألهين، (» است

واقعيت بديهي به ضرورت واقعيت برسيم، نيازمند دليل 

در واقع در اين برهان، از ضرورت بالغير به ضروت . است

اي است، در  امر داراي واسطه رسيم و اين بالذات مي

پس در واقع . جا واسطه روشن نيست كه در اين حالي

كند و ضرورت بالذات  برهان، ضرورت بالغير را اثبات مي

  .توان از دل اين برهان بيرون كشيد را نمي

اگر ما وجود داشتن اين واقعيت بديهي و اولي را 

اين امر ايم كه  بدانيم، خدا را اثبات كرده» ضرورت ازلي«

كه  باشد و بايد اقامه دليل كنيم بر اين نيازمند دليل مي

صرف . واقعيت به صورت ازلي، بالضروره موجود است

پذيرد، بيان  اين كه بگوئيم واقعيت، وجود دارد و عدم نمي

آيا در . اين احكام در كجا تحقق دارند كند كه همه  نمي

قق واقعيت، تح«حوزه ذهن وجود دارند يا در خارج؟ 

مانند حكم به . يك حكم تحليلي است» دارد بالضروره

واقعيت، وجود «. »مثلث، سه ضلع دارد بالضروه«كه  اين

يك حكم تحليلي عقلي است و رسيدن به اين كه » دارد

. آيد در خارج واقعيت هست از دل اين برهان بيرون نمي

اگر در خارج واقعيتي باشد، بايد در خارج عدم نپذيرد و 

رسد كه اين  اشته باشد، به عبارتي به نظر ميضرورت د

  .4باشد برهان، فرافكني ذهني نسبت به خارج مي

رسد كه در اين برهان ميان دو حوزه  ـ به نظر مي3

. شناختي خلط شده است شناختي و وجود معرفت

در واقع بين ضرورت، به معناي ) 233: 1385حاجيان، (

ختي تمايز شنا وجودشناختي و ضرورت به معناي معرفت

شناختي، ناظر به واقعيت  ضرورت معرفت. وجود دارد

تواند  است كه هيچ ترديدي در آن راه ندارد و بنابراين مي

اما ضرورت . مبداء و مبنا در رد و نفي شكاكيت قرار گيرد

در حوزه وجودشناختي، ناظر به حقيقتي است كه قائم به 

صطلاح ذات است، عدم و نيستي در آن راه ندارد و در ا

جا كه اصل  از آن. حكما الهي، ضرورت ازلي نام دارد

واقعيت در حوزه معرفت شناسي قرار دارد، بنابراين 

ضرورت آن هم نشانگر قطعيت و يقيني بودنش است نه 

كه بيانگر قيام بالذات آن بوده كه نماينگر ضرورت  اين 

  .ازلي باشد

 

  

و  مقايسه و بررسي مشتركات و مفترقات تقرير علامه

    آكوئيناس

با توجه به توضيحات پيشين و تحليل و نقد دو تقرير 

ها كه در دو سنت فلسفي مجزا  هاي آن مذكور، تفاوت

شان به وضوح  اند، نمايان و نقاط قوت و ضعف روئيده
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حده هريك،  صرف نظر از نقد و تبيين علي. آشكار گرديد

  .افزايد تعمق در ملاحظات مزبور بر غناي مطالب مي

قرير آكوئيناس، خداوند در جايگاه علت در ت -1

كه در تقرير  محدثه مورد عنايت واقع گرديده حال آن

علامه، علاوه بر اين كه خداوند در مقام علت محدثه 

عليت، اصل . باشد لحاظ شده است، علت مبقيه هم مي

مشتركي است كه در همه براهين اثبات وجود خدا از 

فاده واقع شده جمله برهان امكان و وجوب مورد است

يكي از تقسيمات علت كه اغلب متفكران علوم . است

انساني دقت و توجه كافي به آن ندارند، تقسيم آن به علت 

. است) نگهدارنده(و علت مبقيه ) به وجود آورنده(محدثه 

علت محدثه، عبارت است از به وجود آورنده يك 

. ايجاد كننده ساختمان است موضوع، مانند عليت بنا، كه 

چه را  علت مبقيه، عبارت است از علتي كه ادامه و بقاي آن

اي كه  مانند دانه. كند كه به وجود آمده است، تضمين مي

اين . آورد گيرد و ريشه را به وجود مي زير خاك قرار مي

دانه با تماس با عناصري كه در حركت دانه موثر است، 

با علت به وجود آورنده ريشه و ادامه تاثير آن عناصر 

خاصيت ذاتي دانه براي ادامه حركت آن در مسير ريشه، 

خداوند كه علت . شود ساقه و شاخه، علت مبقيه ناميده مي

به . باشد محدثه هستي است، علت نگهدارنده نيز مي

عبارت ديگر هنگامي كه هستي را حادث و ايجاد نمود، 

به نوعي از . او با هستي غيرقابل انقطاع و باقي است  رابطه

توان استنباط كرد كه علت مورد  رير علامه طباطبايي، ميتق

. باشد نظر وي علاوه بر علت محدثه، علت مبقيه هم مي

اين در حالي است كه تقرير آكوئيناس، صرفا علت محدثه 

  .كند را اثبات مي

تقرير آكوئيناس، اولا مبتني بر اصل فلسفي امتناع  -2

باشد و ثانيا، تسلسل مورد ادعاي آن، تسلسل  تسلسل مي

كه در  در حالي. باشد علل معده است كه امري محال نمي

اي، مفروض واقع  تقرير علامه هيچ اصل و قاعده فلسفي

لازم به يادآوري است كه تسلسل علل . نشده است

شرط فعليت، ترتب و اجتماع در  وجودي كه داراي سه

باشد نه تسلسل نامتناهي علل  وجود هستند، محال مي

  .5معده

ثالثا برهان توماس، گرچه به فعل يا وصفي از اوصاف  

باري تعالي ناظر نبوده، ولي آنگاه كه به اثبات واجب 

كه  دار اطلاق آن نيست، بلكه به دليل اين پردازد، عهده مي

استفاده ... يك يا كثرت در وجود واز مقدماتي نظير تشك

ماند و ناگزير پس از  كند، از اثبات اطلاق مبدا باز مي مي

مراحلي چند، چون ضرورت اطلاق واجب آشكار شود، 

آيد، اما برهان  تغيير و تبديل يا ترقيق مباني فلسفي لازم مي

امكان و وجوب با تقريري كه علامه طباطبايي از آن دارد، 

پرده از اطلاق ذات برداشته و از آن پس،  در اولين مرتبه

. گرداند وجوب را به عنوان اولين تعين آن اثبات مي

تقرير علامه طباطبايي با آن ). 232: 1388جوادي آملي، (

كه صرفا دلالت بر ذات واجب تعالي دارد، اما در مقام بيان 

نيازي از مقدمات  و افزون بر بي. افعال باري تعالي نيست

آوردي را كه تقرير آكوئيناس از برهان امكان و  فلسفي، ره

وجوب در آخرين گام پس از طي مراحل گوناگون در 

اثبات واقعيت نامتناهي خداوند، اخذ نموده، در نخستين 

آورد، تاكيد بر اطلاق و  قدم بدست آورده است و اين ره

اطلاق واقعيت، كثرت از متن . عدم تناهي واقعيت است

گرداند و در پرتوي اين عدم  از ميهستي به ظهوراتش ب

تناهي است كه ديگر اوصاف الهي نظير وحدت، علم، 

 .گردند نمايان مي... احاطه بر غير و

تقرير توماس مبتني بر اصل پذيرش مفهوم وجوب  -3

كه در تقرير علامه، اولا به وضوح  و امكان است، در حالي

به  به اين مفاهيم اشاره نشده است و اگر تقسيم موجود

واجب و ممكن، از مباني اين تقرير باشد، معناي افاده شده 

جا متفاوت از معناي مستنبط از تقرير  از اين مفاهيم در اين

آكوئيناس است؛ زيرا اولا آكوئيناس، امكان را وصف 
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موجود دانسته است و تصورش بر اين است كه اين 

تواند ويژگي موجوداتي باشد كه در يك  وصف صرفا مي

زماني محدود، موجودند و پس از گذشت آن زمان،  بازده

ثانيا از نظر آكوئيناس چون وجوب و . روند از بين مي

امكان، وصف موجودات خارجي هستند، بنابراين با 

ها به دو مرتبه  كه اين در حالي. يكديگر قابل جمع نيستند

  . ها امري ممكن است تعلق دارند و لذا اجتماع آن

ه اسلامي ذكر شده است، يك چه در كتب فلسف چنان

كه وجود و واقعيت خارجي براي آن ضروري باشد،   شي

واجب الوجود، و يك شيء كه عدم، برايش ضروري 

كه وجود و عدم براي آن   الوجود، و شي باشد، ممتنع

از موجودات واجب . الوجود است ضروري نباشد، ممكن

. دتوان استنباط كر و ممكن، مفهوم امكان و وجوب را مي

مفهوم امكان، مغاير از مفهوم حدوث و فناست؛ زيرا هر 

چند كه حدوث و فنا از اوصاف موجودات ممكن است، 

توان ممكني را تصور كرد كه حدوث زماني  ليكن مي

مانند . نداشته باشد و يا از تغييرات زماني مصون باشد

نفس انسان كه مجرد از ماده است و با فرض حدوثش، از 

: همان(يا جهنم جاويدان استبهشت  لحاظ بقاء، در

توان بدون استفاده از حدوث يا  امكان اشياء را مي).  147

ها اثبات كرد؛ زيرا اگر ذات موجودي مانند انسان  فناي آن

در محدوده  -وجود و عدم –تعقل شود و دو طرف نقيض

ذاتش اخذ نشده باشند، در اين صورت هر چند كه انسان 

ا معدوم باشد، اما به لحاظ ذات، به لحاظ واقع، موجود ي

و همين . نسبت تساوي به دو طرف وجود و عدم دارد

خالي بودن ذات از هستي و نيستي است كه منشاء انتزاع 

بنابراين، مفهوم امكان در سنت . شود وصف امكان مي

فلسفي علامه طباطبايي، وصف ماهيت است نه وصف 

ي مانند وجود، و با وجوب قابل جمع است؛ زيرا موجود

عقل، هر چند به لحاظ ماهيت و ذاتش، داراي وصف 

امكان و تساوي نسبت به وجود و عدم است، اما به لحاظ 

وجود، داراي وصف وجوب بالغير و يا به عبارتي داراي 

زماني است و وصف امكان ذاتي با قدم ) وجوب(قدم

جا كه  ظاهرا از آن. باشند زماني با يكديگر قابل جمع مي

اين برهان را از فيلسوفان اسلامي اخذ نموده  آكوئيناس

گونه كه در سنت  است، مفاهيم بنيادين اين برهان را آن

  .فلسفه اسلامي رايج است، استنباط ننموده است

  

  نتيجه 

كه اين دو فيلسوف هر چند در دو  فرجام سخن اين

اند، اما با  جغرافياي فكري و دو سنت ديني متفاوت زيسته

هاي مبنايي و بنايي زيادي كه  و تفاوتها  وجود شباهت

ها از اين برهان وجود دارد، ديدگاه علامه  ميان تقرير آن

رويكرد . تر است تر و به حقيقت نزديك طباطبايي جامع

آكوئيناس به مساله اثبات وجود خداوند و برهان امكان و 

هاي نادرستي  فرض وجوب وي، مبتني بر مباني و پيش

ير علامه طباطبايي از برهان امكان و كه تقر در حالي. است

شناختي و وجودشناختي  وجوب مبتني بر مباني معرفت

محكم و متقني است كه اين امر سبب تمايز واقعي و 

اي  علامه سعي نمود تا با شيوه. مقبوليت آن گرديده است

خاص به اثبات واجب تعالي بپردازد تا جايي كه نه تنها 

كه فراتر از آن، اثبات وجود وجود خداوند اثبات گردد، بل

برهان . خداوند به صورت بديهي و نخستين ارائه گردد

ايشان بر اثبات واجب تعالي با نظر به ضرورت ازلي 

هستي مطلق، نسبت به ساير براهين، مصداق كامل برهان 

  .صديقين است

  

  نوشتپي

گويد بر اساس  ارسطو مي: برهان حركت )1 -1

م كه در جهان، اشياء تجارب حسي خود مطمئن هستي

هر متحركي را چيز ديگري به . متحركي وجود دارند

تواند حركت كند مگر  آورد؛ زيرا هيچ چيز نمي حركت مي
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شود،  چه كه به سويش حركت داده مي آن كه نسبت به آن

اين در حالي است كه يك شي تا . بالقوه متحرك باشد

كند كه در حالت بالفعل باشد؛ زيرا  حدي حركت مي

حركت چيزي غير از تبديل چيزي از حالت بالقوه به 

تواند از حالت بالقوه به  چيزي نمي. حالت بالفعل نيست

حالت بالفعل در آيد مگر به وسيله چيزي كه در حالت 

بالفعل باشد و ممكن نيست كه يك چيز از يك جهت هم 

زمان هم بالفعل باشد و هم بالقوه و به همين منوال امكان 

ك شيء از يك جهت، هم متحرك و هم ندارد كه ي

محرك باشد؛ يعني اين كه خودش، خودش را به حركت 

بنابراين چيز ديگري بايد متحرك را به حركت . در آورد

درآورد و آن محرك را هم محرك ديگري به حركت 

پس . نهايت ادامه يابد تواند تا بي درآورد و اين كار نمي

رك ديگري آن لازم است كه محرك نخستين باشد كه مح

را به حركت در نياورد و همه، اين محرك بلا متحرك را 

  .(Aquinas, 1964: 36). نامند خدا مي

يابيم كه  در عالم محسوسات مي: برهان عليت )2

يابيم كه  نظامي از علل فاعلي وجود دارد و موردي را نمي

خودش، علت فاعلي خودش باشد و علت فاعلي تا 

تواند ادامه يابد؛ زيرا در توالي علل، علت  نهايت نمي بي

نخستين؛ علت ميان است و آن هم علت معلول نهايي و 

تواند فقط يك چيز  اين در حالي است كه علت مياني مي

و يا چند چيز متعدد باشد و اگر سلسله علل فاعلي تا 

نهايت ادامه يابد ديگر نه علت فاعلي وجود خواهد  بي

داشت، نه معلول نهايي و نه هيچ يك از علل فاعلي مياني 

دانند،  و بايد علت فاعلي نخستين كه همه او را خدا مي

 .(Ibid: 41). وجود داشته باشد

آكوئيناس در ): ها ارزش(درجات كمال  برهان )3

، معروف ترين تقرير اين برهان خلاصه خداشناسيكتاب 

در : گويد را در باب اثبات وجود خدا طرح نموده و مي

تر و اشياء ديگري  تر، اصيل تر، حقيقي عالم، اشيايي خوب

صفات تفضيلي، درجات . در رتبه فروتر وجود دارند

كنند، براي مثال  را بيان مينزديكي و قرب به صفات عالي 

ترين شي نزديك شويم، سلسله اشياء، گرم  هر چه به گرم

بنابراين موجودي وجود دارد كه . شوند تر مي و گرم تر

ترين  ترين و بهترين و كامل ترين و شريف حقيقي

ترين  حقيقي: گويد موجودات است؛ چرا كه ارسطو مي

  .(Ibid, 38)ها در وجود است ترين آن اشياء، كامل

به بيان ديگر در ميان موجودات، برخي حسن و شرف 

بيشتر . بيشتري دارند و برخي داراي شرافت كمتري هستند

ها  و كمتر بودن درباره چيزهاي مختلف برحسب تشابه آن

از وجوه مختلف به چيزي است كه داراي بالاترين درجه 

است و بالاترين حد هر جنسي، علت همه چيز آن جنس 

براين بايد چيزي باشد كه علت وجود، حسن و بنا. است

هر كمال ديگري در همه موجودات باشد كه آن را خدا 

  .(Ibid: 39) ناميم مي

اشياء فاقد علم، مانند : )غايت شناختي(برهان نظم  )4

كنند و طرز كارشان  هاي طبيعي، هدفمند عمل مي اندام

 كنند تا بهترين معلوم است و اغلب به يك صورت كار مي

ها به هدفشان نه به صورت  رسيدن آن. نتيجه حاصل شود

در واقع . تصادفي بلكه به صورت برنامه ريزي شده است

چه فاقد دانش است تا زماني كه موجود داراي علم و  آن

تواند به سمت هدفي  شعوري آن را هدايت نكند، نمي

پيش رود، لذا موجود ذي شعوري وجود دارد كه همه 

كند و اين  ه سوي هدفشان هدايت مياشياء طبيعي را ب

  . (Ibid: 42)موجود خدا نام دارد

تقرير برهان امكان و وجوب آكوئيناس در قالب  - ٢

هاي دكتر افلاطون صادقي  مقدمات، برگرفته از درس گفته

  .باشد در مركز تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور مي

هاي دكتر افلاطون صادقي  گفته برگرفته از درس -3

  .مركز تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور در

هاي دكتر افلاطون صادقي  برگرفته از درس گفته -4
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  .در مركز تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور

تبيين و  14صفحه  5اين مدعا در بند شماره  -5

  .توضيح داده شده است

  

     منابع

، براهين اثبات وجود خدا در )1371( ادواردز، پل −

مجالي نسب و محمد فلسفه غرب، ترجمه عليرضا 

 .مركز تحقيقات و مطالعات اسلامي :رضايي، قم محمد

: ، موسوعه الفلسفه، بيروت)1984( بدوي، عبدالرحمن −

  . الموسسه العربيه للدراسات و النشر

، تبيين براهين اثبات خدا، )1388( جوادي آملي، عبداالله −

  .مركز نشر اسراء :مق

نقد تقرير علامه طباطبايي از «، )1385(حاجيان، مهدي  −

  .236 - 223، ص41، مجله قبسات، ش »برهان صديقين

 ويراست(، درآمدي بر فلسفه دين)1386( ديويس، برايان −

  . سمت: ، ترجمه مليحه صابري، تهران)دوم

طق، ترجمه نجف ، عرفان و من)1349( راسل، برتراند −

  .شركت سهامي :، تهراندريا بندري

، مباني فلسفه مسيحيت، ترجمه )1375( ژيلسون، اتين −

بوستان  :محمدرضايي و سيد محمود موسوي، قممحمد 

  . كتاب

في  ، الحكمه المتعاليه)1368( صدرالمتأهلين، محمد −

  .منشورات مصطفوي :الاسفار الاربعه العقليه، قم

، اصول فلسفه و )1364( طباطبايي، سيد محمدحسين −

 :پاورقي مرتضي مطهري، تهرانروش رئاليسم، 

  .انتشارات صدرا

، نهايه )1381(طباطبايي، سيد محمدحسين ـ 10 −

بوستان  :مه، ترجمه و شرح علي شيرواني، قمالحك

  .كتاب

 ، بدايه الحكمه،)1378(طباطبايي، سيد محمدحسين  −

  . الزهرا: ترجمه و شرح علي شيرواني، تهران

مه، ، نهايه الحك)1378(طباطبايي، سيد محمدحسين  −

دفتر تبليغات اسلامي  :ترجمه و شرح علي شيرواني، قم

  .حوزه علميه

، معرفت )1385( عظيمي دخت شوركي، سيدحسين −

پژوهشگاه  :اور ديني از ديدگاه پلنتينگا، قمشناسي ب

  . حوزه و دانشگاه

، تاريخ فلسفه، ترجمه )1380( كاپلستون، فردريك −

انتشارات : زرگمهر، تهرانباسماعيل سعادت و منوچهر 

  .سروش

: ، فلسفه در قرون وسطي، تهران)1379( مجتهدي، كريم −

  . اميركبير

برهان امكان و وجوب در «، )1386( مصباحي، عبداالله −

، مجله انديشه »رويارويي با نقدهاي راسل، هيوم و كانت

  .174 - 155، ص8نوين ديني، ش

براهين اثبات وجود «، )1385( محمدرضايي، محمد −

 .34 -5، ص41، مجله قبسات، ش »خدا

− Aquinas, Thomas (1964), Summa 

Theologia, Manchester. 

−  Aquinas, Thomas (1975), Summa contra 

Gentiles, Book 2, trans. Anton C. Pegis 

(Notre Dame) in: university of Notre 

Dame press. 
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    در الهيات ناظر به اديان» ديگريِ ديني«وگوي اديان و مساله  گفت

  

  ***مهدي صالحي  **نيا مهراب صادق *احمد مقري

  

  چكيده

گشودگي نسبت به دين ديگر و به رسميت شناختن وگوي اديان بيش از هر چيز مبتني بر  گيري و ثمر بخشي گفت بنابر باور غالب، شكل

اي كه بايد پذيرفت دين ديگر هم واجد بهره و نصيبي از حقيقت است و متدينان به آن نيز كه اينك طرف  است، به گونه» ديگريِ ديني«

توان تكثر  بستر الهياتي مي اما پرسش مهم اين است كه بر پايه كدام. هستند  اند واجد حظي از نجات و رستگاري وگو قرار گرفته گفت

ديني را ارج نهاد و چنين سهمي از حقيقت و نجات را براي ديگر اديان در نظر گرفت؟ امروزه واكاوي ابعاد اين مساله و جستجو براي 

يي كه هر يك گرا گرايي و كثرت سه رويكرد انحصارگرايي، شمول. شود گيري مي يافتن بهترين پاسخ به آن در الهيات ناظر به اديان، پي

اند و  اي نسبت به ديگر اديان است، الگوهايي هستند كه با گذشت زمان در دل الهيات ناظر به اديان شكل گرفته متضمن تفسير الهياتي ويژه

رزيابي هاي فوق را مورد ا اين مقاله در صدد است تا پاسخ. اند بخت و اقبال خود را در سامان دادن پاسخي به مسئله ديگريِ ديني آزموده

گيرد و بر اين پيش فرض استوار است كه الگوهاي كلاسيك الهيات ناظر به اديان،  پژوهش حاضر از روش تحقيق كيفي بهره مي. قرار دهد

را به رسميت بشناسد و هم زمان التزام و هويت » ديگريِ ديني«اي كه  وگوي اديان به گونه از شكل دادن بستر الهياتي مناسبي براي گفت

  .وگوي اديان را پاس دارد، قاصر است شاركان در گفتديني م

  

  هاي كليديواژه

  .گفتگوي اديان، الهيات ناظر به اديان، الهيات تطبيقي، تكثر ديني
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  مقدمه

ديني، در  ميانوگوي اديان و مناسبات  موضوع گفت

گاه به گستردگي امروز، محل بحث و نظر  تاريخ بشر هيچ

نبوده است؛ گويا بشر، پيش از اين هرگز اهميت تفاوت را 

چنين ملموس و ژرف و در قالب رويارويي هر روزه با 

امروزه به مدد ابزارهاي . تجربه نكرده بود» 1ديگربودگي«

گير شده كه ديني چنان فرا نوين ارتباطي، مواجهات ميان

فرايند جهاني . برگ نويني از تاريخ را ورق زده است

هاي ديني ديگر را  اي از سنتّ شدن، نه تنها شناخت فزاينده

براي بشر امروزي به ارمغان آورده است، بلكه رويارويي و 

هاي ديني را امري متداول و  تماس با پيروان آن سنتّ

ست كه از اين رو، جاي تعجب ني. فراگير نموده است

هاي اجتناب ناپذير  وگوي اديان به يكي از ضرورت گفت

 . عصر حاضر تبديل شده است

ي سوم، نوع انسان از سايه  امروزه در آستانه هزاره

كه از آغاز در آن قرار داشت، » گويي عصر تك«روشن 

نهد؛  گام مي» گو و عصر گفت«اندك اندك به سپيده دم 

هاني نه تنها يك گو در سطح ج و عصري كه در آن، گفت

  ). 59: 1382سويدلر، (امكان، بلكه يك ضرورت است 

  

  طرح مساله - 1

وگوي  گيري و ثمر بخشي گفت بنابر باور غالب، شكل

اديان بيش از هر چيز مبتني بر به رسميت شناختن 

وگوي اديان در كسوت  است كه در گفت 3»2ديگريِ ديني«

به  بر اين اساس. گيرد وگو قرار مي طرف مقابل گفت

شرطي ضروري بايد پذيرفت كه دين ديگر هم  عنوان پيش

واجد بهره و نصيبي از حقيقت است و متدينان به آن نيز 

وگو  اساساً گفت. اند واجد حظّي از نجات و رستگاري

مستلزم گشودن فضايي براي ديگري و پذيرفتن ديگري 

وگوي اديان مورد نظر باشد، به  گاه كه گفت است و آن

اج گشودن فضايي براي دين ديگر و تناسب، محت

رش آن خواهد بود، در ) Hinnells, 2010: 243(پذي

غير اين صورت حقيقت ديالوگ كه فرايندي دوسويه 

يابد و تلاش طرفين حاضر در  است به درستي سامان نمي

گويي فراتر نرفته، همچنان  چنين ميداني از حصار تنگ تك

در چارچوب منازعه، مذاكره و يا در بهترين حالت در 

 . قالب دعوت ديگري به دين خود فرو خواهد ماند

 اين در حالي است كه دين عنصري بستار آفرين است

و با مفاهيمي چون تعهد، التزام و دلبستگي همراه و با 

هاي ديني ديگر  نوعي تصلب و بستگي در برابر سنتّ

). Arweck & Stringer, 2002: 21-23(آميخته است 

فرد ديندار، خودآگاه و يا ناخودآگاه، سنتّ ديني خود را 

نهد و در اين مواجهه به  و مكاتب ديگر مي در برابر اديان

اي كه ذهن و  كند به گونه برتري دين خود حكم مي

ضميرش با اين اعتقاد عجين است كه يگانه نسخه 

ترين الگوي آن، تنها در دين او  رستگاري و يا ثمربخش

روست كه تكثرّ اديان را ناديده  از اين. قابل دستيابي است

نهد و همچنان به  گر را وا ميگرفته، اديان و مكاتب دي

گويا دينداري . ماند سنتّ ديني خود متعهد و وفادار مي

مفهومي مركب از تعهد و تصلب است؛ تعهد نسبت به 

كه  دين خود و تصلب در برابر اديان ديگر، حال آن

وگوي اديان با سياليت همراه است و سوداي  گفت

با اين  .گشودگي نسبت به اديان ديگر را در سر دارد

را به رسميت » ديگريِ ديني«وصف آيا اديان مي توانند 

  شناسند و به گفتگوي اديان مجال تحقق دهند؟

اي است كه برخي متألهان  اهميت اين مسئله تا اندازه

وگوي اديان  روي گفت معاصر آن را مسئله مهم پيش

دان نام آشناي مسيحي  ، الهي»4هانس كونگ«. اند دانسته

توان  آيا مي«: نمايد بدين گونه باز گو ميچالش فوق را 

وگوي اديان  وگو پذيري و تصلب را در گفت گفت

او از منظر يك  ).Küng, 1991: 242(» نشين نمود؟ هم

آيا طريق الهياتي موجهي «: پرسد دان مسيحي مي الهي
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وجود دارد كه پذيرش حقيقت ساير اديان را براي 

شوند از حقيقت  آنكه ناگزير مسيحيان ممكن سازد، بي

  ). ibid(» دين خود كناره گيرند؟

هاي ديني  وگوي اديان بر ارزيابي الهياتي سنتّ گفت

اي از الهيات  شود و اين مهم در شاخه ديگر استوار مي

الهيات ناظر «گيرد كه از آن با عنوان  مسيحي صورت مي

الهيات ناظر به اديان كه اولاً و . شود ياد مي »5به اديان

در بستر الهيات مسيحي تكون يافت و رفته رفته بالذات 

چنان قوت گرفت كه بر مباحث الهياتي ديگر اديان نيز 

سايه افكند، به موضوع تكثرّ ديني پرداخته، ارزيابي و 

هاي ديني ديگر را بر مبناي الهيات دين  بندي سنتّ صورت

سه رويكرد انحصارگرايي، . سازد خود ممكن مي

رايي كه هر يك متضمن تفسير گ گرايي و كثرت شمول

اي نسبت به ديگر اديان است، در واقع  الهياتي ويژه

هايي هستند كه با گذشت زمان در دل الهيات ناظر  پارادايم

اند و بخت و اقبال خود را در سامان  به اديان شكل گرفته

» 6ي ديگريِ ديني مسئله«دادن پاسخي شايسته به 

  .اند آزموده

بيني نظري مبتني است كه  پيشپژوهش حاضر، بر اين 

از منظر » ديگريِ ديني«وگوي اديان و  چالش ميان گفت

است كه   الهياتي به صورت مستقيم متاثر از تفسير الهياتي

شود، از اين رو برگرفتن هر  نسبت به اديان ديگر اتخاذ مي

گرايي  گرايي، كثرت هاي انحصارگرايي، شمول يك از مدل

وگوي اديان، منجر به الگوي  ي گفتي بستر الهيات به مثابه

وگوي اديان و پاسخ متفاوتي به مساله  متفاوتي از گفت

  .ديگريِ ديني خواهد شد

 

  »ديگريِ ديني«الهيات ناظر به اديان و مسئله 

فرايند جهاني شدن و مقدمات و تبعات آن در چند 

دهه اخير جهان متفاوتي پيش روي ما نهاده است كه 

هاي مسلّم آن به شمار  يكي از شاخصه ي تكثرّ ديني پديده

اين واقعيت جديد، الهيات مسيحي را به سوي . رود مي

تطوري كاملاً متفاوت سوق داده است كه ساختار حاكم بر 

. روابط هويت و غيريت را دستخوش تغيير كرده است

امروزه از الهيات ناظر به اديان به عنوان جايگاه طرح و 

  .شود بررسي اين مساله ياد مي

اي از مطالعات الاهياتي  الهيات ناظر به اديان، شاخه

است كه در صدد است تا تبييني الاهياتي از محتوا و 

تأمل الهياتي، پيرامون . ارزش ساير اديان فراهم آورد

چگونگي ارتباط مسيحيت با ساير اديان و معنايي كه 

تواند  هاي ديگر مي زندگي در كنار پيروان اديان و آيين

ي حيات ديني مسيحيان به دنبال داشته باشد، رسالت برا

 ,Kärkkäinen(مهم الهيات مسيحي ناظر به اديان است 

2003: 20 .(  

الهيات مسيحي ناظر به اديان، «، »الن ريس«به بيان 

اي از مطالعات مسيحي كه  عنواني است براي شاخه

كوشد تا براي تأملات مسيحي در باب مباحث الهياتي  مي

ه زندگي در جهاني با تكثرّ اديان، تعريف و ناظر ب

  ).Race, 1993: ix(» .چارچوبي عرضه كند

ي الهياتي في نفسه اختصاص به دين  اين حوزه

توان به  مسيحيت ندارد، بلكه از منظر اديان ديگر نيز مي

 ,Kärkkäinen(تأسيس الهيات ناظر به اديان پرداخت 

به اديان، مسائلي به رغم نوپايي الهيات ناظر . )21 :2003

گيرد، از ديرباز مطرح بوده  كه در آن مورد مداقه قرار مي

است و پيشتر در مواضع الهياتي ديگر مجال ظهور يافته 

مسئله نجات و رستگاري پيروان ديگر اديان، . است

  .ترين پرسش در الهيات ناظر به اديان است بنياني

  

  هاي الهيات ناظر به اديان پارادايم

نظر به نوپايي الهيات ناظر به اديان، طبيعي است كه 

معيارها و قواعد اين رشته هنوز به نحو عام و فراگير 

هاي  بندي به همين دليل تا كنون دسته. تثبيت نشده است
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گوناگوني براي نظام بخشيدن به رويكردهاي متفاوت 

دانان مسيحي پيرامون مسئله ديگر اديان پيشنهاد شده  الهي

  . اند كمتر وفاق عام يافته است كه

گانه انحصارگرايي،  بندي سه در حال حاضر دسته

» جان هيك«گرايي، كه از سوي  گرايي و كثرت شمول

جا عموميت يافته است كه بالقوه  مطرح شده است، تا آن

شناسي مسلط الهيات ناظر به اديان بدل  تواند به گونه مي

اي الهياتي در ه در اين نگرش، ديدگاه ).ibid: 24( گردد

ي نجات در يكي از سه قسم زير قرار  باب مسئله

 .گيرند مي

رستگاري تنها در عيسي مسيح قابل : گرايي ـ انحصار1

اند براي  كه هرگز بشارت او را نشيده وصول است و آنان

اند و اديان غير مسيحي در تاريخ نجات  هميشه گم شده

  .كنند نقشي ايفا نمي

ي به لحاظ وجود شناختي، رستگار: گرايي ـ شمول2

شود، اما تجلي خداوند،  فقط در شخص مسيح يافت مي

مندي از فوائد آن را براي غير مسيحيان نيز به صورت  بهره

  .فراگير مهيا كرده است

هاي بر حقي براي  اديان ديگر شيوه: گرايي ـ كثرت3

اين ديدگاه از سويي قاطعانه . هستند رسيدن به رستگاري

گرايي را رد  با صراحتي كمتر، شمول انحصارگرايي و

فشارد كه  كند و از سوي ديگر، بر اين حقيقت پاي مي مي

توانند گوهر نجات را در اديان گوناگون و از  ها مي انسان

-65: 1378جان هيك، (هاي فراوان فراچنگ آورند  راه

66.(  

گرايي، تنها كساني از رستگاري  ي انحصار بر پايه

صراحتاً به منجي بودن مسيح اعتراف  شوند كه مند مي بهره

گرايي، تصديق شخصي مسيح،  ي شمول بر پايه. اند نموده

حال، مسيح كماكان  شرط ضروري رستگاري نيست، با اين

ي  نهايتاً بر پايه. كند در فرايند نجات نقش محوري ايفا مي

گرايي، نجات اساساً وابسته به مسيح نيست، بلكه  كثرت

هاي متفاوت و در عين حال برابري به  اديان گوناگون راه

 . شوند سوي رستگاري شمرده مي

ي الهيات ناظر به  گانه فوق در حوزه بندي سه دسته

اديان بسيار مورد استفاده قرار گرفته است و از جمله 

» آلن ريس«توان به  ترين شارحان آن مي نخستين و مهم

 ). see: Race, 1993(اشاره كرد 

  

  گرا الهيات انحصار

ي نجات،  گرايانه نسبت به مسئله رويكرد انحصار

گرايان آيين پروتستان، از جايگاه  ويژه در ميان انجيل به

  . توجه بود توان بدان بي ممتازي برخوردار است كه نمي

انحصارگرايان معتقدند كه رستگاري، رهايي، كمال، يا 

شود، منحصراً  هر چيز ديگر كه غايت نهايي دين تلقّي مي

دين خاص وجود دارد يا از طريق يك دين خاص  در يك

اديان ديگر نيز حامل حقايقي هستند، اما . آيد به دست مي

منحصراً يك دين حق وجود دارد؛ ديني كه تنها راه 

به اين ترتيب، . نهد رستگاري و رهايي را پيش روي ما مي

داراني اصيل و به لحاظ  پيروان ساير اديان، حتي اگر دين

توانند از طريق دين خود  تكار باشند، نمياخلاقي درس

براي نجات دادن اين افراد بايد يگانه راه . رستگار شوند

دينداران به دليلِ داشتن . رستگاري را به ايشان نشان داد

اي است كه با غيرت و  چنين اعتقادات انحصارگرايانه

پترسون و ديگران، (كنند  اشتياق، دين خود را تبليغ مي

نگرش انحصارگرا، رستگاري و نجات، در  ).402: 1383

مزيت معرفتي دارد و پيروان ديگر اديان از اين مزيت 

  .)Byrne, 1995: 3(روند  بيرون به شمار مي

ها تنها راه نجات و رهايي بشر را،  مسيحيان تا مدت

از همان اوايل قرن سوم . دانستند ي عيسي مسيح مي فديه

در بيرون از «ي جزمي مطرح شد كه  ميلادي اين عقيده

چنان  اين انحصارانگاري هم. »كليسا، رستگاري نيست

تأييد و تقويت شد و از طريق اين تلقّي كه فقط مسيحيان 
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هاي تبليغي  رستگار شوند، سلسله جنبان نهضتتوانند  مي

، الياده(هاي هجدهم و نوزدهم گرديد  ـ تبشيري در قرن

1379 :302(. 

گرايي درست مانند دو رويكرد بديل آن، با اين  انحصار

مي خواهد ] خدا[«شود كه  مفهوم كتاب مقدسي آغاز مي

حال   ، با اين)4: 2اول تيموتائوس، (» همگان نجات يابند

گرايان، مستلزم آن نيست  ين مفهومي از منظر انحصارچن

از منظر . ها سرانجام نجات خواهند يافت كه تمام انسان

انحصارگرايي، نجات تنها براي مسيحيان محتمل است و 

اند، از راه يافتن به نجات  آنان كه خارج از قلمرو مسيحيت

ترين انديشه  انكار رستگاري فراگير، محوري. اند طرد شده

  . رود ر الهيات انحصارگرا به شمار ميد

راه، «اي از انجيل يوحنا كه در آن، مسيح خود را  قطعه

كند كه  معرفي نموده است و تصريح مي» راستي و حيات

يوحنا، (، »آيد ي من، نزد پدر نمي هيچ كس جز به واسطه«

: كند و نيز عبارتي از اعمال رسولان كه تصريح مي) 6: 14

نجات نيست؛ زيرا زير آسمان نامي  در هيچ كس جز او«

» جز نام عيسي به آدميان داده نشده تا بدان نجات يابيم

، فقراتي از عهد جديد است كه در )12: 4اعمال رسولان، (

تأييد انحصار نجات در عيسي مسيح مورد تمسك قرار 

الهيات انحصارگرا، بر . )Moyaert, 2011: 16(اند  گرفته

نخست، انسان شناسي : تدو اصل محوري استوار اس

ي  اين دو پايه. منفي نگر، و دوم، مسيح شناسي بلند مرتبه

الهياتي، طبيعتاً انكار اهميت ساير اديان در مسئله نجات را 

  ).ibid: 19(به دنبال خواهد داشت 

كيشي  گرايان، بر اهميت ارتدوكسي و راست انحصار 

مسائل  از نگاه آنان، توافق عمومي بر. تأكيد وافر دارند

باشد و همين  اساسي اعتقادي و اخلاقي واجد اهميت مي

اتفاق نظر است كه عموماً مرزهاي گروه و تمايز ميان حق 

در . كند و باطل و نجات يافتگان و گمراهان را تعيين مي

كيشي و  ترين منبع راست اين ديدگاه، كتاب مقدس، مهم

فصل الخطاب اعتقادي و عملي پيروان عيسي به شمار 

  ).Knitter, 2002: 22(رود  يم

  

  گرا الهيات شمول

گرايي به عنوان موضع الهياتي كنوني كليساي  شمول

در واقع از زمان شوراي دوم . رود كاتوليك رم به شمار مي

واتيكان، ديدگاه كليساي كاتوليك رم چنان با الهيات 

گرايي به  گاه از شمول گرا عجين شده است كه گه شمول

در الهيات ناظر به اديان ياد » توليكيالگوي كا«عنوان 

  ).Daggers, 2013: 91(شود  مي

بينيم در گذشته و  ، وقتى مى»هانس كونگ«به تعبير 

ها نفر خارج از دين مسيحيت و كليساى  حال ميليون

توان  راستى مي كنند، آيا به كاتوليك زندگى كرده و مى

» نيستخارج از كليسا رستگارى «امروزه به اين آموزه كه 

ها نفر را ملاحظه  اعتقاد داشت؟ همچنين وقتى ميليون

خواهند در آينده خارج از اعتقادات  كنيم كه مى مى

اى  توانيم به چنين آموزه كاتوليك زندگى كنند، چگونه مى

اى كه نوزايى اديان جهان را  اعتقاد داشته باشيم؟ در دوره

ج عدم رستگارى در خار«به خود ديده است، دم زدن از 

، راه حلّ الهيات »كونگ«به نظر . معنا است بى» از كليسا

تكثرگرايى دينى اين است كه ارزيابى   ي مسيحى درباره

مثبتى از منزلت اديان غير مسيحى، در الگوى نجات خدا 

به   7ي آن انتقال از موضع كليسامدارى داشته باشد و لازمه

 ي و كنار گذاشتن اصل گمراه كننده 8موضع خدامدارى

ريچاردز، (است ، »خارج از كليسا رستگارى نيست«

1384 :101 -102.(  

پذيرش اين ايده كه مشاركت در راز الوهي نجات 

مختص به مسيحيان نيست، بلكه و ديگر اديان نيز در طرح 

گرايي را به  نجات الهي سهيم اند، برخي از مدافعان شمول

مفهوم ديگري رهنمون ساخته است كه از آن به 

 ,Dupuis(اند  شمول بودن ملكوت خدا ياد كرده جهان
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گرا كوشيده است تا پاسخ  الهيات شمول. )201 :1997

تري براي مسئله ارتباط مسيحيت و ساير اديان  متعادل

ها و حقايق  فراهم آورد؛ پاسخي كه يكسره بر طرد ارزش

ي انكار و پذيرش  ديگر اديان تأكيد ندارد، بلكه راهي ميانه

گرايان با آگاهي كامل از  شمول. يش گرفته استرا در پ

اين واقعيت كه تنها اقليتي از جامعه بشري را مسيحيان 

اند كه  دهند، اين تفكر را پيش كشيده تشكيل مي

گيرد، ممكن  خداوندي كه محبتش همه را در بر مي«

» .نيست اكثريت بشر را روانه گمراهي و شقاوت كند

)D'Costa, 1986: 83(. توان چنين گفت  ن ديگر ميبيا به

كه چرخش آشكاري از تأكيد بر يگانه منجي نجات در 

گري براي  رويكرد نخست، به سوي تأكيد بر ميانجي

  .نجات فراگير خداوند صورت گرفته است

ها  گرايان، با تأييد ديگر اديان و پذيرش نقش آن شمول

در طرح نجات خداوند، برابر انگاري ناصواب كليسا و 

داوند را كه در الهيات انحصارگرا شايع بود، ملكوت خ

هاي ديني ايشان  پشت سر نهادند و غير مسيحيان و سنتّ

را به مثابه همراهاني در مسير ملكوت خداوند باز شناختند 

نظرانه نسبت به  و بدين طريق در صددند تا از ديدگاه تنگ

ي مقابل  درست در نقطه. دوري گزينند» ديگريِ ديني«

حصارگرا كه بر گسست ميان مسيحيت و ساير الهيات ان

ي ميان  گرا رابطه اديان تأكيد وافر داشت، الهيات شمول

مسيحيت و ديگر اديان را در هيئتي از پيوستگي و تداوم 

  .به تصوير كشيده است

از اين منظر، روح خداوند بر زندگي مؤمناني كه در 

ي اگر گذارد حت اند، تأثير مي ساير اديان به عبادت مشغول

ها تأثير خداوند را در قالب اصطلاحات مسيحي درك  آن

 9رانر چنين كساني را مسيحيان بدون عنوان. نكنند

رغم آنكه ايمان مسيحي آشكاري ندارند،  خواند؛ زيرا به مي

آگاهانه يا ناآگاهانه در جستجوي خداوند هستند و او را 

: 1383پترسون و ديگران، (دهند  مورد پرستش قرار مي

415.(  

  

  گرا الهيات كثرت

گرا بر آن بود تا بدون كنار نهادن  الهيات شمول

ي الوهيت مسيح و مدخليت وي در فرايند نجات،  آموزه

هاي ديني ديگر را نيز مد نظر قرار دهد و  ارزش سنتّ

براي ديگر اديان سهمي در طرح نجات ترسيم كند، با 

ديگر براي حال اين مقدار از تسامح با پيروان اديان  اين

گرايان  كثرت. بخش نيست گرايان مسيحي رضايت كثرت

ي معاصر از  گرا، تجربه كثرت  اند؛ الهيات گامي فراتر نهاده

ي شروع و معيار تأملات خود در باب  تكثرّ ديني را نقطه

رابطه مسيحيت و ديگر اديان قرار داده است و اين امر 

هيات ناظر به اديان تفسير كاملاً متفاوتي از تكثّر ديني در ال

 ).Netland, 2001: 9-12(در پي داشته است 

ي وسيعي از رويكردهاي الهياتي را  گرايي گستره كثرت

توان در چهار  ها را مي گيرد كه وجوه توافق آن در بر مي

 :محور عمده به تصوير كشيد

گرايان نگاه مثبتي به تكثرّ ديني دارند و آن را  ـ كثرت1

رو نه  اند و از اين ت ارزشمند پذيرفتهبه عنوان يك واقعي

تنها در پي رسيدن به وحدت ديني نيستند، بلكه مخالفت 

خود را با هر گونه كوششي براي فروكاستن كثرت ديني و 

هاي ديني مختلف در لواي يك دين  گرد آوردن سنتّ

  .اند مطلق فراگير، ابراز كرده

 گرايان، اعتبار مستقل اديان ديگر را در ـ كثرت2

هاي ديني مختلف، جداي  اند؛ سنتّ ي نجات پذيرفته مسئله

هاي مستقلي به سوي  از كليسا، مسيح و مسيحيت، راه

 .روند نجات به شمار مي

ـ هيچ ديني، به نحو تمام و كمال صاحب حقيقت 3

تر از آن است كه در يك سنتّ ديني  حقيقت بزرگ. نيست

گرا،  تبنابراين در پارادايم الهيات كثر. محصور شود

 .انگاري اديان پذيرفتني نيست مطلق
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نظير بودن و  گرايان، ميان دو مفهوم بي ـ كثرت4

شوند؛ يك دين ممكن است  تماميت تفكيك قائل مي

نظير باشد، اما پذيرش اين امر، بدان معنا نيست كه  بي

حرف آخر را در باب نجات و رستگاري بزند 

)Moyaert, 2011: 34.( 

ان تنها انتخاب منطقي و اخلاقي گرايي به عنو كثرت

قابل قبول در قبال تاريخ منازعات بين ديني و تجربه تكثرّ 

  ، تأكيد بر مسيح»هيك«به نظر . ديني مطرح شده است

محوري در الهيات مسيحي، اين نتيجه را به دنبال خواهد 

ي رستگارى است؛ زيرا  داشت كه تنها مسيحيت وسيله

. توان به دست آورد سيح مىرستگارى را صرفاً از طريق م

نظرانه و انحصارگرايانه،  اما آيا چنين ديدگاه به غايت تنگ

اى غربِ غالباً  خدا را در حقيقت به عنوان خداى قبيله

، لازم است كه ما »هيك«كند؟ به نظر  مسيحى معرفى نمى

خدا را در كلِّ حيات دينى بشر مؤثر بدانيم و مسيحيت را 

تر  يانه در نظر بگيريم، لذا مناسبدر اين فضاى كثرت گرا

آن است كه تصديق شود كه اديان مختلف اسامى متفاوتى 

 ).138: 1384ريچاردز، (براى خدا دارند 

  

در الهيات ناظر به » ديگريِ ديني«وگوي اديان و  گفت

    اديان

هاي نجات شناختي الهيات ناظر به  هر يك از مدل«

ي  ي الهياتي نيست، بلكه رابطه اديان صرفاً يك فرضيه

شود و يا از  خاصي با پيروان ديگر اديان را موجب مي

» .كند اي ارتباط با پيروان ديگر اديان جلوگيري مي گونه

)Moyaert, 2011, citing Grössenwahn, 1994: 

ز الگوهاي نظري الهيات ناظر به پذيرش هريك ا ).41

وگوي اديان در پي  اديان، در عمل تبعاتي براي گفت

خواهد داشت و بر رابطه ميان هويت ديني و گشودگي 

  . نسبت به ديگري تأثير خواهد گذاشت

گرا، هريك  گرا و كثرت الهيات انحصارگرا، شمول

كند  ارائه مي» ديگري«و » خود«روايتي متفاوت از كيستي 

ها اثرگذار است و  بر وجوه مختلف زندگي پيروان آن كه

نتايج . طلبد را مي» ديگريِ ديني«نوع خاصي از رابطه با 

پژوهشي كه به تازگي از سوي باومن منتشر شده است، 

  . تواند در توضيح و تبيين اين مدعا راهگشا باشد مي

دستاوردهاي اخير مردم شناسان در مناطقي با بافت 

متكثرّ حاكي از شناسايي ساختارهاي  ديني و فرهنگي

غيريت در روابط انساني است كه كاملاً /متفاوتي از هويت

  ).Baumann, 2004: 19-37(از يكديگر متمايزند 

/ گرامرهاي هويت«ها را  اين ساختارها كه باومن آن

هاي  اي از قالب هاي مختصر شده نامد صورت مي» غيريت

ها را در  توان آن كه مياي هستند  بندي كننده كلي طبقه

فرايندهاي بسيار متنوع مرتبط با تعريف هويت و غيريت 

، هويت و غيريت دو »باومن«به اعتقاد . بازشناسي كرد

اند و در فرايندي واحد برساخته  سوي يك پروسه

رو در هر يك از الگوهاي گرامري  شوند، از اين مي

مجاور  ، هويت و غيريت با فاصله يك خط اريب،»باومن«

  ).ibid(يكديگر قرار گرفته است 

اي كه  حاكي از آن است كه شيوه» باومن«پژوهش 

  ي ها با استفاده از آن درباره ها و سنتّ مردم، گروه

اي  گويند، در واقع از شيوه ديگربودگي و غيريت سخن مي

گويند  هويت خود سخن مي  ي كه با استفاده از آن درباره

دهند و  عي همديگر را پوشش ميمجزا نيست، بلكه به نو

تأثير » ديگري«و » خود«در تزريق معنايي خاص در مفهوم 

نوع : توان گفت گونه كه مي رو همان از اين. متقابل دارند

برداشت ما از ديگري، در روايتي كه از كيستي خود 

سازيم، موثر است، اين گفته نيز درست است كه  مي

ود، در تعيين نوع رابطه ش اي كه هويت در آن فهم مي زمينه

، نيز بر »تيلور«). ibid: 25(با ديگري تأثير مستقيم دارد 

. ي دو سويه هويت و غيريت انگشت نهاده است رابطه

شود كه  هايي مي گونه كه هويت، منجر به پيدايش افق همان
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اتخاذ موضع كرد، » ديگري«توان نسبت به  در پرتو آن مي

شأن و جايگاه او نقشي  و توجه به» ديگري«ارجاع به 

هادوي، (كند  ايفا مي» من«اساسي در بازشناسي هويت 

1386 :136 .(  

  

  در الهيات انحصارگرا» ديگريِ ديني«گفتگوي اديان و 

كند، ساختار  مطرح مي» باومن«اولين گرامري كه 

اين مدل نظير ساختار . است» 10اي معكوس تصوير آينه«

برابر نهادي است كه در الهيات انحصارگرا مورد توجه 

حال اين گرامر دوشقي مختص به  با اين. گيرد قرار مي

توان آن  گرايي نيست، بلكه طبق ديدگاه باومن، مي انحصار

را نوعي واكنش انسان شناختي اوليه نسبت به ديگري 

   ).Baumann, 2004: 25(دانست 

همچون تصويري منفي از » ديگري«اين ساختار، در 

دارد كه  ، اذعان مي»بومان«. شود در نظر گرفته مي» خود«

ي  و نظريه» ادوارد سعيد«ي گرامر نخست وامدار  در ارائه

در اين گفتمان تأكيد بر . گفتمان شرق شناسي اوست

منجر به طرح نوعي تضاد، غيريت تراشي و ، »خود«

ي در بر داشتن  كه به واسطه شود ستيزش هويتي مي

وگو با  سخني و گفت نگرشي قدرت محور، حاضر به هم

را » خود«اين ساختار، هژموني هويتي . نيست» ديگري«

ريزي استراتژي طرد و  سازد و بيشتر به دنبال پي پررنگ مي

در نتيجه . است» ديگري«سازي جهت تفوق بر  حاشيه

سفيد، / سياهبد، / هاي متضادي نظير خوب دوانگاري

شود تا از طريق آن  خلق مي... گمگشته و / نجات يافته

  . معنا شود» ديگري«در پرتو تفوق بر » خود«هويت 

ها  آن/ ، ساختارهاي برابرنهادي نظير ما خوبيم»بومان«

اند؛ ما حقيقت را  خواه ها خود آن/ بدند؛ ما خيرخواهيم

ند؛ ما خدا را كن ها تظاهر به دانستن حقيقت مي آن/ دانيم مي

اند و مواردي از اين  ها از خدا دور افتاده آن/ ايم شناخته

جا  چه در اين آن. دهد دست را زير گرامر نخست قرار مي

خورد، تصويري سياه و سفيد است كه مرز  به چشم مي

رسالت اين . قاطعي ميان دو سويه آن كشيده شده است

يان گرامر دوشقي پيش از هر چيز آن است كه شكاف م

تر جلوه  هويت و غيريت را تا جايي كه ممكن است عميق

غيريت، به خوبي بر الهيات / اين ساختار هويت. دهد

   ).ibid: 25-28(انحصارگرا قابل تطبيق است 

بر مبناي انحصارگرايي شناخت و ارزيابي مثبت نسبت 

به ديگر اديان اگر نگوييم ناممكن است، دست كم دور از 

توان  ي نجات، نه تنها نمي باب مسئلهدر . انتظار است

هاي جايگزيني براي  پذيرفت كه ساير اديان نيز راه

يابي به رستگاري باشند، بلكه نگاه انسان شناختي  دست

اي كه بر الهيات  منفي و مسيح شناسي بلند مرتبه

ي  انحصارگرا حاكم است به ارزش داوري منفي درباره

براي انحصارگرايان، . امدانج ها مي ديگر اديان و پيروان آن

نيمه خالي ليوان چشم گير است و دقيقاً نگاهشان به 

چيزي معطوف است كه پيروان ديگر اديان فاقد آن اند؛ 

  .يعني ايمان به مسيح

شود  انحصارگرايي موجب ظهور نوعي هويت ديني مي

هاي صورت  پژوهش. كه با ابهام و ترديد سر سازش ندارد

دين حاكي از آن است كه شناسي  گرفته در روان

انحصارگرايان، معتقدان ارتدوكسي هستند كه معنا و 

آنان . گيرند محتواي ايمان خود را از مرجعيت ديني مي

انگارند كه محتواي دين تغييري نكرده است و  چنين مي

دهند كه به  ها ترجيح مي آن. ممكن نيست كه تغيير كند

ي محافظه  هاي دشوار نروند، نوعي خصيصه سراغ پرسش

پندارند كه هر چيزي  كاري در آنان مشهود است و مي

ها عموماً به  آن. گونه كه بوده باقي بماند بايست همان مي

كنند و تأويل در اين متون را  ظاهر نصوص ديني بسنده مي

پسندند؛ زيرا به همان اندازه كه باب تأويل گشوده  نمي

اين با  آيد و شود، پاي ترديد و احتمالات به ميان مي

جزميتي كه انحصارگرايان به دنبال آن هستند، ناسازگار 



  
  

 97/  در الهيات ناظر به اديان» ديگريِ ديني«مساله وگوي اديان و  گفت

 

  ).Hutsebaut & Duriez, 2001: 75(است 

ديگريِ «در چنين چارچوب برابرنهادي، رابطه با 

در پرتو احساسات منفي و در فضايي توأم با ترس، » ديني

گيرد  ترديد، اضطراب، بيزاري و چه بسا نفرت شكل مي

)Moyaert, 2001: 56.( 

، انحصارگرايي را با تعهد ديني گره »مك كارتي«

پيوند ميان  ).McCarthy, 1998: 101(زند  مي

انحصارگرايي و تعهد ديني، گرچه به منزله يك ويژگي 

مثبت به شمار رفته است، اما از سوي ديگر ورود به 

گوي اديان را براي مدافعان انحصارگرايي دشوار و  و گفت

، گره خوردن تعهد »باومن«به تعبير . سازد ساز مي مسئله

ديني با الهيات انحصارگرا، حاكي از آن است كه قوام 

هويت ديني ضرورتاً مستلزم كناره گرفتن از ديگران و 

اند  طرد آناني است كه به لحاظ ديني متفاوت

)Baumann, 2004: 18.( 

اي كه انحصارگرايان در باب هويت ادعا  گفتمان ويژه

قتاً مخاطره آميز است؛ گويا جزميت التزام كنند، حقي مي

ناپذير گره خورده  ديني، لزوماً با ايمان خشك و انعطاف

اي است كه همواره ثابت و  است؛ گويا هويت، جوهره

ماند و معارض هر گونه غيريت،  دست نخورده باقي مي

وگو  چندگونگي و تغير است؛ و گويا حقيقت و گفت

يت و گشودگي در تقابل كنند و هو همديگر را طرد مي

به رغم قوت تعهد ديني در . تمام عيار با يكديگرند

پارادايم انحصارگرايي، هويت ديني در اين ديدگاه، 

شود كه تغيير آن به  حقيقتي ايستا و مسلّم در نظر گرفته مي

  . معناي از بين رفتن و يا دست كم تضعيف آن خواهد بود

تزام ديني و گشودگي در پارادايم انحصارگرايي گويا ال

نسبت به ديگريِ ديني به نحو متقابلي تماميت خواهند و 

به همين خاطر انحصارگرايان . به طرد يكديگر تمايل دارند

هايي  همواره از اين امر واهمه دارند كه در وراي استدلال

كه به نفع گشودگي نسبت به ديگر اديان و ضرورت 

توطئه به منظور شود، نوعي  وگو با آنان اقامه مي گفت

ي  به گفته. هاي ديني مومنان نهفته باشد سست كردن پايه

همواره بايد به ياد داشته «دانان انحصارگرا  يكي از الهي

وگو ممكن  باشيم كه گشودگي، مدارا و تمايل به گفت

كه ناظر به حقايق اديان ديگر باشد،  است به جاي آن

ه ما را از آميز ديگري باشد ك پوششي براي اغراض تهديد

  .)Gay, 1993: 225( ».حقيقت و يقين دور كند

ساختار برابر نهادي كه الهيات انحصارگرا عرضه 

شود كه برداشتي كه ديگر اديان از  كند مانع از آن مي مي

در مدل انحصارگرايي به . خود دارند، مهم تلقيّ شود

شود كه بايد تغيير  به چشم كسي نگاه مي» ديگريِ ديني«

ي خود  عقيده دهد، نه به عنوان انساني معتقد كه به نوبه

وگو مشاركت  د اظهار نظر كند و مستقلاً در گفتتوان مي

اين تمركز يك جانبه بر گسست ميان . داشته باشد

ويژه در مباحث  ها، امكان فراگيري از ديگران را به انسان

ديدگاهي كه در اين ساختار دو . كند الهياتي تضعيف مي

شود، كاملاً مشخص و  سويه از هويت ديني ارائه مي

حال هويتي است كه ياراي  ، با اينبندي شده است قالب

تر و پر ابهام را  ايستادگي در برابر آزمون حقيقتي پيچيده

   ).Moyaert, 2011: 54(ندارد 

در مجموع بايد گفت الهيات انحصارگرا فضاي 

باز » ديگريِ ديني«چنداني براي گشودگي نسبت به 

تأكيد بر گسست محوري در اين پارادايم، . كند نمي

منوتيك را كه براي درك درست ديگربودگي گشودگي هر

الهيات . كند ديگري ضروري است، به شدت تضعيف مي

انحصارگرا در خصوص گشودگي در مقام ارزيابي و 

به لحاظ الهياتي، . رسد قضاوت نيز ناكارآمد به نظر مي

نظر به اين . ديگر اديان در اين ديدگاه، ارزش مثبتي ندارند

وگوي اديان، رسيدن به  ي گفت واقعيت كه هدف عمده

شنود ميان ديني است،  و شناخت متقابل از خلال گفت

وگوي اديان اگر نگوييم  جمع ميان انحصارگرايي و گفت
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كم بسيار دشوار خواهد  فايده است، دست ناممكن و بي

مدافعان انحصارگرايي اگر هم تمايلي براي شنيدن . بود

اي براي  مهدهند، بدين خاطر است كه مقد ديگري نشان مي

كه تلقّي  تبليغ بهتر دين خود فراهم آورند، حال آن

وگوي اديان به عنوان زير مجموعه تبليغ ديني، خود  گفت

اي از جبهه گرفتن در برابر تكثرّ ديني به شمار  نشانه

  .رود مي

  

  گرا در الهيات شمول» ديگريِ ديني«گفتگوي اديان و 

ر طرد، گرا تأكيد يكسره ب اگر در الهيات انحصار

گسست و تمايز ميان مسيحيان و غير مسيحيان بود، در 

هاي  گرايي دقيقاً بر يافتن نقاط مشترك و عرصه شمول

 :D'Costa, 2000(شود  همپوشاني پيروان اديان تأكيد مي

خواني و هماهنگي اديان را بيشتر مد  اين مدل، هم ).23

تري براي تقويت  اندازهاي وسيع نظر قرار داده و چشم

مك «از اين رو . كند پيوند با مومنان ديگر اديان ارايه مي

گرا را با فضيلت تلفيق گره زده  ، الهيات شمول»كارتي

گرا براي تعاملات  وجه قوت الهيات شمول«. است

ديني در نگرش آن به جهان ديني به منزله يك كل  ميان

هاي ديني  بيني گرايان جهان از نظر شمول. منسجم است

شان، همگي در ساختار واحدي  رغم گوناگوني مختلف، به

به همين دليل  )McCarthy, 1998: 101(» .اند ادغام شده

اش  و سنتّ ديني» ديگريِ ديني«است كه در اين پارادايم، 

  . آيد كمتر بيگانه به چشم مي

ي  تواند به عنوان نقطه حال، اين وجه قوت مي با اين

اره اين خطر گرا به شمار رود، همو ضعف الهيات شمول

هاي  گرايي بر مشابهت سنتّ وجود دارد كه تمركز شمول

هاي عميق ميان  ها، تفاوت ديني و پيوستگي پيروان آن

هاي  ها را ذيل مشابهت اديان را ناديده گذارد و يا آن

، ديگري بخشي از »ديگر بودگي«. بندي كند ظاهري طبقه

زماني حاصل » ديگري«هويت اوست و فهم درست 

دومين . د كه غيريت او نيز به درستي درك شودشو مي

در وضوح » باومن«غيريت / صورت از گرامرهاي هويت

  .بخشيدن به خطر پيش گفته راهگشاست

ي  درست نظير انحصارگرايي كه با اتكاء بر نظريه

در نوعي ساختار گرامري دوگانه » باومن«غيريت / هويت

تار دوم گرايي نيز با ساخ به تصوير كشيده شد، شمول

در ميان » باومن«. قابل انطباق است» باومن«ي  نظريه

ي  اي كه به منظور فهم و بازنمايي رابطه گانه هاي سه مدل

ميان خود و ديگري ارائه كرده است، از گرامر اشتمال 

سازي از  اشتمال عبارت است از هويت«سخن گفته است؛ 

توان گفت پذيرش و يا  طريق تأييد، و چه بسا مي

» اي از غيريت هاي گزينش شده گزيني نمونه هم

)Baumann, 2004: 25(.  در اين گرامر دو سطح از

سطح نازل شناخت، : شناخت قابل بازنمايي است

كند و سطح بالاتر شناخت،  ها را بازشناسي مي تفاوت

رسد را ذيل مشابهتي فراگير قرار  چه تفاوت به نظر مي آن

ها  چند خود را در ارزشهر» ديگري«از اين منظر، . دهد مي

داند، اما در  مي» من«اش، كاملاً متمايز از  ديني  و هويت

چيزي نيست جز بخشي از » ديگري«نگاهي عميق تر، 

  ).ibid( »من«

گرامر اشتمال هميشه سلسله مراتبي است؛ گرچه 

شود، اما  تصور مي» من«ي  به نوعي زير مجموعه» ديگري«

، »باومن«. است» ديگري«همواره برتر و كامل تر از » من«

ي نجات به  دانان مسيحي در تسريّ دادن دامنه تلاش الهي

داند؛  ي بارزي از گرامر اشتمال مي غير مسيحيان را نمونه

» نقصان ديگري«و » كمال من«ه تحليل نهايي آن در چرا ك

  ).ibid: 26(شود  خلاصه مي

گرا نيز  اين نگاه سلسله مراتبي بر الهيات شمول

ديگر » حقيقت«گرايان  به باور شمول. فرما است حكم

جا حقيقت است كه موافق و يا مؤيد  اديان، تنها تا آن

ديگر اختلاف ميان مسيحيت و . ها باشد حقيقت دين آن
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اديان در اين ديدگاه به مثابه اختلاف ميان حقيقت جامع و 

  . شود حقيقتي جزئي نشان داده مي

گرايان خود بر اين امر تأكيد دارند كه  گرچه شمول

هاي ميان مسيحيان و غير مسيحيان نيز بايد مورد  تفاوت

نظيري  وگوي اديان را زمينه بي توجه قرار گيرد و گفت

اند، اما نبايد  ها به حساب آورده تفاوتگونه  براي لمس اين

گرا  هايي كه در الهيات شمول از نظر دور داشت كه تفاوت

گيرد، عمدتاً ناظر به تعارضاتي است  مورد توجه قرار مي

كه ميان مسيحيت و ديگر اديان در باب مسئله نجات 

گرايان به  به عبارت ديگر توجهي كه شمول. وجود دارد

دارند، از منظر  مبذول مي هاي ميان ديني تفاوت

اين چارچوب تفسيريِ نجات . شناسي مسيحي است نجات

كند كه  شناختي است كه به ميزان قابل توجهي تعيين مي

حال . شود رسد و فهميده مي ديگري چگونه به نظر مي

كه مسئله نجات اساساً يك مسئله مسيحي است و  آن

يان گره اي نيست كه با خودشناسي پيروان ديگر اد مسئله

 .خورده باشد

وگوي اديان  ي الهياتي براي گفت ، چهار پايه»دوپويي«

برشمرده است كه ناظر به ارتباط و همبستگي بشر بوده و 

. بينانه حكايت دارد از نوعي الهيات و انسان شناسي خوش

وگوي اديان مبتني بر اين باور است كه  كه گفت نخست آن

هاجملگي از  نوع بشر از منشأ مشتركي برخوردارند؛ انسان

اند كه خدا آن را آفريده  ي واحدي منشعب شده ريشه

بدين ترتيب، تمامي بشر خويشاوند يكديگرند و . است

ها  كه انسان دوم آن. دهند ي واحدي را تشكيل مي خانواده

ها نيز يكسان  ي مشتركي دارند، بلكه غايت آن نه تنها ريشه

ي مسيحي در  گانه است و تاريخ بشر به سوي خداي سه

ي نجات الوهي به  ها در برنامه ي انسان همه. تحركت اس

كه راز الهي نجات  سوم آن. معناي مسيحي آن سهيم هستند

كند و در  از طرق مختلفي در اديان غير مسيحي مداخله مي

كه  و چهارم آن. گيرد اختيار غير مسيحيان قرار مي

حكمراني خداوند فراگير است و شامل اديان غير مسيحي 

ها نيز در طرح نجات الهي  چراكه آنگردد،  نيز مي

  ).Dupuis,  2001: 222-224( مشاركت دارند

هايي  وگوي اديان عملاً ميان انسان از اين منظر گفت

اند،  دهد كه گرچه از دو يا چند سنتّ ديني متفاوت رخ مي

ها را به يكديگر نزديك  اما مبدأ و مقصد يكسان، آن

بخشيدن ملكوت  هايي كه در مسير تحقق كند؛ انسان مي

كنند و به  خداوند در زمين با همديگر تشريك مساعي مي

ي واحدي تعلّق دارند كه حول محور راز نجات  جامعه

به لحاظ الهياتي نگرشي كه در . شكل گرفته است

ها  ي ميان خدا و بشر و پيوند ميان انسان خصوص رابطه

چه در  شود، كاملاً با آن گرا عرضه مي در الهيات شمول

جا به  اين. شد، متفاوت است لهيات انحصارگرا مطرح ميا

كه مفاهيمي نظير هبوط انسان، گناه آلودگي بشر و  جاي آن

گسست ميان مسيحيان و غير مسيحيان در كانون توجه 

قرار گيرد، پيوستگي ميان پيروان اديان گوناگون مد نظر 

ي  در حقيقت همين پيوند است كه شالوده. است

را بنيان » ديگريِ ديني«ن و عطف نظر به وگوي اديا گفت

ديگري يك تهديد نيست، بلكه گويا فرزند . نهد مي

خداست؛ يك همكار در مسير ظهور ملكوت خداوند 

)Dupuis, 1997: 346.(  

بر خلاف مدعيات انحصارگرايانه كه هر گونه نقش 

مثبت ساير اديان در طرح ازلي نجات الهي براي بشر را 

كند، تأييد هويت مسيحي مستلزم  مي به نحو پيشيني رد

هاي ديني و يا كناره گرفتن از ديگر  تعارض با ديگر سنتّ

  ). Dupuis, 2004: 131(اديان نيست 

هايي براي  گرايان ديگر اديان را به منزله راه شمول

ها در طرح نجات الهي  اند و از نقش آن رستگاري پذيرفته

يت بر ديگر اديان حال تفوق مسيح گويند، با اين سخن مي

گرايي،  بديهي است كه مدافعان شمول. گيرند را ناديده نمي

تراز حقيقتي كه در  حقايق ديگر اديان را در عرض و هم
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همچنين . دهند مسيح تجلي كرده است قرار نمي

پذيرند كه حقيقتي كه به نحو تمام عيار در مسيحيت  نمي

ز طريق ظهور كرده است، به نوعي نيازمند آن باشد كه ا

اين اعتقاد به خودبسندگي . حقايق ديگر اديان تكميل گردد

مسيحيت در باب حقيقت و رستگاري مرزهاي قاطعي در 

  .كند وگوي مسيحيت و ديگر اديان ترسيم مي برابر گفت

  

  گرا در الهيات كثرت» ديگريِ ديني«گفتگوي اديان و 

گرايي، عموماً به عنوان همراهي مناسب براي  كثرت

زدايي  وي اديان معرفي شده است، چرا كه با مطلقوگ گفت

تواند گشودگي نسبت به  هاي ديني مي ها و سنتّ از انگاره

اي هم تراز ميان  ديگريِ ديني را فراهم آورد و رابطه

از . وگوي اديان برقرار سازد در گفت» ديگري«و » خود«

تواند چارچوبي براي  گرايي مي اين منظر فرضيه كثرت

اگر هر . ها فراهم آورد ديان و غناي متقابل آنوگوي ا گفت

انداز متفاوتي نسبت به حقيقت به پيروان خود  ديني چشم

توانند از طريق  دارد، پيروان اديان مختلف مي عرضه مي

اي كه ديگر اديان به سوي حقيقت  آشنايي با دريچه

هاي ديد خود را گسترش دهند و به دركي  اند، افق گشوده

  .دست يابند بهتر از حقيقت

گرا منحصر به فرد است، فرض  چه در الهيات كثرت آن

اين امر نه تنها . اي مشترك براي اديان متفاوت است زمينه

هايي  پوشاني ها و هم متضمن تثبيت اشتراكات، مشابهت

ميان دو يا چند دين است، بلكه افزون بر آن در پي اثبات 

 :Cobb, 1990(تر است  اي مشترك در معنايي عميق زمينه

شود كه  گرا چنين تصور مي در الهيات كثرت. )640

ي  حقيقت واحد الوهي متعالي وجود دارد كه در گستره

هاي اديان مختلف، ظهور و بروز يافته  متكثرّي از آموزه

گرا نوعي  الهيات كثرت ).Griffiths, 1990: 48(است 

 . وحدت را در پسِ تمام اين كثرت فرض گرفته است

قيقتي غايي در وراي تمام اديان كه پيش فرض ح

زدايي از حقيقت  ناپذير و رازآلود است به مطلق وصف

ي راز سر به مهري تلقّي  انجامد؛ زيرا حقيقت به مثابه مي

ها بالاتر است؛ حقيقت به  رس فهم انسان شود كه از تير مي

تمامه در انحصار هيچ ديني نيست، بلكه اديان مختلف 

از اين رو اديان . اند ي به سوي حقيقتهاي معتبر همسان راه

اند  مختلف منظرهايي نسبي به سوي حقيقت گشوده

)Moyaert, 2012: 32.(   

شان  اگر منظرهايي كه اديان مختلف در اختيار پيروان

تواند با  وگوي اديان مي دهند نسبي است، گفت قرار مي

كنار هم نهادن اين منظرهاي نسبي، در نيل به فهم بهتري 

هر يك از مشاركان در . حقيقت راهگشا باشداز 

وگوي اديان واجد حظّي از حقيقت است و از طريق  گفت

تواند منظرهاي نسبي خود به حقيقت را ارتقا  وگو مي گفت

تواند  گرا مي بنابراين مقدمات، الهيات كثرت. دهد

وگوي اديان فراهم آورد و نويدبخش  چارچوبي براي گفت

وگوي  يقت در پرتو گفتوصول به شناخت بهتر حق

  پيروان اديان مختلف با يكديگر باشد

وگو محور  گرا، مفهومي گفت حقيقت در الهيات كثرت

وگو محور  اگر حقيقت مفهومي گفت ).ibid: 33(است 

براي رسيدن به » ديگريِ ديني«وگو با  تلقّي شود، گفت

. تري از حقيقت غايي گريز ناپذير خواهد بود درك كامل

تواند ديگري  وگوي اديان مي مشاركان در گفتهر يك از 

اش ياري  هاي محدود ديني را در تعالي بخشيدن به قالب

وگوي اديان با كنار هم نهادن  در اين صورت گفت. رساند

ي  هاي گوناگون در باب حقيقت غايي، به مثابه قرائت

ها و نقاط كوري است  فرايندي براي فائق آمدن بر كاستي

وگو را از رسيدن به دركي بهتر از  فتكه مشاركان در گ

وگوي  به اين ترتيب گفت ).ibid(حقيقت دور داشته است

اديان به فرايندي از يادگيري و كشف معنا در باب حقيقت 

رسد الهيات  حال، به نظر مي با اين. گردد تبديل مي

وگوي اديان و  نشين نمودن گفت گرا نيز در هم كثرت
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  .هويت ديني ناتوان است

گرا، منجر به  وگوي اديان در قالب الهيات كثرت تگف

تغيير «شود كه وي آن را  نوعي تغيير در هويت ديني مي

چه در اين تغيير هويت  آن. نامد مي» 11معطوف به تلفيق

ها، شعائر و يا  هايي از آموزه افتد، برگرفتن مؤلفه اتفاق مي

ر ها د و الصاق و ادغام آن» ديگري«هاي دين  ساير جنبه

ي  ، دو پديده»لئوكل«. هاي ديني خود است زمينه پس

را از پيامدهاي » التقاط گرايي«و » هويت ديني چندگانه«

گرا برشمرده است و  وگوي اديان در الهيات كثرت گفت

بندي  هر دو را ذيل عنوان عام تغيير معطوف به تلفيق طبقه

  ). Schmidt-Leukel, 2009: 65(كرده است 

هويت «وگوي اديان بر پيدايش  ر گفتپژوهشگران تأثي

اند و بر اين  را پذيرفته» التقاط گرايي«و » ديني چندگانه

هاي لازم براي چنين  گرا زمينه اند كه الهيات كثرت عقيده

احساس . وگوي اديان نهاده است تحولي را در اختيار گفت

تعلقّ خاطر به بيش از يك سنتّ ديني و يا گزينش 

ها در جهان ديني  ديگر و نشاندن آن هايي از دين مؤلفه

هايي از هويت ديني است كه تحت تأثير  خود، نمونه

گرايي شكل گرفته  وگوي اديان در فضاي كثرت گفت

هايي از فرايندي  هاي تلفيقي را نمونه اين مدل. است

از آن ياد » بريكلاژ ديني«دانسته است كه تحت عنوان 

معه شناسي دين، در جا ).Brecht, 2010: 330(شود  مي

رود كه  در اشاره به افرادي به كار مي» بريكلاژ ديني«

شان از زندگي با گزينش و آميختن عناصري از  ديدگاه

شان  هاي اعتقادي ديني بر طبق ترجيحات شخصي نظام

  ).16: 1382ريس، (گيرد  شكل مي

در » ديگريِ ديني«سخني با  از طريق مواجهه و هم

وگو با  از مشاركان در گفتوگوي اديان، هر يك  گفت

هاي كاملاً  ها و نگرش ها، باورها، شعائر، ايده آموزه

بيني ديني ديگري  شوند كه متعلّق به جهان متفاوتي آشنا مي

. است و در چارچوب سنتّ ديني ديگري ظهور يافته است

هاي فهم هر يك  ، افق»ديگري«رويارويي با دنياي متفاوت 

لش مي كشد و فرصتي براي وگو را به چا از طرفين گفت

ي مظاهر جديدي از حقيقت در دين ديگر فراهم  تجربه

وگو كنندگان  اين امر به تغيير هويت ديني گفت. آورد مي

درست است كه ). Tanner, 2012: 127(شود  منجر مي

هاي ديني يكديگر را گزينش  وگو كنندگان تمام مؤلفه گفت

شده و به تعبير كنند، اما همان عناصري كه انتخاب  نمي

شود، ساختار  بيني ديني شخص تلفيق مي در جهان» لئوكل«

هويت ديني و روايتي را كه شخص از تعلقّ خود به يك 

  .كند خوش تغيير مي منبع ديني دارد، دست

ساني از حقايق  وقتي اديان به عنوان منابع معتبر و هم

هاي دين  ديني تلقّي شوند و هنگامي كه عناصر و مؤلفه

گر به عنوان مظاهري از حقيقت به رسميت پذيرفته دي

وگوي  كنندگان در گفت شود، طبيعي است كه شركت

گيري از منابع هويت بخش دين  اديان، مانعي براي بهره

وگوي اديان اگرچه به  طرفين گفت. بينند ديگر نمي

هاي ديني متفاوتي تعلقّ دارند، اما وقتي در تماس با  سنتّ

گيرند و  قرار مي» ديگريِ ديني«و زندگي ها  مظاهر، آموزه

يابند كه بر  در اين ميان، چيزي خوب، حق و يا مقدس مي

گرا مظهري از انكشاف الهي است،  ي الهيات كثرت پايه

تواند ذهن و ضميرش را در برابر  چنين شخصي نمي

-Schmidt( حقيقتي كه يافته است گشوده نگاه ندارد

Leukel, 2009: 49.(   

  

  نتيجه 

اي از پذيرش تكثرّ ديني است  وگوي اديان جلوه گفت

ي آن گفت و شنود حقيقي ميان اديان  ترين مؤلفه و مهم

. هاي ديني متفاوت است مختلف و هم سخني ميان سنت

كم در سطح الهياتي آن، همواره در  وگوي اديان دست گفت

. پذيرد هاي الهياتي صورت مي بستر يكي از پارادايم

شناسي مفيدي كه از مواضع  ، در گونه»يانو آگوستين دي«
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ارائه كرده است، سه » ديگريِ ديني«الهياتي نسبت به 

گرايي را بر  گرايي و كثرت رويكرد انحصارگرايي، شمول

هر يك از اين سه ).  261: 1380اشميتز، . (شمرده است

شوند،  بندي مي پارادايم كه در الهيات ناظر به اديان دسته

دهد كه  ارائه مي» ديگريِ ديني«فاوتي از تفسير الهياتي مت

 . آورد وگوي اديان فراهم مي ي متفاوتي براي گفت زمينه

ها  غيريت و تطبيق آن/ با استفاده از گرامرهاي هويت

شود كه  بر الگوهاي الهيات ناظر به اديان چنين استفاده مي

وگوي اديان و چگونگي تفسير  اي معنادار ميان گفت رابطه

اي كه هر چه الهيات  گونه به. برقرار است» دينيديگريِ «

و به » ديگريِ ديني«مسيحي به سوي گشودگي نسبت به 

رود، امكان تحقق  رسميت شناختن ديگر اديان پيش مي

اين . وگوي اديان به معناي مصطلح آن بيشتر است گفت

ديگريِ «كه ميزان گشودگي نسبت به  ويژگي به موازات آن

وگوي اديان را به سمت  دهد و گفت را افزايش مي» ديني

برد، هويت ديني را از حالت  وگويي حقيقي پيش مي گفت

ايستايي و خودبسندگي به سمت تكثر و يا پويايي سوق 

  .دهد مي

  

  نوشتپي

1. otherness. 

2. religious other. 

ويژه در مباحث ناظر  اين اصطلاح در سطح آكادميك و به .3

رود  ه كسي به كار ميوگوي اديان، براي اشاره ب به گفت

كه از سنّت ديني ديگري است و با التزامات و 

هاي برخاسته از ديني متفاوت، به عنوان طرف  نگرش

 .وگوي اديان قرار گرفته است مقابل گفت

4. Hans Küng. 

5. Theology Of Religions. 

6. the problem of religius other. 

7. ecclisiocentric. 

8. theocentric.  

9. anonymous Christians. 

10. reverse mirror-imaging 

11. Transformation by integration. 
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  هاي نظري به گفتگوي بيناديني در ايران ديدگاه

  

  **محمد مسجدجامعي*مجيد جعفريان    

  

  چكيده

هاي مختلف  بر حوزههستند، گفتگو را مسلط   ها، چون واجد زبان انسان. ها را بايد با تاريخ پيدايش بشر پيوند زد گفتگو در بين انسان

از جمله گفتگوها، گفتگوهاي بيناديني است كه در . سازند پذير مي شان را با گفتگو امكان شان كرده و تعاملات اجتماعي زندگي روزمره

هاي پيرامون آن به سبب نقش  اين مفهوم و بحث. هاي اديان به نحو صريح و يا ضمني به آن اشاره شده است برخي از آموزه

هاي برتر در بين و پس از جنگ جهاني  آن توسط برخي از قدرت  آويز قرارگرفتن ها از خشونت و دست اش در دوركردن انسان دگيبازدارن

در ايرانِ پس از . دست آورد هاي مهم سياسي، اجتماعي و حتي اقتصادي به اي در حوزه دوم، در سطح جهان فراگير شد و جايگاه برجسته

همين امر . اي به خود گرفت تحولات ساختاري دين در حوزه عمومي، بحث از گفتگوي اديان شكل سازنده انقلاب نيز، به سبب ظهور

شود با كاوش در  در اين مقاله تلاش مي. هاي گوناگون از سوي انديشمندان ديني در جامعه ايران گرديد گيري و طرح ديدگاه موجب شكل

محور  محور، ضرورت ر ايران، فرايند نظري سه ديدگاه؛ يعني گفتگو به مثابه كنشي تعاملگفتارها و نوشتارهاي ناظر به گفتگوي بيناديني د

  .محور بررسي شود  و زمينه

  

  هاي كليديواژه

 .محور  محور، گفتگوي زمينه محور، گفتگوي ضرورت گفتگو، گفتگوي بيناديني، گفتگوي تعامل

 

  مقدمه

يا گفتگو، گفت و شنودهايي  )Dialogue(يالوگد

در حقيقت . دهد است كه بين دو و يا چندين فرد رخ مي

اي براي دسترسي به فهم و  تواند به عنوان شيوه ديالوگ مي



  
  

 1394سال ششم، شماره سيزدهم، بهار و تابستان ) علمي پژوهشي(تطبيقي، الهيات / 106

 

درك متقابل از موضوع و يا وضعيتي تعريف شود كه از 

اين . طريق پرس و جو، آموزش و استدلال رخ خواهد داد

فرايند، افراد را به يك اجماع منطقي پيرامون موضوعات 

با اين توضيح، ديالوگ يا . مورد بحث سوق خواهد داد

گفتگوي بيناديني در حقيقت فرايندي زباني است كه بين 

دين فرد ديندار از اديان مختلف به منظور درك دو و يا چن

. افتد اتفاق مي» ديگري ديني«و فهم منطقي از گفتارهاي 

)Mvumbi, 2004:2 .( بدون ترديد بخشي از اهداف اين

ها به سمت صلح و آرامش  گفتگوها ايجاد و سوق انسان

است و تحقق صلح و آرامش در گرو درك صحيح از 

با وجود اين، در جهان . دادن به او است ديگري و اهميت

زيست، بلكه » در خود و براي خود«توان  امروز نمي

ماهنگ بايست به چگونگي امكانِ محلي همزيستي ه مي

هاي ديني در حوزه عمومي و ساير اقتدارهاي غير  سنت

و ارتقاء وضعيت رفتارهاي ديني ) 5: 1385پناه، خالق(ديني 

هاي ديني  همزيستي بين سنت. در جهت صلح نيز انديشيد

ها  گوناگون، نيازمند تعامل و همكاري ديني بين همه سنت

ها در گرو  اي از اين همكاري بوده كه بخش عمده

اي كه  گفتگوهاي سازنده. گوهاي بيناديني استگفت

ها و احترام  رغم مشاهده و در نظرگرفتن همه سنت علي

هاي موجود سنتي را تغيير داده و با  ها، نگرش به حقوق آن

اي جديد، ثبات و آرامش را بر روابط ميان  ايجاد شيوه

 . مذهبي حاكم كند

بقه ه جديدي نيست و در ادبيات علمي سا گفتگو، پديد

رسد، اما آنچه امروز  آن به سقراط و حتي پيش از آن مي

شود حكايت از ضرورت روزافزون اين امر  مشاهده مي

ترين محورهاي  بوده و احتمالاً در آينده يكي از برجسته

. هاي ديني جهان خواهد شد  مطالعات آكادميك دپارتمان

اين به دليل آن است كه اكنون نه تنها جهان عوض شده، 

شناسي نيز متحول گرديده  ها از جهان ه فهم انسانبلك

هاي خود و  است؛ تحولي كه ما را به از نو فهميدن دانسته

تاريخ اديان نيز، . كند ديگران دعوت و بلكه الزام مي

بحث از . همواره شاهد گفتگوي پيروان اديان بوده است

پس از تشكيل پارلمان جهاني اديان «گفتگوي اديان عملاً 

طلبانه بين اديان قوت  و با رويكردي صلح 1893 در سال

ها تغيير يافته  گرفت، اگرچه امروزه اين گفتگوها و نشست

و رشد كرده است و از گفتگوهاي يك جانبه به نمونه 

. »ايم تر شده گفتگوهاي دو جانبه نزديك و نزديك

  )7: 1384سلطاني، (

گفتگوي اديان، نخست در چارچوبي محدود و در  

سات پژوهشي و مجامع علمي و ديني مطرح سطح مؤس

ها  گيري پروژه برخورد و سقوط تمدن شد، اما پس از اوج

سياسي، گفتگوي اديان در  هاي فكري و پيدايش جنبش

هاي  سطح رويين مباحث نيز خودنمايي كرد و پژوهش

آكادميك متعددي به شكل عام، به مقارنه ميان ساختار 

در اسلام، تورات و  عقيدتي، اخلاقي و ساختار شريعت

به شكل خاص . انجيل و اديان ديگر گوناگون پرداختند

نيز، اين تحقيقات بر مسايلي چون توحيد و اخلاق تمركز 

ها  در واقع اگرچه اين پژوهش). 20: 1384حللي، (داشت 

هاي ديني، فضاي سياسي و فرهنگي و  به فراخور آموزه

ه و هاي نظري و فكري در هر منطقه، جامع چارچوب

كشوري متفاوت است، اما ايده كلي و فراگير اين است كه 

سازي  رغم برجسته كردن مشتركات اديان، به جهاني علي

ها در تحولات مختلف نيز  هاي اديان و نقش آن بحث

  . پرداخته شود

در جامعه ايران نيز، بحث از گفتگوي بيناديني از آغاز 

جاد صلح و انقلاب به سبب تأكيد مداوم نظام ديني بر اي

پرهيز از خشونت در جهان در دستور كار بسياري از 

هاي سياسي و توسعه اجتماعي و تعاملات بين  برنامه

در اين ميان استفاده از ظرفيت ديني در . المللي قرار گرفت

قرار گرفت و همواره بر » ديگري«رأس تفكر گفتگو با 

دستور عمومي و فراگير اديانيِ حاكم بر جهان؛ يعني 

همين امر . تأكيد گرديد» فتگوي اديان آري، تضاد خيرگ«

هاي گوناگوني ميان  گرفتن آراء و ديدگاه موجب رونق

عالمان و انديشمندان ديني در ايران شد و مسير را براي 

با وجود چنين . تحولي نمادين در اين عرصه گشود
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رويكردي به مسئله اديان طرح اين پرسش منطقي است كه 

شده در حوزه گفتگوي بيناديني چگونه  هاي طرح ديدگاه

به تحليل فرايند اين سنخ از گفتگو پرداخته و از چه 

در اين . شان دارند اي سعي بر بيان ديدگاه نظري زاويه

شود با بررسي گفتارها و نوشتارهاي سه  مقاله تلاش مي

شخصيت برجسته اين حوزه فكري يعني محقق داماد، 

معي سه ديدگاه درباره ابوالحسن نواب و محمد مسجدجا

محور،  گفتگوي بيناديني؛ يعني گفتگوي تعامل

  . محور طرح، ارزيابي و نقد شود محور و زمينه ضرورت

  

  پيشينه تحقيق

اگرچه بحث درباره گفتگوي بيناديني در غرب بسيار 

هاي متفاوت درباره آن وجود دارد، اما  شايع بوده و ديدگاه

طور جدي  يزه نشده و بهاين بحث هنوز در ايران پروبلمات

رو، نه تنها پژوهشي  از اين. شود و آكادميك دنبال نمي

مستقل به اين بحث نپرداخته است، بلكه پژوهشي كه 

هاي متفكران و  ها و ديدگاه بازتاب و ناظر بر انديشه

. هاي برجسته ايراني باشد نيز توليد نشده است شخصيت

ها و موضوعات  صرفاً برخي آثار و مقالات به طرح ديدگاه

) 1379(مسجدجامعي . اند كلي درباره اين مسئله پرداخته

: گفتگوي تمدني - در پژوهشي با عنوان گفتگوي ديني 

جديد، به بحث از گفتگوي   اسلام و مسيحيت در دوران

ديني و تمدني و البته ناظر به رابطه اسلام و مسيحيت و 

اصر هاي مختلف مسيحي در دوران مع روابط دروني شاخه

: در اين كتاب در ده مقاله با موضوعاتي چون. پردازد مي

: رابطه متقابل، دين و نوگرايي، ايران و اروپا: دين و تمدن

اصول و امكانات و اسلام، مسيحيت و تمدن نوين به 

ها نيز دوازده گفت و  چاپ رسيده و در قسمت مصاحبه

تلقي جديد، : شنود گردآمده است همچون اسلام و غرب

ها، دين و ناسيوناليسم  ها و هدف جريان: يت امروزمسيح

در اروپا، ايران و كليساي ارتدوكسي، نقش جهاني واتيكان 

در پژوهشي ) 1382(مظفري . و مسيحيت در روزگار ما

با عنوان جهان اسلام و گفتگوي اديان پس از بيان پيشينه 

مسيحيت و يهود به   گفتگوي اديان ابراهيمي شامل اسلام،

هاي گفتگوي  پنهان سياسي و اقتصادي همايش اهداف

ايجابي  اديان پرداخته و در اين زمينه به سه رويكرد سلبي، 

و هدفمند و محدود در برقراري رابطه و گفتگو بين اديان 

هاي  از پژوهش. كند ويژه اسلام و ساير اديان اشاره مي به

با عنوان ) 1383(توان به پژوهش مهدي سنايي ديگر مي

) 1383(شدن و گفتگوي اديان و محمدرضا بهشتي جهاني

  . با عنوان صلح و حقيقت در گفتگوي اديان اشاره كرد

  

  محور گفتگوي بيناديني به مثابه كنشي تعامل. 1

از نخستين پيشگامان بحث گفتگوي بيناديني در ايران، 

هاي خود را را در  ترين ديدگاه محقق داماد است كه مهم

ها مطرح كرده  و گفتگوي تمدن اي با عنوان دين مقاله

وي با بيان سير تاريخي گفتگوي بيناديني تلاش . است

كند فهم جديدي از اين مفهوم را كه در حال  مي

وي معتقد است، . گيري است، برجسته نمايند شكل

گفتگوي ديني دست كم در آيين اسلام، مسيحيت و 

رو، در طول تاريخ دين  از اين. يهوديت ريشه ديني دارد

توجه به خاستگاه ديني موجب بروز دو نوع گفتگوي 

گفتگويي كه بر . بيناديني متمايز از يكديگر شده است

رويكردي درون ديني بنا شده و حالت دفاعي دارد و 

ديني بر رويكردي  گفتگويي كه علاوه بر حفظ نگاه درون

هايي كه  ارتباط«در رويكرد دفاعي . كند گرا تأكيد مي تحول

شده، عناوين موعظه و ارشاد، دعوت و  رار ميدر قديم برق

مسلمانان به حكم يك ... يا احتجاج و جدال بوده است 

آيه قرآني مأمور بودند كه با ديگران از طريق حكمت، 

در مسيحيت ... موعظه حسنه و جدال احسن برخورد كنند 

» دعوت«، وجود داشت كه آن هم نوعي »تبشير«نيز واژه 

... كننده  رو، در اين نوع ديالوگ شركت از اين. شد تلقي مي

خواسته است عقايد طرف مقابل را رد  متكلمي بوده كه مي

و از صحت عقايد ديني خود، دفاع كند و يا استادي بوده 

كه قصد داشته مطالبي را به شاگردان يا مريدان خود 

نكته ديگر در ). 11-10: 1382محقق داماد، (» بياموزد
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كه گفتگو بنا بر تساوي طرفين  رويكرد دفاعي اين است

نيست، بلكه تلاش براي نوعي اثبات هويت خود و گاهاً 

تلاش براي . نشان دادن نوعي سلطه بر ديگري است

گر آن را  يابي به آن چيزي است كه شخص دفاع دست

برحق دانسته و با اثبات آن بر خصم و دشمنش غالب 

ار برابر بنابراين طرفينِ گفتگو در اين آث...«. شود مي

اند؛ و لذا يك طرف دهنده بوده است و طرف ديگر  نبوده

گيرنده، يكي قصد ارشاد و تبليغ داشته و ديگري را فروتر 

  ). همان(»انگاشته است از خود مي

محقق داماد، رويكرد و يا فهم ديگر از گفتگوي ديني 

را نتيجه و در پس تحولات اجتماعي در قرن بيستم 

رويكرد «توان به  رد كه از آن ميدر اين رويك. داند مي

نام برد، تلاش متدينان و عالمان ديني براي » تحولي

به عقيده وي . سازگاري است و نه دفاع يا رد طرف مقابل

گيري فهم جديد از گفتگوي  دو عامل اساسي در شكل

كه با ظهور تحولات  نخست اين. ديني نقش داشته است

ن و نيز دينداري هايي بوجود آمد كه متدينا جديد، تنش

رو، ايده  از اين. ها را به شدت تحت تأثير قرار داد آن

به يكديگر به منظور حفظ عقايد، » نزديك شدن مؤمنان«

ها و مناسك ديني در پس تحولات جنگ و پس از  آموزه

هاي الحادي  علت ديگر ظهور مكتب. جنگ برجسته شد

هاي خود  كوشيدند براساس انديشه در غرب بود كه مي

با توجه به اين دو . رنگ كنند ظهور عمومي دين را كم

ها به گفتگوي بيناديني تغيير كرد و كليد  عامل نوع نگاه

گيري گفتمان جديد، از معناي سابق به معناي جديد  شكل

ديالوگ، به گفتگو و «ترتيب  بدين. رقم خورد» ديالوگ«

بحثي اطلاق شد كه پيروان دو دين براي رسيدن به تفاهم 

كس سعي در تخطئه  دهند و هيچ جوه مشترك انجام ميو و

از اين رو . عقايد ديگري و تبليغ عقايد ديني خود ندارد

محقق داماد، هدف و ضرورت بحث از گفتگوي ديني را 

حفظ سلامت ديني در جامعه بشري و اعتصام به حبل «:

لكن اين كار نه از راه «داند  مي» االله و دفاع از معنويات

ن ديگر، بلكه از راه تفاهم با يكديگر و تشريك تخطئه اديا

  )همان. (»گيرد مساعي و صلح و دوستي انجام مي

محقق داماد، دو شرط را براي ايجاد يك گفتگوي 

اولين شرط برقرار كردن «. داند بيناديني، ضروري مي

ديالوگ اين است كه طرفين براي يكديگر حق تساوي و 

پذيرد كه طرف مقابل هر دو طرف ب... احترام قائل شوند

هاي معنوي رسيده  او، از راه دين خود به تجربه يا تجربه

كه در يك بده و بستان حقيقي شركت  ديگر اين... است

طور كه سعي دارد تا از عقايد خود براي  كنند؛ يعني همان

ديگران سخن بگويد و فوايدي را كه در دين خود بدان 

د كه از رسيده است به ديگري هم بدهد، كوشش كن

ديگري هم چيزي بستاند، به سخنان او گوش دهد و با او 

بنابراين؛ به عقيده داماد گفتگو، ). همان.(»به همدلي برسد

» امر مشترك«در حقيقت كنش متقابل هر دو طرف در يك 

اين كنش براساس سه اصل اساسي صورت . است

گيرد؛ توجه به حق مشترك، احترام متقابل و در نهايت  مي

در حقيقت وي، با تمركز بر اين سه اصل . ستد ديني داد و

محور را، بر  كند اساس گفتگوي ديني تعامل تلاش مي

. ويژه اديان ابراهيمي اشتراك دارند، بنا كند چه اديان به آن

گانه فوق نيز بر چهار نكته بنيادين  با وجود اين، اصول سه

  :تأكيد خواهد كرد

  .دانند ودشان حق ميچه طرفين در مسلك خ كنار نهادن آن •

پرهيز از ضربه زدن، دوري از مجاب كردن و سازگار كردن  •

  . ديگري با عقايد خود

تواند در كمال  تلاش براي رسيدن به نوعي تفاهم، كه مي •

 .صلح و آرامش صورت گيرد

واسطه  ايجاد فرصتي براي خود و ديگري تا هر دو طرف به •

يك داد و ستد ديني به اجماع و هويت مشترك و قابل 

  . شان دست يابند دسترس

حل  داماد، به منظور تحقق گفتگوي ديني به دو راه

نخست، گام برداشتن و به . اساسي اشاره كرده است

عالمان گان و  اي است كه از برخي برجسته كاربستن تجربه

وي به تجربه . ديني هر دو طرف گفتگو سر زده است
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شناس معروف  ، اسلام»مونتگمري وات«و » هيك جان«

رفت از  اسكاتلندي اشاره كرده و معتقد است براي برون

بحران در حوزه گفتگوي اديان بايد به پيروي از سنت و 

اين «در حقيقت . هايي وفادار ماند تجربه چنين شخصيت

هاي بيروني  اند در نتيجه ديالوگ ه بزرگ توانستهدو نويسند

و دروني با اسلام، تحولي در نظام اعتقادي خود ايجاد 

اند، با  كنند و در عين حال كه به مسيحيت وفادار مانده

و من معتقدم اگر . اسلام هم سخني صميمانه پيدا كنند

اند، ساير مسيحيان هم  راهي را كه اين دو نفر رفته

تحولي عظيم در روابط مسيحيان با ساير اديان  پيمودند، مي

). 12: 1382محقق داماد، .(»آمد از جمله اسلام پديد مي

جايي و تغيير موضوعاتي است كه گفتگو بر سر  دوم، جابه

داماد، معتقد است كه در اين راستا . گيرد  ها صورت مي آن

ها و نهادها و به طور كلي اديان  ها، شخصيت گروه«: بايد

اي تمركز بر موضوعات كلامي و فلسفي و بحث از به ج

ها به موضوعات جديدي توجه كنند كه به نوعي مرتبط  آن

. با زندگي بشري و در حال تهديد كردن آن است

، نهاد خانواده و حقوق 1موضوعاتي نظير محيط زيست

 ).19: 1382محقق داماد، .(»بشر

  
  

 
 
 
 

     

 
 
  

 
 
 
 

    

  

  

  

محور در گفتگوي  براساس اين الگو، نگاه تعامل

. بيناديني بر محوريت پذيرش طرف مقابل بنا شده است

در حقيقت پذيرش ديگري، بنيان كنش فعالانه در يك 

چه در مسئله پذيرش ديگري  آن. گفتگوي بيناديني است

شدن  ديني نفهته است، تلاشي پنهان براي ابراز و ديده

هاي اديان نيز به  قي است كه آموزهها در حقو تساوي انسان

اين تغيير گفتمان از رويكرد دفاعي و . اند آن اشاره كرده

مستقيم با ديگري ديني   گر كه توان ارتباط و كنش مجادله

گرايانه، اساساً گفتگوي بيناديني  را ندارد به گفتمان تحول

چه  محور نزديك كرد؛ به اين معنا كه آن را به نگاه تعامل

ها و  ها و دسته بين و به طور فراگير به همه گروه در اين

كند، رسيدن به فهم  هاي ديني كمك مي حتي سازمان

يابي به  مشترك از موضوعات غير كلامي و الهياتي، دست

انگاري ديني مشترك  اجماع مشترك و همچنين هويت

ي ناظر به پذيرش  فعالانه  براساس تجارب ديني و كنش

رو، براي رسيدن به امر گفتگو   يناز ا. ديگري ديني است

 گفتگوي ديني 

  تغيير معناي گفتگوي بيناديني

  اجماع ديني مشترك

  انگاري مشترك هويت

  سهولت در حل و فصل موضوعات مشترك

  بزرگان ديني در گفتگو   استناد به تجربه

  

  گرا  تعميم گفتمان تحول

  ديگري دينيپذيرش 

  تساوي در حقوق

  اشتراكات ديني توجه به

  پرهيز از مجادله

تلاش براي رسيدن به 

  تفاهم

موضوعات طرح 

  و الهياتي غيركلامي

  مشترك تجارت ديني

 مدل گفتگوي ديني محقق داماد: 1شكل

راهبرد  اي شرايط زمينه

 پيامدها

 شرايط  عليّ
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ها و رفتارهاي ديگري ديني  لزوماً نيازمند اعتماد به كنش

هاي ديني، به هر ميزان  گروه. هستيم  براساس كنش فعالانه

هاي كلامي دور شوند، از داد و ستد ديني  كه از مباحثه

تري برخوردار بوده و در فضاي  تر و با عقلانيت منطقي

در واقع، داد و ستد ديني، . خواهند كردتري تنفس  عمومي

منطقي زماني در دسترس است كه ديگري ديني به طور 

. نفسه و نه با نگاهي انحصارگرانه مورد توجه قرار گيرد في

هاي  رو، تحليل گفتگوي بيناديني نه از سنخ تحليل از اين

شناسانه كلامي است و نه به دنبال  انديشي و معرفت جزم

گونه درباره اين مسئله است، بلكه  ساهلترويج انديشه ت

گفتگوي بيناديني ابزاري براي ابراز و توجيه بودن در كنار 

  . ديگري است

  

  محور گفتگوي بيناديني به مثابه كنشي ضرورت. 2

گان، فعالان و  ابوالحسن نواب، از ديگر برجسته

وي در . پردازان حوزه گفتگوي ديني در ايران است نظريه

بحث از معناي گفتگوي ديني، دو معنا را از يكديگر 

معنايي كه غرب از گفتگوي اديان ارائه . كند متمايز مي

. كند و معنايي كه خاستگاه آن بينش و نگاه شرقي است مي

است كه گفتگوي اديان در غرب براساس  نواب، معتقد

ها كه نگاهشان  گيرد، برخلاف شرقي شكل مي» مصلحت«

است؛ چرا » ضرورت«به گفتگوي اديان نگاهي بر مبناي 

گونه گفتگوها را ضرورتاً به عنوان  ها نه تنها اين كه شرقي

دانند، بلكه به  هاي اجتماعي مي ابزاري براي حل بحران

. د در حوزه گفتگوي اديان هستنددنبال طرح مسائل جدي

دهند،  ها كه تن به گفتگوي مصلحتي مي بر خلاف غربي

توانند به حيات سكولار و  چون در سايه گفتگوي اديان مي

نواب در اين باره . شان ادامه دهند  هاي برندازنده بنيان

در شرق به خاطر ملاحظاتي از جمله توجه «:گويد مي

ابخشي كه نوعي نگاه كاركردي تر به دين از منظر معن عميق

به دين است و نيز به اين سبب كه در شرق كشورها و 

هاي ديني چه اقليت و چه اكثريت، چه  ها با جمعيت دولت

مهاجر چه بومي، مشكلي احساس نكردند و آن را خطري 

دانند، بيشتر با گفتگويي كه  براي ثبات و امنيت جامعه نمي

غرب ... م روبرو هستيمنامم من آن را گفتگوي ضروري مي

گويد گفتگوي  و بخصوص اروپا، وقتي از گفتگو سخن مي

مصلحتي و نه الزاماً گفتگوي ضروري را مدنظر دارد؛ 

هاي  خواهد به حل بحران گفتگويي كه از پس آن مي

هاي ديني  امنيتي و سياسي ناشي از وجود اقليت -اجتماعي

لار و مباني سكو. و حتي جوامع ديني غالب خودش برسد

كند كه اديان را در كنار  ها اقتضا مي غير ديني اين حكومت

نواب، (»تر ادامه حيات دهند هم بنشانند تا خود راحت

1383 :11.(  

درباره ضرورت بحث از گفتگوي ديني در » نواب«

جهان معتقد است كه دو عامل باعث شد كه ضرورت اين 

نخستين . بحث در بين كارگزاران اديان احساس شود

» فرهنگ تقابل«شدن جريان موسوم به جريان  رايج«امل، ع

. ها را متوجه بحث گفتگوي بيناديني كرد بود كه نگاه

هاي گريز از مركز  حركت«منظور نواب از فرهنگ تقابل، 

كه از دل اديان اصيل و ] است[ديني -فرهنگي

يافته بيرون زدند و با موج نوخواهي و تجديد  سازمان

ها و اعتقادات جوانان آن دوره ها با باور نظرطلبي

گيري  اين درهم آميختگي باعث شكل. درآميختند

هاي اصيل ديني نقش  هايي شد كه در براندازي بنيان جنبش

رو توجه به گفتگوي اديان برجسته  از اين. اساسي داشتند

« تر كرد عامل ديگري كه اين ضرورت را برجسته. شد

سنتي و مطالبات  كه ميان دينداري و اديان] است[شكافي 

اين حادثه اگرچه در .هاي جديد و نوگرا پديد آمد نهضت

جهان مسيحي رخ داد اما همه اديان سنتي و سازمان يافته 

ها گويي خود را در مقابل دشمني  رابه چالش كشيد و آن

ها را به كناري نهادند  مشترك يافتند و از اين رو خصومت

  ).همان(»و به فكر چاره افتادند

هاي سنتي  اين، هم كساني كه پا در عرصه آموزهبنابر

داشتند و هم كساني كه قائل به انديشه سكولار بودند 

دسته نخست، براي حفظ . هستند  نيازمند به گفتگوي ديني

هاي گوناگون اجتماعي به  ها و رفع بحران باورها و ارزش
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از آن به گفتگو بر » نواب«زنند كه  گفتگوي ديني دست مي

ت نام برد و دسته ديگر؛ يعني سكولارها نيز اساس ضرور

هاي  براي حفظ حيات خود و به نوعي تسلط بر انديشه

زنند كه از روي مصلحت و  سنتي به گفتگوهايي دست مي

معتقد است كه » نواب«. خورد كنار آمدن با رقيب رقم مي

در بين اين دو نوع گفتگو، گفتگوي شرقي برجسته 

ست كه بايد مطرح گرديده و باشد و اين نوع گفتگو ا مي

چه خوب بود و «:گويد باره مي وي در اين. فراگير شود

اش فراگير  هست كه گفتگوي اديان با رويكرد شرقي

  )12: همان. (»شود

راجع به سياست گفتگوي ديني در ايران » نواب«پندار 

اين است كه گفتگوها بيشتر از سنخ دوم؛ يعني از روي 

وي دليل آن را برخي . ب استمصلحت و كنارآمدن با رقي

داند كه در حوزه گفتگو در ايران  از مشكلات ساختاري مي

چه در اين  آن«:گويد وي در اين رابطه مي. وجود دارد

حوزه در ايران در حال رخ دادن است، اگرچه به لحاظ 

هاي اصيل  ساختاري با مشكلاتي چون فقدان برخي مؤلفه

فاده از كساني يك گفتگوي خوب و ثمربخش و عدم است

كه علاوه بر آگاهي تخصصي اسلام، با ديگر اديان نيز 

آشنايي داشته باشند، روبرو بوده است، اما در مجموع 

ها را در نوع دوم  توان آن اند كه مي گفتگوهايي بوده

  )همان. (بندي كرد طبقه

آن اشاره كرده است  به » نواب«نكته ديگري كه 

ايي است كه به يك هكاره سازي مقدمات و راه آماده

، »نواب«. كند كمك مي -اگرچه مصلحتي-گفتگوي ديني

. دهد دو راهكار اساسي را براي اين كار پيشنهاد مي

نخستين راه، تفسير جديدي از آن چيزي است كه در 

وي . هاي مذهبي وجود دارد قانون اساسي در مورد اقليت

كه ايرانِ پس از انقلاب  معتقد است با وجود اين

ردهاي خوبي در حوزه گفتگوي اديان به دست دستاو

منظور  -آورده، اما با اين وجود در گفتگو با برخي از اديان

وي برآن است . پيشرفتي نداشته است -اديان شرقي است

توان در  كه با در نظر گرفتن دو حوزه سياسي و كلامي مي

كه در قانون اساسي » بندي«مسير تحول معنايي نسبت به 

هاي ديني است حركت كرده و  به اقليت است و مربوط

اين . تحولي را در نظام گفتگوي ديني در ايران ايجاد كرد

شود حركت به سوي گفتگويي منطقي و  امر باعث مي

فراگير با ديگر اديان نيز رقم خورده و گفتگوي اديان را 

  .تر به پيش برد سازماندهي شده

صري كه ما با توجه به ح«:رو وي اعتقاد دارد از اين 

هاي ديني رسمي در  در قانون اساسي براي تعداد اقليت

نظر گرفته شده است در حوزه گفتگوي با اديان شرق 

ايم، اما اگر سياست اصلي نظام و تشيع را  كمتر تلاش كرده

در نظر بگيريم اين شمارش در قانون اساسي را شايد 

بتوان از باب نمونه و مثال يا حتي در مفهوم واژه اهل 

اي ديگر از اديان را نيز اهل  اب توسعي قايل شد و پارهكت

  ).همان(كتاب دانست

بر آن تأكيد كرده است، اجتناب » نواب«راه ديگري كه 

ي كلامي و الهياتي در حيطه گفتگوي  از هرگونه مباحثه

ديني و تمركز بر موضوعاتي است كه به نوعي به صورت 

ديني موضوعات مشترك و جديد در حوزه گفتگوهاي 

اي در گفتگوها  مطرح بوده و در حال حاضر به شكل ريشه

« :گويد باره مي ، در اين»نواب«. شود به آن پرداخته مي

شوند  اي مي هاي ريشه هاي گفتگو وارد بحث اكنون طرف

عشق، صلح، دوستي، آزادي و : خواهند مباحثي مانند و مي

لامي ها از وارد شدن به مباحث ك  آن. عدالت را مطرح كنند

رسد اين مشي، مشي  و الهياتي اجتناب دارند و به نظر مي

  )همان. (»ثمربخشي است
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براساس مدل بالا، شرايط علّي متفاوتي براي توجه به 

چه  آن. گفتگوي بيناديني در جهان مدرن بيان شده است

در مرحله نخست مهم است، نگاه » نواب«براي 

رشد پلورالستيك به مسئله گفتگوي بيناديني نيست، بلكه 

محور به گفتگوي بيناديني در جامعه شرقي  نگاه ضرورت

محور به مسئله  ، وجه تمايز رويكرد ضرورت»نواب«. است

ها در پي  گرايانه كه بيشتر غربي گفتگو و رويكرد مصلحت

آن هستند را تابع شرايط و گفتمان مسلط درباره گفتگوي 

نواب، نگاه به نظر . داند يناديني در شرق ميب

حور به چند دليل از اهميت برخوردار شده م ضرورت

در واقع، پديده فرهنگ تقابل، شكاف بين دينداران . است

هاي اجتماعي، لزوم  هاي نوگرا، وجود بحران و نهضت

هاي ديني و علاقمندي سكولارها به  احترام به اقليت

محور  گفتگوهاي ديني، از مهمترين عوامل نگاه ضرورت

از طرفي به » نواب«صورت،  در اين. در تفكر شرقي است

دنبال پركردن شكاف در روابط دينداران با ديگري ديني 

است و از سوي ديگر اين مسئله را با جريانات و 

محور، با  نگاه ضرورت. زند هاي اجتماعي گره مي بحران

بودن گفتگوي بيناديني تلفيق شده است و  ايده پلورالستيك

هاي ديني در  حلقه وصل اين دو، اصلاح قانون اقليت

كردن تفسير جديدي از  قانون اساسي و همچنين ارائه

در حقيقت از نگاه . ديني درباره تعامل با اديان است  سنت

شدن گفتگوي بيناديني بيش از آنكه  ، پلورالستيك»نواب«

اي از  مسيري كلامي و الهياتي طي كند، واجد گونه

 اين اصلاح به. مشي حقوقي و قانوني خواهد بود خط

معناي تسامح و هرج و مرج در روابط ديني و به حق 

اي است براي  دانستن يك دين خاص نيست، بلكه زمينه

ها از  رشد گفتگوها به رفع آسيب. رشد گفتگوها

موضوعاتي نظير عشق، صلح، دوستي، آزادي و عدالت كه 

با زندگي روزمره ديندارن گره خورده است، كمك خواهد 

هاي ديني  ها همه طيف آن موضوعاتي كه تخريب. كرد

كند و راهي جزء دسترسي به يك  مختلف را تهديد مي

 گفتگوي ديني

  فرهنگ تقابل

  هاي نوگرا شكاف بين دينداران و نهضت

  هاي اجتماعي وجود بحران

  هاي ديني لزوم احترام به اقليت
هاي غيرديني به گفتگوهاي  علاقمندي گروه

 بيناديني

  هاي كلامي و الهياتي اجتناب از مباحثه

  هاي ديني اصلاح قانون مربوط به اقليت

  ارائه تفسيري جديد از مباحث مربوط به اديان در سنت ديني

  مسائل مشترك جهانيتمركز بر 

  وجود مشكلات ساختاري 

  نگاه حداقلي به حفوق اديان در قانون اساسي

  چيرگي نگاه شرقي به گفتگوي بيناديني 

 

نگاه شرقي و تكيه بر گفتگو پذيرش

  به مثابه يك ضرورت

  به گفتگوها  خوردن حل بحران گره

  تأكيد بررفع شكاف مذهبي

  ها هاي اقليت رفع محدوديت

 پيامدها مدل گفتگوي ديني ابوالحسن نواب: 2شكل 

 شرايط علي

 راهبردها

 اي شرايط زمينه
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ها پيش روي ما  ديدگاه مشترك براي حل و فصل آن

  .نخواهد گذاشت

  

  محور گفتگوي بيناديني به مثابه كنشي زمينه. 3

نيز يكي ديگر از فعالان عرصه » مسجدجامعي«

. هاي پس از انقلاب ايران است گفتگوي بيناديني در دهه

از آثار برجسته وي در حوزه گفتگوي ديني كتاب 

اسلام و مسيحيت در : گفتگوي تمدني -گفتگوي ديني 

اي از نحوه نگرش  جديد است كه نمونه  دوران

بحث گفتگوي  انديشمندانه و نگارش مجذوبانه درباره

، »مسجدجامعي«. باشد بيناديني در ايرانِ پس از انقلاب مي

مهم « : در مورد مفهوم گفتگوي ديني معتقد است كه

هاي مختلف آن به  نيست كه واژه گفتگو و يا ترجمه

هاي مختلف سابقه تاريخي دارد يا ندارد، براي اينكه  زبان

ر يك هاي ديگر، د هاي آن در زبان اين كلمات و معادل

شود و  فضاي معنائي جديدي استعمال و اصولاً فهميده مي

آن فضاي اصطلاحي، و نه آن : توان گفت به اعتباري مي

به معناي مصطلح . فضاي لغوي، موضوع جديدي است

اين واژه كه در گذشته بوده يا نه و اگر بوده به چه معنايي 

بوده است، توجهي نداريم، ولي اين كلمه در فارسي و 

هايش اصطلاحاتي هستند كه به لحاظ بار معنايي  لمعاد

  ).http://www.religions.ir(. »كاملاً جديد هستند

هاي ديني، واضع واژه گفتگو  با وجود اين، شخصيت

اند، بلكه گفتگو براساس بستري بار معنايي خود را به  نبوده

ط ديگران ايجاد شده است دست آورده كه اين بستر توس

هاي ديني در همان فضا  و البته توسط همان شخصيت

باره  در اين» مسجدجامعي«. مورد استفاده قرار گرفته است

واقعيت اين است كه موضوع گفتگو چيزي «: گويد مي

. هاي دين وضع شده باشد نيست كه توسط خود شخصيت

بار  گيرد و توسط ديگران كلمه گفتگو در فضائي شكل مي

  كند و سپس آن كلمه با آن بار معنايي معنائي پيدا مي

بنابراين، به عقيده ). همان. (رود توسط ديگران به كار مي

، دو عامل موجب ايجاد معناي جديدي »مسجدجامعي«

. براي گفتگوي بيناديني در شرايط مدرن شده است

گيري  است كه بستري براي شكل نخست زمينه اجتماعي

شناختي به اين مفهوم  دوم نگاه معرفت. معنا بوده است

هاي غيرديني ايجاد شده و پس از  است كه اساساً در حوزه

  .آن توسط كارگزاران ديني به حوزه دين ورود يافته است

مسجدجامعي ضرورت بحث از گفتگوي بيناديني را 

وي بر . داند حوزه مي مرتبط با نگاه متفاوت مذهبي به اين

پيروان يك دين بيش از آنكه متأثر از «اين باور است كه 

پيام نهايي دين خود باشند، متأثر از ساختار ايدئولوژيكي و 

لذا تأكيد بر . اخلاقي و عبادي و فقهي آن دين هستند

بودن پيام اديان آسماني از اهميت ساختاري آن در  مشترك

و رواني و اجتماعي تكوين خصوصيات ايدئولوژيكي 

ها  پيروانش نخواهد كاست و اصولاً و عموماً همين ويژگي

است كه مسير و شكل تحولات تاريخي و فكري و 

: 1372مسجدجامعي، (كند اجتماعي يك دين را تعيين مي

خصوص شيعيان  رو، به دو سبب مسلمانان و به از اين). 47

ي است نخست، تفاوت. اند به گفتگوي بيناديني توجه كرده

تفاوتي كه ريشه . كه بين تفكر شيعي و سنتي وجود دارد

هاي ديني و  در نوع نگرش و البته شيوه بررسي آموزه

. ها است متدلوژي به كارگرفته شده، در تبيين آن

كارگيري عقل در استدلالات  برجستگي اين تفاوت در به

اين نوع تفكر منحصراً در اختيار اماميه بوده و . ديني است

اي  دوم، تجربه. سنت بر آن متمركز هستند كي از اهلاند

است كه در حافظه تاريخي شيعيان و با الگوگيري از 

  . بر جاي مانده است) ع(و امامان شيعه) ص(رسول خدا

در ايران، از گفتگوي «: باره معتقد است وي در اين

بيناديني تصوري هست كه كم و بيش در كشورهاي 

اش اين  احتمالاً علت اصلي. نشين اين تصور نيست سني

هايي  است كه شيعيان يك سلسله احتجاجات و بحث

. هاي فلسفي و كلامي با اديان ديگر دارند، مخصوصاً بحث

البته قبل از اين بايد بگويم ما كه شيعه هستيم در مقابل 

اكثريت سني براي دفاع از خودمان در طول تاريخ عمدتا 

ثبات خلافت و و نقلي در ا 2متمسك به دلائل عقلي
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ايم، اما منهاي  بوده... و سائر ائمه) ع(ولايت حضرت امير

كه عرض كردم در طول تاريخ  اين عامل مؤثر چنان

ما شاهد سلسله ) ص(و حتي خود حضرت رسول) ع(ائمه

هايي هستيم كه با ملل و نحل خارج از اسلام اتفاق  بحث

  ).http://www.religions.ir(» افتاده است

رسد بحث از  با توجه به اين دو عامل، به نظر مي

گفتگوي بيناديني در بين شيعيان همواره به عنوان 

معتقد است » مسجد جامعي«. ضرورتي برجسته بوده است

كه اين نوع گفتگو به همان معناي كلاسيك و قديمي 

ل را گفتگويي كه مانند گذشته سخنان طرف مقاب«...است

گوش بدهيم و با دلائل مختلف حرف خودمان را بيان و 

اين معنا از گفتگو، همان گفتگو به ). همان(»اثبات كنيم

و رويكرد كلامي و » محقق داماد«مثابه رويكرد دفاعي 

است كه هر دو مترصد از آن بوده و در » نواب«الهياتي 

رويكرد جديد به گفتگوي ديني، ديگران را از آن نهي 

نيز معتقد است كه اين نوع از » مسجدجامعي«. نندك مي

گفتگوي بيناديني در ايران تغيير كرده و شاهد ظهور و 

بروز نوع جديدي از گفتگو و نگرش متفاوتي به اين 

البته ما در ايران جديد بويژه «: گويد وي مي. مسئله هستيم

قرن بيستم به بعد شاهد تحولات بزرگي  70و  60از دهه 

يالوگ ديني هستيم كه اين فضاي معنايي و در مفهوم د

مفهومي با آن فضاي معنايي و مفهومي قديمي ما متفاوت 

اگرچه آن فضاي معنايي و مفهومي هنوز در بسياري . است

  ). همان(از اهل خبره و عالمان ما وجود دارد

، اساس ضرورت گفتگوي بيناديني را »مسجدجامعي«

شدن و مواجهه دين با آن در دنياي  ظهور پديده جهاني با

در واقع از محصولات دنياي مدرن، . زند امروز پيوند مي

اي كه  محتوا و انديشه. شدن است بروز مسئله جهاني

هاي مختلف اجتماعي را درنورديده و  بسياري از عرصه

ها  تغيير و تحولاتي جدي حتي در انديشه و معرفت انسان

دين، دينداري و متدينان نيز از تأثيرات . ه استايجاد كرد

برآن است » مسجدجامعي«. 3اند اين پديده در امان نبوده

هايي را در اختيار دين  شدن، فرصت هر چند جهاني«: كه

ترين چالش  اين پديده مهم: توان گفت دهد، اما مي قرار مي

گفتگوي بيناديني در اين . براي دين در دوران معاصر است

مسجدجامعي، (تواند به تمامي اديان كمك كند مي ميان

1382 :7.(  

در فضاي مواجهه دين با پديده » مسجدجامعي«به نظر 

بايست مشترك بين همه اديان  اي كه مي شدن مسئله جهاني

هايي است كه تحولات سريع  باشد، حفظ اصول و ارزش

در واقع، اينكه چگونه . امروز در پي معارضه با آن است

بايد اين اصول را حفظ كرد، بدون آنكه  و مي توان مي

اعتنا  تفاوت و بي هاي نوين بي نسبت به ضرورت

. مسئله است  مهمترين) 49: 1372مسجدجامعي،(بمانيم

اي دو اقدام را  مسجدجامعي به منظور تحقق چنين ايده

نخست، ارائه تفسير جديدي از دين . داند ناپذير مي اجتناب

ها و اقتضائات جهان مدرن و  ديمتناظر با آنچه نيازمن

كه  رغم اين دوم، علي. طلبد شدن از ما مي فرايند جهاني

حفظ دين، مبتني بر توجه طرفدارن و مدافعان دين خودي 

ها  است، اما اين تصور اشتباه است كه تنها بواسطه آن

بهترين كار براي حفظ . توان يك دين را حفظ كرد مي

ها، محتواها و عقايد  ديشهپذيري نسبت به ان دين، انعطاف

به طور كلي پذيرش اين مسئله كه ديني . ديگر اديان است

غير از دين ما نيز وجود دارد، داراي پيرواني است و اين 

. مجال براي او فراهم است تا براساس دين خود عمل كند

در صورتي موفق به ] شدن در عرصه جهاني[«: بنابراين

يگر اديان نيز مجال و حفظ دين خواهيم شد كه پيروان د

امكاني براي اعتقاد و عمل براساس دين خود داشته 

با وجود اين؛ ضرورت ). 7: 1382مسجدجامعي، ( »باشند

گفتگوي ديني ريشه در حفظ دين دارد و حفظ دين نيز 

مبتني بر پذيرش طرف مقابل و همچنين تفسير جديدي 

 شدن است كه از دين و متناظر با شرايط مدرن و جهاني

هاي گفتگو به دنبال حفظ  شود؛ چرا كه طرف ارائه مي

هستند و با همين عقيده و نگاه » ساختار ديني«و » هويت«

  . انديشند به حيات ديني خود مي

، دو نكته بنيادين را لازمه يك گفتگوي »مسجدجامعي«
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كه، اگر قرار است گفتگوي  نخست اين. داند بيناديني مي

ست تفسيري كه يك دين باي بيناديني صورت گيرد، مي

ها و  كند مغاير با مباني، روش براي پيروان خودش ارائه مي

كه،  نكته ديگر اين. ديني همان دين نباشد هاي درون نگاه

طرفين گفتگو نبايد انتظار داشته باشند كه طرف گفتگوي 

فهمد بايد دريابند،  گونه كه ديگري مي شان را آن ها دين آن

آن بپردازند، بلكه هر كس متولي  تفسير كنند و به تبليغ

، »مسجدجامعي«. ديني است كه در در درون آن قرار دارد

تواند مغاير با  هيچ ديني نمي«: در اين مورد معتقد است

هاي علمي و قابل  اصول و مباني و بدون استفاده از روش

گونه نيست  همچنين اين[و ...قبول خود تفسيري ارائه كند

شان را  يك دين بخواهند دين ديگران از پيروان] كه

كنند دريافته، تفسير و تبليغ  ها توصيه مي گونه كه آن آن

  ).9: همان.(»كنند

، فايده گفتگوي بيناديني در جهان »مسجدجامعي«

. داند مدرن را حفظ ثبات مرجعيت قانوني و حقوقي مي

شدن  اي به نام جهاني وي معتقد است با ايجاد پديده

هاي  قبل بر بسياري از عرصه مرجعيت قانوني كه از

فكري، معرفتي و اجتماعي حاكم بوده، متزلزل شده است 

دهد كه مرجعيت  و بسياري از تحولات در جاهايي رخ مي

رو گفتگوهاي  از اين. قانوني و حقوقي متزلزل شده است

تواند به بازسازي، ترميم و حقظ مرجعيت  بيناديني مي

ر تمامي موارد در مرجعيت قانوني د«. قانوني كمك كند

رسد در آينده  جا كه به نظر مي حال رنگ باختن است تا آن

نزديك، با خلأ عميقي در اين زمينه مواجه خواهيم شد و 

بدين ترتيب .... اين پديده كاملاً جديدي است

كه  تواند به سود همگان باشد، چرا مي] ي ديني[ها همكاري

هاي  اي ملموس جهت همكاري با فراهم آوردن زمينه

علمي و عملي، عملاً زمينه شناخت و تفاهم بيشتر را 

ايستد  آورد و نيز در برابر تهديدهاي ياد شده مي فراهم مي

را حفظ كند » مرجعيت قانوني و حقوقي«كند  و تلاش مي

و مانع از آن شود كه تحولات در خلاء قانوني به پيش 

  ).همان(رود

  

   

  
  

 
 
  

  

     

  

 
      

   

  

 

  

  

 گفتگوي ديني 

  ارائه ساختاري جديد براي حفظ دين

  لزوم بازخواني الگوها

  پذيرش گفتارهاي ديگريتساهل در 

  تمركز و تأكيد بر اصول ارزشي مشترك

  بازسازي، ترميم و حقظ مرجعيت قانوني

  گرايي تفكر شيعي  عقل

  سنتي شيعه وجود الگوهاي گفتگو در حافظه تاريخي

  تأثيرپذيري پيروان ديني از ساختارهاي اخلاقي و ايدئولوژيكي

  

  شدن ظهور پديده جهاني

  روزشدن اقتضائات و تقاضاهاي ديني به

  الزام به پذيرش ديگري ديني در تفكر جهاني

  تخريب ساختارهاي هنجارمند ديني

  رنگ باختن مرجعيت ديني

  از مباحث مربوط به اديان در سنت دينيارائه تفسيري جديد 

  ها، محتواها و عقايد ديگري ديني پذيري نسبت به انديشه انعطاف

  عدم انتظار از ديگري ديني براي فهم دين خودي

  رجوع به الگوهاي موجود در حافظه تاريخي

  مدل گفتگوي ديني مسجد جامعي :3شكل

 شرايط علي

  پيامدها

  راهبردها

 اي شرايط زمينه
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برخلاف دو مدل قبلي كه يكي ايده گفتگوي بيناديني 

هاي ديني  را بر مبناي تعامل و كنش فعالانة ناظر به آموزه

كرد و ديگري با  كردن ايده پلوراليستي تفسير مي و برجسته

محور و تلفيق آن با ايده  تأكيد و تقويت نگاه ضرورت

ناديني بر لزوم همكاري با ديگر پلوراليستي به گفتگوي بي

ورزيد، الگوي سوم، به دنبال بازنمايي  اديان اصرار مي

معرفي ابزار جديدي براي نگريستن به گفتگوي بيناديني 

شدن  ، نخست به ظهور پديده جهاني»مسجدجامعي«. است

. داند اشاره كرده و اين پديده را واجد سه تأثير اساسي مي

شده است كه اقتضائات،  در حقيقت اين پديده موجب

نيازها و تقاضاهاي ديني به روز شود، ايده الزام به پذيرش 

ديگري ديني در سطحي فراگير و جهاني گسترش يابد، و 

جا  در اين. باخته و متزلزل گردد مرجعيت قانوني رنگ

اي است كه بتواند علاوه بر تغيير  باشد، شيوه چه نياز مي آن

ي، گفتگو را به مثابه ابزاري براي ها به گفتگوي بينادين نگاه

، »مسجدجامعي«. رفت از شرايط موجود به كار گيرد برون

گفتگوي بيناديني را در عناصر موجود در زمينه تفكر 

تواند  ها مي در واقع تأكيد بر زمينه. كند شيعي دنبال مي

. هاي جديد درباره يك سوژه را رقم زند تحليل ما از ايده

و حافظه تاريخي  )Rationalism(يي گرا به باور وي عقل

)historicalmemory(  دو زمينه اساسي براي تحليل

. درست و برخورد صحيح با گفتگوي بيناديني است

دهد كه در  گرايي، اين فرصت را به دينداران مي عقل

انديشانه  مواجهه با ديگري ديني به طور عقلاني و نه جزم

گفته » هانس كونگ«برخورد كنند، بلكه همانگونه كه 

هاي  تو آموزهتوانند دين خودشان را نيز در پر است، مي

حافظه تاريخي نيز . ديگر اديان محك زده و تقويت كنند

واجد الگوهايي است كه مروج انعطاف در پذيرش ديگري 

پذير  ها و محتواها انعطاف ديني است و ما را نسبت به ايده

گرايي و رجوع به حافظه تاريخي و  بنابراين، عقل. كند مي

اساسي براي  بازخواني الگوهاي موجود در آن سه پيامد

توان ساختار  نخست، مي. گفتگوي بيناديني خواهد داشت

هاي مربوط به برخورد با اديان  و تفسير جديدي از گزاره

- ويژه از نگاه خردورزانه  و به -دوم،. ديگر ارائه نمود

. تر خواهد شد تأكيد بر اصول ارزشي مشترك افزون

همچنين نگاهي متفاوت به پذيرش گفتارهاي ديني 

تلفيق دو زمينه تحليل . ري، ديني پديد خواهد آمدديگ

جديدي از معنا و مفهوم گفتگوي بيناديني ارائه خواهد 

كردن مؤمنان به يكديگر جايگاه  بر نزديك  كرد كه علاوه

شدن تخريب شده  مرجعيت قانوني كه توسط پديده جهاني

با وجود . توان بازسازي، ترميم و حفظ كرد است را مي

و درك جديد از گفتگوي بيناديني مبتني بر اين، تحليل 

  .هايي است كه در بطن تفكر ديني نهفته است زمينه

  

  ارزيابي و نقد

در اين مقاله تلاش شد كه سه الگوي متفاوت از 

گفتگوي بيناديني ارائه و فرايند نظري هر الگو به روشني 

اساسا براي توضيح فرايند نظري گفتگوي . بازنمايي شود

بندي دقيقي از  بيناديني در هر سه ديدگاه ارائه صورت

اي و نگاه راهبردي  شرايط علّي، شرايط زمينه

پيامدها نيز به طور كلي نتيجه و بازتاب  .ناپذير بود اجتناب

در هر صورت نكات . شوند بديل راهبردها قلمداد مي بي

  : زير درباره هر سه الگو قابل تأمل است

توان به عنوان وجه مشترك هر سه ديدگاه  چه مي آن

بيان كرد، گستردگي و تسلط گفتمان پلوراليستي 

)Pluralistic discourse (ديدگاه  هاي هرسه بر تحليل

نگاه . درباره گفتگوي بيناديني در جهان مدرن است

رغم اعلام به موجوديت  پلوراليستي به اين معنا كه علي

دين خودي، اذعان به پذيرش ديگري ديني نيز در دستور 

توان  كار قرار گرفته و براساس چنين راهبردي است كه مي

، »محقق داماد«در الگوي . اقدام به گفتگوي بيناديني كرد

تفسير نگاه پلوراليستي با در نظرگرفتن گفتگو به مثابه 
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الانه ناظر به پذيرش ديگري ديني يا همان نگاه كنش فع

، ايده »نواب«در الگوي . محور پيوند خورده است تعامل

محور به گفتگوي بيناديني در  پلوراليستي با نگاه ضرورت

ر محو در واقع نگاه ضرورت. شود دنياي كنوني تفسير مي

كند در جهت تقويت  است كه ايجاب مي

انديشيدن، در گفتگوهاي بيناديني اقدام به  پلوراليستي

هاي ديني در  اصلاح و بازنگري قانون مربوط به اقليت

، نيز »مسجدجامعي«در نگاه . قانون اساسي صورت گيرد

اساس نگاه پلوراليستي و تأثير آن در گفتگوي بيناديني در 

فكري و تاريخي موجود نظير هاي  پيوند با زمينه

الگوهاي گفتگو   گرايي و حافظه تاريخي و استخراج عقل

باشد، فهم از اين پرسش  چه مهم مي آن. شود تفسير مي

هاي ديني اسلام به  است كه آيا گفتگوي بيناديني در آموزه

عنوان يك اصل قلمداد شده است يا خير؟ براي اثبات اين 

ت كلامي و مبتني بر نص پرسش لازم است كه از استدلالا

رسد كه مواجهه با  از سوي ديگر به نظر مي. استفاده شود

اي عملگرايانه  گفتگوي بيناديني در اين سه ديدگاه، مواجهه

هاي مربوط به گفتگوي بيناديني در  رو، تحليل از اين. است

گرا به مسئله داشته  هر سه ديدگاه، بيشتر از آنكه نگاه نص

  .شرايط بيروني بنا شده استها و  باشد بر علت

هاي  چه بر روح هر سه ديدگاه مسلط است، نگاه آن

به . اي در تحليل گفتگوي بيناديني است شخصي و سليقه

عبارت ديگر هيچ يك از سه ديدگاه از يك روش علمي 

. مناسب براي تحليل گفتگوي بيناديني استفاده نكرده است

اي بيناديني، ه هاي مربوط به گفتگوي امروزه در آكادمي

شناسي مربوط به اين مسئله نيز بسيار بسط  حوزه روش

به طور مثال در روش گفتگوي آكادميك . يافته است

سه ،)academic interreligious dialogue(بيناديني 

فردي  نوع مختلف گفت و شنودها؛ يعني بين

)interpersonal(،فردي  درون)intrapersonal( و

مورد مطالعه )critical-comparative(تطبيقي  -انتقادي

 .4گيرد قرار مي

شناسي از  هيچ يك از سه ديدگاه، اقدام به ارائه سنخ

توجه . محتواي مربوط به گفتگوهاي بيناديني نكرده است

تواند موضع ما را نسبت به محتواي  ها مي شناسي به سنخ

هانس «به طور مثال . گفتگوهاي بيناديني روشن كند

سطح عام؛ يعني         2اديني را به ، گفتگوي بين»كونگ

دهد  گفتگوي درون ديني كه در درون هر دين رخ مي -1

گفتگوي . گفتگوي ميان ادياني تقسيم كرده است -2و 

گفتگوي  -1: گيرد ميان ادياني هم در سه سطح صورت مي

معرفتي در مسائل عقيدتي و اصول فكري و نظري و 

) ناظر به نقش اديان وجه نظري و(هاي وابسته به آن  حوزه

هايي كه در  گفتگو درباره اشتراكات اخلاقي و چالش -2

وجه عملي و ناظر به نقش (برابر صلح جهاني وجود دارد 

توان از  هم ميرا گفتگو از نوعي ديگر  - 3و ) اديان

گفتگوي اديان براي مقابله : استنباط كرد» كونگ«كارهاي 

شرطي و ناظر  وجه(هاي دوران معاصر  با الحاد و چالش

 ).35: 1385عباسي، )(به وجود اديان

هاي مشترك ديني  اگرچه در سه ديدگاه تأكيد بر ارزش

و نيز حل و فصل موضوعات مشترك جهاني نظير 

شده است اما در ... زيست، خانواده، حقوق بشر و  محيط

وجه عملي، ملاك و معيار مشخصي براي بافت گفتگوي 

ره مواجهه با اين موضوعات بيناديني در جهان مدرن دربا

منظور از ملاك، محتوا و ذهنيتي است كه . ارائه نشده است

ها و موضوعات مشترك را بتوان بواسطه آن در  ارزش

قالب و صورتي مشخص قوام داد و به طور منطقي ارتباط 

به طور . آن را با مسئله گفتگوي بيناديني روشن ساخت

، به طرح گفتگوي ، با تكيه بر اخلاق»هانس كونگ«مثال 

: اساس وي معتقد است براين. بيناديني پرداخته است

تري در ميان اديان فراهم  اخلاق زمينه مشترك فراخ«

ها، معيارها و قواعد اخلاقي اديان  اگر ما طرح: كند مي

جهان را تحليل كنيم، پي خواهيم برد كه وجوه اشتراك 
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: 1385عباسي،  (»ها است ها بيش از وجوه افتراق آن آن

36(.  

  

  نتيجه 

در اين مقاله تلاش شد سه ديدگاه و به همراه آن سه 

الگو براي بازنمايي نظري گفتگوي بيناديني در ايران ارائه 

در . محور محور و زمينه محور، ضرورت ديدگاه تعامل: شود

محور، تأكيد بر انتقال از گفتمان سنتي به  ديدگاه تعامل

بيناديني به مثابه كنش گرا است و گفتگوي  گفتمان تحول

شود كه ناظر بهپذيرش ديگري  اي در نظر گرفته مي فعالانه

در حقيقت گفتگوي بيناديني، در يك داد و . ديني است

. توان از آن سخن گفت ستد دو سويه تحقق يافته و مي

در . محور، گفتمان شرقي است خاستگاه ديدگاه ضرورت

تي براي حل اين گفتمان، گفتگوي بيناديني مجال و فرص

هاي اجتماعي و دسترسي به حيات و بقاء ديني  بحران

مربوط به   در اين ديدگاه بر اصلاح قانون. بيشتر است

هاي ديني و نيز ارائه تفسير جديدي از باورهاي  اقليت

ديدگاه سوم، . شود ناظر به ارتباط با ديگر اديان، تأكيد مي

اين باور  هاي موجود در يك ميدان بر با تأكيد بر زمينه

گرابودن و حافظه  است كه تفكر شيعي به دليل عقل

تاريخي داشتن واجد اين توان است كه با تحليل عقلاني 

اصول ارزشي مشترك و استخراج الگوهاي ناظر به گفتگو 

در حافظه تاريخي روند گفتگوي بيناديني را بسط داده و 

آن را در بازسازي، ترميم و حفظ مرجعيت قانوني كه 

شدن تخريب شده است، به كار  اسطه پديده جهانيو به

در نهايت اين سه ديدگاه به دليل عدم تبيين درست . گيرد

گفتگوي بيناديني، فقدان   از ايده پلوراليستي در تحليل

اي براي تحليل امر گفتگو، توجه بيش از حد  روش و شيوه

بندي منطقي  ها، فقدان دسته ديني در تحليل به عوامل برون

نكردن معياري منطقي براي پايايي بافت  فتگوها و ارائهاز گ

  .هاي نظري برخوردارند هاي بيناديني از ضعف گفتگوي

  نوشتپي

، )1389(محقق داماد : براي اطلاعات بيشتر رك -1
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    ها در طريقت قبالا و سنّت اسلامي مناسبت ميان اسماء الهي و آسمان

  

  **راد امين حسن *ابراهيم رضايي    

  

  چكيده

ها و رابطة ميان اسماء الهي  آسمان ها، كاركرد فرشتگان گماشته در هر يك از در طريقت عرفاني قبالاي يهودي، بررسي ملكوت آسمان

از نظر عارفان قبالا، قلمرو تجليّ وجود، بر چهار بخش اصلي تقسيم . كند ها نقش مهمي ايفاء مي موسوم به سفيروت و هر كدام از آسمان

است كه سه اسم نخست  عالم نخست يا عالم اصّيلوت، قلمرو ده اسم اصلي خداوند. ها و عالم ماده اسماء الهي، عرش، آسمان: شود مي

يابند و هفت اسم ديگر در هفت آسمان برين، ضمن آن كه عالم عسيا يا جهان  ها، به نحو خاص، در مرتبة عرش يا عالم بِريئا ظهور مي آن

ها و  خّر آنها، در گرو معرفت نظام اسماء و صفات الهي و تقدم و تأ بنابراين، شناخت آسمان. مادي، مجلاي ظهور همة اسماء الهي است

كوشد، پس از معرفّي نظام اسماء يا سفيروت كه آموزة كليدي قبالاست، به بررسي  اين مقاله مي. باشد مسبوق به شناخت فرشتگان كرام مي

ات ها از جمله سفر زوهر و سفر يصيرا بپردازد و درجهت ايضاح و تكميل مطلب، از رواي ها از نظر اهل قبالا و متون كهن آن مراتب آسمان

  .هاي عارفان مسلمان نيز بهره گيرد ها و گفته موجود در سنّت اسلامي و يافته

  

  هاي كليديواژه

  .اسم، سفيروت، آسمان، ملكوت، فرشته، عالم، عرش، ستاره

  

  

  

  

  

  



  
  

 1394سيزدهم، بهار و تابستان ، شماره مششسال ) علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /  122

 

  مقدمه

ها و زمين و عوالم ماوراي  تفكرّ در آفرينش آسمان
ادراك حساني و تعقلّ عرفي، افزون بر تأمل در عالم مرئي 

الّذين يذكرُونَ االلهَ «: هاي مؤمنان است و حساني، از نشانه
 مواتتفكرّونَ في خلَقِ السنوبهِِم ويلَي جياماً وقُعوداً وعق
 نا عذابفَق بحانكهذا باطلاً س نا ما خلقتبوالأرضِ ر

؛ كساني كه ايستاده و نشسته و بر )191: عمران آل(» الناّر
ها و  كنند و در آفرينش آسمان د ميپهلوان، خداوند را يا

آن را بيهوده ! پروردگارا: گويند انديشند و مي زمين مي
 .منزّهي تو، پس ما را از عذاب آتش پاس بدار. نيافريدي

اين امر؛ يعني تفحص در باب عوالم لطيف، از براي 
مؤمناني كه به يمن رياضات عمليه و اداي مستحبات به 

اند، امري گريزناپذير  يافته اي دست لطافت روحي ويژه
است، ضمن آن كه طريقة نيل بدين مقصود، طريقة بسيطي 

. هاي مختلف و مكمل نيست و مركبّ است از اتّخاذ شيوه
گيري از روايات مربوط به معراج، همچون كتابي  بهره

كه از منابع » آپوكريفا«مشهور به » )ع(ادريس«منسوب به 
، و نيز اخبار مربوط به طراز اول گنوستيسيزم بوده است

در سنتّ اسلامي، استفاده از ) ص(معراج حضرت رسول
هاي معتبر شخصي يا ديگر اشخاص  شهودها و مكاشفه

الحروف و  موثقّ و به كارگيري شگردهاي خاص علم
الاعداد به هنگام تفسير كتب مقدس، در زمرة اين  علم
  . ها قرار دارند شيوه

ها و زمين،  آسمان هاي مربوط به برخي از يافته
اند،  فرشتگان و تكوين، در قالب زبان اساطيري بيان شده

مانند اساطير مصر، بابل، هند و يونان، با اين حال، در 
هاي ديني و انبائي اين اساطير ترديدي نيست،  وجود ريشه

زيرا ميان اساطير مختلف ملل، قرابت فراواني مشهود 
تعلقّ دارند كه به  اي ها به دوره است، چنان كه گويي آن

اما . ها افتراق و انشعاب رخ داده بود تازگي ميان انسان
هايي برخوردار است كه آن را از  زبان متشرعّ از ويژگي

كه اساطير، با  در حالي. كند زبان مصطلح اساطيري جدا مي
استفاده از استعارات، معاني و واژگان ملموس و انساني، 

كنند، زبان ديني،  وايت ميعوالم برتر را در قالب كلام ر
كوشد با حفظ لطافت معاني و با تكيه بر مراتب توحيد،  مي

  .نظام آفرينش را به نحوي ديگر توصيف نمايد
در اين تحقيق سعي برآن است كه با جست وجويي 

گروانة قبالا، عرفان يهودي، و  كوتاه در متون نحلة باطن
لام، گزارشي اي ازاشارات اهل عرفان نظري در اس نقل پاره

خلاصه ارائه شود از مساعي بليغ و مقدسي كه پيروان 
اند تا قضية  حنيف در اين دو دين بزرگ الهي به كاربسته

اي بازگو  ها را تا اندازه ها و فرشتگان ساكن در آن آسمان
كنند، هرچند وضعيت رازگونة اين معارف، قطعاً، بديشان 

ها  بر آن داده است كه تمام مطالب مكشوف رخصت نمي
را اعلام نمايند، مضاف براين كه خود وسعت اين موضوع 

پذير  اي است كه اشراف تام و كامل برآن، امكان به گونه
  .نيست، ولو درحيطة كشف و شهود

بدين منظور، تحقيق حاضر، در زمينة عقايد اصحاب 
، كتابي منسوب به حضرت »سفر هيِصيرا«قبالا از سه متن 

،كتابي كه به شرح سطر به سطر » فر هزوُهرس«، )ع(ابراهيم
يا » اخُنوخ«پردازد، وكتاب  و واژه به واژة عهد عتيق مي

گانة  در بند نخست، اسماء ده. 1بهره برده است) ع(ادريس
اند كه كليدهاي اصلي  الهي در تفكرّ قبالايي عنوان شده

در واقع، زوهر، . اند ها از كتاب مقدس تمام تفاسير آن
چگونگي تجلّي و دوام حضور اسماء در خلقت، نبوات و 

در بندهاي پسين، ربط ميان اين اسماء و عالم . معاد است
يجاز بيان شده است و در هر ملكوت، با رعايت شرط ا

مورد، به ارائة شواهدي مشابه در سنتّ اسلامي 
توجه به اين نكته اولويت دارد كه قصد . ايم پرداخته

نگارنده، به هيچ وجه داير بر مقايسة ميان عقايد و 
. هاي عارفان يهود و محقّقان مسلمان نبوده است آموزه

گزارشي است  مقصود از نگارش اين تحقيق، صرفاً، ارائة
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از براي زدودن اين گمان كه اصولاً تكليف مؤمن، حيات 
آبرومندانه بر زمين است و وقوف بر مكنونات بر ذمة هيچ 
مؤمني نيست؛ حال آن كه به تصريح قرآن كريم، شناخت 

أولمَ «: ملكوت و تصديق آن، قسمتي از وظيفة مؤمن است
خلََقَ االلهُ من  ينظرُوا في ملَكوت السموات والارضِ وما

ها  نگرند در ملكوت آسمان ؛ آيا نمي)185: اعراف(» شَيء
  .و زمين و آن چيزها كه خداوند آفريد

افزون بر اين، در افواه برخي از عوام و خواص چنين  
افتاده است كه اصولا ًمسئله هفت آسمان، مطلبي تمثيلي يا 

در  دار نجومي اساطيري است و با وقوع اكتشافات دامنه
  .        قرون جديد، ديگر محلّي از اعراب براي آن وجود ندارد

اميد است، اين گونه اظهارات تأسف برانگيز كه بيشتر 
ناشي از فرو افتادن در زندگي مادي و روزمرگي است، با 

مند و معتبري ازآن دست كه اجمالاً در  هاي نظام آموزه
ه قائلان اند، قياس شوند، بل ك تحقيق حاضر معرفّي شده

  . ها به سمت مسير صحيح رهنمون گردند بدان
  

  سفيروت، ده اسم الهي   - 1

ها و ملكوت آسمان، در گرو شناخت  معرفت آسمان
اي است كه در طريقت قبالا با عنوان  گانه اسماء ده

سفيروت، جمع . شوند شناخته مي» اعداد«سفيروت يا 
به . »عدد«باشد، به معني  مي امؤنثّ سالم از كلمة سفير
، جهان و هر چه در »يِصيرا«گواهي اولين آموزة كتاب 

مقصود از . آفريده شده است» عدد«و » حرف«اوست، با 
حرف الفباي عبري و مراد از عدد نيز ده سفيرا  22حرف، 

مجموع اين حروف و اعداد مقدس، . باشد يا اسم الهي مي
سي به «: دهند سي و دو ركن يا راه حكمت را تشكيل مي

و دو مسير شريف حكمت، ياه، يهوة جنود، الوُهيم 
ييسرائل، الوهيم حي و پادشاه جاودان، ال شَدي، رحيم و 
رؤوف، اعلي و متعالي كه ساكن ابديت است و نام او معلّا 

و او عالم را با سه نشانه آفريد، . و مقدس است، رقم زد

ين جا، در ا). 1فصل اول، : سفريصيرا(» حد، حرف و عدد
غرض از حد، چيزي جدا از حروف و عدد نيست؛ زيرا 

  . كنند اند كه حدود اشياء را معلوم و معين مي هم ايشان
» ده سفيروت نابسودني«اين ده عدد يا به گفتة بصيرا، 

كه  االقدس، دو يا هو يك يا روح: اند از عبارت) 2: همان(
لاي كه اصل خلأ و گل و  منبع حروف الفباست، سه ياآب

اوليه است، چهار يا آتش كه بدان، عرش و انواع فرشتگان 
آفريده شدند، پنج يا جهت فوق، شش يا جهت تحت، 
هفت يا جهت شرق، هشت يا جهت غرب، نه يا جهت 

مضاف بر اين كه در اين . و ده يا جهت شمال جنوب
نظام، هوا از روح القدس، آب از هوا و آتش از آب پديد 

    ).13: همان(آيد  مي
بنابراين، در بيان كتاب يصيرا كه موضوع آن، توصيف 

شناختي دارد،  اي كاملاً كيهان پيدايش اكوان است و جنبه
به عبارت . شوند سفيروت با عناوين ملموس معرفّي مي

هاي ناب و ابتدايي اسماء مقدس  ديگر، در اين متن، جلوه
الهي در قالب كلمه، عناصر و جهات ستّه، به جاي معاني 

شوند تا شرحي مفيد و مقنع از  و مفاهيم انتزاعي بيان مي
، وضعيت تفاوت »زوهر«در كتاب . تكوين ارائه شود

  جا، بحث حول محور تفسير نص دور كند؛ زيرا در آن مي
هاي ملموس  زند و بالطبع، با اين تعهد، اخذ جنبه مي

دهد نه  سفيروت، بخشي از كار را به خود اختصاص مي
  .        تمام آن را

نامد كه  زوهر، ده سفيراي الهي را به اسماء متفاوتي مي
ها با حفظ مراتب تقدم و تأخرّ از اين  مشهورترين آن

، حسد )تدبير(، بينا )حكمت(، حخما )تاج( كتر:  قرارند
، هود )نصر(، نصح )جمال( ، تيفئرِت)قضا( ، دين)احسان(
 ,Schaya)) ملكوت(، ملخوت )بنا(، يسِود )جلال(

مقصود از كتر، وحدت است كه با دو جنبة .  (21 ,1971
به شناخت در ) نامتناهي(» ان سوف«و ) هستم(» اهيِه«

» واحديت«و » احديت«اين دو جنبه، با مفاهيم . آيد مي
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هستند، از آن جهت كه احديت،   عرفان اسلامي مساوق
 وحدت فراگير و متعالي از هر گونه كثرت است، در

كه واحديت، مشحون از اسماء و اوصاف نامتناهي  حالي
در مقام حخما، اصول اولية خلقت و حروف . الهي است

گونه تمايز و تضادي  عاليات كلمات مخلوق، بدون هيچ
شوند، حال  ميان وجوه معارض، به اصطلاح، انديشيده مي

. گردد كه در بينا، حدود و ثغور هر شيء، معين مي آن
و » رحمن«ن حخما و بينا، به ترتيب، با دو اسم بنابراي

جايي كه مفهوم رحمانيت،  مطابقت دارند، از آن» رحيم«
مرتبط است با رحمت عامه و نيز مقام مختص اعيان ثابته 

  .نمايد و مفهوم رحيميت، رحمت خاصه را افاده مي
هاي به ظاهر  بدين ترتيب، فيض ايجاد، با گذار از جنبه

هود و نيزاز  -دين و نصح -بينا، حسد -متضاد حخما
ستون مياني كه عبارت است از كتر، تيفئرت، يسود و 

ها را انتظام  شود، آن ملخوت به عوالم ديگر وارد مي
ناپذير و  عالم قياس. كند بخشد و تغذيه مي مي

، همانا عالم اصَيلوت ناميده ناشدني سفيروت ادراك
  . عرفان اسلامي يكي است» لاهوت«شود كه با عالم  مي

اي از  براي تشكيل عوالم ديگر، لازم است كه گوشه
اين غنا و ملأ نامتناهي، خالي شود تا جايي براي مخلوقات 

بخش كه صيمصوم  به واسطة اين فرايند مجال. مهيا گردد
جايي در سفيراي دهمين  نام دارد،) نشيني قبض يا عقب(

شود تا سه عالم ديگر يعني برِيئا، يِصيرا  يا ملخوت باز مي
لذا عوالم ديگر، هرگز جدا . و عسيا امكان ظهور پيدا كنند

شوند، بلكه شأني از  از عالم اصيلوت يا لاهوت لحاظ نمي
روند تا  شؤون اسم ملخوت و محتواي آن به شمار مي

علت و اعتزال علّت از  محظورات استقلال معلول از
جا، مراد از عالم بريتا، عالم عرش  در اين. معلول پيش نيايد

، )سكينة الهي(شخينا : است كه درآن سه چيز وجود دارد
اثير، عنصر خالص و (و اوَير ) فرشتة روح(مطَطروُن 

و اما عالم يصيرا، گسترة مطبق و ). عنصرالعناصر

سمان را تشكيل مند هفت آسمان يا ملكوت آ سلسله
دهد كه مراتب فرشتگان و هياكل نوراني آسمان و  مي

  . اند ها مقام يافته نفوس انساني در آن
القمراست كه  عالم عسيا، گسترة عالم مادي و تحت

برساخته از عناصر كثيف و جسماني است، در عين 
گاه حقايق ازلي و  كه مقام خود را به عنوان جلوه حالي

اين نكته، در . كند همچنان حفظ ميسفيروت نابسودني 
: تفسيري بر جملة ابتدايي سفر تكوين مندرج است

تكوين، (» .برِشِيت بارا الوُهيم ات هشامييم وات هاآرِص«
بنا . »ها و زمين را آفريد در آغاز، خداوند، آسمان«) 1: 1

گانه و اين هفت  بدين تفسير، تناظري ميان سفيروت ده
با سفيراي كتر، ) درآغاز(بِرشِيت : دارد  كلمة آغازين وجود

با سفيراي ) خداوند(با سفيراي حخما، الوهيم ) آفريد(بارا 
با دو سفيراي حسد و دين، ) راي مفعولي(بينا، ات 
واو عطف و (با سفيراي تيفئرت، وات ) ها آسمان(هشامييم 

با سه سفيراي نصح، هود و يسود، هاآرِص ) راي مفعولي
  ). 36: زوهر، برشيت. (سفيراي ملخوتبا ) زمين(

بدين ترتيب، با دو نحو توصيف سفيروت؛ يعني 
توصيف به كمك مظاهر ملموس و توصيف به واسطة 
اسماء انتزاعي و مفهومي، اصحاب قبالا، كيفيت آفرينش و 

دهند، همچنان كه در عرفان اسلامي  حفظ آن را توضيح مي
و ديگر موضوعات  نيز بيان اسرار مفهومي در باب آفرينش

معرفتي، منوط به شناخت اسماء و برقراري ارتباط ميان آن 
  . اللهّي است هاي ماسوي مفاهيم و جلوه

  
  رابطة تجليّ ميان اسماء و عرش الهي . 2

به گواهي كتاب يصيرا، فرشتگان نيز، به اصطلاح، 
مادة فرشتگان، آتش است كه در . اند داراي ماده و صورت

ترديد،  بي. دهد متن مزبور، سفيراي چهارم را تشكيل مي
آتش ملائكه با آتش كثيف فرق دارد و مقصود ازآن، 

اما صورت . چيزي به غيراز نور لطيف و نامحسوس نيست



  
  

 125/  ها در طريقت قبالا و سنتّ اسلامي مناسبت ميان اسماء الهي و آسمان                    

 

اي كه بديشان  است از همان اسم الهيفرشتگان، عبارت 
ها را به لحاظ شمايل، عمل  گيرد و هر يك از آن تعلقّ مي

  . سازد و وظيفة كيهاني، از ديگران جدا مي
گانه، درون عالم بريئا  اولين تجلّي اسماء در عوالم سه

افتد، جايي كه درآن، سه امر فرامادي، با اتّحادي  اتّفاق مي
اين . عني شخينا، مططرون و اوَيرهميشگي حضور دارند؛ ي

اند؛ يعني  هاي سه سفيراي نخستين سه، به ترتيب، جلوه
از اين مكان . (Schaya,1971,75)كتر، حخما و بينا 

ها آغاز  مقدس است كه آفرينش عوالم لطيف وسكنة آن
جا، شخينا، ميان آتش يا  به گفتة زوهر، در اين. شود مي

هاي لطيف اوير  و آبانوار ساطعه از فرشتة مططرون 
ها و  كند تا با تركيب آب و آتش، آسمان پيوند برقرار مي

نفس انسان نيز كه از . ها را ايجاد و تغذيه نمايد سكنة آن
زوهر، لخ (آيد  جنس ملكوت است، به همين نحو پديد مي

  ). 2: لخا
ها متناظر با هفت سفيراي  يك آسمان از اين پس، يك

آسمان هفتم، مقام حملة چهارگانة . شوند ديگر پديدار مي
است كه عرش الهي را بر سر يك جفت  حيوتعرش يا 

كنند، درحالي كه با جفت بال  هاي خود حمايل مي از بال
اين آسمان و هر چه در . پوشانند ديگر، بدن خود را مي

در سنتّ قبالا، . است) احسان(اوست، مظهر سفيراي حسد 
ات دو  بارتترين منابع در باب عرش، ع مهماند از نبو

كه دو كتاب از ) ع(و اشَعيا) ع(پيامبر بزرگ الهي، حزقيال
  . مجموعة عهد عتيق به ايشان اختصاص دارد
، عرش الهي )ع(و اما قسمتي از منام روحاني حزقيال

در يكي از اين «: كند را در لحظة وحي چنين توصيف مي
. آمد رؤياها، طوفاني ديدم كه از شمال به طرف من مي
اي از  پيشاپيش آن، ابر بزرگي از آتش در حركت بود، هاله

نور گرد آن بود و درون آن، چيزي شبيه به فلزي براّق 
سپس، از ميان ابر چهار موجود شگفت ظاهر . درخشيد مي

، ولي هر يك، چهار .شدند كه به انسان شباهت داشتند

پاهايشان شبيه به پاي . صورت و دو جفت بال داشتند
شان به سم گوساله شباهت  ان بود، ولي پنجة پايانس

زير هر يك از . درخشيد داشت و مانند فلزي براّق مي
هر يك .... هايي ديدم مانند دست انسان هايشان دست بال

ها چهار صورت داشت، در جلو صورت انسان، در  از آن
طرف راست، صورت شير و در طرف چپ، صورت گاو 

دام دو جفت بال داشتند هر ك. و در پشت، صورت عقاب
هاي موجودات پهلويي  كه يك جفت باز بود و به نوك بال

در ميان .... پوشانيد شان را مي رسيد و جفت ديگر بدن مي
اين موجودات زنده، چيزهايي شبيه به زغال افروخته با 

كه به اين چهار  در حالي.... كردند مشعل روشن حركت مي
ها و بر روي زمين،  ن آموجود زنده خيره شده بودم؛ زير 

ها مانند  چرخ. چهار چرخ ديدم، زير هر موجود يك چرخ
بر . درخشيدند و همه شبيه به يكديگر بودند زبرجد مي

فراز موجودات زنده، چيزي شبيه به يك صفحة بزرگ 
بالاي اين ....درخشيد گسترده شده بود كه مانند بلور مي

ياقوت كبود اي قرار داشت كه گويي از  واره صفحه، تخت
ساخته شده بود و بر روي آن تخت، موجودي نشسته بود 

از كمر به بالاي او مثل . كه به يك انسان شباهت داشت
درخشيد و از كمر به پايين،  ور در آتش مي فلزي غوطه
هاي آتش تابان بود و دور تا دورش را نيز  مانند شعله

ان كم هاي رنگين نوري درخشان فراگرفته بود كه همة رنگ
  ). 1: 4-28حزقيال، (» .شد در آن ديده مي

بينيم، در منام فوق، حملة عرش با نام  كه مي چنان
در تأويلي . شوند حيوت يا موجودات زنده شناخته مي

الحروف، كلمة شينئان عبري را كه به  مبتني بر علم
كنند، تحليل حرفي كرده، هر يك  عظام اطلاق مي» ملائكه«

دهند،  از حملة عرش نسبت مي از حروف آن را به يكي
به نحوي كه حرف مزبور، نخستين حرف اسمي را شامل 

اين كلمه . شود كه آن حامل عرش منسوب بدان است مي
شود، از چهار حرف تشكيل  نوشته مي שנאןكه به صورت 
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شده است كه هركدام از حروف آن، حرف نخستينِ اسمي 
) ש(ن شي: باشد، بدين تفصيل از اسماء حملة عرش مي
) נ(، نون »گاو«به معناي ) שור(حرف نخست كلمة شوُر 
) א(، آلف »عقاب«به معناي ) נשר(اولين حرف كلمة نشر 

و نونِ » شير«به معناي ) אריה(حرف آغازين كلمة  اَريِه 
. »انسان«به معناي ) נאש(اولين حرف كلمه ناش ) ן(آخر 

چنين توصيف ) ع(البتّه در منام حزقيال) 8زوهر، برشيت، (
شود كه هر كدام از حاملان عرش چهار صورت دارند،  مي

كه بنا به تفسير زوهر، به واقع، آن لطافت فرشته  در حالي
شود، صورت هر يك از سه فرشته ديگر  است كه سبب مي

ثابت هر فرشته، همان  نيز در او منعكس شود، و الاّ شمايل
  . است كه ذكر شد؛ يعني گاو، عقاب، شير و انسان

لازم به ذكر است كه تعداد حملة عرش در نبوات 
چه را كه قرآن كريم در توصيف عرش  اسرائيلي، آن

كه خداوند در سورة  كند؛ توضيح آن فرمايد، نقض نمي مي
، به هنگام توصيف روز قيامت و نزول عرش الهي »حاقّه«

. »ويحملُ عرش ربك فوَقهَم يومئذ ثَمانيه«: فرمايد مي
؛ در آن روز، عرش پروردگارت را هشت تن )17: حاقه(

  .كنند حمل مي
روايت شده ) ص(در تفسيري كه از حضرت رسول 

گردد؛ يعني زماني  است، اين توصيف، به روز قيامت برمي
شتگان را شوند تا اين فر كه چهار فرشته ديگر آفريده مي
به فرمودة حضرت . در حمل عرش ياري كنند

كنند  امروز عرش خدا را چهار نفر حمل مي«، )ص(رسول
  ). 112، 25: 1376طباطبائي، (» و روز قيامت هشت نفر

هر چند كه سراسر گسترة آسمان هفتم با اسم حسد 
حده،  شود، هر كدام از فرشتگان حامل عرش، علي اداره مي

بدين نحو، چهار اسم . اء خداوند استجلوة اسمي از اسم
مندرج » تثنيه«مختص به ايشان، در اين آيه از سفر 

او خدايي بزرگ و مقتدر است، خداي مهيبي «: باشند مي
در اين ). 10: 17تثنيه، (» گيرد كه جانب هيچ كس را نمي

كه با اسم اعظم چهار حرفي » خدا«( جا، آيه، چهاراسم ال
 و) مقتدر(گيبور  ،)بزرگ( گادول ،)كند يا يهوه فرق مي

، به ترتيب در گاو، عقاب، شير و انسان )مهيب( نوُرا
پس، علاوه بر اسم ). 8: زوهر، برشيت(شوند  متجلّي مي

ويژه قلمرو آسماني، اين فرشتگان، واجد اسمي مختص به 
ها را به منزلة مخلوقي  باشند كه هر يك ازآن خويش مي

پايگان خود جدا  ديگر هم مكلّف به وظيفة خاص، از
  . سازد مي

  
  تجليّ اسماء در سرفرشتگان مقدس  - 3

كه حملة عرش، به طور مدام در آسمان هفتم  در حالي
اند و فقط به  به تسبيح و افاضة فيوضات ويژة خود مشغول

شوند، سرفرشتگان ساكن  هنگام وحي، بر انبياء ظاهر مي
بر انبياء پديدار توانند در هيئت انسان  در آسمان ششم، مي

اين سرفرشتگان . شوند و مواحي را بديشان محول كنند
) ع(ال ، گوَري)ميكاييل) (ع (ميخاال: اند از مقدس عبارت

، )اسرافيل) (ع(ال ، اوُري)عزراييل) (ع(، رفِاال)جبرئيل(
هر كدام از اين ). ع(ال ، رمِئي)ع(ال ، ساراكي)ع(راگوال

. روزي ازروزهاي هفته استهفت سرفرشته، حاكم بر 
كه در سنّت اسلامي، امامت نمازگزاران آسمان ) ع(ميكاييل

  . را بر عهده دارد، موكلّ روز سبت است
، برخي از وظايف اين سرفرشتگان »)ع(ادريس«كتاب 

ها و  ، موكلّ بهترين انسان)ع(ميكائيل: شمرد را چنين برمي
ن و ، موكلّ بهشت و مارا)ع(خائوس اوليه، جبرييل

، موكلّ ارواح و قبض ايشان، )ع(كروّبيان، رافائل
، )ع(، موكلّ عالم و احياء و جهنّم، راگوال)ع(ال اوري

موكلّ انتقام از نيرات آسماني و متخلّفان فلكي، 
شان  ، موكلّ نفوس كودكاني است كه والدين)ع(ال ساراكي

، )ع(ال ورزند، رمئي نسبت به ارواح آسماني گناه مي
: اخنوخ، محافظان(كنند  ارواحي كه معراج ميرهنماي 

20 .(  
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است و خزائن  اين آسمان، مجلا و مظهر سفيراي دين
با اين حال، هر سرفرشته . تطير و قصاص در آن مستقرّند

، )ع(جلوة اسمي از اسماء الهي است، چنان كه ميكاييل
، مظهر )ع(، رافائل»قدرت«، جبرئيل، مظهر »قداست«جلوة 

اند  دانسته شده» علم«، جلوة )ع(ال وريو اُ» ترحم«
(Schaya,1971,88) . ه به كاركردبديهي است، با توج
برده، ايشان مظاهر قهر و لطف  ديگر سرفرشتگان نام

به نحو خاص، چهار فرشتة . اند خداوند در آسمان و زمين
) يهوه( יהוהنخست، با چهار حرف اسم اعظم؛ يعني 

  تناظر دارند و مظاهرآن حروف مقدس در آسمان ششم
كه اين تناظر و تجلّي در آسمان هفتم ميان  هستند، همچنان

. اسم اعظم و حاملان چهارگانة عرش نيز برقراراست
شود كه چهار  افزون بر اين، در بياني تمثيلي گفته مي

» هچهار اردوگا«حسد، دين، نصح و هود، به ترتيب، » رود«
) ع(، رفِائل)ع(ال ، اوري)ع(، جبرييل)ع(فرشتگان ميكاييل

افزون بر اين كه ). 21: زوهر، برشيت(كنند  را سيراب مي
، اين سرفرشتگان مقرّب، با استعارة )ع(در منام حزقيال

شوند، زيرا سه رنگ اصلي سفيد،  معرفّي مي» كمان رنگين«
، )ع(يلقرمز و سبز، به ترتيب، به سه فرشتة مقرّب ميكاي

  ). 7: همان(تعلقّ دارند ) ع(و جبرييل) ع(رافائل
قرن هفتم هجري (در سنتّ اسلامي، عزيزالدين نسفي 

، به زبان اهل حكمت و با استفاده از اصطلاح )قمري
جوهر و عنايت به كاركرد سرفرشتگان، از عقل اول ابتدا 

كند و ساير فرشتگان را مظاهري از اين عقل كه جوهر  مي
بدان كه عقل «: كند دهد، معرّفي مي عالم را تشكيل مياوليه 

اول، يك جوهر است، اما اين جوهر را به اضافات و 
بر اين اساس، . »اند اعتبارات به اسامي مختلفه ذكر كرده

جوهر اوليه، از حيث آن كه مدركِ است، عقل ناميده 
، از جنبة ترسيم )ع(مندي، روح شود و از حيث حيات مي

، و به اعتبار )ع(، و از جنبة افاضة علم، جبرييلعلم، قلم
بخشي،  ، و از حيث حيات)ع(ارزاق عالميان، ميكاييل

، و به اعتبار درك حقايق و جذب معاني، )ع(اسرافيل
چه بوده است  ، و از جنبة اشتمال وي بر هر آن)ع(عزراييل

همو به ). 63: 1381نسفي، (و خواهد بود، لوح محفوظ 
درباره وحدت جوهري ناسوت و  زبان اهل عرفان،

ملك و ملكوت يك جوهر بيش نيستند «: گويد ملكوت مي
و اين جوهر، جنس اعلي است و بالاي وي جنس ديگر 

تر، پيشاني  در توصيفي ملموس) 94: همان(» نيست
، )ع(، لوح محفوظ دانسته شده است و جبرييل)ع(اسرافيل

ان و ، موكلّ گياه)ع(موكلّ بادها و حيات و ميكاييل
). 136: 1371زنوزي، (، مأمور قبض ارواح )ع(عزراييل

» تحققّ«، از عرش »تفسير سورة حمد«امام خميني در 
  گويند، عرشي كه چهار فرشتة مقرّب حاملان آن سخن مي

گانة سوره حمد را  سپس، چهار اسم از اسماء پنج. هستند
دهد، به نحوي كه اسم  به بواطن ايشان اختصاص مي

»ع(باطن اسرافيل» رحمن«، اسم )ع(ميكاييل باطن» رب( ،
باطن » مالك«و اسم ) ع(باطن جبرييل» رحيم«اسم 

  )   56: 1381امام خميني، . (شود دانسته مي) ع(عزراييل
همچنين، در باب رابطه ميان ذكر خاص فرشتگان و 
شأن كيهاني ايشان، در ميان اهل تحقيق در عرفان اسلامي، 

، ذكر »االله«بق اين اقوال، اسم مطا. اقوالي مشهود است
از » قابض«، اسم )34: 1387شريف كاشاني، ) (ع(اسرافيل

ذكر » باسط«، اسم )229: همان) (ع(اذكار عزراييل
از اذكار » رزاق«و اسم ) 231: همان) (ع(جبرئيل
  . معرفّي شده است) 150: همان) (ع(ميكاييل
  

  ساير مراتب ملكي  - 4

الافلاك قبالايي، نحوة تقدم و تأخرّ افلاك يا  طبق علم
ها  اي است كه در آن، آسمان گانه به گونه هاي هفت آسمان

و فرشتگان كه جلوة رحمت پروردگارند، قريب به عرش 
ها و فرشتگاني كه جلوة صفات قهرية  الهي و آسمان

تر و دورتر از عرش توصيف  خداوندند، در مراتب پايين
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با توجه به اين توضيح، در آسمان پنجم كه محلّ . دشون مي
سكني ) ها چرخ(تجلّي سفيراي تيفئرتاست، فرشتگان افُنيّم 

دارند، فرشتگاني كه با چرخش خود، تمام امورگردشي در 
عالم را به اذن خداوند و با تجليل و تهليل او اداره 

» زبرجدين«هاي  ، اين چرخ)ع(به توصيف حزقيال. كنند مي
بر «نگام نزول وحي، درست در زير پاهاي حيوت و به ه

  . قرار داشتد» روي زمين
، فرشتگاني كه با آتش خود، »سوزاندگان«(سرافيم 

، ساكن )كنند سوزانند و نفوس را تطهير مي ها را مي ناپاكي
. در آسمان چهارم هستند كه مملكت سفيراي نصحاست

وصف » فروختههاي ا زغال«ها را با استعارة  ، آن)ع(حزقيال
، اين فرشتگان، واجد شش بال )ع(در نبوت اشعيا. كند مي

رب را ديدم نشسته بر تختي بلند و «: شوند توصيف مي
اطراف تخت . مجللّ و خانة خدا از جلال او پر شده بود

هر فرشته شش بال داشت . را فرشتگان احاطه كرده بودند
بال پاهاي پوشاند و با دو  كه با دو بال صورت خود را مي

ها به نوبت  آن. كرد خود را و با دو بال ديگر پرواز مي
قدوس، قدوس، قدوس، : گفتند خواندند و مي سرود مي

» .خداوند قادر متعال، تمام زمين از جلال او سرشار است
  ) 6: 1-4كتاب اشعيا، (

در آسمان سوم يا عرصة تجلّي سفيراي هود، انواع 
كه  شوند، ضمن اين جاد ميديگري از حيوت و اوفنيم اي

ملائكه اهلاك و تبنيه يا به اصطلاح سنتّ اسلامي، ملائكه 
ميان اين . ، در حدود پاييني آن مقام دارند»غلاظ و شداد«

جريان  )ناهار دي نور(»  نهر آتش«آسمان و آسمان دوم، 
دارد كه ارواح و فرشتگان صاعده، نخست در آن غسل 

اين نهر، . شوند تر وارد ميگيرند و سپس به مراتب بالا مي
در آسمان دوم كه . كاران نيز اختصاص دارد به تعذيب گنه

باشد، انواع مشابهي از اوفنيم  مكان ظهور سفيراي يسود مي
در آسمان اول، فرشتگاني بسان . شوند و سرافيم ايجاد مي

هاي  هر روز با غرش«گردباد وجود دارند كه 

» شوند گاه احياء مي حناشدني رعد نابود و هر صب ادراك
(Schaya,1971,98).  ،سفيراي حاكم بر اين آسمان

  . ملخوت است
كه پيرو ابن .) ق.هـ 673- 607(صدرالدين قونوي 

و مكتب نظري اوست، تناظري ) ق .هـ 560 - 638(عربي 
به بيان . كند گانه برقرار مي بين نُه اسم الهي و افلاك نه

ة دو اسم وي، دو مرتبة عرش و كرسي، تحت سيطر
، ربرحمن و رحيم قرار دارند، آسمان هفتم مظهر اسم 

آسمان ششم مظهر اسم عليم، آسمان پنجم مظهر اسم 
قهار، آسمان چهارم مظهر اسم محيي، آسمان سوم مظهر 

و آسمان اول  اسم مصور، آسمان دوم مظهر اسم بارئ
از سوي ). 51-54: 1371قونوي، (مظهر اسم خالق است 

بنا بر شيوة » عقله المستوفز«ديگر، ابن عربي، در كتاب 
الهام، فرشتگان يازده مرتبه و چهار كرة عناصر اربعه را كه 

اند، چنين عنوان كرده  ها و نزديك زمين واقع شده ذيل آن
  : است
مرتبه  - 2). ع(افيلواهبات، مقام اسر: مرتبة عرش -1
: 2فلك البروج -3، )ع(مدبرات، مقام ميكاييل: كرسي

سطح : مرتبة ستارگان ثابت -4) .ع(مقسمات، مقام جبرييل
و ) ع(آن، بهشت است و جايگاه تاليات و فرشتة رضوان

قعر آن، دوزخ است و مكان غلاظ و شداد و فرشتة مالك 
آسمان  -5. نيز همين آسمان است) ع(مقام عزراييل). ع(

:  آسمان ششم -6). ع(اي كريم نازعات و فرشته:  هفتم
و  فارقات: آسمان پنجم -7). ع (ملقيات و فرشتة مقرّب

صافاّت و فرشتة  :آسمان چهارم -8) ع(فرشتة خاشع
). ع(قانتات و فرشتة جميل: آسمان سوم -9) . ع(رفيع
آسمان  -11). ع(ناشطات و فرشتة روح: آسمان دوم -10
سابقات : كرة آتش -12). ع(ابحات و فرشته مجتبيس: اول

كرة  -13. اي كه نام او بر ابن عربي مكشوف نشد و فرشته
و  ساريات: كرة آب -14). ع(زاجرات و فرشتة رعد: هوا

     ناشرات و فرشتة : كرة خاك - 15). ع(فرشتة زاخر



  
  

 129/  ها در طريقت قبالا و سنتّ اسلامي مناسبت ميان اسماء الهي و آسمان                    

 

  ). ع(قاف 
همة عناوين فرشتگان كه در بالا به الف و تاء جمع 

باشند، از سوگندهاي  اند و مفيد معناي نوع مي دهبسته ش
، »مرسلات«، »ذاريات«، »صافاّت«ابتداي چهار سورة 

كه احتمالاً » قانتات«اند، به غير از  ، برگرفته شده»نازعات«
در . به نحوي ديگر كشف يا از نص استخراج شده است

اين سلسله مراتب، خورشيد، نير اعظم، در ميان پانزده 
ر گرفته است، به نحوي كه مادون آن هفت فلك فلك قرا

  .اند و مافوق آن نيز هفت فلك مقام يافته
ها  توان تناظري بين اسمائي كه قونوي به آسمان مي

شمرد،  نسبت داده است و فرشتگاني كه ابن عربي برمي
برقرار نمود، بدين شرط كه فلك البروج و مرتبة ستارگان 

ره آخرين را ذيل ثابت را بخشي از كرسي و چهار ك
در برقراري اين . آسمان دنيا يا آسمان اول به شمار آوريم

ها از منظر  بايست از مفاهيم منسوب به ستاره تناظر، مي
  : الافلاك قديم بهره گرفت علم
: اسم رحيم -2). ع(واهبات و اسرافيل:  اسم رحمن -1

، تاليات و )ع(، مقسمات و جبرئيل)ع(مدبرات و ميكاييل
 -3). ع(، و عزراييل)ع(، غلاظ و شداد و مالك)ع(رضوان

آسمان هفتم، منسوب . اي كريم نازعات و فرشته: اسم رب
و السماء و «: »الطارق«به ستارة زحل است يا به بيان قرآن، 

  .؛ سوگند به آسمان و سوگند به طارق)1: :طارق(» الطارق
، اين ستاره از آنِ )ع(در روايتي از امام صادق 
و اوصياء دانسته شده است و نيز ) ع(ؤمنين علياميرالم

شود كه از جانب خداوند، ايشان را از  روحي معرفّي مي
 258: 1428بحراني، (سازد  حوادث روز و شب آگاه مي

آسمان . ملقيات و فرشتة مقرّب: اسم عليم -4). 257و
ششم، منسوب به مشتري است كه ماهيتي علمي و معنوي 

آسمان ). ع(فارقات و فرشتة خاشع: اسم قهار -5. دارد
پنجم، منسوب به مريخ است كه معرّف صفات قهريه و 

صافات و : اسم محيي -6. نماد شجاعت و جسارت است

آسمان چهارم، تحت سيطرة خورشيد ). ع(فرشتة رفيع
 -7. پذير نيست نور آن، حيات بر زمين امكان است كه بي
ان سوم، آسم). ع(قانتات و فرشتة جميل: اسم مصور

منسوب به ستاره زهره است كه نماد زيبايي و وجاهت 
. 3)ع(ناشطات و فرشتة روح: اسم بارئ -8. باشد مي

آسمان دوم، منسوب به عطارد است كه در عين سرعت 
گويي  سير بالا در گردش خود، با خردورزي و قوة سخن

سابحات و فرشته : اسم خالق -9. نيز ارتباط دارد
، ساريات و )ع(زاجرات و فرشتة رعد ، سابقات،)ع(مجتبي

آسمان اول، ). ع(و ناشرات و فرشتة قاف) ع(فرشته زاخر
منسوب به ماه است و از آن جاست كه تكثرّ و تجلّي 

  .شود مظاهر مادي آغاز مي
لازم به ذكر است كه در قرآن كريم، به طور واضح از 

كه گفتيم، به  سخن رفته است و چنان» قمر«و » شمس«
افزون بر اين، خداوند، . حل نيز اشاره شده استستارة ز

، به خنّس يا پنج ستارة متحيره »تكوير«در سورة مباركه 
نيز سوگند ياد نموده ) زحل، مشتري، مريخ، زهره، عطارد(

دهنده ماهيت نمادين و رازگونه اين  است و اين امر، نشان
 اجرام فلكي است، هر چند، نبايد از جنبة نمادين اين كلمه

» فلا أقسم بالخنّس، الجوار الكنسّ«: نيز غفلت ورزيد
؛ سوگند به بازآيندگان، آن روندگانِ )15و 16: تكوير(

  .شونده پنهان
بنابراين، مناسبتي كه ميان اسماء و فرشتگان مقيم در  

باشد كه  الكواكب مي افلاك برقرار شده است، ملهم از علم
. وار گذشته بوداندوزي در اد ناپذير از دانش بخشي تفكيك

با اين حال، توجه به اين نكته ضرورت دارد كه فرق است 
چه كه به واسطه چشم سر  ميان جنبة غيبي اين افلاك و آن

چه در زمين و از  در واقع، آن. شود در آسمان رصد مي
چه در گستره  اي است از آن شود، سايه جا رؤيت مي آن

اي دلالت اي است از بر عالم غيب وجود دارد و نشانه
واالله جعل لكم مما «: چه در عرصة غيب اقامت دارد بدان
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؛ و خداوند از آنچه خلق كرد، )81:نحل(» خلق ظلالاً
  .اي براي شما قرار داد سايه

  نتيجه 

هاي  با توجه به مطالب گفته شده و با استناد به يافته
بر استبطان كتاب منزل و   ارباب شهود كه مبتني

هاي  توان گفت قضيه آسمان است، مي هاي عرفاني مشاهده
، از چنان »ملكوت كلّ شيء«برين يا به تعبير قرآني، 

تواند  صحت و قوتي برخوردار است كه انكار آن، فقط مي
همتي و تمايل به اهانت به ساحت كتاب و اهل  نشانة كم

درست است كه اطلاق عدد به اشياء و امور، . تحقيق باشد
هاست، هنگامي كه براي  ت آنبه نحوي نشانة محدودي

رود،  طبقات آسمان، عدد هفت يا نه يا چهارده به كار مي
ها نيست؛ زيرا وسعت  مقصود محدوديت و حصر سعة آن

هر مرتبه يا طبقه، مافوق تصور انسان است و همچنين 
به طريق . است تصور مخلوقات هر يك از آن مراتب

مرئي آسمان اول  انگاري اين مراتب با مراتب اولي، يكسان
باشد،  مي» كواكب سبعه«و » مصابيح«،» بروج«كه داراي 

افزون بر اين، اختلاف ظاهري ميان . دور از صواب است
ها نيز مستمسك  توجيه و توصيف نظري ماهيت آسمان

چه در اين  آن. ها نيست خوبي براي رد نظرية آسمان
 باشد آن است كه عدم باور به مبحث حائز اهميت مي

ها به منزلة عدم باور به مراتب اسماء الهي  مراتب آسمان
مندي و ذومراتب بودن اسماء  است و اگرمؤمني، به سلسله

بندي  باور نداشته باشد، طبعاً از درك امري مانند طبقه
اسماء الهي، در عين . ها ناتوان خواهد بود افلاك و آسمان

خرّند و حفظ مقام وسعت و كليّت، واجد مراتب تقدم و تأ
در . جويند ها بر برخي ديگر سبقت مي برخي از آن

اي لطيف است از آرايش  حقيقت، آرايش ملكوت، نسخه
اسماء الهي و تابع تقدم و تأخرّ و اصالت و تفريع حاكم 

حتّي اگر شخصي، تفقهّي در باب اسماء الهي . برآن
صورت نداده باشد، با مشاهده مخلوقات زميني و مراتب 

تواند به وجود مراتب در عالم باطن  ها، مي آن حاكم ميان
اعتبار كند؛ زيرا، همچنان كه عالم ملكوت، آيينة عالم 
اسماء لاهوتي است، عالم ناسوت نيز آيينه عالم ملكوت 

  .است
  

  نوشتپي

هاي موجود در  به دليل محدوديت دسترسي، از نسخه .1

 .   ايم هاي اينترنتي استفاده نموده پايگاه

فرق است ميان دوازده برج اين فلك و دوازده صورت  .2

 11: 1393بوركهارت، (ها در فلك ستارگان ثابت  مشابه آن

  ) 10و 

  .تفاوت هست) ع(و روح اعلي) ع(ميان اين روح .3

  
     منابع

 . قرآن كريم −

ديم و عهد جديد عهد قشامل  كتاب مقدسترجمه  −

  . المللي كتاب مقدس انجمن بين :، انگلستان)1995(

، الفكوك في اسرار مستندات )1371( قونوي، صدرالدين −

انتشارات  :حكَم الفصوص، ترجمه محمد خواجوي، تهران

 .مولي

 :، انوار جليه، تهران)1371( مدرس زنوزي، ملاعبداالله −

  . انتشارات اميركبير

 :، عقلة المستوفز، تهران)1390(ابن عربي، محمد  −

  . انتشارات مولي

 :، تفسير سوره حمد، تهران)1381( االله امام خميني، روح −

  .مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

، البرهان في تفسير القرآن، )1428(  بحراني، سيد هاشم −

  .مؤسسه دارالمجتبي: قم

هاي ابن  ، نجوم كهن در آموزه)1393( بوركهارت، تيتوس −

 :چي و مهدي حبيب زاده، تهران بريتعربي، ترجمة ليلا ك

  . انتشارات مولي
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، اسماء االله الحسني، )1387( شريف كاشاني، ملا حبيب االله −

  . انتشارات ياس بهشت :تهران

د ، الميزان، ترجمة سي)1376( طباطبائي، محمدحسين −

نشر فرهنگي رجاء و  :محمد باقر موسوي همداني، تهران

  .  موسسه انتشارات اميركبير

انتشارات  :ران، زبدة الحقايق، ته)1381( نسفي، عزيزالدين −

 .طهوري

− Schaya (1371), The Universal Meaning of 

the Kabbalah, Translated from the French 

by Noncy Pearson ,University Books, 

Inc,Secaucus. 

− http: // www. Kabbalah. info/ engkab/ 

ehezohar. 

− http:// www. Sacred–texts.com /jud/yet 

zirah.htm. 

− http:// one, heaven. org/ sacred –

texts/book/Book of Enoch., 
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    المللي سازي بين هاي اديان توحيدي در عرصه فرهنگ ظرفيت

   **فرشته معتمدلنگرودي *نژاد زهرا قاسم    

  چكيده

در باطن دين، حقيقت . است دين حقيقتي زنده و فراتر از حوادث و تغييرات تاريخي. اند شرايع الهي همه از يك سرچشمه صادر شده
شَرَع لكَمُ «: فرمايد قرآن در اين زمينه مي. هاي مختلف در ادوار تاريخي متجلي شده است واحدي نهفته كه به صور گوناگون در شريعت

مو يمراَهإِب ناَ بِهيصا ومو كَناَ إِلييحَي أوالَّذا ونُوح ى بِهصا وينِ منَ الدا مينَ مشْرِكْلىَ المرَ عَكب يهلاَ تتََفَرَّقُوا فينَ ووا الديمَى أنَْ أقيسعى ووس
يبنن يم هَي إِليدهيشَاء ون يم هَتبَيِ إِليجي اللَّه هَإِلي موهعدهد اديان توحيدي، اين ظرفيت را دارند  اين حقيقت نشان مي ).13:شوري( »تَد

گرايي و تعامل با يكديگر را نداشته  المللي ايفاي نقش كنند؛ زيرا اگر اديان، ظرفيت هم هاي متعدد بين در تعامل با يكديگر در عرصهكه 
سازي،  در بحث نظري و تئوري پيرامون فرهنگ. المللي وارد شده و ايفاي نقش كنند توانند در كنار هم در يك عرصه بين باشند چگونه مي
اي و تحليل اديان توحيدي كافي است؛ اما در حوزه كاربردي اولين موضوعي كه در بحث ظرفيت اديان توحيدي در ه كشف ظرفيت
كه اين ظرفيت اثبات شد، بايد به  چنان. گرايي اديان با يكديگر است المللي بايد اثبات شود، ظرفيت تعامل و هم سازي بين عرصه فرهنگ

سازي گامي به  هاي اديان توحيدي در عرصه فرهنگ گرايي است، كشف ظرفيت پس از هم. يابدسازي پرداخت تا اين مهم تحقق  ظرفيت
اي كيفي است كه با بررسي اسناد،  جستار حاضر، مطالعه .المللي است سازي بين سازي اديان توحيدي در عرصه فرهنگ منظور ظرفيت

سازي شكل گرفته و بر  ازي، و كتب تمدن، با رويكرد ظرفيتس هاي اطلاعاتي، مقالات و كتب اديان توحيدي، فرهنگ و فرهنگ بانك
بر اساس . جامعه پژوهش، شامل كليه اسناد، مدارك و منابع مرتبط با موضوع بحث است. اساس تحليل محتوا، انسجام يافته است

ها  ربردي است كه كشف ظرفيتالمللي، يك بحث كا سازي بين هاي اديان توحيدي در عرصه فرهنگ هاي اين مقاله، بحث از ظرفيت يافته
مهمترين  از. سازي شود گرايي اديان توحيدي ظرفيت سازي بايد صورت گيرد و قبل از هر اقدامي بايد، تعامل و هم در كنار ظرفيت

  .الملل اديان است المللي، حضور در عرصه بين سازي بين هاي اديان توحيدي در عرصه فرهنگ ظرفيت

    هاي كليديواژه

 .سازي سازي، فرهنگ المللي، ظرفيت، ظرفيت توحيدي، بيناديان 
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  قدمهم

المللي با مطرح  هاي اديان در عرصه بين بحث ظرفيت
جهاني شـدن به . شدن موضوع جهاني شدن، رونق گرفت

عنـوان يـك واقعيـت از ابعـاد مختلـف در جوامع از 
جمله ايران، تأثيرگذار بوده است كه دين و نهادهـا دينـي 

هدف اصلي نوشتار حاضر . باشد هـا مي يكـي از آن حـوزه
است كه آيا اديان توحيدي داراي اين ظرفيت و اين 

المللي وارد  سازي بين قابليت هستند كه در عرصه فرهنگ
 المللي بپردازند؟ شوند و به طراحي يك فرهنگ بين

با توجه به هدف بحث، محور اصلي و محورهاي  
اديان «باشد كه  فرعي پژوهش حاضر اين سؤالات مي

المللي صاحب چه  سازي بين توحيدي در عرصه فرهنگ
ي از ساز مفهوم ظرفيت و ظرفيت«، »هايي هستند؟ ظرفيت

هاي اديان توحيدي  ظرفيت» «منظر اديان توحيدي چيست؟
  » دامند؟المللي ك در عرصه فرهنگ بين

هاي اديان  رويكرد نگارندگان به بحث ظرفيت
توحيدي، رويكرد درون ديني است و سعي شده است 

هاي سه دين اسلام، مسيحيت و  ها و قابليت ظرفيت
المللي از متون مقدس  سازي بين يهوديت در عرصه فرهنگ

ها و  قبل از بيان ظرفيت. اين اديان استخراج و تبيين گردد
سه دين بزرگ توحيدي اسلام، مسيحيت و هاي  توانمندي

سازي بين المللي از منظر  يهوديت، بايد مفهوم فرهنگ
سازي مفهوم  اديان تبيين و تحليل گردد؛ زيرا با شفاف

توان  المللي از منظر اديان مي سازي در عرصه بين فرهنگ
ها در اين عرصه  هاي آن ها و توانمندي به كشف ظرفيت

توجه به سؤالات و اهدافي كه پژوهش بنابراين، با . برد پي
شناسي واژگان  هاست پس از مفهوم به دنبال دستيابي به آن

سازي  سازي، اديان توحيدي و فرهنگ ظرفيت و ظرفيت
سازي در عرصه  به مطالعه و بررسي مفهوم فرهنگ

تبيين . شود المللي از منظر اديان توحيدي پرداخته مي بين
توحيدي به ارائه مدلي مفهوم فرهنگ، از منظر اديان 

سازي در عرصه  انجامد كه از آن مدل، مباني فرهنگ مي
هاي اديان در اين عرصه قابل كشف  المللي و ظرفيت بين

سازي در اديان  بنابراين پس از بحث مفهوم فرهنگ. است
المللي در اديان توحيدي  سازي بين به مباني فرهنگ

اديان هاي  پرداخته، سپس اصل بحث كه بيان ظرفيت
المللي است، مورد  سازي بين توحيدي در عرصه فرهنگ

  .گيرد بررسي قرار مي
  

  پيشينه بحث. 1

انديشمندان معاصر، با توجه به شيوع مفاسد فردي و 
الملل همواره به ارائه مدل  اجتماعي در سطح جهان و بين

سازي، مستخرج از متون و  در مقوله ظرفيت فرهنگ
از جمله . اند بذول داشتهاي م نصوص ديني توجه ويژه
 ،»الملل در اسلامروابط بين«جوادي آملي در كتاب 

 »نقش اسلام در توسعه فرهنگي«عوضعلي سعادت در 
 »الملل در اسلامروابط بين«: همچنين در مقالاتي از جمله

هاي  نوشته علي اكبرعلي خاني در شماره اول پژوهش
اين . ش به چاپ رسانده است1390المللي سال روابط بين

الملل را، از نگاه قرآن بررسي كرده  مقاله اصول روابط بين
، نيز به »جهاني شدن«همچنين مقالاتي تحت عنوان . است

 قرآن،«از جمله مقاله . اند المللي پرداخته سازي بين فرهنگ
از محمدرضا آرام در شماره ، »سازي و جهاني شدن جهاني

ش به 1390نشريه مطالعات راهبردي جهاني شدن سال  4
جهاني شدن و اديان «و نيز مقاله . چاپ رسيده است

از حسين مسعودنيا كه در  »ها ها و چالش فرصت: توحيدي
ش منتشر يافته 1389فصلنامه راهبرد سال  55شماره 
  .است

نه اين آثار، گواه آن است كه اديان بررسي مدقا
توانايي و ظرفيت ) اسلام، مسيحيت و يهوديت(توحيدي

با توجه به اين پيشينه در . گرايي را دارا هستند تعامل و هم
سازي  مقاله حاضر، ظرفيت اديان توحيدي در فرهنگ
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تاكنون كتاب . گيرد المللي مورد بررسي و تبيين قرار مي بين
  . ين عنوان انتشار نيافته استاي تحت ا يا مقاله

  

  روش تحقيق. 2

در پژوهش حاضر، در راستاي نيل به هدف مورد نظر 
از سه روش توصيفي، تحليل محتوا و تطبيقي استفاده شده 
و با يك رويكرد درون ديني، چيستي و چگونگي مفهوم 

گاه با  آن. سازي از منظر اديان توصيف شده است فرهنگ
هاي اديان و مباني  ، ظرفيتبيان روش تحليل محتوا

جا كه بحث  از آن. ها مورد تحليل قرار گرفته است ظرفيت
حاضر از دل سه متن مقدس قرآن و عهد قديم و جديد 
استخراج گرديده است؛ در برخي موارد با روش بررسي 

  .تطبيقي به بيان مسأله مورد نظر پرداخته است
 

    مفهوم ظرفيت و ظرفيت سازي. 3

و در ) 2250، 2: 1371معين، (جعلي  ، مصدر»ظرفيت«
لغت به معناي گنجايش، وسع، استعداد، قوه، قابليت است 

هاي  در اصطلاح تعريف ).11، 33: 1335همان؛ دهخدا، (
چرا كه اين واژه در كنار متعددي براي آن بيان شده است؛ 

معناي اصطلاحي ... واژگاني نظير سازمان، اجتماع و 
، وجود »ظرفيت«حاضر مراد از  در پژوهش. دهد خاص مي

هايي است كه در اديان  استعدادهاي بالقوه و توانمندي
سازي  توحيدي به منظور حضور در عرصه فرهنگ

  .المللي وجود دارد بين
، به كار »ظرفيت«اصطلاح ديگري كه در كنار واژه 

توان براي اصطلاح  نمي. سازي است رود ظرفيت مي
از ميان تعاريف . تسازي تعريف واحدي، ياف ظرفيت

بر اساس تعريف . شود موجود به دو تعريف اشاره مي
سازي به معناي ارتقا وتوسعه  سازمان ملل متحد، ظرفيت

ها در راستاي سنجش و ارزشيابي و پاسخ به  توانايي
ها و  نيازهاي كشور از طريق درك درست سياست

 Capacity Bulding for)  . الگوهاي بهينه است

Sastainable Development: 7)  
سازي فرآيندي است كه  همچنين گفته شده ظرفيت 

ها، مؤسسات و  ها، سازمان توسط آن اشخاص، گروه
جوامع توانايي خود را افزايش داده به منظور انجام 
كارهاي اصلي، حل مسائل، مشخّص كردن و دستيابي به 
اهداف، فهم و درك و بررسي نيازها در يك بافت گسترده 

 International Institute(يك موضوع قابل تحمل و در 

Educational Planning  ٢٠٠۶ :٣.(  
سازي به معناي  در نوشتار حاضر اصطلاح ظرفيت

تبديل استعدادهاي بالقوه به استعدادهاي بالفعل و تلاش 
  .هاست ها و قابليت براي ظهور توانمندي

  
  مفهوم اديان توحيدي. 4

يهوديت، مسيحيت، اسلام، آيين هندو، بودا، دائو، آيين 
كنفسيوس، آيين شينتو و آيين جين و آيين زرتشت از 
اديان توحيدي جهان هستند كه در اين نوشتار مراد از 
اديان توحيدي تنها سه دين مسيحيت، يهوديت و اسلام 

  .است
  

  مفهوم فرهنگ سازي. 5

، داراى معانى و مفاهيم متنوع است »فرهنگ«اصطلاح 
و در سير تاريخى خود، معانى مختلفى را به خود گرفته 

ادب، تربيت، دانش، معرفت، مجموعة : است از جمله
آداب و رسوم و آثار علمى و ادبى يك ملتّ، كتاب لغت، 

مندى، هنر،  نيكويى، پرورش بزرگى، فضيلت، شكوه
ير زمين خوابانند و بر آن خاك حكمت، شاخ درختى كه ز

ريزند، و نيز تعليم و تربيت، آموزش و پرورش، مكتب و 
بنابراين، واژه ) 60، 1: 1384صاحبي، (ايدئولوژى 

، به دليل غيرعيني و انتزاعي بودنش معاني »فرهنگ«
اي  تابد؛ اما به طور كلي فرهنگ مجموعه مختلفي را برمي
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هاي تفكرّ، اخلاق و  ها، شيوه از عقايد، باورها، ارزش
هاي فرهنگي است كه از نسلي به نسل ديگر منتقل  ميراث

  .شود مي
انسان در دايره . فرهنگ محيط فرافيزيكي انسان است

كند، و سرانجام در  آيد، زندگي مي فرهنگ به دنيا مي
هاي  بسياري از ويژگي. رود حصار فرهنگ از دنيا مي

هنگ ساخته شخصيتي فردي و اجتماعي انسان، توسط فر
  )35-34: 1389سعادت، . (شود و پرورده مي

سازي در نوشتار حاضر با مفهوم فرهنگ  مفهوم فرهنگ
المللي  سازي بين مراد از فرهنگ. به تنهايي، متفاوت است

در نوشتار حاضر، پرورش روحي معنوي است كه بر 
هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي جامعه  نظام

سازي در  ت ديگر منظور از فرهنگبه عبار. حاكم است
گيري  هايي است كه به شكل المللي ايجاد زمينه عرصه بين

هاي آن بر پايه  يك تمدن توحيدي بينجامد و همه مؤلفه
  .هاي اصيل و مشترك اديان استآموزه
  

  مفهوم فرهنگ در اديان توحيدي. 6

، در نگاه اديان توحيدي يك سيستم »فرهنگ«مفهوم 
ستم با تمام اجزاي جامعه درگير است و است كه اين سي

هيچ نظام و حوزه و فردي نيست كه در اين سيستم قرار 
هاي ارزشي، فكري و عيني  اين سيستم بر همه نظام. نگيرد

جامعه حاكم است و يك سيستم زنده و پوياست كه بر 
روح اين سيستم را، توحيد و . پايه روح استوار است

در تورات آمده . دهد مييكتاپرستي و عبوديت حق شكل 
هوه واحد ي اي اسرائيل بشنو، يهوه، خداي ما،«: است
پس يهوه خداي خود را به تمامي جان و تمامي . است

اين عبارات با ) 5-4: 6تثنيه، (» قوت خود محبت نما
در . در دين يهود، معروف است» الفاظ شهادت«عنوان 

. حقيقت دين يهود از ابتــدا بر توحيد استـوار بوده است
مسأله توحيد و يكتاپرستي در دين مسيحيت هم وجود 

گرچه بسياري از محققان، اعتقاد مسيحيان به تثليث . دارد
دانند؛ اما از نظر يك  ها مي را نشانه عدم يكتـاپرستي آن

مسيحي هرگز چند خدا وجود ندارد و او معتقد است كه 
و «: خوانيم در عهد جديد مي .پرستد خـداي واحد را مي

حيات جاوداني اين است كه تو را خداي واحد حقيقي، و 
و «، )17: 3 ،يوحنا( »ح را كه فرستادي بشناسندعيسي مسي

لكن ما را يك ... كه خدايي ديگر جز يكي نيست اين
خداست؛ يعني پدر، كه همه چيز از اوست و ما براي او 

اول ( »خدا واحد است«، )6-4: 8اول قرنتيان، (» هستيم
ترين  اسلام به عنوان آخرين و كامل). 5: 2ئوس، تيموتا

اديان نيز بر پايه يكتاپرستي و توحيد بنا شده است و آيات 
» لاإله الا االله«شماري بر اين موضوع تأكيد دارند جمله  بي

. در بيش از سي مورد در قرآن كريم استعمال شده است
بنابراين، خدامحوري بنياد اصلي فرهنگ توحيدي را شكل 

از ديدگاه اديان توحيدي، تقرّب بيشتر به اين . دهد مي
تر از آن نيز شرط اصلي  اصل و صيانت افزون

و مرگ همراه با طاعت . المللي است سازي بين فرهنگ
و اين ياد خدا و . حق، از زندگي با معصيت برتر است

شود انسان بهترين زندگي  عبوديت حق است كه سبب مي
: فرمايد ال در قرآن كريم ميرا داشته باشد، خداوند متع

الَّذينَ آمنوُاْ وتَطْمئنُّ قلُوُبهم بِذكْرِ اللّه أَلاَ بِذكرِْ اللّه تَطْمئنُّ «
در عهد عتيق نيز به ياد خدا سفارش  .)28: رعد(» الْقلُوُب

... تو را به حضور من خدايان ديگر نباشند«: شده است
با توجه به ) 9-7: 5تثنيه، (» ها را سجده و عبادت منما آن

معناي   تفاسير كتاب مقدس، واژة عبادت در عهد عتيق به
خدمت كردن و اطاعت الهي به كار رفته است و حفظ 
وصاياي خداوند، دليلي بر طاعت و محبت رب دانسته 

از يهوه خداي خود، بترس و او را عبادت نما «: شده است
بنابر آن چه بيان ) 13: 6تثنيه، (» و به نام او قسم بخور

ترين اصل در فرهنگ بر پايه اديان توحيدي،  شد، زيربنايي
  . توحيد و عبوديت حق است
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از ديدگاه اديان توحيدي، معنويت بر همه چيز حاكم 
ها و روابط  ترين اصل در تمام نظام اخلاق زيربنايي. است

ها است؛ زيرا مهمترين عامل موفقيت در  بين نظام
مللي به اين است كه بتواند بيشترين ال سازي بين فرهنگ

تعداد افراد و جوامع را با خود همراه سازد و لازمه اين امر 
هاي يهوديت و در  در انديشه. هاست توان نفوذ در دل

، همواره »صلح«) ميشنا و گمارا(كتاب مقدس و تلمود 
نقش محوري داشته است و در تمامي اين منابع مكرر 

يهوديت، علاوه بر بعد  در» صلح«. تأكيد شده است
خارجي، حتي در بعد خانوادگي و شخصي نيز مطرح 

ها نيز تأكيد فراواني شده  شود كه بر هر كدام از آن مي
  .است

شود، قبل از  ناپذير مي حتي هنگامي كه جنگ اجتناب
شروع جنگ، در زمان جنگ و حتي پس از آن نيز قوانين 

تخريبي آن متعددي براي ممانعت از جنگ و كاهش اثرات 
در ميشنا تورات، قوانين پادشاهان آمده . وضع شده است

ايد تا هنگامي كه  شما از هر جنگي منع شده«است كه 
). 1: 19تثنيه، (» آميز را نيازموده باشيد هاي صلح تمامي راه

از سوي ديگر شبيخون زدن، حمله به زنان و كودكان، قطع 
آميز، شديداً  درختان ميوه، عدم پافشاري در برخورد صلح

از سوي ديگر كساني كه تازه، زني را عقد . اند منع شده
اند يا باغستان و مزرعه جديد  اند يا خانه نو ساخته كرده

قبل از . اند اند از شركت در جنگ منع شده احداث كرده
شروع نبرد سرداران سپاه موظفند كه با سپاهيان صحبت 

. معاف كنند اند از كارزار كنند و كساني را كه ترسيده
چنانچه دشمن تسليم شود در امان خواهد بود و حتي پس 
از پيروزي نيز بايستي مرزها و حدود را رعايت كرد 

، محدود »صلح«از ديدگاه كتاب مقدس ). 20 -19تثنيه، (
به گروه خاص يا زمان و مكان خاصي نيست و خداوند 

 هزندان ابراهيم را با صلح بركت دادتمام جهان و تمام فر
قرآن نيز به عنوان آخرين دين به ).  2: 12پيدايش، (است 

لَّذينَ ٱيا ايَها «: كند آميز دعوت مي صلح و زندگي مسالمت
لشَّْيطاَنِ انَّه ٱلسْلْمِ كافَّةً و َلاَتتََّبِعواْ خُطوُات ٱدخلُُواْ في ٱامَنواْ 

اسلام منتشر در مكتب ). 208: بقره(»لَكم عدو مبيِنْ
ها دانسته شده  ساختن صلح و دوستي، از بهترين اخلاق

آيا به «: فرمايد اولين مفسر و معلم بزرگ قرآن مي. است
شما از بهترين اخلاق اهل دنيا و ديگر سرا خبر ندهم، 

فاش كردن سلام در همه : چرا يا رسول االله فرمود: گفتند
ديگر اخلاق در روايتي ). 12، 73: 1404مجلسي، (  » جهان
إِنَّ منْ أخَلْاَقِ الْمؤمْنينَ قوُةً في «: گونه تفسير شده است اين

 لْمٍ وي حلْماً فع لْمٍ وي عزمْاً فح ينٍ وي لكرَمَاً ف ينٍ ود
توَسعةً في نَفَقَةٍ و قَصداً في عبادةٍ و تَحرُّجاً في طَمعٍ و برِّاً 

قاَمتي اسف و بحنْ ييمف أثَْملاَ ي و ضغبنْ ييمف يفحةٍ لاَ ي
لاَ يدعي ما ليَس لَه و لاَ يجحد حقاًّ هو عليَه و لاَ يهمزُ و لاَ 
 ي الزَّكاَةِ شَكوُرف عسَتولاَةِ مي الصف تَخشَِّعي مغبلاَ ي زُ ولْمي

ي الرَّخَاءف نْدابِرٌ عظُ  صَالْغي بِه عطْملاَ ي ي لَهباِلَّذ عقاَن لَاءْالب
 لَمسيل ُكتسي و لَمعيل طُ النَّاسخاَلي الشُّح بِه عمجلاَ ي و
»  يصبرُِ إِنْ بغي عليَه ليكوُنَ إِلهَه الَّذي يجزيِه ينتَْقم لَه

؛ حتي علم و تكنولوژي نيز بر پايه )123: تا شعيري، بي(
سازي مهم است  چه در اين فرهنگ اخلاق است؛ زيرا آن

ترين آيه  از ميان آيات قرآن، روشن. باشد كرامت انسان مي
: كند اين آيه است كه بر كرامت ذاتي انسان دلالت مي

»رِّ وْي البف ملنْاَهمحو مي آدنناَ بكرََّم لَقَدو مقْناَهزررِ وحْالب
منْ الطَّيبات وفَضَّلنْاَهم علَى كثَيرٍ ممنْ خلََقْناَ 

كتاب مقدس مانند قرآن آفرينش ) 70: اسراء(»تَفْضيلاً
داند و او را شبيه  انسان را تجلي رحمت خداوند مي

در . داند خداوند و به تعبير قرآن خليفه و جانشين خدا مي
، در صورت حي »آدم«او «: خوانيم تيق ميكتاب عهد ع
به تفسير پولس، مفسر ) 26-27: 1پيدايش، (» آفريده شد

گذار كاتوليسم، پولس اين شباهت را  آئين عيسي و بنيان
كند كه انسان در قدوسيت و عدالت مانند او،  تصريح مي

البته در مسيحيت، ).22-25: 4افسسيان، (خلق گرديد 
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نسان به علت خطاي حضرت آدم انديشه گناهكار بودن ا
اي را تحت  كه آموزه) 20-12: 5روميان، (وجود دارد 

مطابق اين آموزه با . به وجود آورده است» فداء«عنوان 
از شجره ممنوعه، نوع انسان به گناه ذاتي ) ع(خوردن آدم
خون مسيح تنها كفاره اين گناه بود و با مرگ . مبتلا گشت

پس ). 469: 1379و ديگران، پترسون (او بشر رهايي يافت 
تواند خود را بازيابي  بنا به تصريح انجيل، انسان ديگر نمي

خورد و نه از روي اختيار  او شكست مي. كند و توبه نمايد
ماند، بلكه  و رحمت خداوند از بازسازي خويش عاجز مي
باقي ) انسان(اين گناه به صورت ذاتي در گردن نسل آدم 

مطلب، نقدهاي ديگري نيز به اين افزون بر اين . ماند مي
) 305-291، 3: 1417طباطبايي، : ك.ر. (آموزه وارد است

شود او نيز  حتي وقتي نوزادي تازه از مادرش متولد مي
حامل گناه و عصيان جدش آدم است كه بايد با آب مطلق 

  .غسل تعميد داده شود، تا پاك گردد
انسان در سايه خدامحوري داراي ارزشي غيرقابل  

بناي وضع  اعتقاد به كرامت انسان، سنگ. وصف است
حقوق . قواعد حقوق بشر در فرهنگ اديان توحيدي است

پذير است، بر پايه  بشر صرفاً بر پايه كرامت انساني توجيه
همين كرامت انساني، مصاديق حق به رسميت شناخته 

شود و چهره يك گزاره صرف، مبدل به يك اصل  مي
اي از  پاره. شود آور مي الزام اي حقوق بشري و قاعده

عقيده كرامت بشر، اساس ايده  دانشمندان با تأكيد بر اينكه
امكان ارائه قرائتي سكولار از حقوق  حقوق بشر است،
شمارند؛ چرا كه ايده قداست حقوق بشر  بشر را مردود مي

ضرورتاً ديني است، بنابراين حقوق بشر نيز به ضرورت 
 ).Michael,1998,5-7 (ديني خواهد بود 

گستري و  در سايه كرامت انسان است كه عدالت 
سازي  هاي اساسي فرهنگ پذيري از ديگر مؤلفه ولايت

ولايت، به معناي سرپرستي و . شوند توحيدي معنادار مي
ولي جامعه اسلامي كسي است كه . حاكميت ديگران است

از آن جا كه همه . اجازه تصرف در امور ديگران دارد
در خلقت برابرند، اصل اين است كه كسي مالك ها  انسان

بر ديگري نيست و تنها خداوند متعال است كه مالك 
ها  باشد و حق تصرف در امور انسان حقيقي همه چيز مي

را دارد و بر همين پايه است كه اصل در تمدن اسلامي، 
مروجان اين ) ع(گذار آن و اهل بيت پايه) ص(كه پيامبر

و اين ولايت را . ند متعال استتمدنند، ولايت خداو
خداوند به برخي از بندگان برگزيده خود عطا نموده تا به 

يا أيَها الَّذينَ آمنوُاْ أَطيعواْ اللهّ «: هدايت مردم بپردازند
 ءي شَيف تُمعفإَِن تنَاَز نكُمرِ مَي الأملُأوولَ وواْ الرَّسيعأَطو

ه والرَّسولِ إِن كُنتُم تؤُمْنوُنَ باِللّه واليْومِ الآخرِ فرَُدوه إِلَى اللّ
در عهدين، مفهوم ). 59:نساء(» ذَلك خيَرٌ وأحَسنُ تَأوْيِلاً

در مسيحيت اجتماع . ولايت به شكل ديگري مطرح است
ديني، حيات و نيروي خويش را بر انجام كارهاي 

مسيح حواريون را بر  گيرند؛ زيرا العاده از مسيح مي خارق
اخراج ارواح پليد و شفا دادن هر رنج و مرضي قوت 

قدرت اعجاز را او به ايشان ). 20: 10متي، (بخشيد 
، و دستورهاي ديگري به ايشان داد )1: 10همان، (بخشيد 

، اجازه فتوي را به پطرس داد و به او )41- 8: 10همان، (
تو  من كليدهاي ملكوت خدا را در اختيار«: گفت
گذارم تا هر دري را بر روي زمين ببندي، در آسمان  مي

بسته شود، و هر دري را بگشايي در آسمان نيز گشوده 
اين عبارت؛ يعني بخشيدن ولايت ). 19: 16همان، (» شود

  .به پطرس
در جاي ديگر اين اختيار شمول بيشتري يافته و اين 

: 18همان، (اقتدار به عموم مؤمنان تفويض گرديده است 
باره اختيار به  و استنباط كليسا اين بود كه در اين) 15-20

عصمت » م.1869«كليساي عام داده شده است و مجمع 
. پاپ را مقرر داشت و حق تشريع به رياست كليسا رسيد

دهند  مسيحيان عصمت كليسا را به عيسي نسبت مي
  ).1350:277راميار،(
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 وضع الشيء في موضعه وإعطاء كل«عدل به معناي 
). ماده عدل: 1996راغب اصفهاني، (است » ذي حق حقَّه
خداوند  كه در قرآن كريم،  بس  همين   عدل  در اهميت

لَقدَ أَرسلنْاَ « :شمرد مي  عدل انبياء را اقامه   بعثت  انگيزه
النَّاس قوُمييزاَنَ لالْمو تَابالْك مهعأَنزَلنْاَ مو ناَتيْلنَاَ باِلبسر 

طسعدالت، در عهد قديم و جديد نيز ). 25:حديد( »باِلْق
در مسيحيت كلامي برجسته از . داراي اهميت است

قانون "روايت شده كه به ) ع(حضرت مسيح
در يكي از . شهرت يافته است  [Golden Rule]"زرين

آن چه «: طور آمده است اين) ع(مواعظ عيسي مسيح
نيز به آنها همچنان خواهيد كه مردم به شما كنند، شما 

اي كه از  پيروان مكتب انجيل عده). 7:12متي، (» كنيد
دسته آزادانديشان مسيحي بودند، مقصود از ملكوت خدا 

آن همه در برادري و  دانستند كه در را اجتماعي مي
اين جامعه . كنند همكاري و عدالت با يكديگر زيست مي

د با كمك توان اي است كه خود انسان مي آل، جامعه ايده
سازي  بر اين مبنا يكي از ابعاد فرهنگ. خدا بنا كند

در فرهنگ توحيدي انصاف . است» انصاف«المللي،  بين
قابل . حاكم است و حق هر صاحب حقي بايد اداء شود

المللي، گستره عدل در  سازي بين ذكر است كه در فرهنگ
همه ابعاد فردي و اجتماعي مورد نظر است؛ فرهنگ 

راد را در فكر و انديشه، احساسات و توحيدي، اف
كند و حق هر  ها و در رفتار به عدالت دعوت مي گرايش

هاي مختلف اجتماع اعم از اقتصاد،  مستحقي در حوزه
سياست، فرهنگ، قضاوت و مانند آن به او پرداخته 

) ع(امام علي. شود شود و ظلمي به كسي روا داشته نمي مي
  ).449: تا دشتي، بي( »واءالناس في الحق س«: مي فرمايند

آموزي از ديگر اموري است كه در فضاي  علم و دانش
اي را به خود اختصاص داده  فرهنگ توحيدي جايگاه ويژه

هاي قرآن كريم نيازي به استدلال  با توجه به آموزه. است
ندارد كه بدانيم علم و دانش در اسلام از چه جايگاه 

ن چه سهمي بايد رفيعي برخوردار است و به همين ميزا
. براي آن در شكوفايي تمدن و فرهنگ توحيدي قائل شد
البته بايد توجه داشت كه علم و دانش در هر دو بعد مادي 

. المللي نقش آفرين است سازي بين و معنوي، در فرهنگ
عال به برتري علم و دانش و مقام علماء در خداوند مت

اللَّه الَّذينَ آمنوُا  يرفْعَِ«: فرمايد قرآن كريم اشاره دارد و مي
» منكُم والَّذينَ أوُتوُا الْعلْم درجات واللَّه بِما تَعملوُنَ خَبيِرٌ

همه علوم هدف ) ع(در فرهنگ اهل بيت). 11:مجادله(
. واحدي دارند كه عبارتست از، شناخت خداوند متعال

ر تمام علم و دانايي را كه ب«: فرمايند مي) ع(امام صادق
اول اينكه : مردم لازم است بدانند، در چهار چيز يافتم

پروردگارت را بشناسى، دوم اينكه بشناسى چه چيز در 
 تو بكار برده، سوم اينكه) ساختمان وجود و هستى(

كه  چيز از تو خواسته است، و چهارم اين بشناسى چه
»  برد بشناسى چه چيز تو را از دين و آئينت بيرون مي

بنابراين، علم به طور كلي ناظر به ). 50، 1: 1388كليني، (
هاي آن داراي مراتب  هدف، غايت و كاربرد است و غايت

است؛ يعني هر چند هدف اوليه از علوم تجربي، شناخت 
برداري از جهان طبيعت است؛ اما هدف نهايي و  و بهره

اصلي، شناخت حق تعالي و پرستش و تقرب اوست كه 
اما علم در . شود و آن داراي معنا ميهدف اوليه نيز در پرت

كتاب مقدس، به معناى صفتى از صفات خداوند، وارد 
داند   شده است كه تمام حوادث را قبل از وقوع عالم مى

: 15همان، (؛ و اين علم ازلى است )23: 2اول قرنيتان، (
كه بدان است صواب حضرت اقدس الهى، مؤمنين را ) 18

هر ). 1: 2پيدايش،(است  از براى اطاعت خود برگزيده
چند در كتاب مقدس به موضوع علم الهي اشاره شده 
است، اما بر خلاف قرآن كريم كتاب مقدس چندان به 

  .اهميت علم و برتري علماء توجه ندارد
هاي اديان توحيدي در بعد  جا كه آن چه آموزه از آن 

نمايند بر پايه نگرش  فرهنگ و فرهنگ سازي مطرح مي
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گاه عميقي است كه برخاسته از نگاه خاص توحيدي و ن
به انسان و تعامل انسان با محيط پيرامون و تعامل انسان 
با خداست، انسان اخلاقي وارسته و فرهيخته، نيز يك 

شود كه نتيجه آن همزيستي  دستاورد فرهنگي محسوب مي
انسان اخلاقي كه . آميز در جوامع بشري است مسالمت

حيدي است، فردي است كه دستاورد تمدن و فرهنگ تو
خداوند متعال در . همه تلاشش خدمت به خلق خداست

وإِذَا حضرََ الْقسمةَ أوُلوُاْ الْقرُبْى «: قرآن كريم مي فرمايد
» واليْتاَمى والْمساكينُ فاَرزقوُهم منْه وقوُلوُاْ لهَم قوَلاً معروُفاً

دمةُ المؤمنِ لأخيه المؤمنِ خ« :در روايات داريم) 8:نساء(
، 12: 1408نوري، ( »درجةٌ لا يدرك فَضلهَا إلاّ بِمثلها

در اسلام عمل مستحبي، برتر از خدمت به خلق ). 429
امام . خدا و برآوردن نيازهاي انسان مؤمن نيست

برآوردن حاجت مؤمن، از آزاد «: فرمايند مي) ع(صادق
كردن بر هزار اسب در راه خدا  كردن هزار بنده و سوار

در نگره مسيحيت، ). 193، 2: 1388كليني، (»  برتر است
انسان اخلاقي وارسته وارد دنيا يا ملكوت خدا و مسيح 

اين «: در نامه به مسيحيان افسس آمده است. گردد مي
حقيقت مثل آفتاب روشن است، دنيايي كه خدا و مسيح 

كار  عفّت و طمع يكنند، جاي افراد ب در آن سلطنت مي
نيست، كسي كه به مال و ناموس ديگران طمع دارد، 

پرست است، چون مال اين دنيا را از خدا بيشتر  بت
 ). 5: 5افسس، (»پرستد دوست دارد و مي

پرستان و زانيان و  خلاصه اين كه فاسقان و بت
گساران  مي كاران و لواط و دزدان و طمع متنعمان و

مه كساني كه مرتكب گناهان وفحاشان وستمگران و ه
مفتاح، (شوند، وارث ملكوت خدا نخواهند شد  كبيره مي

  ).Schaff.15 ، به نقل از1384
چه مطرح شد، فرهنگ توحيدي از منظر  بنابر آن 

اديان، فرهنگي است بر اساس نگرش توحيدي كه 
پذيري و  معنويت، علم، اخلاق، كرامت انسان، ولايت

هايي  اده و با كاركرد انسانگستري آن را شكل د عدالت
مزين به روح فرهنگ توحيدي، تمدن توحيدي شكل 

رشد اين تمدن به ميزان توليد فكر و انديشه، . گيرد مي
  .قدرت و ثروت بستگي دارد

  
سازي  هاي اديان توحيدي در عرصه فرهنگ ظرفيت. 7

  المللي بين

المللي، با رويكرد درون  استخراج مفهوم فرهنگ بين
ديني با محوريت سه متن مقدس قرآن، عهد قديم و عهد 

دهد  هاي اديان توحيدي ارائه مي جديد، مدلي را از ظرفيت
توان به دو گونه از ظرفيت تحت عنوان  كه بر اساس آن مي

هاي روساختي  هاي زيرساختي يا مبنايي و ظرفيت ظرفيت
  . دياد نمو

  
هاي زيرساختي يا مبنايي اديان توحيدي  ظرفيت. 1- 7

  المللي سازي بين در عرصه فرهنگ

توان  هايي است كه مي هاي زيرساختي، ظرفيت ظرفيت
. هاي اديان توحيدي از آن ياد نمود به عنوان مباني ظرفيت

توان از  اي و زيرساختي نمي هاي پايه بدون ظرفيت
توحيدي در عرصه سازي اديان  ها و ظرفيت ظرفيت
زماني كه هدف . المللي ياد نمود سازي بين فرهنگ
سازي  سازي اديان توحيدي، در عرصه فرهنگ ظرفيت

المللي است بايد به مباني كار توجه داشت و بدون  بين
توان از اديان توحيدي انتظار  وجود مباني مشترك لازم نمي

خوشبختانه . المللي داشت سازي در عرصه بين فرهنگ
العه و بررسي اجمالي سه دين اسلام، مسيحيت و مط

هاي  يهوديت نشان مي دهد مباني مشترك يا زيرساخت
المللي وجود دارد و  سازي در عرصه بين لازم براي فرهنگ
المللي  سازي بين توانند در عرصه فرهنگ اين سه دين مي
  .ايفاي نقش كنند
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  ظرفيت تعامل و ارتباط اديان با يكديگر . 1-1- 7

اي كه در بحث  ترين مسأله ين و زيربنايياول
سازي  هاي اديان توحيدي، در عرصه فرهنگ ظرفيت

المللي بايد به آن توجه شود، وجود ظرفيت تعامل و  بين
در صورتي كه اديان . ارتباط خود اديان با يكديگر است

توحيدي صاحب چنين ظرفيتي به منظور تعامل با خود 
المللي ايفاي  هاي بين رصهتوانند در ع نباشند، چگونه مي

نقش كنند؟ مطالعه و بررسي سه دين توحيدي اسلام، 
دهد، اديان توحيدي اين  مسيحيت و يهوديت نشان مي

ها  آيات قرآن انسان. قابليت تعامل با يكديگر را دارا هستند
داند و  را در اصل آفرينش از يك نفس واحده مي

واْ ربكُم الَّذي خلََقَكُم من نَّفسٍْ يا أيَها النَّاس اتَّقُ«: فرمايد مي
واحدةٍ وخَلقََ منهْا زوجها وبثَّ منهْما رجِالاً كثَيرًا ونساء 
 كُمَليكاَنَ ع إِنَّ اللّه امحالأَرو اءلوُنَ بِهَي تسالَّذ اتَّقوُاْ اللّهو

ها را يك امت  و نيز قرآن همه انسان) 1: نساء( »رقيبا
كاَنَ النَّاس أمُةً واحدةً فبَعثَ اللّه النَّبيِينَ «داند  واحد مي

مبشِّريِنَ ومنذريِنَ وأَنزَلَ معهم الْكتاَب باِلْحقِّ ليحكُم بينَ 
يها اختْلََفُواْ فيمت ) 213: بقره( »النَّاسِ فلذا وجود ظرفي

اللملي در قرآن  ي در عرصه روابط بينگراي تعامل و هم
پيام جهاني شدن، پيام واحدي براي نوع . اصل مسلّم است

قوُلوُا «: فرمايد باره مي بشريت است، خداوند متعال در اين
إبِراهيم و إسِماعيلَ   آمنَّا باِللَّه و ما أُنزِْلَ إِليَنا و ما أُنزِْلَ إِلى

قوُبعي حاقَ وِإس وسى وم يما أوُت و باطَالْأس يسى  وع و  
و ما أوُتي النَّبيِونَ منْ ربهِم لا نُفرَِّقُ بينَ أحَد منهْم و نَحنُ 

و آن پيام، پيام بندگي خدا و ) 136: بقره(» لَه مسلمونَ
ولاً أَنِ و لَقَد بعثنْا في كلُِّ أمُةٍ رس«: اجتناب از طاغوت است

وا الطَّاغوُتبتَناج و وا اللَّهدبو اين پيام ) 36: نحل( »اع
فَأقَم وجهك «همسو و هماهنگ با فطرت انساني است 

للدينِ حنيفاً فطرَْةَ اللَّه الَّتي فَطرََ النَّاس علَيها لاَ تبَديلَ لخلَْقِ 
مَينُ الْقيالد كذَل ونَ اللَّهلَمعنَّ أكَثْرََ النَّاسِ لاَ يلَكروم(» و :

در اسلام برنامه تشكيل امت واحد جهاني وجود ). 30

را ) ع(عمران؛ موجوديت آيين مسيح سوره آل 55دارد، آيه 
سوره اسراء آيين  8و  7نمايد و آيات  تا قيامت اثبات مي

ست يهود را به مثابه مسيحيت تا پايان جهان ياد كرده ا
اسلام يكي از ). 34، 12: 1374شيرازي،  مكارم(

هاي وجودي خود را، امكان برقراري ارتباط و  ظرفيت
اين موضوع در كتاب مقدس . داند تعامل با ساير اديان مي

در تورات دستورات اخلاقي وجود دارد . نيز مشهود است
. ها در ارتباط خود با هم نوع بايد رعايت نمايند كه انسان
ن عقيده كه خداوند از آفريدگان و بندگانش اساس اي

خواسته است كه رفتاري معقول و مهربانانه با يكديگر 
هاي كتاب مقدس است؛ آن جا كه  داشته باشند، در آموزه

گويد، انسان به صورت خداوند، آفريده شده، كسب  مي
والاترين درجه ممكن از كمال و خودشناسي در اين است 

اين . ، شبيه به خداوند گرداندكه خود را تا حد امكان
ترين و منحصر به  توان پايه و شالوده مهم سخن را مي

فردترين اصل اخلاقي تورات؛ يعني تقليد كردن از خدا 
در آياتي چند از تورات، به اصل اخلاقي فوق . دانست

شما همگي «: ها عبارتند از اشاره شده است كه برخي از آن
و . پروردگار شما، مقدسم مقدس هستيد؛ زيرا من به عنوان

خواهد كه از او  اينك اي بني اسرائيل، خداوند از شما مي
بترسيد، در مسير او گام برداريد، به او عشق بورزيد، و 

و . پروردگار خويش را با تمام وجود عبادت كنيد
هايي مبعوث كرد كه در نزدش  پروردگار، تو را براي انسان

گونه كه به تو سوگند  مقدس هستند؛ به شرط اين كه همان
هاي او را اجرا كنند و در مسير او گام  ياد كرد، فرمان

در مسيحيت نيز آموزه ). 5-2: 19لاويان، (» بردارند
 .ها با يكديگر است خدا حاكي از تعامل انسان» ملكوت«

دهد كه  هاي اناجيل از ملكوت خدا نشان مي گزارش
ست كه به ملكوت، از سنخ روحاني و داراي يك فرآيند ا

چه بيش از همه در تكامل  آن. رود سمت تكامل پيش مي
ملكوت مؤثر است، نقش فعال مؤمنان به مسيح در فرآيند 



  
  

 1394بهار و تابستان ، مسيزده، شماره مششسال ) علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /  142

 

خواهد كه با پياده  عيسي از همه پيروانش مي. تكامل است
نمودن فعال اراده الهي و اشاعه انجيل مسيحيت، حتي در 

هي دورترين نقاط كره زمين، در راه تكميل اين هدف ال
؛ يوحنا، 25-10: 20؛ متي، 32: 12لوقا، (تلاش و دعا كنند 

نوعان قابل  و اين هدف تنها با ارتباط و تعامل هم) 18: 15
  .بررسي است

چه مطرح شد در نگره متون مقدس، امكان  بنابر آن     
تعامل و ارتباط بين سه آيين اسلام، مسيحيت و يهوديت 

هاي  در بحث ظرفيتترين اصل  و اين مبنايي. وجود دارد
المللي است كه  سازي بين اديان توحيدي در عرصه فرهنگ

هاي اديان توحيدي، عبث  بدون آن بحث از ظرفيت
علت امكان وجود اين تعامل و ارتباط به . خواهد بود

گردد كه در اديان توحيدي وجود  مباحث مشتركي بر مي
ه ها امت واحدند، بلك بنابراين، نه تنها مسلمان. دارد

ها و همه پيروان انبياي  ها و كليمي ها و مسيحي مسلمان
اند؛ زيرا معتقد به مبدأ و مرجع و معاد و  الهي يك امت

: 1388جوادي آملي، (اصل رسالت و مانند آن هستند 
وجود همين اعتقادات زمينه تعامل و ارتباط را ) 108

  .نمايد فراهم مي
  

ي با ظرفيت تعامل و ارتباط اديان توحيد. 1-2- 7

  جهانيان
سازي در عرصه  اديان توحيدي، به منظور فرهنگ

المللي در اولين مرحله قادر به تعامل و ارتباط با  بين
ها در  در مرحله دوم ظرفيت تعامل با كل انسان. يكديگرند

اديان توحيدي، ظرفيت و . اديان توحيدي مطرح است
يت قابليت ارتباط با همه جهانيان را نيز دارند؛ زيرا رعا

. اصل عدالت يكي از مباني تعامل اديان توحيدي است
داند  قرآن يكي از رسالت انبياء را برقراري عدل مي

اما جالب است در هيچ يك از آيات قرآن ) 25: حديد(
رسالت انبياي الهي مجبور كردن مردم به پذيرش دين و 

و نيز خداوند به پيامبر خويش دستور . آيين نبوده است
كه اهل كتاب دچار اختلاف حقوقي شدند  دهد هرگاه مي

شان را حل كند و  و به دادگاه اسلامي پاي نهند، يا اختلاف
فإَِنْ جاؤُك ... «: كتاب باز فرستد يا آنان را به دادگاه اهل

فاَحكُم بينهَم أوَ أعَرِض عنهْم و إِنْ تُعرِض عنهْم فلََنْ 
إِنْ ح ئاً وَشي ضرُُّوكي إِنَّ اللَّه طسباِلْق مَنهيب كُمفَاح تكَم

قوام ) ص(پيامبر اسلام) 42: مائده(» يحب الْمقسْطينَ
حقيقت حيات انساني را، مبني بر اصل عدالت دانسته 

از اين رو دادگري، همانند اصل توحيد ريشه در . است
به ) 103، 4: 1405ابن ابي جمهور، (نظام تكوين دارد 

علاوه، رعايت اصل عدالت، به حيطه زندگي اجتماعي 
اند با  شود، بلكه آنان مكلف مسلمانان محدود نمي

: اند با عدالت رفتار كنند ها ستم نكرده نامسلماناني كه به آن
» لَم ينِ وي الدف لوُكُمقاتي ينَ لَمنِ الَّذع اللَّه نهْاكُملا ي

م أَنْ تبَرُّوهم و تُقسْطوُا إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يخرْجِوكُم منْ دياركُِ
  )8: ممتحنه(» يحب الْمقسْطينَ

ها حتي آنان كه  نوع و ساير انسان موضوع عدالت با هم
در جنگ با پيروان اديان توحيدي هستند از اصول مسلم 

درعهد عتيق نكاتي در مسؤليت انسان . كتاب مقدس است
شود كه حاكي از قابليت اين دين  وع ديده ميدر برابر هم ن

طور كه او  همان«. در برخورد و تعامل با جهانيان است
برهنگان را جامه پوشانيد، انسان نيز بايد برهنگان را جامه 

طور كه خدا مرده  همان. )21: 3سفر پيدايش، (بر تن كند 
كس را  او نيز مردگان بي) 6: 34سفر تثنيه، (را دفن كرد 

هاي  در تمامي طريق«). الف 14سوطا، (» به خاك بسپارد
: كه گفته شد چنان)  22: 11سفر تثنيه، (» او رفتار نماييد

خدايي رحيم و با شفقت، ديرخشم و كثير   خداوند،«
و نيز گفته )  6: 34سفر خروج، (» احسان و حقيقت است

و واقع خواهد شد هر كه به نام خداوند «: شده است
؛ يعني )  32: 2يوتيل، (» خوانده شود، نجات خواهد يافت

طور كه خداي حاضر در همه جا رحيم و شفيق  همان
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طور كه  همان. است، مؤمن نيز بايد رحيم و شفيق باشد
: 17 مزامير،(» ذات قدوس متبارك عادل خوانده شده است

نوع  در مسيحيت نيز، ظرفيت تعامل و ارتباط با هم) 145
بعد از . به دليل وجود برخي مباني اخلاقي وجود دارد

ترين فرمان اين است كه انسان  فرمان به اطاعت خدا، مهم
ها به  جا كه انسان بايد حيات انساني را محترم شمرد از آن

ن به اند، از بين بردن حيات انسا صورت خدا آفريده شده
به علاوه، هر نوع . معناي از بين بردن صورت خداست

حيات انساني حياتي است كه عيسي براي آن قرباني شد و 
ايد كه  شنيده«: عيسي گفت. بنابراين بسيار با ارزش است

همسايه خود را محبت نما و با دشمن : اند به اولين گفته
گويم كه دشمنان  اما من به شما مي. خود عداوت مكن

كنندگان خود بركت  را محبت نماييد و براي لعن خود
بطلبيد و به آنان كه از شما نفرت كنند، احسان كنيد و به 
هر كه به شما فحش دهد و جفا رساند، دعاي خير كنيد تا 
پدر خود را، كه در آسمان است، پسران شويد؛ زيرا كه 

سازد و باران بر  آفتاب خود را بر بدان و نيكان طالع مي
پس كامل باشيد چنان كه پدر ... بارد ن و ظالمان ميعادلا

  ).38: 5متي، (» شما، كه در آسمان است كامل است
  

  ظرفيت ارائه الهيات جهاني. 1-3- 7
سومين اصل زيربنايي و مبنايي اديان توحيدي در 

المللي، قدرت ارائه الهيات جهاني  سازي بين عرصه فرهنگ
اي كه دين همه انبي. بر اساس خطوط مشترك هستند

يا « :روند شان نيز امت واحد به شمار مي اند، پيروان آورده
أيَها الرُّسلُ كُلوُا منَ الطَّيبات و اعملوُا صالحاً إِنِّي بِما 

 يمللوُنَ عمتَع * ُكمبأَناَ ر ةً ودةً واحُأم تُكُمُأم هإِنَّ هذ و
در اين آيه، اشاره » هذه«كلمه )52-51: مؤمنون( »فاَتَّقوُنِ

نيست، بلكه پيروان تمامي انبياي الهي را   به گروهي خاص
اختلاف شرايع نيز بدان معناست كه همه از . گيرد در برمي

هاي ورود به  شوند؛ ولي راه نهر بزرگ دين سيراب مي

لكُلٍّ جعلنْا منْكُم شرعْةً و ...«: شريعه مختلف است
بر همين اساس كه خطوط كلّي ). 48: مائده( »...منهْاجاً

دين مانند قيامت، بهشت، جهنّم، وحي و رسالت، عصمت 
كند، به  اند، هرگز نسخ در آن راه پيدا نمي اموري ثابت... و

مصدقاً لما بينَ «: همين جهت اديان مصدق يكديگرند
هيد30: 1388جوادي آملي، (» ي.(  

درباره خداي سبحان و خطوط كلي معارف قرآني 
اسماي حسناي الهي و مانند آن در تورات و انجيل نيز 

اي  ها به گونه درستي خطوط كلي آن كتاب. آمده است
هاي آسماني  مسيحيان اگر به آن كتاب است كه يهوديان و

رو گاه خداي  شد؛ از اين عمل كنند، مسلمان خواهند
يا مسيحي  اگر به حقيقت و واقع يهودي: فرمايد سبحان مي

هستيد، چرا تورات و انجيل را پنهان كرده و فهم آن را در 
قلُْ فَأْتوُاْ «: ايد انحصار كليسا و كنيسه و بيِع درآورده

جوادي (، )93:عمران آل(» باِلتَّوراةِ فاَتْلوُها إِن كنُتُم صادقينَ
  ).209، 6: 1389آملي، 
ر همكاري و همگرايي ميان اديان و تأكيد ب   
هاي اخلاقي مشترك در قالب نوعي الهيات جهاني   آموزه

سبب تبديل دين به انديشه فراملي در حوزه سياست 
انديشه فراملي به معناي آن است كه . جهاني شده است
هاي مشترك را معيار  ها مفاهيم و انگاره بسياري از ملت

اكنون بسياري از مفاهيم و . نهند قرار داده و به آن ارج مي
دهنده گفتمان الهيات جهاني نظير صلح،  هاي تشكيل هواژ

دوستي و حقوق بشر مفاهيمي جهاني تلقي شده كه وارد 
  .عرصه سياست جهاني گرديده است

  
هاي روساختي اديان توحيدي در عرصه  ظرفيت. 2- 7

  المللي سازي بين فرهنگ

هاي مبنايي اديان توحيدي در  پس از اثبات ظرفيت
شناسي  المللي، با توجه به مفهوم سازي بين عرصه فرهنگ

هايي اشاره  توان به ظرفيت فرهنگ در اديان توحيدي مي
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تواند به  ها در اديان توحيدي مي كه وجود آن نمود
هاي  در ظرفيت. المللي بينجامد سازي بين فرهنگ

زيرساختي وجود همه موارد در هر يك از اديان مهم 
وجود هر يك هاي روساختي اديان،  است؛ اما در ظرفيت

از جمله . از مباني در يكي از اديان نيز كافي است
توان به تلفيق  هاي روساختي اديان توحيدي مي ظرفيت

عقل و وحي، تلفيق زندگي مادي و معنوي، توليد دانش، 
  .توليد قدرت و توليد ثروت اشاره نمود

  
  ظرفيت تلفيق عقل و وحي. 2-1- 7

بالندگي، مرهون هاي اديان رشد و  در معارف و آموزه
توان به مباني  بدون علم نمي. تلفيق عقل و وحي است

فكري و ارزشي اديان فعليت بخشيد و تلفيق مطلوب 
دين . وحي و علم نيز به اين علت آورده شده است

كند و علم ابزار؛ علم في نفسه امري  بيني عرضه مي جهان
برداري از  منفي نيست و در شرايطي كه دين به نوع بهره

هيچ فعاليت كيفي در . لم جهت دهد، مطلوب خواهد بودع
تواند به ثمر رسد، مگر اين كه به علم  اي نمي هيچ حوزه

مي ) ع(همين موضوع است كه امام علي. مجهز شده باشد
از مردم دنيا دو نفر پشت مرا شكست؛ يكى مرد «: فرمايند

سخنور بدكردار و ديگر مرد نادان عابد كه آن يكى به 
كشد و اين  ن بر كارهاى زشت خود پرده ميكمك زبا

از . كند ديگرى با عبادتش نادانى خويش را پنهان مي
كنندگان نادان بپرهيزيد كه هم  دانشمندان گنهكار و عبادت

باشند من از رسول  اينان باعث گمراهى گمراهان مي
گمراهى امت من بدست ! يا على: شنيدم فرمود) ص(خدا

، 2: 1404مجلسي، ( » ستسخنوران منافق و دو رو ا
به همين سبب است كه علم و وحي را در مدل ). 106

حتي در تمدن . كنند فرهنگ اسلامي از هم جدا نمي
. علم و وحي دو بال تمدن هستند: توان گفت اسلامي نمي

اين سخن اشتباه است؛ زيرا در اين صورت علم و وحي 

 كنند، بلكه در انديشه اسلام به موازات هم حركت مي
وحي پايه علم است و اين وحي است كه به علم جهت 

سبحانَ الَّذي خلََقَ الْأَزواج «: فرمايد قرآن كريم مي. دهد مي
» كلَُّها مما تنُْبتِ الْأَرض و منْ أَنْفسُهِم و مما لا يعلَمونَ

اين آيه، در حقيقت به زوج بودن تمام اشياء ) 36: يس(
مسئله علمي را در قالب وحي، عرضه اشاره دارد و 

  .دارد مي
  

  تلفيق زندگي مادي و معنويظرفيت  .2-2- 7
پيروان اديان در جهان امروز صرفاً در معرض 

هاي دين قرار گرفته است، بنابراين  اي از انديشه خطابه
همين كه وارد عرصه اجتماعي، اقتصادي و سياسي 

اصولاً . ودش هاي بسياري روبه رو مي شود، با تناقض مي
ها تعلق  عي مسلمانان در شرايط فعلي به آننظم اجتما

ندارد و از مراكش تا قزاقستان، تناقضات جدي ميان 
باورهاي مكتوب و واقعيات محيطي در زندگي مسلمين 

براي حل و فصل اين تناقضات بايد دانست . وجود دارد
تا چه اندازه نظم اجتماعي موجود در دنياي اسلام با 

و اصول ثابت ديني و اسلامي تفاهم و تزاحم  انديشه
دارد؟ عموماً مسلمانان تفكيك زندگي معنوي از زندگي 

بدين صورت كه زندگي معنوي از . اند مادي را پيش گرفته
گيرد و و زندگي مادي به عناصر و عوامل  اسلام نشأت مي

اين در شرايطي است كه براي . المللي وابسته است بين
د معنوي و مادي بايد در يك چارچوب سازي ابعا فرهنگ

بر واحد رشد و نمو كنند و كليت حيات مسلمين را در 
ها بايد در هر دو زمينه  در فرهنگ اسلامي انسان. گيرند

روايتي طولاني با تكيه بر آيه شريفه قرآن . فعال باشند
تصوير انسان موفق در فرهنگ اسلامي را اين گونه رسم 

هاى خدا كه پرهيزكاران خير اين  هبدانيد اى بند«: كند مي
دنيا و ديگر سرا را به دست آوردند، با مردم دنيا در 
ها  دنياشان شريكند و اهل آخرت در زندگى آخرت آن
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چه براي  شريك نيستند، خدا برايشان در دنيا روا كرده آن
قلُْ منْ حرَّم «: فرمايد خداوند متعال مي. ها كافي است ن  آ

زيِنَةَ اللَّه  يقِ قُلْ هنَ الرِّزم باتالطَّي و هبادعل ي أخَرَْجالَّت
 كةِ كَذليامالْق موةً يصنيْا خالياةِ الدي الْحنوُا فينَ آملَّذل

؛ در دنيا در منزلي بهتر از آنان »نُفَصلُ الĤْيات لقوَمٍ يعلَمونَ
وردند، شريك ساكن شدند و خوراكي برتر از آن ها خ
چه خوردند و  دنيايند با دنياداران و خوردند با آنان از آن

چه نوشيدند و پوشيدند از بهترين جامه كه  نوشيدند از آن
پوشند و زناشوئى كردند برتر زناشوئى آنان، و سوار شدند 

بهتر، به كام دنيا رسيدند با دنيا داران و آنان فردا   بر مركب
ها  او در خواست كنند و به آن هاى خدايند و از همسايه
اى  چه خواهند، درخواستى از آنان رد نكند، و بهره دهد آن

هاى خدا هر كس خردمند  اى بنده. ها نكاهد از لذت آن
 »پيمايد شود و راه تقوي را مي باشد به آن شيفته مي

اساس فرهنگ ). 24-23، 2: 1415عروسي حويزي، (
سازد و اين  را مي اسلامي اين است كه معنويات، ماديات

اصل امروزه در جامعه اسلامي كم رنگ است و اگر 
بخواهيم فرهنگ اسلامي شكوفا شود، بايد زندگي مادي و 
معنوي ما هر دو از يك اصل نشأت گيرد كه آن قرآن و 

فراموشي اين دو اصل ) ع(از ديدگاه اهل بيت. سنت است
مرگ تمدن اسلامي را در پي ) قرآن و سنت(اساسي 

به زودى بر امت و پيروان من روزگارى «: هد داشتخوا
خواهد آمد كه از قرآن جز رسم و نشانه آن باقى و بجا 

ماند، و از اسلام جز نام آن، به آن اسلام ناميده  نمي
كه دورترين  در حالى) گويند آنان را مسلمان مي(شوند  مي

مساجد ) زيرا رفتارشان بر خلاف آن است(اند از آن  مردم
) در ظاهر و آشكار(شان  هاى عبادت و بندگي گاهو جاي

از هدايت و ) در باطن و نهان(معموره و آباد شده و 
راهنمائى ويران است، فقهاء و دانايان به احكام آن روزگار 

اند، از ايشان فتنه و تباهكارى  بدترين فقهاء زير آسمان
، 8: 1388كليني،(» گرد آيد و به ايشان باز مي مى بيرون 

در عهد قديم و جديد، نيز پيوند معنويت و ماديات ). 308
اصولاً در هر ديني كه بحث از زندگي . شود ديده مي

دنيوي و اخروي است اشاره به معنويات در كنار ماديات 
  .دارد
  

  توليد دانشظرفيت . 2-3- 7
توليد علم و دانش در اديان توحيدي ستوده شده   

اي در اسلام بيان شده است  است، اما اين موضوع به گونه
. كه نيازي به بيان اين مسأله در يهود و مسيحيت نيست

المللي را توليد علم  سازي در عرصه بين اسلام، راه فرهنگ
افزاري يك اصل  توليد دانش يا جنبش نرم. داند و دانش مي

 در) ع(سازي اسلامي است حضرت علي فرهنگيادي در بن
فضيلت درك و فهم مطالب علمي «: فرمايند اين زمينه مي
تر از فضيلت تكرار و خواندن و فراگرفتن  به مراتب نافع

هاي خود بسيار بينديشد،  آن است و كسي كه در آموخته
فهمد  دانش خود را استوار ساخته و به فهم مطالبي كه نمي

م، و كليد فه) 328، ص1: 1379فلسفي، (» گردد نائل مي
 )ع(بيت و روايات اهل ها سؤال علمي است كه در آموزه

) ع(امام صادق. بسيار به پرسش علمي سفارش شده است
» إِنَّ هذاَ الْعلْم عليَه قُفلٌْ و مفتْاَحه الْمسأَلَة«: فرمايند مي
آموزي  علم از ديدگاه اسلام،). 40، 1: 1388كليني، (

وجود . آموزي از كفار باشد واجب است، هر چند كه علم
اين نوع از تفكر سبب شده تا مسلمانان در مواجهه با 
دانش و فرهنگ ساير ملل با آزاد انديشي و عدم تعصب 

) ع(امام علي. برخورد كرده و از معارف بشري سود جويند
را سزاوار است انسان عاقل رأي خردمندان « :فرمايند مي

به رأي خود بيفزايد و دانش علما را بر دانش خويش 
برخورداري از روحيه ). 9، 2: 1379فلسفي، (»اضافه كند

تساهل و تسامح علمي، پيروان اسلام را قادر كرد تا بدون 
هاي ديگران  نظري و با وسعت نظر به علوم و دانش تنگ

وجود اين روحيه در ميان مسلمانان، باب . نظر كنند
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مباحثه، مجادلات و مناظرات علمي و تبادل افكار گفتگو، 
ها را در جامعه اسلامي گشود و محافلي از  و آراء و نظريه

اين توليد . دانشمندان مسلمان و غيرمسلمان تشكيل شد
شود؛ زيرا  دانش هر دو دانش ديني و مادي را شامل مي

آموزي از كفار هم  علم) ع(بيت وقتي در فرهنگ اهل
دهد مراد، علم غير ديني است و  مي واجب است نشان
  .توان از كفار اندوخت علم دين را نمي

شايان ذكر است در كتاب مقدس، چه در عهد قديم و 
اي نشده است؛ زيرا  چه در عهد جديد به توليد علم اشاره

مبناي مسيحيت و يهوديت بر تعارض علم و دين است از 
  .انگارند اين رو علم و دين را جدا از هم مي

  
  توليد قدرتظرفيت  .2-4- 7

. از منظر اديان توحيدي، سياست عين ديانت است
است؛ هر يك ) ع(گواه اين مدعا سيره انبياء و ائمه اطهار

از آن ذوات مقدس در تدبير امور جامعه و به دست 
كردند؛  گرفتن حكومت، در حد توان تلاش و كوشش مي

دانند،  ىرو، كسانى كه سياست را جداى از ديانت م از اين
روايات . توانند مدعى پيروى از دين توحيدي باشند نمى

در اين زمينه زياد است از جمله روايتي است كه صدوق 
چرا : پرسيد) ع(فضل بن شاذان از امام رضا: كند نقل مي

الامر اطاعت كنيد؟ حضرت  خداوند دستور داد كه از اولو
و اگر خداوند امامي كه امين : در ضمن جواب فرمودند

حافظ دستورات الهي باشد براي مردم قرار ندهد دين از 
گردد  ها و دستورات الهي دگرگون مي بين مي رود و سنت

و نامه اميرالمومنين به مالك ) 182، 1ج: تا صدوق، بي(
همه دلالت بر عدم تفكيك سياست از دين ... اشتر و 

شود كه جدايي دين از  چه گذشت روشن مي از آن. دارند
ر مورد اسلام به هيچ وجه صادق نيست و بخش سياست د

هاي اسلامي شامل مسائل  عظيمي از معارف و آموزه
زماني ) ع(از ديدگاه اهل بيت. سياسي و اجتماعي است

رسد كه در بعد  تمدن نوين اسلامي به شكوفايي مي
. سياسي كشور و جامعه اسلامي بتواند به قدرت برسد

ميليوني در صنعت و چگونه است كه امروزه اسرائيل سه 
شود؟  علم و اقتصاد بر اعراب صد ميليوني چيره مي

مسلمانان همين كه به قدرت سياسي دست يافتند، بايد در 
فكر مديريت كارآمد و ايجاد يك جامعه مبتني بر قسط 
شوند كه اين امر خود به نظريه، اجماع نظر، قدرت مادي 

ارهاي هاي مهذب و ساخت و امكانات براي تربيت انسان
ستيابي به چنين وضعيتي كار د. خودگردان نياز دارد

  .هاي نخبه و متفكران جامعه است انسان
  

  توليد ثروتظرفيت  .2-5- 7
هاي اديان، توليد ثروت است و از  يكي از ظرفيت

جا كه پايه فرهنگ توحيدي اديان بر خدامحوري استوار  آن
هاده است توليد ثروت در جامعه بر اصول اخلاقي بنيان ن

در بينش اسلام كار كردن براي كسب درآمد . شده است
در ) ع(ني معصوما در سيره. ي الهي است يفهيك وظ

اهميت كار و كوشش و ميزان اهتمام آنان به اين امر، 
از ) ع(نار كافي است كه دانسته شود معصوماهمين مقد

طريق مشاغل متعارف زمان خود، مانند چوپاني، زراعت و 
: 1404مجلسي، (اند  كرده خود را تأمين ميتجارت زندگي 

103 ،16.(  
هاي اسلام مال و ثروت، وسيله تأمين  در آموزه

ها و سبب قوام جامعه دانسته شده است و در  نيازمندي
نتيجه كنز و راكد نگه داشتن آن ممنوع و مردود شناخته 

در قرآن كريم اين عده به شدت مورد توبيخ و . شده است
ي عذاب دردناك داده  تهديد قرار گرفته و به آنان وعده

ناپذير كنز  ين امر، بيانگر پيامدهاي جبرانشده است كه ا
به تعبير علامه طباطبايي در تفسير . اموال در جامعه را دارد

و الَّذينَ يكنزوُنَ الذَّهب و الفضَّه و لا ينفقوُنهَا في «آيه 
سبيل االلهِ فَبشِّرهم بِعذابٍ اَليم يوم يحمي عليَها في نارِ 
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 -334، 9: 1417طباطبايي، . (شود ديني راشامل مي

شاراتي به توليد ثروت و در عهد قديم و جديد نيز ا
كمك به نيازمندان قدرت شده است، از جمله در سفر 

رويد چنين خواهد  هنگامي كه مي... «: 
اش  هر زني از همسايه. شد كه دست خالي نخواهيد رفت

ي خود ظروف نقره و ظروف طلا و  و از خانم ساكن خانه
 ختران خودهايي درخواست نموده، بر پسران و بر د

خروج، (» .پوشانيد و مصر را خالي خواهيد كرد
اما قرآن و متون اسلامي به اين موضوع به 

از اين رو به بحث درباره اين . صورت جامع پرداخته است
  . پردازيم موضوع در كتاب مقدس نمي

ي
يد
وح

ي ت
ملل

ن ال
ي بي

ساز
گ 

رهن
ف

مؤلفه هاي فرهنگ توحيدي 

ظرفيت هاي اديان توحيدي 
در فرهنگ سازي

هاي اديان توحيدي در عرصه فرهنگ ظرفيت                    

ا جِباههم و ظهُورهم هذا ما كنَزَتُم 
گونه  اين) 34 -35: توبه( »لاَنفسُكُم فَذوُقوُا ما كنُتُم تَكنزوُن

بيانگر نگهداري، ذخيره و منع جريان 
ي  نماينده» في سبيل االله«مال در معاملات است و مفهوم 

 ي دين خدا و جلوگيري از هر چيزي است كه بر پايه
ها آن هم چون جهاد، مصالح واجب دين 

پس هركس . ي اسلامي، به آن بستگي دارد
، به خدا و »كنزتم لانفسكم«مال را به خود اختصاص دهد 

خيانت كرده است ) در امانتي كه او سپرده شده
ي  و اگر ثروت خود را هر چند زياد در چرخه

توليدي و تجاري قرار دهد و به 
بنابراين، اين . گونه منعي ندارد ديگران خدمت كند، هيچ

آيه اختصاص به نكوهش و نپرداختن زكات ندارد، بلكه 
 ي ضروريات جلوگيري از گردش اموال در تأمين همه

ديني راشامل مي جامعه
332.(  

در عهد قديم و جديد نيز ا
كمك به نيازمندان قدرت شده است، از جمله در سفر 

: خوانيم خروج مي
شد كه دست خالي نخواهيد رفت

و از خانم ساكن خانه
هايي درخواست نموده، بر پسران و بر د لباس

پوشانيد و مصر را خالي خواهيد كرد خواهيد
اما قرآن و متون اسلامي به اين موضوع به ) 36: 12

صورت جامع پرداخته است
موضوع در كتاب مقدس نمي

  

  

  

  

مؤلفه هاي فرهنگ توحيدي 
ياناز منظر اد

معنويت

ولايت

علم و معرفت

عدالت
انسان فرهيخته و تربيت شده 
بر اساس فرهنگ توحيدي

كرامت انساني

اخلاق

توحيد و خدامحوري

ظرفيت هاي اديان توحيدي 
در فرهنگ سازي

ظرفيت هاي مبنايي

ظرفيت هاي روساختي

 

ا جِباههم و ظهُورهم هذا ما كنَزَتُم جهنَّم فتَُكوي بهِ
لاَنفسُكُم فَذوُقوُا ما كنُتُم تَكنزوُن

بيانگر نگهداري، ذخيره و منع جريان » كنز«است مفهوم 
مال در معاملات است و مفهوم 

هر چيزي است كه بر پايه
ها آن هم چون جهاد، مصالح واجب دين  فروپاشي بين آن

ي اسلامي، به آن بستگي دارد و امورجامعه
مال را به خود اختصاص دهد 

در امانتي كه او سپرده شده(پيامبرش 
و اگر ثروت خود را هر چند زياد در چرخه

توليدي و تجاري قرار دهد و به  هاي گذاري سرمايه
گونه منعي نداردديگران خدمت كند، هيچ

آيه اختصاص به نكوهش و نپرداختن زكات ندارد، بلكه 
جلوگيري از گردش اموال در تأمين همه

  

  

  

  

انسان فرهيخته و تربيت شده 
بر اساس فرهنگ توحيدي
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  نتيجه 

المللي از ديدگاه اديان، فرهنگي  توحيدي بينفرهنگ 
. هاي آن بر پايه توحيد استوار است است كه همه مؤلفه

المللي را  هاي متون مقدس فرهنگ توحيدي بين آموزه
دانند كه خدامحوري و توحيد،  سيستمي پويا و زنده مي
با توجه به زيربناي فرهنگ . دهد روح آن را شكل مي

ديت حق است مسائلي چون توحيدي كه توحيد و عبو
كرامت انساني، اخلاق، عدالت، ولايت، معنويت در 

المللي نقش دارد و دستاورد  گيري فرهنگ بين شكل
هايي اخلاقي و  المللي تربيت انسان سازي بين فرهنگ

فرهيخته است كه قرار است پيكره تمدن توحيد جهاني را 
 بر اساس مفهوم و مدلي كه اديان از فرهنگ. بسازند

هاي اديان در  ظرفيت. دهند المللي ارائه مي بين
هاي مبنايي و  المللي به دو بخش ظرفيت سازي بين فرهنگ
تعامل اديان با . هاي روساخت قابل تقسيم است ظرفيت

يكديگر، تعامل اديان با همه جهانيان، ارائه الهيات جهاني 
اي اديان توحيدي در  هاي مبنايي و پايه از ظرفيت

تلفيق عقل و وحي، تلفيق . المللي است بين سازي فرهنگ
زندگي مادي و معنوي، توليد دانش، توليد قدرت و توليد 

سازي  هاي روساختي اديان در فرهنگ ثروت از ظرفيت
 .المللي است بين

دهد متون مقدس  مطالعه متون مقدس نشان مي
المللي را دارا  سازي بين هاي لازم براي فرهنگ ظرفيت
هاي مبنايي را اديان  نه تمامي ظرفيتخوشبختا. هستند

ترين  هاي روساختي اسلام جامع فيتدارند و در بحث ظر
  .المللي دارد سازي بين ها را در فرهنگ و برترين ظرفيت

  

     منابع

 .قرآن كريم −
 .نشر اسراء، چاپ: ، قم، تفسير تسنيم)1389( قرآن كريم −
عهد قديم و عهد جديد  شامل كتاب مقدس ترجمه −

 . المللي كتاب مقدس انجمن بين: ، انگلستان)1995(

، عوالي )1405(  ابن أبي جمهور، محمد بن زين الدين −
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knowledge, power generation and wealth creation capacity of the international religious 
Superstructural. 

The study shows scriptures scriptures have the capacity for international culture. 
Fortunately, all of the capacity on the basis of religion and Islam Superstructural capacity 
discuss the most comprehensive and highest capacity in international culture. 
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Monotheistic religions capacities in the field of international culture 

 
Zahra Ghasem Nezhad1 

Fereshte motamed langroudi2 

 
Abstract 

All divine Shray have been exported from a source of truth and life beyond the events and 
historical changes. The essence of religion lies in the different forms of the same fact in 
different Shrythay been manifested in the historical periods. Quran says in this field: " He 
hath ordained for you that religion which He commended unto Noah, and that which We 
inspire in thee (Muhammad) (and that which We commended unto Abraham and Moses and 
Jesus, saying: Establish the religion, and be not divided therein. Dreadful for the idolaters is 
that unto which thou called them. Allah chooses for Himself whom He will, and guides unto 
Himself him who turned (toward Him)" (Al- Shora:13) 

This fact shows the monotheistic religions have the potential to interact and communicate 
with each other in various international role, Because if religions do not have the capacity of 
integration and how they can interact with each other side by side in an international arena 
and role. The theoretical discussion about culture discovered monotheism monotheistic 
religions and analysis capacity is sufficient. As was demonstrated this capacity, capacity 
building should be paid to this important come true. After the Convergence of the capacity of 
the monotheistic religions convergence step to capacity building in the field of culture of 
monotheism in the field of international culture. 

The present research, a qualitative study with study documents, databases, articles and 
books monotheistic religions, cultures and the culture and civilization of books, with the 
capacity-building approach and based on content analysis is consistency. The study 
population consisted of all documents and materials related to the topic of debate.  

According to this article, the discussion of monotheistic religions capacities in the field of 
international culture is a practical discussion which discovery of the capacity of the capacity 
building should be carried out before any action should be capacity-building interaction and 
convergence of monotheistic religions. According to the foundation of the unity and devotion 
to the monotheistic culture such as human dignity, morality, justice, provinces, spirituality 
plays a role in shaping the international culture and the achievement of the internationally 
trained and educated, moral people who are supposed to build a statue of civilization World 
Unity. Based on the concept and model that offer international religions, cultures and 
religions capacity in international culture into Is divided basic capacity and Capacity 
superstructure. Religions interact with each other, interact with all world religions, providing 
basic and fundamental theology capacity monotheistic religions in the world of international 
culture. Integration of reason and revelation, combining the material and spiritual life, 
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Relationship between the Divine Names and the Heavens in the Kabbalistic Doctrine 

and Islamic Tradition 
 

Ebrahim Rezaie1  
Amin Hasanrad2 

 
Abstract 

It can safely be said that, realizing divine names and theiracknowledgment in hierarchy of 
existence,forms the basis of mysticism. Turning away from this notion means putting aside 
mysticism as a whole.It is within this degree of conduct that the mystical seekerexceeds the 
level of certain states and positions and reaches the level of cognition. Likewise, the topic of 
the relationship between divine names and different levels of existence is one of the basic 
issues of Kabbalisticmysticism.This is quite similar to the topics discussed in its counterpart 
in Islamic mysticism.In Kabbalistic Jewish mystical way, discussions about the kingdom of 
heaven,the functions of each angel assigned to different tasks in every heaven and the 
relationship between divine names known as "Sephirot" and each of the heavens, play 
significant parts inthe issue. 

From the perspective of Kabbalistic mystics, the realm of emanation of existence is divided 
into four main sections: Names of God, the Throne, the Heavens and the world of matter.The 
first Kabbalistic world also known as Asilut, includes the main ten names of God, among 
which the first three emanate particularly at the level of throne or as it is called Beriyah, and 
the other seven names emanate in the seven heavens, meanwhile the world of matter or 
Asiyah is the place devoted to the manifestation of all divine names. As it is indicated in 
various parts of this study, similar issues can be traced in Islamic mystical literature. 
Accordingly, the present article consists of three parts: 

In the first part, referring to the two main Kabbalistic sources, i.e. SeferYetzirah and Sefer 
Zohar, the ten main names of God have been introduced without which the understanding of 
Kabbalah is impossible. The second part is devoted to elaborating on the level of the throne 
and describing its conveyers and clarifying which divine name is relevant to which of these 
mysterious elements. In the third part, the seven angels have been described and their 
corresponding divine names have been introduced.Here, we have also tried to indicate that 
according to Islamic texts, how various angels and the seven heavensare connected with 
different stars and are the manifestations of which divine names. The fourth part concerns 
with other levels of the heaven. Also included in this part, the comparative study of the 
fifteen-level Planetariums and their residents inIslamic and Jewish mysticisms.This leads to 
the disclosure of the fact that which level is the emanation of which divine name.  
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second kind, on the other hand, is a necessary dialog and emerges in order to make the 
religion more meaningful. The goal of the latter is to save the humankind from the social 
crisis and is to make the religions more cohesive. Navab believes that there are two factors 
which have turned the attention of believers and religious leaders to the necessity of the inter-
religious dialog in its new meaning; first is the opposition culture i.e. the mix of some 
extremist and modernized elements inside the religions; and the second is the gap between 
new aspects of religious thinking and the current traditions inside the religion. The necessity-
oriented approach requires the two sides of the dialog avoid the theological and philosophical 
disputes. It also requires change and modification in the constitutional laws regarding the 
religious minorities and new interpretation of these laws according to the new conditions. 

The background-oriented approach is based on the views of Aohammmad Masjed Jamei. 
According to this approach, there are some intellectual, social and historical backgrounds 
which are the base for the emergence of a new notion for the inter-religious dialog. In genearl, 
Masjed Jamei corresponds the formation of every notion based on two major factor; first, the 
atmosphere and the social context in which the notion has been created, second, the concept 
transfer of one word from one field to another. From the viewpoint of this analysis, the inter-
religious dialog is dependent to the intellectual, social and historical backgrounds and gets its 
meaning from the new conditions. Masjed Jamei believes that the Shiites has been always an 
axis for presenting a new meaning of inter-religious dialog due to their different methodology 
i.e. using the intellect in the theological argumentation as well as the existence of a historical 
and traditional memory. Therefore, by taking this approach, one can make contributions to the 
legitimacy of the inter-religious dialog which has been weakened due to the globalization by 
focus on the common values and their rational explanation, re-looking to the old patterns of 
dialog in the historical memory and tolerance in the acceptance of the others' religious 
discourse.   
 
Keywords 
Dialog, Inter-religious dialog, interaction-oriented dialog, necessity-oriented dialog, 
background-oriented dialog. 
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Theoretical Views in Inter-religious Dialog in Iran 
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Abstract 

It has almost passed one century from the emergence of the idea of the inter-religious 
dialog. The idea, being based on the assumption that no religion has the absolute truth, 
believes that there is the possibility of the dialog between all the existent religions in the 
social world. The dialog could make the coexistence and peace between the religions 
possible.  The importance of this issue is increasingly growing and different ideas have been 
presented in the different religion departments worldwide. After the Iranian Islamic 
Revolution, a new image of Islam was offered to the world. An image whose true exposure 
made the use of the inter-religious dialog unavoidable. This also caused appearance of 
different views between the Muslim scholars. This article seeks to provide a presentation of 
three different approaches to the inter-religious dialog by exploring the works of three 
eminent scholars in the field; Mohaghegh Damad, Abolhassan Navab and Mohammad Masjed 
Jamei. These three approaches are:  

• Inter-religious dialog as an interaction-oriented action 
• Inter-religious dialog as a necessity-oriented action 
• Inter-religious dialog as a backgroubd-oriented action 
The necessity-oriented action is the approach taken by Mohaghegh Damad. He emphasizes 

on the acceptance of other religions. The active action referring to this acceptance is the 
foundation of this approach. This approach, accepting the developmental discourse in the 
meaning of inter-religious dialog, believes that this kind of dialog has been evolved from 
defensive and opposing to a new meaning.   Hence, the inter-religious dialog in its new 
meaning possesses three conditions; the existence of common rights, emphasis on mutual 
respect and the effort for the two sides for religious exchange. This approach assumes that we 
must first establish a pattern from the current experiences of inter-religious dialogs in order to 
have an ideal cooperation and to fortify it. Then we could harmonize, by changing our 
attitude, our thoughtful interactions with other religions in order to solve the common issues 
such as the environment protection, the  family and the human rights. 

The necessity-oriented action is the approach taken by Abolhassan Navab. He assumes two 
subjective interpretation of the inter-religious dialog. A dialog which is defined based on the 
western experience and atmosphere and a dialog which takes its roots from the eastern 
discourse. There is no necessity for the first dialog which is named prudential dialog and this 
is existent just to maintain the survival of the secular elements in the modern society.  The 
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will be to hold the interreligious dialogue. In addition to increasing the level of religion's 
tolerance toward "religious other", and would drive the interreligious dialogue toward a more 
real one, this quality would turn the religious identity from static and self-sufficiency 
phenomenon to a more dynamic and pluralistic one.    
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Interreligious Dialogue and the Problem of "Religious Other" in the Theology of 

Religions 
 

Ahmad Moghri1 
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Abstract 

Interreligious dialogue has never been the subject of extensive debate as it is today. It looks 
like human has never experienced the importance of being different as profoundly and 
tangibly when facing with the everyday concept of "otherness" as he does these days. It leaves 
no wonder why the interreligious dialogue has become an inevitable task in the present era.    

The formation and then the fruitfulness of interreligious dialogue are based more than 
everything else on the recognition of the "religious other. Dialogue entails devoting certain 
space for others and admitting others and when it comes to interreligious dialogue it requires 
providing special space for other religions and their adherents. The nature of religion, 
however, presupposes obligation and negation that is: obligation toward the religious 
doctrines and negation of other religions. Thus, considering this fact, is it possible for 
religions to admit "religious other" and welcome the interreligious dialogue?   

The present study is based on this assumption that the contrast between interreligious 
dialogue and "religious other" from the viewpoint of theology is the result of theological 
interpretation that the followers of a religion would have of other religions. The three 
approaches of exclusivism, inclusivism and pluralism, each of which requires specific 
theological interpretation toward other religions, make up the paradigms that have been 
formed within the theology of religions over time and have done their best to solve the 
problem of "religious other"   

In this paper, at first the value judgment of the three paradigms referring to the theology of 
religions with regard to religious diversity will be analyzed, then using the Baumann's theory 
of  "Grammars of Identity / Alterity" we will try to elaborate on the relationship between the 
interreligious dialogue and the problem of "religious other" from the perspective of the three 
mentioned theological patterns.   

Based on the findings of the study each of the exclusive, inclusive and pluralistic 
interpretation of theology offers a different explanation of the terms "self" and "other" and 
seeks a specific tie with the notion "religious other". Accordingly, there is a meaningful 
relationship between interreligious dialogue and the way the "religious other" is interpreted. 
The more Christian theology indicates acceptance of "religious other" the more probable it 
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1- In Aquinas's version, God is looked upon as only the creative cause, while in 
Allamah's version, besides being creative cause, God is considered as continuing cause as 
well. 

2- Aquinas's argument is based upon the philosophical principle of invalidity of infinite 
regress, also he claims a regress of material causes which is not in fact invalid, while in 
Allamah's version no philosophical principle is presupposed. It is worth mentioning that in 
philosophy, the invalidity of regress in causes depends on three requirements: actualization, 
sequence and unity of existence of all causes, therefore the infinite regress of material causes 
which lacks the mentioned requirements is not invalid.  Also Thomas's version of the proof, 
although does not concern any divine act or attribute, when it comes to proving the existence 
of necessary existent, cannot prove His absoluteness. As his argument consists of the concepts 
such as gradation or multiplicity of existence and… fails to prove the absoluteness of Creator, 
on the other hand, Allamah Tabatabai's version of the proof, first focuses on proving the 
absoluteness of God's essence and then considers the necessity as its initial determining 
quality.     

3- Thomas's version presupposes and applies the concepts of necessity and possibility, 
while in Allamah's version such concepts are not explicitly mentioned and although in his 
argument, the existents are divided into necessary and possible, the intended meaning is 
different from that inferred by Aquinas's version.  
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Abstract 

The existence of God is such an important topic that has long preoccupied the human 
mind. In philosophy of religion, philosophers have tried in different ways to prove the 
existence of God. The proof of necessity and possibility is one of the cosmological 
demonstrations which involves proving the existence of God using a posterior approach. In 
Western philosophy, Thomas Aquinas, influenced by Islamic philosophy, has presented a 
particular version of this proof. In Islamic philosophy, the proof has been referred to as 
'burhan al-siddiqin' (proof of the veracious). One of the scholars who has especially discussed 
about it is Allamah Tabatabai. His version of this proof can be illustrated through the 
following points.   

1- The objective reality of existence is its true being which lies against fallacy.   
2- This reality is what every sentient being must inevitably accept and cannot take in any 

form of nullity.  
3- When a reality cannot be null, it means it is necessary and because reality cannot be 

mixed with inexistence, it has eternal necessity and everything requires reality if they are to 
exists.  

  Thus, the necessary existence of God is clear and evident for human beings and the proofs 
of God's existence function as reminding element.  

The version of the proof of necessity and possibility presented by Aquinas can be 
explained as follows: 

1- There exist the possible beings (the being which can be existent or non-existent) 
2- The possible existents are eternal which means if the entire universe is possible 

existent, it did not exist at a particular time. 
3- If the entire universe were possible existent, it wouldn't exist even now, while it exists 

now.      
4- Thus the whole universe cannot be just possible existent, and it must include a 

necessary existent as well.  
5- Every necessary existent receives its existence either from its own or from others. 
6- The necessary existents that receive their existence from others cannot rely on others 

in an endless manner (infinite regress is invalid) 
7- There is a being who is necessary self-existent.    
In this essay after the analysis and criticism of both versions, the similar and different 

aspects will be stated, some of which are as follow: 
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According toShiacommentators , the"moderate community" have minimal meaning and 
not maximal. Obtained on Shia traditions "moderate community" composed of some and not 
all Muslims, and some commentators have argued that the Quran is clear and apparent in 
dissatisfaction with some Muslims. 

According to the inward interpretation of Islam and "transcendent unity of religion", one 
religion over other religions have placed, it is the unity of religions.  

In general, the Quran, have especial comment on religions and none of the current theories 
do not fully explain the Quran's view. Quran calls into the word of God equally between 
religions, but this call to Islam is for all and no one is not who excluded from the invitation. 

and also the belief of the Prophet vertical, household, community center Shiites and people 
can be people through Bit interpreted not all Muslims claim Islam. Another important point is 
that the starting point should be first religion of anyone. 

At the end we can say: the theory of "transcendent unity of religions", with a focus on the 
true Islam and monotheistic religions version of the possibility of unity, has the following 
unique features: 

• the need to penetration in religionand religious invitation to unity of the religious path 
unique to each of them 

• struggle with exclusivismand requirement for progress of Muslims in unity 
• minimalistic interpretation of the moderate nation and the vertical understanding of 

witness. 
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Unity, plurality, Islam, religions. 
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Theory of Transcendent unity of Religion 
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Abstract 

This descriptive-analytic study by method in the form of a library in the field of Sciences 
of Quran and Hadith and suggests a new theory on difference of views about the religious 
judgments. The main problem is in one hand, the Quran's recognition of the plurality of 
religions in some verses and in other hand,the other verses those can be seen on the negation 
of religious plurality. In light of certain verses in this issue, some of thinkers have raised 
under different titles such as Traditionalism or religious pluralism and the unity of religions 
and religious pluralism and so on. 

mentioned religions in Quran, are essentially same in the Islam and monotheism. Thus 
there are the consensus on essential unity of religions and disagreement onhistoric unity of 
religions that is a source of more disagreements and different issues. 
Quran has determined the "bestdispute" asa method of dealing with religious laws that 
requires faith to common elements that is the "Islam" , although the "bestdispute" in light of 
the transcendental unity. 

This means that  "best dispute" is a line between practical and theoretical pluralism. 
Instead of denying the "people of the Book", you shouldtake  "Astbqa on charity" or 
overtaking on virtues. The rule stated in the Qur'an can be call"penetration in religion" and 
through this we can have better understand of the Qur'an's emphasis on reinforcement the 
Torah and the Gospel. 

However It should not be as pluralists, we have means Islam as only a religion in other 
religions.according to the Qur'an, the Prophet is the witness of the Muslims and people of 
Islam are witnesses of other peoples. total of true and mystical interpretation of the verses 
with these verses that explain Muslim religious superiorityindicate that the teachings of Islam 
has started  fromthe holy scriptures, but under the prestige and the testimony of the teachings 
of the Prophet can be searched. 

In the Quran, the Muslim community have been called "moderate community". The 
Important result of The difference between vertical understanding from the horizontalis in the 
unity of religion. by the witness of nation of Islam - meaning the mediator between God and 
the Prophet of the People, the context of the unity and conflict resolution among the people to 
be provided. 
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Examination and comparative study of the Ascension of The Prophet of Islam In The 

View Of Michael Sells And Anne-mari e Shamil with Inter- Religious Attitude 
 

Babollah Mohammadi1  
Mahdi Izadi2 

 
Abstract  

Michael Sells, American scholar of Quran,about the Ascension (Mi,raj) of the prophet 
(PBUH) focuses on three issues: First, the Mi,raj term is not used in the Quran and the 
ascension of the explanation is not enough. second, Mohammad is no different from the 
miracle of the Quran is the miracle of God,he is not anything else, Quran states. Third, 
Ascension of the prophet (PBUH) has been in sleep and dream.According to him, the 
discussion about the layers of the subject is based mainly on the evidence of Quran.In this 
case, only limited information can be found in the Asra chapter (sooreh) of the Quran.In 
addition, he has tried to make the Ascension event from Jewish traditions and the effects 
Bvdaysm.actually the orientalist`s goal is to prove the absence of ascension of the 
prophet(PBUH).  

In contrast, Anne-marie Shamil stayes that prophet`s ascension derived from the first verse 
of Asra sura and believes that two processes(horizontal and vertical)for prophet happened.and 
unlike Michael,he knows mi,raj from the God miracles.Anne-Marie because her sufficient the 
Sunni sources is doubt with belief in the physical and spiritual ascension,in some of her 
votes,such as; visible or not visible in the ascension of God by the prophet.Despite the 
fundamental criticism that some elements of the theory of two Orientalists arrived,positive 
points are observed in their ideas.in this article we have tried to express the views of the 
Orientalists, then to review their ideas considered.  
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existence, evils, which are derived from essence, have secondary existence as well, while  in 
Allameh Tabatabaie's view, essence is a merely subjective phenomenon and thus, evils being 
the components of essence, will also be subjective too. This is the fundamental difference 
between the views of Allameh and Sadr in the explanation of this argument and due to the 
accuracy and perspicuity of Allameh's version, his view is preferable.     
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Connective existence, Independent existence, Objective, Raqiqeh 
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Comparing evil solution from Sadra and Allame Tabatabaei,s point of view according 

to dependant and independant existence 
 

Masoume Vahidi1 

Jafar Shanazari2 

  
Abstract  

The problem of evil has been presented in logical and evidential forms and has managed to 
undermine religious doctrines, leading to serious criticisms against religious beliefs. The 
theists have attempted to solve the problem through different ways. One of these attempts 
made in Islamic philosophy is the argument against the problem of evil through explaining the 
connective and independent existences. According to Mulla Sadra, the objective solitary 
reality of every existent stems from the existence which includes two levels: the independent 
existence and the connective one. All of the connective existents are ultimately related to an 
independent existent that contains all the other levels of existence. The connective existence 
can be illustrated in two different ways:         

According to the first picture, the connective existent has the same existence as the 
independent being, while based on the second presentation it has an independent and distinct 
existent. It is because every contingent being consists of two dimensions of essence and 
existence. Its existence stems from God and thus is connected to Him and has no 
independence, and its essence is the absolute nothingness.      

Based on Sadra, the essence which emanates from the presence of connective existence, is 
the source of all evils in the universe. Since the essence is existing indirectly and due to the 
connective existence and has no form of existence by itself, the evils which can be described 
as the privation of good, all are derived from the essence and are regarded as nullity.     

According to Allamah, the connective existents are the beings which are totally related and 
affiliated to the independent existent and are regarded as the manifestations and evidences of 
His existence. These beings are accompanied by privation, constraints and negation which are 
imagined through the concept of essence. In fact, it is the human mind which manages to 
imagine the connective existent as independent and extract the concept of essence from the 
existing objects, thus, if mind is removed there remains no essence and therefore, evils being 
derived from the essence, will be inexistent as well. According to Allameh, the evils are 
subjective and can be interpreted differently by different people.    The argument resorting to 
the concepts of connective and independent existents to solve the problem of evil has a 
special interpretation of the nullity of evil, which can have various explanations based on the 
different looks at the connective existence as independent or dependent. In Mulla Sadra's view 
which regards the connective existence as having essence, and essence as having secondary 
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Shiite and Mutazilite theology, it is proved that the Shiites have obtained their theological 
teachings from their Imams and not from the Mutazilites or anyone else.      
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The Primacy of Shiite Theology over that of the Mutazilites 

 
 

Habib Karkon Beiraq1 

Tuba Kermani2 
 

Abstract 
Shiites' historically tumultuous life has always been exposed to numerous charges. One of 

these charges is the claim that the Shiites have received their creed from the Mutazilites. 
Despite the antiquity of the charge and the fact that Shia scholars have tried to answer it, the 
charge is still in force. The present study seeks to review the historical roots of such 
allegations and tries to investigate their causes by referring to some old and modern sources. 
It also attempts to reply the charges by indicating the distinctions between the Shiite and 
Mutazilite theological systems and as a result the primacy of Shiite theology over the 
Mutazilite will be proved. To reject the claim saying the Shiites have obtained their creeds 
from the Mutazilites, we have mentioned numerous proofs, the titles of which are as follow: 

A) The refutations offered by the Shiites against the Mutazilites 
B) The rebukes of the Mutazilites by Shiite Imams and scholars 
C) The debates of Shiite Imams and scholars with the Mutazilites 
D) The conversion of some Mutazilites to the Shiism  
E) Shiism has been charged with "Rafḍ" by the Mutzilites. 
F)  The difference between Shiite and Mutazilite political position. 
G) The Shiite belief in infallible Imam, despite the Mutzilites.  
 H) The fundamental differences of Shiite and Mu'tazilite beliefs. 
In this research, to answer the question: "why the Shiites are called Mutazilite by some?" 

four different reasons have been offered which are as follow: 
A) Shiite and Mutazilite common views in some principles such as the idea of freewill, and 

rational good and evil. 
B) Studentship of Zaid bin Ali with Vasil bin 'Ata 
C) The Mutazilites calling themselves as the Shiite 
D) The practice of Taqiyyeh by some Shiite scholars 
Based on what was mentioned above, the differentiation of Shiite and Mutazilite theologies 

are proved. To prove the primacy of Shiite theology over that of Mutazilite, it is sufficient to 
refer to some of the remarks of Imam Ali (A). This is because at the time of Imam Ali's 
martyrdom, Vasil bin 'Ata had not been born yet. By referring to Imam Ali's remarks on 
justice, man's freewill, impossibility of seeing God in this world and the Hereafter, negation 
of similarity, and independent intellectual verdicts, which are regarded as similar beliefs in 
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propositions,  it is considered for all the beings created by Almighty God. In fact, their 
existence is seen as just a connecting reality before His existence just like the existence of a 
connecting element between the subject and predicate in a proposition. Based on this view, as 
the linguistic and logical stance, like whether the propositions are simple or compound, can 
determine the attitude toward the connecting element in a proposition, in the same way, the 
philosophical stance can determine the status of the connecting existence and the reality of 
existence of all beings which are regarded as connecting.    

 2- Assuming the existence of effect as connecting, can determine its existence sort as an 
act of Almighty God. That is, any kind of independence or essence would be removed from 
its existence. This will lead to this notion that all beings except God are the instances of His 
radiance or manifestations of His reality. Thus, the existence of effect is unified with the 
existence of the cause.     

3- Various attributes have been attributed to God in the holy Quran. Their semantic 
analysis and ontological exposition have been the main concern of all Muslim schools of 
thought. In Transcendent Wisdom, based on its bases of principality and analogicity of 
existence, a solid system of philosophy is established based on which the religious beliefs 
especially the issues related to God's attributes are precisely explained. Besides the above 
mentioned philosophical attitude, Mullā Ṣadrā has a special view in logic with specific 
consequences in defining the proposition and its simplicity and compound which is different 
from those suggested in Aristotelian logic.  
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Attribute of Act, Connecting Existence, Connector Existence, God's Attributes. 
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Analysis of God's Attributes of Act through the Notion of Vujūd-e Rābiṭ 

(Connecting Existence) 
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Abstract:  

Depicting God's attributes of the act in a way that ascribing those attributes to Him does 
not contradict the belief in His absolute indivisibility is one of the most important theological 
issues in monotheistic religions; an issue whose solution is not possible without considering 
logical and philosophical bases.  

This article has aimed to describe the quality of existence of such attributes applying the 
specific definition offered for the concepts of existence and Vujūd-e Rābiṭ (connecting 
existence) in Transcendent Wisdom. Ṣadrā changed the triple division used to be considered 
for all beings by dissolving the Vojūd- e RābiṭĪ (connector  existence) into Vujūd-e Rābiṭ 
(connecting existence). His main point in this issue is to explain the way that changing beings 
are connected to God with indivisible existence.In peripatetic school, all the beings, as the 
embodiment of God's attributes of act, are regarded as connector existence. Considering them 
as connectors assumes a sort of identity and independence for them before the existence of 
God. By considering the propositions as simple and indivisible, and dissolving the connector 
existence to connecting existence,  Mullā Ṣadrā established a stable logical and philosophical 
structure for a great upheaval in having a different perception of all beings. Based on this 
view there is no independent identity for beings before God and their existence is regarded as 
unreal. Accordingly the existence of all beings is similar to the existence of a connecting 
element in a proposition which is dissolved in the existence of the subject. Such new 
definition would remove the contradiction available between the existence of God's attributes 
and the indivisibility of His essence.   

 The most important findings of this study are: 
1- Mullā Ṣadrā, by developing the MĪr Dāmād's theory in distinguishing between the 

connector existence and connecting existence concluded that after rejecting the idea of 
principality of essence there is no distinction between the connector existence and the concept 
of connecting. Therefore, there is no way to imagine that such a connector existence as an 
interdependent being with a distinct essence exists, since assuming the existence of such a 
being is totally inevitable based on the principles accepted by Mullā Ṣadrā. Thus, the only 
valid theory to describe the beings of the world is to consider them as connecting. Therefore, 
based on this theory, the same function which is assumed for the connecting elements in every 
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